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  گفتار پيش

آن هنگـام، طـرح     . دوره غيبت فـرا رسـيد     )  قمري 260(7با شهادت امام عسكري   
 ـاصـول اربـع     «اساسي مذهب درانداخته شده بود؛ احاديث به شكل           »جوامـع « و   »ةأم

. معيار شناسايي احاديث و تهذيب آنهـا بـه دسـت آمـده بـود              . ده بودند گردآوري ش 
عالمان سرشناس و توانايي نيز براي دفاع از كيان اعتقادي و فقهي شيعه تربيت شـده                

هاي مختلف به ويـژه اهـل سـنت، گـره از حـوادث                ها و گروه    بودند تا در برابر فرقه    
تا آن هنگام حاصل نشده بـود؛   نيز به بلوغي نياز داشت كه       » حجت«حضور  . بگشايند

هاي رهبـري امـام،       پس غيبت به طور طبيعي آغاز شد و تا هنگام فراهم نيامدن زمينه            
  .عصر غيبت ادامه خواهد داشت

هر چند بنياد مذهب و اصول      . حفظ اسلام و رهبري مسلمانان دو وظيفه امام است        
 از آن پاسداري    7ي تا زمان امام عسكر    :كلي آن درافكنده شده بود و امامان شيعه       

اي گسترده و ياوراني مناسـب         رهبري مسلمانان به آمادگي بيشتر و زمينه       .كرده بودند 
انجامـد   مي» ظهور«به  » غيبت«ها فراهم شود،      رو، هرگاه كه اين زمينه      از اين . نياز دارد 

  .يابد وگرنه غيبت به گونه طبيعي ادامه مي
ترين حوادث تاريخ تشيع بـه    از مهم  كه بدون ترديد     4رويداد غيبت امام دوازدهم   

ايـن كتـاب،    . تـوان بررسـي كـرد       رود، از دو ديدگاه اعتقادي و تاريخي مـي          شمار مي 
  .را بررسي كند» غيبت كبرا«و » غيبت صغرا«كوشد تا از منظر تاريخي  مي
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برخواهيم رسـيد، از ايـن شـمار        )  قمري 329 -260(نكاتي كه درباره غيبت صغرا      
در  4 اجتماعي و فكري عصر امام     -و شناخت وضعيت سياسي     بررسي منابع   : است

، بــه ويــژه :هــاي تــاريخي و تمهيــدات ائمــه آســتانه غيبــت، و آشــنايي بــا زمينــه
 براي ورود شيعه به اين عصر، بررسي سازمان مخفي وكالت و تكـوين              8عسكريين

 و سپس كيفيـت آغـاز       4و فرآيند تكاملي آن و نقش آن در زمان غيبت صغراي امام           
  .، وظايف و نقش آنان در اين عصر»نواب اربعه«يبت، دلايل آن، شرح حال غ

: برخواهيم رسـيد، از ايـن شـمار اسـت         )  قمري 329(نكاتي كه درباره غيبت كبرا      
هاي علما    هاي علمي و مبارزه     راه حركت   هاي آن به هم     ها و دولت    تاريخ شيعه، نهضت  

يت، بررسـي آثـار و سـيرت امـام          هاي مرجعيت فقها و مدارس آنان و در نها          و دوره 
  4.1مهدي

  سيدمسعود پورسيدآقايي

                                                            
 6جامعة المـصطفي   (اسلاميسفارش مركز جهاني علوم      اين نوشته، كاري گروهي است كه در ابتدا به           .1

 در مدتي كوتاه به سرانجام رسـيد و         جانب  اشراف اين و تحت   » تاريخ عصر غيبت  « براي تدريس    )العالمية
نامـه تـاريخ عـصر        درس«از آن پس، خلاصه آن نوشتار       .  در آن مركز، تدريس شد     77 و   76هاي    طي سال 

صلاحات و اضافاتي براي استفاده عموم  گرفت و پس از گذشت چند سال، متن كامل كتاب با انام» غيبت
  .درسي منتشر شد  كمكةبه گون

 الاسـلام   حجـة  ، نهـم  فـصل هاي يك تا چهار و نيز         فصل براي نگارش و تدوين      جانب  اينگفتني است كه    
هاي هفتم و هـشتم از        گفتارهاي پنجم و ششم و        فصلدار بودن    والمسلمين دكتر رضا جباري، براي سامان     

هـاي هفـتم و هـشتم          فـصل  اسلام حسن عاشوري و سيدمنذر حكيم به ترتيب براي            هفتم، و حجج   فصل
 .اند كوشيده



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول

  معرفي و بررسي منابع تاريخي عصر غيبت

امكــان » تــاريخي«و » اعتقــادي« از دو ديــدگاه 4بررســي غيبــت امــام دوازدهــم
  .پذيرد مي

آن به بعد، غيبت    ) دهم ميلادي (بسياري از دانشمندان نيمه اول قرن چهارم هجري         
 در حالي كه بدون ترديـد ايـن         1اند،  بررسي كرده » اعتقادي«حضرت را تنها از ديدگاه      

به ظاهر، ارتباط نزديك غيبت با امامت، باعث جاي         . نيز دارد » تاريخي«داد جنبه     روي
هـاي    گرفتن اين موضوع در مباحث كلامي شيعه و ناديـده انگاشـتن تـدريجي جنبـه               

  .تاريخي آن شده است

   منابعشناخت

هايي كـه در موضـوع         و عصر غيبت، از كتاب     4براي بررسي تاريخ امام دوازدهم    
. توان بهره برد    ، مي »تاريخي«و  » رجالي«هاي    نوشته شده و نيز برخي از كتاب      » غيبت«

  :در ذيل به بررسي اجمالي هر سه خواهيم پرداخت
                                                            

 .20  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم دكتر جاسم حسين، .1
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   غيبتويژةهاي  كتاب) الف

اند، در سه دوره تاريخي پيش آمده        هايي كه به موضوع غيبت پرداخته       تأليف كتاب 
  :است

 7 تـا هنگـام شـهادت امـام عـسكري          :چه در طول زندگي يازده امـام        آن: يكم
  نوشته شده؛)  ميلادي874/ قمري260(

 941 - 874/  قمـري  329 - 260(چه در فاصله غيبت صغرا و غيبت كبرا           آن: دوم
  ؛)ميلادي
  .تاكنون نوشته شده است)  قمري329بعد از (چه از آغاز غيبت كبرا  آن: سوم

)  مـيلادي  874/ قمـري 260(هـاي     هايي با موضوع غيبت كه قبـل از سـال           كتاب. 1
  :اند نوشته شده

   در طـول زنـدگي يـازده امـام، در حـدود چهارصـد               :اصحاب و شاگردان ائمه   
 ـ    (» اصـول چهارصـدگانه   «انـد كـه بـه         كتاب نوشته    .  مـشهورند  1)ةالاصـول الاربـع مئ

  ، اساس جوامـع روايـي شـيعه        )چهارم و پنجم  (ها در قرون بعدي      اين اصول و نوشته   
   6هـا، بـا نقـل احـاديثي از پيـامبر            برخي از اين آثـار و نوشـته       . دادند  را تشكيل مي  

هـاي    تـوان از كتـاب      براي نمونه مـي   . اند   پرداخته 4 به غيبت امام مهدي    :و امامان 
  ) وكيل امـام نهـم و دهـم        (2ار نوشته علي بن مهزي    القائم و   الملاحماماميه، به دو كتاب     

ــن محبــوب المــشيخةو  ــاي (3 نگــارش حــسن ب   و )  مــيلادي838/  قمــري224متوف
                                                            

كليـات فـي علـم      ؛ جعفـر سـبحاني،      167ـ ـ125  ص ،2  ج ،ةالذريعة الي تصانيف الشيع   آقا بزرگ تهراني،    :  نك .1
 .76ـ 72  ص، للفقه الجعفريةالمبادي العامحسني، ؛ هاشم معروف 477  ص،الرجال

 او را به نماينـدگي خـود در اهـواز           7امام جواد .  بود 7 علي بن مهزيار اهوازي، دستيار نزديك امام نهم        .2
الملاحم : در دو كتاب او   . دار بود   چنان اين وظيفه را عهده       هم 7منصوب كرد و در دوران امامت امام دهم       

؛ شـيخ  145 ص،رجـال   نجاشي،:نك (.گيرد  و قيام او با شمشير مورد بحث قرار مي       4، غيبت امام  و القائم 
 941/  قمـري  329(و  )  مـيلادي  874/  قمـري  260(هـاي     رو، بين سـال    از اين ). 152 ص،  الفهرست ،طوسي
  شـيخ   كلينـي و   الاسـلام   ثقـة  .ابراهيم و محمد، وكلاي امام دوازدهم در اهواز شـدند         : دو پسرش ) ميلادي

هـاي    هاي ارتباطي مـورد اسـتفاده در فعاليـت           روش هاستناد نوشته آنها اطلاعات مهمي را دربار      صدوق به   
 )22  ص،4 امام دوازدهم غيبتتاريخ سياسي: به نقل از. (دهند مخفي اماميه به دست مي

 منسوب  : حسن بن محبوب سراد، در اين اثر خود درباره غيبت، چندين حكايت را كه اغلب به امامان                 .3
. هايي از آن در مĤخذ موجود اماميـه در دسـت اسـت              قول اين اثر از بين رفته، ولي نقل      . كند   ثبت مي  است،

 )23  ص،همان(
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  )  مـيلادي  874/ قمـري  260متوفـاي  (1اثـر فـضل بـن شـاذان       ) اثبـات الرجعـه    (الغيبة
  2.اشاره نمود

/ قمـري 329 -260(» غيبت صـغرا  «هاي    هايي با موضوع غيبت كه در سال        كتاب. 2
  :اند نگارش يافته) ميلادي941 - 874

  /  قمــري260هــاي ايــن دوره بيــشتر بــر مبنــاي آثــار قبــل از ســال  آثــار و نوشــته
  انـد    نويـسندگان ايـن آثـار، از فقهـا يـا مبلغـاني بـوده              . اند   ميلادي نگارش يافته   874

  .  شـركت داشـتند    ،4با رهبري امام دوازدهم   » نهاد وكالت «هاي مخفي     كه در فعاليت  
  تـوان آنهـا را در كتـب تـاريخي            اند كـه نمـي      مي را ثبت كرده   رو، اطلاعات مه    از اين 

   ةالغيبــهــاي  تــوان كتــاب بــراي نمونــه مــي. كــه در آن ايــام گــردآوري شــده، يافــت
ــدي؛   ــحاق نهاون ــن اس ــراهيم ب ــته اب ــ 3نوش ــرة و االغيب ــر  ةلحي ــن جعف ــداالله ب    از عب

                                                            
 را بـسيار احتـرام و تكـريم     كـه امـام يـازدهم وي    فضل بن شاذان نيشابوري، از علمـاي معـروف اماميـه         .1

ولـي بـه نظـر      ) 306  ص ،نجاشـي رجـال   . (گردآوري نموده است  را   الغيبةفضل بن شاذان كتاب     . فرمود  مي
 االله صـافي گلپايگـاني،       لطـف  :نـك . ( حسن بن محبوب نقل شده باشد      هرسد بيشتر مطالب آن، از نوشت       مي

 874/  قمري 260( در سال    7جا كه فضل دو ماه قبل از رحلت امام عسكري           از آن ) 467  ص ،منتخب الاثر 
دانـد، نهفتـه      كند و امام دوازدهم را قائم مي        يدرگذشته است، اهميت اثر او در احاديثي كه نقل م         ) ميلادي

  .شده است
بهاءالـدين  . اند   كرده فضل تكيه  بر كتاب    الغيبةچون شيخ طوسي در كتاب         هم ،بسياري از نويسندگان بعدي   

.  با تلخيص اثر فضل گردآوري كرده اسـت        الغيبةنيز اثري تحت عنوان     )  ميلادي 1388/  قمري   790(تيلي  
رسد آثاري، ماننـد      كه اثر فضل از بين رفته است، لكن به نظر مي            رغم آن    به). 201  ص ،20  ج ،ةالذريع: نك(

 از  كـشف الاسـتار   و  )  مـيلادي  18/  قمري 12(، نوشته ميرلوحي متوفاي قرن       المهدي ةكفاية المهدي في معرف   
 و  102ص ،18 ج ،الذريعة: نك. (رونويسي اين اثر باشند   )  ميلادي 1902/  قمري 1320(ميرزا حسين نوري    

 ).23  ص،همان). (467  ص،منتخب الاثر
هايي كه توسط واقفيه و زيديه، درباره مسئله غيبت نوشته شده و به كـارگيري                  براي اطلاع بيشتر از كتاب     .2

 941/  قمـري 329(، كلينـي  ) مـيلادي 904/  قمـري 292(و نقل آنها از علماي اماميه، مانند حـسن صـفار     
 460(، و شـيخ طوسـي       ) ميلادي 991/  قمري 380(، صدوق   ) ميلادي 970/  قمري 360(، نعماني   )ميلادي
 .22ـ21  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك)  ميلادي1067/ قمري

، مدعي نيابت   ) ميلادي 876/  قمري 262(در سال   )  ميلادي 899/  قمري 286( ابراهيم بن اسحاق نهاوندي      .3
وي كتـابي دربـاره غيبـت نوشـت كـه           ). 300  ص ،51  ج ،اربحار الانو : نك (. در بغداد شد   4امام دوازدهم 

اطلاعـات نهاونـدي را در   )  ميلادي970/  قمري360(پس از آن نعماني   . كند  ديدگاه غلاُت را منعكس مي    
 ).24  ص،همان. (اي درآورد  به صورت گستردهالغيبةكتاب معروف خود 
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 اثـر   ة من الحيـر   ةالتبصرة و   الامامو  )  ميلادي 905/  قمري 293( متوفاي بعد از     1حميري،
  .را نام برد) ميلادي 940/  قمري329متوفاي(ابن بابويه 

اي از كتـاب      نيز، بخش عمده  )  ميلادي 940/ قمري 329 متوفاي(الاسلام كليني     ثقة
او اين مطالعه را    .  به مسئله غيبت اختصاص داده است      »الحجه«ن   را تحت عنوا   الكافي

/  قمـري  329 -260هاي    ، بين سال  با تكيه بر اطلاعات مهمي در وضعيت كلي امامت        
 در ايـن دوران انجـام       4، با تاكيد خاص بر نقش سـفراي امـام         )ميلادي 940 - 874
 4الاسلام كليني احاديثي را منسوب به امامان درباره غيبت امام دوازدهم            ثقة. دهد  مي

چون حسن    او اين اطلاعات را از نويسندگان قديمي واقفيه و اماميه؛ هم          . كند  ثبت مي 
يعقــوب عــصفري  بــن  ، عبــداالله ) مــيلادي838/  قمــري224متوفــاي(محبــوب  بــن  

 877/ قمـري   263متوفـاي   (سـماعه    بـن    و حسن   )  ميلادي 864/  قمري 250متوفاي(
 مأخـذ اصـلي     4گذشـته از اينهـا وكـلاي امـام دوازدهـم          . كنـد   روايت مي ) ميلادي

  2.اند هاي مخفي اماميه بوده اطلاعات او در زمينه فعاليت
  :اند نوشته شده)  ميلادي941/  قمري329 ( هايي كه درباره غيبت، بعد از سال كتاب .3

سرفصل جديـدي را در     )  ميلادي 941/  قمري 329(در سال   » غيبت كبرا «داد    روي
  .تاريخ اماميه پايه گذارد
شدن و از سوي ديگـر بـه دليـل            سو به دليل طولاني      از يك  4غيبت امام دوازدهم  

رو، فقهـا و      از اين . طلبيد  هاي ديگري را مي     ت جديد، آثار و نوشته    گويي به شبها    پاسخ
سنگ از خود به يادگار گذاشتند؛ آثار         علماي شيعه به اين مهم پرداختند و آثاري گران        

پنج اثر ايـن    . توان اساس عقايد بعدي اماميه در موضوع غيبت دانست          اين دوره را مي   
الـدين و تمـام       كمـال ،  ) مـيلادي  970/  قمري   360 (3 اثر نُعماني  ةالغيب: دوره عبارتند از  

                                                            
 بـود،   8اران نزديك امام دهم و امام يازدهم      ي  اهميت اثر او در اين نكته نهفته شده كه وي يكي از دست             .1

الامامة و التبـصرة    متأسفانه اين اثر و نيز كتاب       .  شد 7و پس از آن كارگزار نواب اول و دوم امام دوازدهم          
 991/  قمـري  382(اند، در عين حـال، صـدوق          از بين رفته  )  ميلادي 940/  قمري 329(بابويه    ابن من الحيرة 

 ،همـان . (انـد  از اين آثار بهره وافـي بـرده     )  ميلادي 1067/  قمري 460(وسي  فرزند وي، و شيخ ط    ) ميلادي
 ).24 ص

 .همان .2
وي . هاي واسط بـود     روستا، از اهالي شهر نعمانيه، يكي از        نعماني محمد بن ابراهيم بن جعفر، معروف به         .3

)  مـيلادي  940/  قمري 329( كليني   الاسلام  ثقة جا حديث را تحت سرپرستي      به بغداد هجرت كرد و در آن      
� 
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 ـ  ةالفصول العشر ،  )ميلادي 991/  قمري 381 (1 از صدوق  ةالنعم  اثـر   الارشـاد  و   ة في الغيب
                                                                                                                                                

 / قمـري  360(او سپس به سوريه رفت و در حدود سـال           . آموخت)  ميلادي 944/  قمري 333(عقده   و ابن 
  .جا درگذشت در آن)  ميلادي970

در ميان شيعه   )  ميلادي 874/  قمري   260( در سال    7چون پس از رحلت امام يازدهم، حضرت عسكري       
وي كوشيد تا ضرورت غيبت امـام       .  را نوشت  الغيبةتاب  اي از حيرت و شگفتي مشهود بود، نعماني ك          هاله

انـد،    بينـي كـرده      كه غيبت آن بزرگـوار را پـيش        : و ائمه  6 را با روايت احاديثي از پيامبر      4دوازدهم
اند، بـدون در نظـر        باره كتاب نوشته   او بيشتر اطلاعات خود را از نويسندگان قديمي كه در اين          . اثبات كند 

در ميان اين نويسندگان قديمي، حـسن بـن         . يني ايشان كسب نموده است    يي و آ  هاي عقيدت  گرفتن ديدگاه 
، حسن بن   ) ميلادي 873/  قمري 260(، فضل بن شاذان، امامي      ) ميلادي 838/  قمري 224(محبوب، امامي   
، ) ميلادي 899/ قمري  286(، ابراهيم بن اسحاق نهاوندي، غالي       )يلاديم 877/  قمري 263(سماعه، واقفي   

، و  ) مـيلادي  944/  قمـري  333(، فقيه مـشهور زيـدي       عقده  ابن،  ) ميلادي 940/  قمري 329(امي  كليني، ام 
 معجم رجـال  ؛100 و 86 ـ  82  ص،الغيبة: نك. (شوند ديده مي)  ميلادي956/  قمري345 (، اماميمسعودي

  ).47، ص7، جالحديث
 احاديـث منـسوب بـه       نخستين كسي بود كه تفـسير     )  ميلادي 956/  قمري   345 (ينعماني پس از مسعود   

، دو غيبـت را     4احاديث يادشده بر اين مهـم دلالـت دارد كـه قـائم            .  را از كليني گردآوري كرد     :ائمه
نعمـاني ايـن نكتـه را بيـان         . درپي خواهد داشت؛ نخستين غيبت او كوتاه و غيبت بعدي او طولاني است            

 874/  قمـري    260(از سـال     اسـت، كـه      4 امام دوازدهـم   نايبدارد كه نخستين غيبت، دوران چهار         مي
ادامه دارد، و غيبت دوم پس از رحلت چهارمين )  ميلادي940ـ 941/  قمري329(آغاز و تا سال ) ميلادي

تفـسير او اسـاس     ). 173 ص ،الغيبـة   نعماني، :نك. (شود  آغاز مي )  ميلادي 941/  قمري 329(سفير در سال    
 ).25  ص،همان. (آثار بعدي اماميه در اين موضوع قرار گرفت

، كتابي در مسئله غيبـت بـا        ) ميلادي 991/ قمري  381( صدوق    شيخ بابويه، معروف به     بن   علي   بن  محمد .1
صـول  الا (خذ اصلي شـيعه   Ĥمند بوده، زيرا بر م      محتواي كتاب ارزش  .  نوشت كمال الدين و تمام النعمة    عنوان  

 ،كمـال الـدين   : نـك (كيـه دارد    گـردآوري شـده ت    )  مـيلادي  874/  قمري   260(كه قبل از سال     ) الاربع مئة 
 بن  محبوب، فضل    بن   يابيم كه وي اغلب، خواننده را به نويسندگاني چون حسن           رو، درمي   از اين ). 19 ص

 نزديكـي بـا سـومين و چهـارمين          ه پدر خود كه رابط    بابويه  ابنشاذان، حسن بن سماعه، صفار، حميري و          
قـدر و وكيـل       كه پدرش از فقهاي عالي      به خاطر آن  صدوق  شيخ  . دهد  سفير امام دوازدهم داشت ارجاع مي     

 چهار سـفير    ه ارتباطات پنهاني بين وكلا و امام به وسيل        هامام در قم بود، توانست اطلاعات موثقي را دربار        
 4بعضي از روايات او درباره تولد امـام دوازدهـم         ) اسناد(در عين حال، مطالعه سلسله روات       . ارائه دهد 

 صدوق اطلاعات خود را از غلاتي، چون محمد بـن بحـر دريافـت داشـته                  شيخ كهرساند    اين نكته را مي   
  ).27 و 26  ص،همان. (لذا، بايد در به كارگيري اين روايات دقت كافي را مبذول داشت. است
چه مرا واداشت كـه بـه نگـارش           آن«: دارد  صدوق انگيزة خود را از نوشتن اين كتاب چنين اعلام مي          شيخ  

 وقتي به نيـشابور رسـيدم، ديـدم         7، اين بود كه در هنگام بازگشت از زيارت امام رضا          اين كتاب بپردازم  
 و  6سعي كردم، آنان را بـا بيـان روايـاتي كـه از پيـامبر              . اند  دار شده    مسئله 4جا درباره قائم    شيعيان آن 

، از اهـالي    در اين ايام، يكي از بزرگان مشايخ دانش و تقوا         .  رسيده، به راه درست رهنمون گردانم      :ائمه
 در بازگشت از سفر بخارا، بـر مـا          ;الدين ابوسعيد محمد بن احمد بن علي بن صلت قمي           قم، به نام نجم   

از آنـان دربـاره   :  آراء و باورهاي برخي از فلاسـفه و علمـاي منطـق بخـارا گفـت      دربارهروزي  . وارد شد 
� 
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/  قمـري  460 (2 تأليف شـيخ طوسـي     ةالغيبو  )  ميلادي 1022/  قمري 413 (1شيخ مفيد 
                                                                                                                                                

ت و ترديـد كـرد، مـن         سخناني شنيدم كه مرا درباره غيبت طولاني حضرت، دچار حيـر           4حضرت قائم 
 براي از بين بردن ترديد او بيان كردم و روايـاتي چنـد دربـاره                4مطالبي در اثبات وجود حضرت مهدي     

غيبت، بر او خواندم، حيرت او برطرف شد و دلش آرام گرفت، از مـن خواسـت، كتـابي دربـاره غيبـت                       
برگشتم، آن  ) ري(به وطن خود    شاءاالله وقتي     بنويسم، پذيرفتم و به او وعده دادم كه ان         4حضرت مهدي 

كـنم و بـه حجرالاسـود         كه شبي در خواب ديدم خانه كعبه را طـواف مـي            را عملي خواهم ساخت، تا اين     
 سلام كـردم، حـضرت      ؛ كعبه ايستاده است   ، كنار درِ  4رسيدم و آن را استلام كردم، ناگاه ديدم، امام زمان         

: عـرض كـردم    ات برطرف شـود؟     نويسي، تا ناراحتي   نمي» غيبت«چرا كتابي درباره    «: فرمود .جواب دادند 
نـه، آن موضـوعات را      «: حـضرت فرمـود   » .ام   غيبـت شـما نوشـته      دربارهها     من كتاب  6االله  يابن رسول «

سـپس از نظـرم غايـب     » .هاي پيامبران را در آن نقل كن        گويم، كتابي درباره غيبت من بنويس و غيبت         نمي
 تا طلوع فجر به گريه و زاري پرداختم، چـون صـبح شـد، بـه     من با اضطراب از خواب بيدار شدم و       . شد

مقدمهكمال الدين: نك(» .االله و حجت خدا، آغاز به نوشتن اين كتاب كردم منظور انجام امر ولي ،.(  
بندي و تبويبي مناسب دربـاره موضـوعات مربـوط بـه امـام                 روايي است با دسته    المعارف  دائرةاين كتاب   

 .4دوازدهم
او مرجـع تقليـد شـيعيان       )  ميلادي 1022/  قمري   413( مفيد    شيخ حمد بن نعمان، معروف به     محمد بن م   .1

رو، وي پـنج مقالـه را در          از اين . در همان زمان بود كه تعمق در مباحث كلامي غيبت آغاز شد           . اماميه بود 
.  گردآوري كرد  بةالفصول العشرة في الغي   اي را تحت عنوان       دفاع از غيبت امام دوازدهم نوشت و اثر جداگانه        

 قبل از سـال     4 شرايط تاريخي كه بر زندگي پنهاني امام دوازدهم        دربارهمندي را     اين اثر اطلاعات ارزش   
مفيد نيز تـصويري مـشابه نـوبختي و         شيخ  . دهد  احاطه يافته بود به دست مي     )  ميلادي 874/  قمري   260(

/  قمـري 260 (7ز درگذشت امام عـسكري سعد قمي را از پانزده ديدگاه مختلفي كه در ميان اماميه پس ا  
 373(او شواهدي درباره از بين رفتن پانزده گروه، تـا سـال             . كند  رسوخ نموده بود، ارائه مي    )  ميلادي 874

 اسـت و    4امامي كه معتقدند رهبرشان امام دوازدهم      آورد، به جز شيعيان دوازده      مي)  ميلادي 983/ قمري
  .برد در پرده غيبت به سر مي

وي قبـل از هرچيـز      . كنـد   ، روش كليني و نعماني را در نقل حديث دنبال مـي           الارشاددر كتاب   مفيد  شيخ  
نمايد و سپس طولاني بودن عمـر آن حـضرت را كـه از طـول عمـر                     را اثبات مي   4وجود امام دوازدهم  

 ).26  صتاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم،: به نقل از. (كند اشخاص معمولي فراتر رفته را توجيه مي
 4مسئله غيبت امام دوازدهـم    )  ميلادي 1067/  قمري 460(حسن طوسي      بن  عالم معروف شيعه، محمد    .2

 است كه در آن، هم با اسـتفاده از احاديـث و             الغيبةترين آنها كتاب      را در آثار خود مطرح نموده، ولي مهم       
.  پردة غيبت به سر برد      است كه بايد در    4كند كه امام دوازدهم مهدي قائم       هم با استدلال عقلي ثابت مي     

حنفيـه   يا ابـن )  ميلادي661/  قمري41شهادت (،  7طالب يهاي شيعه كه، علي بن اب       او ادعاي ديگر گروه   
  يا يا محمد بن اسماعيل و    )  ميلادي 765/  قمري 148شهادت   (7يا امام صادق  )  ميلادي 703/  قمري 84(

  .كند دانستند، رد مي يرا قائم م)  ميلادي799/  قمري183شهادت  (7امام موسي كاظم
 نقـل    به 4هاي مخفي چهار نماينده امام دوازدهم       شيخ طوسي، اطلاعات تاريخي موثقي را درباره فعاليت       

اثـر شـيخ طوسـي      . دهد   احمد بن نوح بصري به دست مي       نوشته،  اخبار الوكلاء الاربعة  از كتاب مفقودشده    
� 
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  1). ميلادي1067

  هاي رجالي كتاب) ب

نامه علمي راويان، گردآورندگان احاديث       گيكه زند   هاي رجالي، به لحاظ اين      كتاب
هاي اعتقادي و سياسي هريك از آنان را بـراي تعيـين ميـزان وثاقـت بيـان                    و گرايش 

شـمار     بـه  4دارد، از منابع اصلي براي تحقيـق در تـاريخ سياسـي امـام دوازدهـم                 مي
آنهـا بـه    سازد تا روابط بين امامان، پيروان و وكـلاي            رود؛ زيرا خواننده را قادر مي       مي

  .ويژه رابطه امام با وكلا و وكلا با علماي اماميه را، در عصر غيبت صغرا كشف كند
چهـار و   (علماي اماميه چهار كتاب رجال را دربارة محدودة بحث حاضر در قرون             

 الناقلين عـن    ةمعرف: اند از   اند كه عبارت    گردآوري كرده ) ده و يازده ميلادي   / پنج قمري 

فهرسـت اسـماء     و   3 اثر شـيخ طوسـي،     الرجال و   الفهرست 2ف كشّي،  تألي  الصادقين ةالائم

                                                                                                                                                
 1699/  قمـري  1111(ويـژه مجلـسي      زدهم، بـه  مأخذ اصلي نويسندگان بعدي اماميه درباره غيبت امام دوا        

 ).27  صتاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم،: نك. ( شدبحار الانواردر ) ميلادي
 1044/  قمـري  436(الهـدي      او سـيد مرتـضي علـم       برجـسته  شايان ذكر است كه پس از مفيد، دو شاگرد           .1

 وجيـزة فـي الغيبـة و        مـسئلة هـاي     ، دو كتاب به نام    ) ميلادي 1057/  قمري 449(و محمد كراجكي    ) ميلادي
جا كه اين دو كتاب به مسئله طـول عمـر    اما از آن. اند   نوشته  طول عمر الامام صاحب الزمان     ةالبرهان علي صح  

 4اند، و فاقد هرگونه اطلاعات تاريخي درباره امام دوازدهم           به روش استدلالي پرداخته    4امام دوازدهم 
: نك. (هستند؛ از بيان آنها خودداري شده است      )  ميلادي 941ـ   874/  قمري   329ـ  260(هاي بين     در سال 

 ).27ـ 26  ص،همان
جا تحت تعليم و تربيت عالم        وي در همان  .  در نزديكي سمرقند است    شعمر كشي، از اهالي كَ       بن  محمد .2

 بنـا بـه  . مسعود سمرقندي قرار گرفت و سراسر زندگي خود را در آن شهر سـپري نمـود               بن اماميه محمد 
؛ شـيخ   288  ص ،رجـال نجاشـي،    (.درگذشـت )  مـيلادي  978/  قمري 368(گفته شيخ طوسي، او در سال       

 بن    نفر راوي نقل كرده، ولي مأخذ اصلي او علي         53كشي اطلاعات خود را از      ). 440  ص ،الرجال طوسي،
 و رابطـه    او معاصر با غيبـت صـغرا بـوده        ). 197 ، ص  رجال نجاشي،: نك (. نيشابوري است  هقتيب   بن   محمد  

قتيبه اطلاعات مهمي را درباره سير تكاملي نهاد    ابن.  در خراسان داشت   4نزديكي با وكلاي امام دوازدهم    
 قيـام   فلـسفه آورد و     فـراهم مـي   )  مـيلادي  765/  قمري 148شهادت   (7مخفي وكالت پس از امام صادق     

  .شود دآور مييا)  ميلادي799/  قمري183( در سال 7هاي واقفيه را پس از امام هفتم گروه
شيخ . شد)  ميلادي 1067/  قمري 460(اثر كشي مأخذ مهمي براي علماي بعدي اماميه؛ مانند شيخ طوسي            

كليـات فـي علـم    جعفر سـبحاني،  : ، و نيز نك   28  ص ،همان. ( ناميد اختيار معرفة الرجال    كرد و  آن را خلاصه  
 ).52  ص،الرجال

وي .  كتاب از چهار كتاب اصلي اماميه در رجـال اسـت            دو الرجال و   الفهرست آثار شيخ طوسي موسوم به       .3
سازد تا روابـط بـين علمـاي اماميـه و      اسناد مختلفي را كه موثق هستند، يادآور شده و خواننده را قادر مي      

 ).29  ص،همان. ( را در غيبت صغرا كشف كند حضرتوكلاي آن
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  1. اثر نجاشيةمصنفي الشيع

  هاي تاريخي كتاب) ج

هاي تاريخي، منابع تاريخ عمومي است كه به برخي از نويسندگان             مقصود از كتاب  
  .گردد و آثار آنان در اين زمينه اشاره مي

اثر . زيست  ن غيبت صغرا مي   در دورا )  ميلادي 922/  قمري   310متوفاي(طبري  . 1
 شهرت دارد، عـاري از هرگونـه اطلاعـات          تاريخ طبري  كه به    الملوك و   تاريخ الرسل او  

تواند مشعر به پنهـاني       كه همين مي  ( است   4هاي وكلاي امام دوازدهم     درباره فعاليت 
هـاي   اي ديگـر گـروه    هـاي مبـارزه     ؛ در عين حال فعاليت    )هاي آنان باشد    بودن فعاليت 

)  ميلادي 908/  قمري 296(انند اسماعيليه را تا تشكيل حكومت آنان در سال          شيعه، م 
چنين كاربرد حديث نبوي را دربارة مهدي قائم به وسـيله ايـن               وي هم . كند  مطرح مي 

گيري  يابي به قدرت در طول زمان غيبت صغرا پي ها و تلاش آنان را براي دست گروه
  .نمايد مي

زيـست و     در دوره غيبت كبرا مـي     )  ميلادي 957/  قمري 346متوفاي  (مسعودي  . 2
آميز عباسيان نسبت به امامان و پيروان آنها و           اطلاعات مهمي را درباره رفتار خشونت     

هـاي او،     توان از كتاب    اين نكات را مي   . نمايد  تأثير اين سياست را بر وقوع غيبت بيان مي        
  .دست آورد به ) منسوب به او (ةاثبات الوصي و التنبيه و الاشراف، مروج الذهب موسوم به

 الكامـل فـي التـاريخ     در اثـر خـود      )  مـيلادي  1232/  قمري 630متوفاي  (اثير   ابن. 3
 و نقـش    4هاي ميان وكلاي امـام دوازدهـم        گزارش مفيدي درباره شكاف و اختلاف     

  .شمارد برمي» شلمغاني«ها، به ويژه  را در ايجاد اختلاف» غلات«
                                                            

/  قمـري 450(علي نجاشي   بن آن را احمد است كه فهرست اسماء مصنفي الشيعة چهارمين اثر رجالي اماميه  .1
جـا فـرا گرفـت و         او تعـاليم شـيعه را در آن       .  تحرير درآورده است   رشتهاز اهالي كوفه به     )  ميلادي 1058

 ةكننـد  از علمـاي رهبـري    )  مـيلادي  1044/  قمري 436(جا با سيد مرتضي       در آن . گاه رهسپار بغداد شد     آن
  .راه گرديد اماميه هم

 تن از علماي اماميه كه مدارك دوران غيبـت صـغرا را در              45دو شهر موجب شد تا با       اقامت وي در اين     
سازد و اطلاعـات      اين مأخذ مراتب مختلف در نهاد امامت را روشن مي         . اختيار داشتند تماس برقرار سازد    

ن ، بيـا   آمـده  فـراهم )  مـيلادي  874/  قمـري  260( غيبت، قبل و بعد از سال        دربارهمفيدي را در آثاري كه      
 ).همان. (كند مي
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هــاي اخيــر نيــز  ، در دوران معاصــر و دهــهگذشــته از منــابع و مĤخــذ دســت اول
هاي تحقيقي و درخور ستايشي دربارة غيبت و تاريخ آن و زندگي سياسي امـام            كتاب

تواند نقش به سزايي در روشن نمودن تـاريخ سياسـي              نوشته شده كه مي    4دوازدهم
آن حضرت و سازمان مخفي وكلا و پرده برداشتن از حقايق تاريخي آن عصر، داشته               

  :شود  در ذيل به برخي از آنها اشاره مي.باشد
  االله صافي گلپايگاني؛ آية، 7منتخب الاثر في الامام الثاني عشر

  ، سيدمحمد صدر؛يكبر و تاريخ الغيبة اليصغرتاريخ الغيبة ال
   دكتر جاسم حسين؛4،1تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم

  .، باقر شريف القرشي4حياة الامام محمد المهدي
بـه خـصوص دربـارة      ... حاضر، بسياري از آثار تاريخي، كتب حـديث و        در نوشته   

 اجتماعي مسلمانان در آسـتانة غيبـت        - عصر غيبت كبرا و وضعيت فكري و سياسي       
  .كار رفته كه در ذيل هر بحث به آنها اشاره شده است صغرا به

  هچكيد

. كـرد توان از دو ديدگاه اعتقادي و تـاريخي بررسـي              را مي  4غيبت امام دوازدهم  
در ايام غيبـت، در     » نهاد وكالت «داد و نقش      هاي تاريخي اين روي     براي بررسي زمينه  

ايـن منـابع سـه گـروه        . آغاز بايد منابع و مĤخذ بحث را شناسايي و بررسـي نمـاييم            
  :هستند

   غيبت؛ويژههاي  كتاب. 1
  هاي رجالي؛ كتاب. 2
  .هاي تاريخي كتاب. 3

هاي مناسـب جديـد در         صدر از كتاب   هاي دكتر جاسم حسين و سيدمحمد       نوشته
  .اين زمينه هستند

                                                            
يكي از بهترين : توان گفت هي به فارسي ترجمه نموده و مي      اللّ   اين كتاب را آقاي دكتر سيد محمدتقي آيت        .1

 .برديماستفاده ما نيز در نوشتن اين فصل از آن . ها در موضوع خود است كتاب





  
  
  

  فصل دوم

  4نگاهي كوتاه به زندگاني امام دوازدهم

مناسب است نگاهي كوتاه بـه       4به تاريخ امام دوازدهم   تفصيلي  پيش از پرداختن    
زندگاني آن حضرت از هنگام تولد و حـوادث پـس از ولادت، تـا مراحـل مختلـف                   

  .مداشته باشيحيات آن امام 

  ميلاد) الف

 جمعـه، نيمـه     1دم  ، در سپيده  7دوازدهمين امام شيعيان، فرزند امام حسن عسكري      
هـاي    سـال . در سامرا چشم به جهان گشود     )  ميلادي 869 (3 قمري 255 سال   2شعبان،

 ممكن اسـت    8،اند   قمري را سال تولد آن حضرت دانسته       2587 و   2576 256،5 254،4
  9.داشتن تولد آن حضرت باشد ها پنهان نگاه كه علت اين اختلاف

                                                            
 .428 - 427  ص،كمال الدين  شيخ صدوق،.1
 .اين روز اتفاق نظر دارند بيشتر مأخذهاي شيعه در تعيين .2
كمـال  صدوق،  شيخ  ؛  238 ص ،الغيبة؛ شيخ طوسي،    514  ص ،1  ج ،الكافي؛  339، ص 2 ج ،الارشاد شيخ مفيد،    .3

؛ 29  ص ،4 المهـدي   محمـد  حياة الامـام  ؛ باقر شريف القرشي،     44  ص ،2  ج ،الشيعة  اعيان؛  430 ، ص 2 ج ،الدين
؛ 171، ص 3 ج ،ينابيع المودة ؛  178  ص ،تحاف بحب الاشراف  الا؛  176 ص ،4 ج ،)وفيات الاعيان  (خلكّان تاريخ ابن 

 .193  ص،3  ج،تاريخ الاسلامدكتر حسن ابراهيم حسن، 
 ).474، ص2، جالدين  كمال :به نقل از (16  ص،51  ج،بحار الانوار .4
حيــاة الامــام محمــد ؛ 514 و 329  ص،1  ج،الكــافي؛ 231  ص،اثبــات الوصــية؛ 432 ، ص2 ج، الــدين كمــال .5

شـويم كـه      يادآور مي . (121  ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم    ؛ دكتر جاسم حسين،     29  ص ،4مهديال
 ).هاي ديگري كه بيان شده مشهورتر است  سالة قمري اين سال از بقي255پس از سال 

 .، پاورقي88  ص،البيت تاريخ اهل:  نك.6
  .23  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 437  ص،2  ج،كشف الغمة .7
. 122ــ   115  ص ،4تاريخ سياسي غيبـت امـام دوازدهـم       : راي بررسي اين اقوال و اندازه اعتبار هريك، نك         ب .8

 كه تولـد امـام را هـشت مـاه پـس از               هاي اشعري كساني بوده     شايان ذكر است كه در ميان برخي از فرقه        
 شيعه نيز   هبا عقيد اين سخن نه تنها با روايات بسياري تعارض دارد كه           . اند   دانسته 7رحلت امام عسكري  

 ). سيزدهمة، فرق114  ص،الفرق المقالات و. (موافق نيستمبني بر خالي نماندن زمين از حجت، 
 ». منّا، خفي الولادة والمنشا، غير خفي في نسبه         لهذا الامر غلاماً    االله حتي يبعث ...  «:فرمايد   مي 7 امام رضا  .9

 )341  ص،1  ج،الكافي(
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اصل ولادت مهدي جزء مسلّمات تاريخ است كه به جز ائمه، عالمان، مورخـان و               
هـاي پژوهـشي      در برخي كتاب  . اند  محدثان شيعه و اهل سنت بدين امر تصريح كرده        

  1.هاي آنان آمده است  تن، از اين عالمان و نام كتاب65بيش از 

  نام) ب

 تمـامي مورخـان و      2. اسـت  6االله  ان نام جدش، رسول   نام آن حضرت، محمد هم    
دليـل    نامي بـي   اين هم . 3 خود اين نام را بر او نهاده بود        6محدثان معتقدند كه پيامبر   

 با طلوع خود، جهانيـان      6چنان كه پيامبر    نيست، بلكه گوياي اين حقيقت است، هم      
خـود بـشر را از      راهي و جهل نجات داد، دوازدهمين فرزندش نيز با ظهـور             را از گم  

  4.رهاند تاريكي و ضلال مي

  القاب) ج

مهدي، قائم، منتظر، حجـت، خلـف صـالح،         : القاب مشهور آن حضرت عبارتند از     
ترين آنهـا مهـدي       الزمان كه معروف    عصر و صاحب    الامر، ولي   االله، منصور، صاحب    بقية

هـدي   هريك از اين القاب وجه يا وجوهي دارد، براي مثـال آن حـضرت را م                5.است
گويند، چون قيـام بـه         و قائم مي   6.به حق هدايت شده است    از آن جهت كه     گويند    مي

رو   قدوم اويند و حجت نامند از آن      منتظر  كند و منتظرش گويند، چون مؤمنان         حق مي 
 در نگين انگشتر حضرت نيز همـين        7.آيد  كه حجت و گواه خدا بر خلق به شمار مي         

                                                            
 .20ـ18  ص،يد مغربخورشمحمدرضا حكيمي، :  نك.1

 .38 و 15، 5، 2  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 184ـ 182  ص،منتخب الاثرصافي گلپايگاني، :  نك.2

 )عقد الدرر: به نقل از (.27  ص،4حياة الامام محمد المهدي باقر شريف القرشي، .3

 .384  ص،2  ج،الارشاد؛ 338  ص،52  ج،بحار الانوار .4

 .43ـ 28  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 27  ص،4حياة الامام محمد المهدي؛ 44  ص،2  ج،ةاعيان الشيع .5

انما سـمي المهـدي لانـه       «در روايتي آمده است     . شده است  به معني هدايت  ) هدي(مهدي اسم مفعول از      .6
البتـه كـسي كـه از هـر جهـت           ) 29، ص 51، ج  بحـارالانوار  ؛243 نعمـاني، ص   الغيبـة (» يهدي لامـر خفـي    

 .جانبه نيز خواهد بود دي همهشده باشد، ها هدايت

 .28ـ 27 ، ص4حياة الامام محمد المهدي؛ 31ـ 28، و 51  ص،51  ج،بحار الانوار:  نك.7
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نـا  أ«: كنـد   گونه بيـان مـي      ي حضرت را اين   لقب نقش شده كه كفعمي عبارت انگشتر      

  1».ه و خاصتُهاللَّ ةُحج

  مادر) د

روايات گوناگوني درباره مادر آن حضرت، وارد شده؛ مسعودي آن بانوي بزرگوار            
شهيد اول نام او را مـريم، دختـر زيـد علويـه بيـان               . 2داند  را كنيزي به نام نرجس مي     

كنـد   خوانده، اما بلافاصله اضافه مـي   ريحانه  شيخ طوسي در روايتي نام او را     3.كند  مي
 شيخ مفيد اسم آن بزرگـوار       4.گفتند  و سوسن نيز مي   ) صقيل(كه به او نرجس، صيقل      

 نيز تنها همين نام بيان      � كه در روايت حكميه، عمه امام عسكري       5داند  را نرجس مي  
ند كه ديگر   دانند و برآن     برخي از محققان نام اصلي او را همان نرجس مي          6.شده است 

مردم .  به وي داده است    7 را بانوي او حكميه، دختر امام جواد       7اسامي، به جز صقيل   
خواندنـد و نـرجس،       آمدگويي كنيزان را به اسامي گوناگون مـي         آن زمان، براي خوش   

نمايد كـه ايـن        صدوق روايتي را بيان مي     8.ها هستند   ريحانه و سوسن همه اسامي گل     
كند كه جانـشين امـام        او به سند خود از غياث، روايت مي       كند؛    احتمال را تقويت مي   

                                                            
وجوي فراوان متأسفانه در اين كتاب و         رغم جست    كفعمي كه به   مصباح به نقل از     44  ص ،2  ج ،ةاعيان الشيع  .1

 .ديگر منابع يافت نشد
 .248  ص،ةاثبات الوصي .2
شويم كه شـهيد، ايـن قـول را بـه             يادآور مي ) 16، ص 2، ج الدروس: به نقل از   (.28  ص ،51  ج ،ر الانوار بحا .3

 .آورده است» قيل«صورت 
 .431  ص،كمال الدين:  و نيز، نك393ص، الغيبةشيخ طوسي،  .4
 .339، ص2 ج،الارشاد .5
 ).ل الدينكما: به نقل از (12  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 426 ص،2  ج،كمال الدين .6
 وقتي ديدند آثار حمـل      7به گفته سيدمحمد صدر، خانوادة امام     .  صقيل، به معناي زدوده و صيقلي است       .7

اي بـراي وي       نـام تـازه    ،هاي نـرجس، سوسـن و ريحانـه         شود علاوه بر اسم گل      در اين كنيز مشاهده نمي    
ديگر علت اين نام را نورانيـت و        ؛ در روايتي    )243  ص ، الصغري ةتاريخ الغيب . (انتخاب كردند كه صقيل بود    

 ،كمـال الـدين   (،  )قيـل لـسبب الحمـل صـقيل       (دانـد؛     درخشش آن بانو به دليل حمل فرزندي نوراني مـي         
انما سـمي صـيقلاً او صـقيلاً لمـا اعتـراه مـن النـور                «: نويسد  ، مرحوم مجلسي در توضيح آن مي      )432 ص

اي جلّاه فهو صقيل و لايبعد ان يكون تـصحيف          صقل السيف و غيره     : يقال. والجلاء بسبب الحمل المنور   
 )15  ص،51  ج،بحار الانوار(» .الجمال

 .114  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .8
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 در روز جمعه به دنيا آمد؛ مادر آن حضرت ريحانه بود كه نرجس،              7حسن عسكري 
چون در وقت حاملگي درخشش و نورانيت خاصـي         . صيقل و سوسن نيز ناميده شد     
  1.شد داشت، صيقل نيز خوانده مي

ضرت تحليلـي جـامع و مناسـب را         هاي آن ح    سيدمحمد صدر نيز دربارة تعدد نام     
  2.كند بيان مي

 آمـده اسـت، شـيخ صـدوق         4اقوال مختلفي نيز درباره مليت مادر امام دوازدهـم        
، دختر يشوع پسر قيصر روم و مادرش را از نـسل شـمعون              مليكهمطابق روايتي او را     

 آمد و به صورت كنيز      داند كه به اسارت نيروهاي اسلام در        يكي از حواريين مسيح مي    
فروشان بغداد     او را از بازار برده     7فرستاده امام هادي  . در معرض فروش قرار گرفت    

  3. در سامرا فرستاد7خريد و به نزد امام هادي
  4.داند كليني نيز مادر قائم را كنيزي از نوبه استان شمالي سودان مي

 5.كننـد  نعماني و صدوق در احاديث ديگري مادر قائم را كنيزي سـياه معرفـي مـي        
 آن بانو را 7دهند،  در روايتي كه بعضي از محققان نيز همان را ترجيح مي           6يخ طوسي ش

شـد، و     ، بـزرگ مـي    )حكيمه(داند كه در خانه بعضي از خواهران امام دهم            كنيزي مي 
كند كه از وي فرزندي با عنايت خاص  بيني مي  بيند پيش    سيماي او را مي    7چون امام 

  8.آيد الهي به دنيا مي
رسـد كـه      جـا مـي     شويم كه آن بانوي بزرگوار در عظمت و برتري به آن           يادآور مي 

كـه خـود از بـزرگ بـانوان          (7شود و حكيمه، عمه امام عـسكري        مادر امام زمان مي   
                                                            

 .432  ص،كمال الدين .1
 .242  ص،تاريخ الغيبة الصغري:  نك.2
، 4م دوازدهـم  تاريخ سياسـي غيبـت امـا      : درباره نقد و بررسي اين روايت، نك       (.422، ص 2 ج ،كمال الدين  .3

 )115 ـ 114 ص
 )115  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: به نقل از (.323  ص،1  ج،الكافي .4
 )همان: به نقل از. (329  ص،كمال الدين؛ 120 و 161 ص،الغيبةنعماني،  .5
 .22  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 244  ص،الغيبة  نعماني،.6
 .115  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .7
 ؛)426  ص ،2  ج ،كمال الدين : به نقل از   (12  ص ،51  ج ،بحار الانوار : ؛ نك )همان: به نقل از   (.390  ص ،الارشاد .8

 .244 ص، الغيبةشيخ طوسي، 
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خوانـد و خـود را        او را بـانوي خـود و خـانواده خـويش مـي            ) خاندان امامت اسـت   
6 پيـامبر  1.دانـد   گزار او مي   خدمت

7، اميرالمـؤمنين  2
: و صـادقين   3

نيـز او را از      4
  .خواندند بهترين كنيزان و سرور و سيده آنان مي

 از زبـان حكيمـه، عمـه امـام          4در پايان، روايتـي دربـاره ولادت امـام دوازدهـم          
اين روايت  .  است 4كنيم كه گزارشي به نسبت دقيق از تولد امام           بيان مي  7عسكري

وق آن را از     شيخ صـد   5.شد  موثق شمرده مي  )  قمري 345متوفاي  (در زمان مسعودي    
  :كند گونه بيان مي  اين7قول حكيمه، دختر امام جواد

اي عمـه،   «:  با پيكي مرا بـه نـزد خـود خوانـد و گفـت              7ابومحمد حسن بن علي   
امشب افطار را در نزد ما بگذران؛ زيرا پانزدهم شعبان است، امـشب خـداي متعـال                

: فرمود» يست؟مادرش ك «: ، از او پرسيدم   »حجت خود را در زمين ظاهر خواهد كرد       
آنچـه  : ، فرمـود  »ولي آثار حاملگي در او وجود نـدارد       ! جانم فدايت «: نرجس، گفتم 

بنابراين، وارد شدم و سلام كردم، نـرجس پـيش آمـد تـا              . »گفتم، همان خواهد شد   
بدو » حال شما چطور است؟   ! بانوي من «: هايم را از پا در آورد و به من گفت           كفش
، ولي او از سـخن مـن امتنـاع ورزيـد و             »اندان مني تو بانوي من و بانوي خ     «: گفتم

امـشب خداونـد متعـال      ! دختـرم «: ، بدو گفتم  »فرماييد؟  چه مي ! اي عمه «: پاسخ داد 
، او  »فرمايد كـه مـولاي ايـن جهـان و آن جهـان خواهـد بـود                  پسري به تو عطا مي    

  به جاي آوردم، افطار كردم و بـه        مغربكه نماز     خجالت زده و سرخ شد، پس از آن       
خواب رفتم، نيمه شب از خواب برخاستم تا نماز عشاء به جاي آورم، نماز خواندم               

كـه اثـري از وضـع حمـل در او ديـده               در حالي كه نرجس در خواب بود، بدون آن        
آنگاه نشستم و تعقيبات نماز را خوانـدم، پـس از آن بـه رختخـواب رفـتم و                   . شود

گـاه برخاسـت، نمـاز نافلـه را بـه           آن. دوباره بيدار شدم، ولي او هنوز در خواب بود        
  .جاي آورد و دوباره دراز كشيد

                                                            
 )427  ص،همان( »بل اخدمك علي بصري« )424  ص،كمال الدين( »انت سيدتي و سيده اهلي« .1
 .21  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 330  ص،اعلام الوري؛ 323  ص،1  ج،الكافي؛ 276ـ 275 ، ص2ج، الارشاد .2
 و  470 ص،  الغيبـة شـيخ طوسـي،     ؛  382  ص ،2  ج الارشاد،؛  )بĤبي ابن خيرة الاماء    (36  ص ،51  ج ،بحار الانوار  .3

478. 
 )240  ص،4حياة الامام محمد المهدي: به نقل از (470 ص،الغيبة شيخ طوسي، ؛371، ص3، جكمال الدين .4
 .119  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم:  نك.5
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از اطاق خارج شدم تا طلوع فجر را ببينم و نخستين مرحله            «: دهد  حكيمه، ادامه مي  
در  (7رو، از انتظار امام عسكري      از اين . طلوع را دريابم، ولي او هنوز خوابيده بود       

! ز جاي خـود صـدا زد، اي عمـه         مردد شدم، درست در همان لحظه، امام ا       ) باره  اين
و يس  ) 40سوره  (هاي حم سجده      من نشستم و سوره   ! عجله نكن، امر نزديك است    

بـا هوشـياري از خـواب       ) نـرجس (را تلاوت كردم، در همان لحظه او        ) 36سوره  (
خود را جمع كن و آرامـش قلبـي را          «: برخاست، من به سوي او روان شدم و گفتم        

آن لحظه احساس خواب كرده و چرت بر من غالـب           در عين حال در     » .به دست آر  
شد؛ پس از آن، با صداي مولايم از خواب برخاستم و چـون پوشـش را از او بلنـد                    
كردم، حضرتش را ديدم به حال سجده بر زمين افتاده بود، او را بر دامـان گـرفتم و            

  .متوجه شدم پاك و تميز است
، پس  ...و چنين كردم  »  برايم بياور  پسرم را ! اي عمه «: ابو محمد، مرا صدا زد و گفت      

هـا،     زبان بر كامش گذاشت و با آرامي دسـتش را بـه چـشم              7از آن امام عسكري   
، كـودك لـب بـه       »سخن بگو ! اي پسرم «: هايش كشيد؛ سپس گفت     ها و آرنج    گوش

دهم كه خدايي جـز خـداي يكتـا نيـست، او         شهادت مي «: سخن گشود و پاسخ داد    
 پيامبر خدا اسـت؛     6دهم، محمد   ندارد، شهادت مي  يكتا است و شريك و انبازي       

 سلام كرد، و بر امامان به ترتيب، تا در نام پـدرش توقـف               7سپس بر اميرالمؤمنين  
  ».كرد، آنگاه از ادامه سخن باز ايستاد

او را نزد مادرش ببر، تا وي را سلام گويد و سـپس او را               ! اي عمه «: ابومحمد گفت 
جـا گذاشـتم، امـام       او را بازگردانـده و در همـان       ، چنـين كـردم و       »به من بازگردان  

، روز بعد   »هفت روز ديگر براي ديدار او بياييد      ! اي عمه «:  به من فرمود   7عسكري
آمدم تا به ابومحمد، سلام گويم، پـرده را بـالا زدم تـا مـولايم را ببيـنم، ولـي او را                       

ن چـه اتفـاقي     بـراي مـولاي م ـ    ! جانم به فـدايت   «: رو، از امام پرسيدم     از اين . نديدم
كـس كـه مـادر موسـي         او را بـه همـان     ! اي عمـه  «: ، حضرتش پاسخ فرمود   »افتاده؟

  ».فرزندش را بدو سپرد، سپرديم
: ابومحمـد فرمـود   . روز هفتم آمدم و به او سلام گفـتم و نشـستم           : گويد  حكيمه مي 

را چـه     اي پارچه آوردم و امام آن       ، او را قنداق كرده در قطعه      »پسرم را نزد من بياور    «
چه را كه از  كه در روز نخست به هنگام تولد انجام داده بود تكرار كرد و كودك، آن   

  :گاه اين آيه قرآن را تلاوت كرد قبل گفته بود، گفت، آن
االله الرحمن الرحيم، و ما اراده كرديم بر مستضعفان زمين، منت نهاده و آنان را                 بسم«

ه آنها قدرت و تمكين ببخشيم و به        پيشوايان خلق و وارثين قرار دهيم و در زمين ب         
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چه را كه از آن انديـشناك و ترسـان بودنـد، نـشان                فرعون، هامان و لشكريانشان آن    
  2 و 1».دهيم

  ولادت پنهاني)  ه

 نگراني عميقي داشـتند، زيـرا در        8عباس در دوران امامت عسكريين      حاكمان بني 
 ـ    : و ائمه  6اخبار و احاديث بسياري پيامبر     دي از امـام حـسن       بشارت تولـد فرزن

زنـد، تـاج و       هـاي باطـل را بـرهم مـي           را داده بودند كه اساس حكومـت       7عسكري
رو، آن دو   از ايـن 3.گـستراند  كند و عـدل و داد را در دنيـا مـي           ها را واژگون مي     تخت

 سخت تحت نظر بودند و دسـتگاه خلافـت          7بزرگوار، به ويژه امام حسن عسكري     
  4.كوشيد  ميبراي جلوگيري از تولد چنين فرزندي

به گفته امـام    .  از مردم پنهان بود    4به همين علت، دوران حمل و تولد امام مهدي        
در . »المنـشأ   وةالـولاد   خفـي «: هاي آن حضرت است      ولادت پنهاني از ويژگي    7رضا

هـايي بـه حـضرت ابـراهيم و            مـشابهت  4احاديث بسياري نيز آمده است كه مهدي      
  5. دارد8موسي

 آن هم به صـورت      7صحاب و ياران خاص امام عسكري     پس از ولادت نيز، جز ا     
ديد كه درباره دوره اختفاي زندگي حـضرت           را نمي  4پراكنده كسي فرزندش مهدي   

  .كنيم به تعدادي از اين افراد اشاره مي
                                                            

 .6 و5سوره قصص، آيه  .1
 .426ـ 424  ص،كمال الدين .2
 .34 و 25، فصل دوم، باب متخب الاثر:  نك.3
عبـاس بـا     اميـه و بنـي     گيري بنـي     در ضمن روايتي، يكي از علل مخالفت و موضع         7 امام حسن عسكري   .4

عبداللّه بن الحسين بن سعد  شاذان، عن ابي ابومحمد بن  «.داند  را وجود همين اخبار متواتر مي:بيت اهل
و ثانيهما انهـم    ... العباس سيوفهم علينا لعليّتن احدهما     وامية و بن   وقد وضع بن  :  قال 7محمد الكاتب، عن ابي  

ون انهم  قد وقفوا من الاخبار المتواترة علي ان زوال ملك الجبابرة والظلمة علي يد القائم منّا و كانوا لايشكّ                 
 و ابادة نسله طمعا منهم من الوصـول الـي فـي تولـد               6من الجبابرة والظلمة، فسعوا في قتل آل الرسول       

  )291  ص،منتخب الاثر( »... او قتله4القائم
وگـو   هـاي آينـده بيـشتر گفـت          در فـصل   7ما از تلاش حكومت عباسي براي يافتن فرزند امام عسكري         

 .خواهيم كرد
 ).يپاورق (286  ص،همان .5
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  شمايل و خصوصيات) و

 شمايل  : و امامان  6محدثان و مورخان، براساس روايات بسياري از پيامبر اكرم        
اند كه بـه برخـي از آنهـا           هاي خويش آورده     را در كتاب   4و اوصاف حضرت مهدي   

  :شود اشاره مي
گـون، ابـروانش هلالـي و كـشيده،          اش جـوان و گنـدم        چهـره  4حضرت مهـدي  

اش كشيده و  هايش برّاق و گشاده، بيني اش پهن، دندان چشمانش سياه و درشت، شانه
تان و انگشتانش درشـت،     ش استوار، دس  ا  بندي اش بلند و تابنده، استخوان      زيبا، پيشاني 

) داري عارض شـده     كه از شب زنده   (گوشت و اندكي متمايل به زردي        هايش كم   گونه
بر گونه راستش خالي مشكين، عضلاتش پيچيـده و محكـم، مـوي سـرش بـر لالـه                   

منظـر و رباينـده و در ميـان            اندامش متناسب و زيبا، هيئـتش خـوش        1گوشش ريخته، 
  2.اش اثري است چون اثر نبوت شانه

، 3، از اولاد بانوي گرامي اسلام؛ حضرت فاطمه زهرا        6آن حضرت فرزند پيامبر   
. ، خاتم اوصيا، منجي نهايي و قائد جهـاني اسـت          7نهمين پيشوا از نسل امام حسين     
او جهـان را پـر از       . مدت و ديگري بلند مدت است       وي دو غيبت دارد كه يكي كوتاه      

   3...و جور پر شده باشد وكه از ظلم گونه  همانعدل و داد خواهد كرد، 
  هـا نـشانه و علامـت ديگـر كـه             هاسـت و ده      با اين مشخصات و ويژگي     4مهدي

 امـام معـين و      4مهـدي . يابـد   پيش از ظهور، مقارن ظهور و پس از ظهور تحقق مي          
است كه ديگر هرچـه بگوينـد و هـركس را پـيش اندازنـد، يـاوه و قبـولِ آن                     منصوص  

  .حماقت است
او خليفه حق، ولي مطلق، خاتم اوليا، وصـي اوصـيا،           . است اكنون غايب    4مهدي

چون در آيـد، بـه كعبـه        . منجي نهايي، قائد جهاني، انقلابي اكبر و مصلح اعظم است         
                                                            

منتخـب   (».هـايش ريختـه      موي سرش بر دوش    ؛يسيل شعره علي منكبيه   « : در برخي از روايات چنين آمده      .1
 )426  ص،2  ج، كشف الغمة؛44  ص،2  ج،اعيان الشيعة؛ 185  ص،الاثر

: ، نـك  4 براي آگاهي بيشتر از شـمايل و خـصوصيات حـضرت مهـدي             ؛25 تا   4، باب   منتخب الاثر  .3 و   2
 ،2  ج ،كـشف الغمـة   ؛  212  ص ،13 بـاب    ،الغيبةنعماني،  ؛  44  ص ،2  ج ،ةاعيان الشيع ؛  25 تا   4ب  ، با منتخب الاثر 

 .470 - 464 ص
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 را در دست گيرد، دين خدا را زنده سازد و احكام خـدا              6تكيه كند، و پرچم پيامبر    
مين پر شده از جور و      درآيد و ز  ) قدرت(او با شمشير    . را در سراسر گيتي جاري كند     

  1.بيداد را پر از مهرباني و داد گرداند
 5زيـستي،    زهـد و سـاده     4 خشوع و خضوع،   3 عبادت و تهجد،   2او اهل قيام و جهاد،    

 و  8او سرآمد همگان در علم و دانـش       . است...  و 7 عدالت و احسان،   6صبر و بردباري،  
  9.سراپا عدل، بركت و پاكي است

حضرت ... وه تربيتي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و     در فصل پاياني به سيرت و شي      
  . بيشتر خواهيم پرداخت4مهدي

  هاي زندگي حضرت دوره) ز

» غيبـت كبـرا   «و  » غيبـت صـغرا   «،  »اختفـا «هاي زندگي حضرت به سـه دوره          دوره
 4هاي زندگي امـام     تواند از دوره    عصر ظهور و بعد از ظهور نيز مي       . گردد  تقسيم مي 

  .شود هاي كلامي به آن پرداخته مي محسوب شود كه در بحث
  دوره اختفا. 1

)  قمـري 260 (7تـا رحلـت امـام عـسكري    )  قمري 255(اين دوره از هنگام تولد حضرت       
  .كرد حضرت در مدت اين پنج سال در دوران پدر بزرگوار خود زندگي مي. است

                                                            
 .29 ص، خورشيد مغرب  محمدرضا حكيمي،.1
، )ق1411، بيـروت، مؤسـسه فقـه الـشيعه،          410ص،  مصباح المتهجـد  شيخ طوسي،   (» الجحجاح المجاهد « .2

 )581، صهمان (»القائم المؤمل«
 )122  ص،1  ج،مكيال المكارم (» و راكعاً من ليلة يرعي النجوم ساجداًبابي« .3
» .يكـون مـن اللّـه علـي حـذو لايغتـر بقرابـه             «؛  )158  ص ،عقد الـدرر   (»خاشع للهّ كخشوع النسر لجناحه    « .4

 )265  ص،الملاحم والفتن(
 )354  ص،52  ج،بحار الانوار (».ما لباسه الاّ الغليظ و ما طعامه الاّ الجشب« .5
  )310  ص،كمال الدين(» .عليه صبر ايوب« .6
 )ش1365، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 111، ص3، جالتهذيبشيخ طوسي،  (».العدل المنتظر« .7
ان العلم بكتاب اللهّ و سنة نبيه لينبـت فـي           «؛  )115  ص ،51  ج ،بحار الانوار  (». و اكثركم علماً   اوسعكم كهفاً « .8

 )653  ص،2  ج،كمال الدين (».رع علي احسن نباتهقلب مهدينا كما ينبت الز
 )108  ص،الملاحم والفتن (». زكياً مباركاً من اطايب عترتي و ابرار ذريتي، عدلاًاذ بعث اللهّ رجلاً« .9
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دار بـود؛ يكـي        دو وظيفه اساسي و حـساس را در آن دوره عهـده            7امام عسكري 
زند از گزند خلفاي عباسي و ديگر اثبات وجود او و اعلام امامتش به عنـوان                حفظ فر 

امام دوازدهم كه آن حضرت از عهده هر دو به بهترين شكل برآمد؛ هم فرزنـدش را                 
هاي مناسب به ياران و دوستان خود او را معرفـي نمـود،               حفظ كرد و هم در فرصت     

؛ 7اندكي از ياران صديق امام عـسكري      اما به دليل اختناق شديد عباسيان، تنها تعداد         
 7هاي امام يازدهم    مانند ابوهاشم جعفري، احمد بن اسحاق، حكيمه و خديجه، عمه         

  1.از ولادت آن حضرت آگاه بودند
 بن حكيم و محمد بن ايوب بـن نـوح و محمـد بـن عثمـان عمـري نقـل                      معاوية

ت فرزندش را    گرد آمديم، آن حضر    7چهل تن از شيعيان نزد امام عسكري      : كنند  مي
اين امام شما پس از من و جانشين من اسـت، از او پيـروي               «: به ما نشان داد و فرمود     

گردد، اين را هم      شويد و دينتان تباه مي      كنيد و از گرد او پراكنده نگرديد كه هلاك مي         
  2».بدانيد كه پس از امروز او را نخواهيد ديد

جان فرزندش نخست او را      براي حفظ    7با بررسي مدارك تاريخي، امام عسكري     
 در مدينـه تحـت سرپرسـتي        4امام دوازدهم . در سامرا و سپس در مدينه پنهان نمود       

 چهل روز   7 بنا به نقل صدوق، امام عسكري      3.كرد  مادربزرگ پدري خود زندگي مي    
گـاه وي را بـه مـادرش          پس از تولد فرزندش، او را به مكان نـامعلومي فرسـتاد و آن             

  4.بازگرداند
از حـديث، مـادر     )  قمـري  259( در سـال     7روايت مسعودي، امام عسكري   بنا به   

اش بـا     خود درخواست كرد تا بـه حـج مـشرف شـود، از آن پـس حـديث و نـواده                    
 بـه  5. به مكـه رفتنـد  7محفاظت احمد بن مطهر، يار صميمي و نزديك امام عسكري       

رسـد آنـان پـس از برگـزاري مناسـك حـج، مدينـه را محـل اختفـاي امـام                        نظر مي 
                                                            

 .123  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .1
 ه بـراي اطـلاع بيـشتر از هم ـ   ؛25  ص،52  ج ،بحار الانـوار  ؛  527  ص ،2  ج ،ةكشف الغم ؛  435  ص ،كمال الدين  .2

 .358ـ 355  ص،منتخب الاثر: كساني كه در اين دوره به خدمت حضرت بار يافتند، نك
 .124  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .3
 .429  ص،كمال الدين .4
 .253 و 247  ص،ةاثبات الوصي .5
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تواند مؤيد همين نكتـه باشـد؛          برخي از روايات نيز مي     1.قرار داده باشند   4وازدهمد
پس از وفات شما، سراغ     «:  پرسيد 7كه زماني ابوهاشم جعفري از امام عسكري       چنان

  »جانشينتان را در كجا بايد گرفت؟
  2.»در مدينه«: امام پاسخ داد

، بخـش   4 امـام دوازدهـم    گفته برخي از محققان، بيشترين احتمال اين است كه         به
 خطـر   7عمده دوران كودكي خود را در مدينه گذرانده باشـد؛ زيـرا امـام عـسكري               

  3.اقامت فرزندش را در عراق تشخيص داده بود
 7گيـري فرزنـد امـام عـسكري        هاي آينده به تلاش عباسيان براي دسـت         در بحث 

  .پردازيم بيشتر مي
  غيبت صغرا. 2

مـدت امـام      مرحله غيبـت كوتـاه    )  قمري 260( در سال    7با شهادت امام عسكري   
ايـن  .  سال به طول انجاميد    4، يعني هفتاد  ) قمري 329( آغاز شد و تا سال       4دوازدهم

ايـن دوره نقـش بـسيار       . گوينـد   غيبت را به دليل محدود بودن زمان، غيبت صغرا مي         
  .مهمي در آمادگي شيعه براي پذيرش غيبت كبرا داشت

ا پنهان بود، اما كساني با آن حـضرت در تمـاس            امام در طول غيبت صغرا از نظره      
امام را داشتند؛ نواب مشكلات و مسائل شـيعيان را بـه            » نواب خاص «بودند و سمت    

                                                            
 .124  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .1
شويم بنابر اعتقاد بسياري از محققان مقصود از مدينه، همان مدينـه طيبـه                يادآور مي . 328  ص ،1  ج ،الكافي .2

 مؤيـد ايـن     7، علاوه بر آن رواياتي نيز از امام جـواد         )2  ص ،4  ج ،مرآة العقول علامه مجلسي،   : نك. (است
 ، الغيبة نعماني،( ». غيرها مدينة فقلت اي المدن؟ فقال مدينتنا هذه و هل           المدينة، فقال الي ... « .مطلب است 

 )185 ص
 .125ـ 124  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم .3
او . دانـد    مي 4 آغاز غيبت صغرا را از هنگام ولادت حضرت مهدي         ،340  ص ،2ج،  الارشاد شيخ مفيد در     .4

، و هنگام   )نيابت خاصه ( تا پايان دوره سفارت      4غيبت صغرا، از زمان ولادت حضرت مهدي      «: گويد  مي
؛ با اين حـساب دوره      ».باشد  اند، مي    ارتباط شيعه با امام بوده     ةذشت آخرين سفير از سفيراني كه واسط      درگ

ظـاهر ايـن نكتـه اسـت كـه            چه شيخ مفيد را بر اين عقيده واداشـته بـه            آن. شود   سال مي  75غيبت صغرا،   
ر كلـي غايـب      در آن پنج سال ابتداي تولد، حضور و معاشرت چنداني نداشته و از نظ              4حضرت مهدي 

 .شده است محسوب مي
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گاهي گروهي از مردم با نايبان      . كردند  رساندند و پاسخ را دريافت مي       آن حضرت مي  
» اب اربعـه  نـو « اين نايبان چهار نفـر بودنـد كـه بـه             1.رسيدند  خاص به ديدار امام مي    

  .مشهورند
  :ند به ترتيب عبارتند ازبود كه همگي از علما و بزرگان شيعه ناينا
تا هنگام وفات كه به ظـاهر قبـل         )  قمري 260(ابوعمرو، عثمان بن سعيد عمري از       . 1

  3اند؛ بيان كرده)  قمري265( برخي وفات او را در سال 2.بوده است)  قمري267(از سال 
  ؛) قمري305از هنگام وفات سفير اول تا (ثمان عمري ع ابوجعفر، محمدبن. 2
  ؛) قمري326 قمري ـ 305(روح نوبختي  بن ابوالقاسم، حسين. 3
  ). قمري329 قمري ـ 326(محمد سمري  بن ابوالحسن، علي. 4

هـاي هـر يـك از ايـن چهـار             ها و فعاليـت     دربارة زندگي، تلاش  » فصل ششم «در  
خفـي وكالـت و ايجـاد آمـادگي در شـيعيان بـراي              بزرگوار و نقش آنان در سازمان م      

  .به تفصيل خواهيم پرداخت» غيبت كبرا«پذيرش 
  غيبت كبرا. 3

تـشكيل  » غيبت كبـرا  « را، دوران درازمدت     4سومين مرحله از زندگي امام مهدي     
آغاز شده و تاكنون ادامه يافته و       » غيبت صغرا «اين دوره پس از سپري شدن       . دهد  مي

، يعنـي تـا زمـان فـراهم شـدن زمينـه             »اقتضاي تـام  «هنگام حصول   به امر خداوند تا     
پذيرش رهبري و حكومت جهـاني آن حـضرت از نظـر جمعيـت و امكانـات ادامـه                   

  .خواهد يافت
ها و غربال مؤمنان و سـنجش ايمـان و          ترين آزمايش انسان    اين مرحله ميدان بزرگ   

 غيبـت،   خـدا در پـشت پـرده      » حجـت «عمل قـرار گرفتـه، در ايـن مـدت طـولاني             
  4.كند خورشيدگونه از پس ابرها، نورافشاني مي

                                                            
 .برد تعدادي از اين افراد را نام مي) 479ـ 434 ص (كمال الدين شيخ صدوق در .1
 .156  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم:  نك.2
  )155  ص،همان: به نقل از (.هاشم معروف حسني .3
 .93  ص،52  ج،بحار الانوار .4
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شـود، يعنـي دو مرحلـه         ، به دو مرحله و گونه تقسيم مي       »غيبت«نيابت نيز همانند    
» غيبـت كبـرا   «در  » نيابت عامه «و  » غيبت صغرا «در  » نيابت خاصه «دارد و به دو گونة      

  .است
نايب خود قرار داد و هر      ، اشخاص معيني را به اسم و رسم         »نيابت خاصه «امام در   

  .كدام را با نايب پيش از خود به مردم شناساند
، ضابطه كلي و معيني را مـشخص نمـوده كـه هـر فـردي آن                 »نيابت عامه «امام در   

ضابطه را از همه جهت و در همه ابعاد دارا باشد، به نيابت از امام، ولي جامعه در امر                   
  .دين و دنيا خواهد بود

 به عالمان واجد شـرايط تفـويض        4يابت را خود حضرت مهدي    اين مقام و اين ن    
  .اند نموده

انـد كـه      و شيخ طبرسي از اسحاق بن عمـار نقـل كـرده           شيخ طوسي    ،شيخ صدوق 
  :فرموده است) درباره وظيفه شيعيان در زمان غيبت (4مولاي ما حضرت مهدي: گفت

 �� �����	
� ���	
� �� ���� �	����� ���� �
�� ������ � �� � �!� � �"�#$ �%� �!� �&� 
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كنندگان حديث ما رجوع كنيـد       شود به روايت    دادهايي كه واقع مي     در حوادث و رخ   
  .كه آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا بر آنانم

كند كه آن حضرت در ضمن حـديثي           نقل مي  7عسكريچنين از امام      طبرسي هم 
  :فرمايد مي

 �� ��( )��*+
� ,� -�. ,� � /��0� /�1��� ,34+�
  /�+
�5 ,3���
 6�	7 , /���8� 9  6:	<� =�
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هريك از فقها كه مراقب نفسش و نگهبان دينش و مخالف هوا و هوسـش و مطيـع        
  . باشد بر مردم، لازم است كه از او تقليد كنند):ائمه(فرمان مولايش 

                                                            
 .469، ص2 ج،الاحتجاجطبرسي، ؛ 485، ص2 ج،الدين كمال؛ 292 طوسي، صالغيبة .1
  .458  ص،2  ج،الاحتجاج .2
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رعهده ولي فقيه است كه بايد با نظـر         بنابراين، امور مسلمانان در زمان غيبت كبرا ب       
منصب فتوا، قضاوت و حكم بـراي فقيهـان از پـيش، توسـط              . او انجام و جريان يابد    

جعل شده بود، ولي رسميت مرجعيت و زعامـت فقهـاي اسـلام از              :امامان معصوم 
اين تاريخ پديد آمد و تا ظهور آن حـضرت ادامـه خواهـد داشـت و پـس از ظهـور                      

  2.، پيوسته از آنِ اولياي خدا خواهد بود1م نيز دولت ايا4مهدي

  هچكيد

 دوازدهمـين   4به گفته همه مورخان و محدثان شيعه و سني، امام محمد المهـدي            
يـا  )  قمـري  255(امام شيعه و آخرين وصي پيامبر، در پگاه جمعه، نيمه شعبان سـال              

 و  7در سامرا چشم به جهـان گـشود، پـدرش امـام حـسن عـسكري               )  قمري 256(
  .ترين زنان روزگار خود بود رجس از پارساترين و بزرگمادرش ن

اش، اين عبـارت نقـش بـسته          بر نگين انگشتري  . مشهورترين لقب او مهدي است    
  .» و خاصتهاالله ةنا حجأ«: است

. كنـد   هـايي دارد كـه وي را از مـدعيان دروغـين متمـايز مـي                 او شمايل و ويژگـي    
  :زندگاني آن حضرت چندين دوره دارد

. 7 به مدت پنج سال، از آغاز تولد تا هنگام شهادت امام حسن عسكري             اختفا،. 1
در اين مدت، تولد آن حضرت از دشمنان مخفـي بـود و تنهـا تعـدادي از خـواص،                    

  .نزديكان و شيعيان آن حضرت به خدمتش رسيدند
 تا سال   7غيبت صغرا، به مدت هفتاد سال از زمان شهادت امام حسن عسكري           . 2

  . رحلت آخرين نايب از نايبان چهارگانه، هنگام) قمري329(
در اين دوره، شيعيان مـشكلات و مـسائل خـود را از طريـق چهـار نايـب بـه آن                      

  :اينها كه از علما، پرهيزكاران و بزرگان شيعه هستند عبارتند از. رساندند حضرت مي
  ؛) قمري، تا هنگام وفات260از (عثمان بن سعيد 

                                                            
ما دولت روزگار را، هرچندگاه، به دسـت كـساني          « F...وتلكْ الأَْيام نُداوِلُها بينَ النَّاسِ    G اشاره است به آيه      .1

  )140آل عمران، آيه ( ».دهيم تا مقام اهل ايمان به امتحان معلوم گردد مي
 )256  ص،1  ج،كمال الدين؛ 312  ص،52  ج،بحار الانوار(» القيامةوليائي الي يوم أام ي الأداولنَّاُلَ« .2
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  ؛) قمري305، تا از وفات نايب اول(محمد بن عثمان 
  ؛) قمري326 قمري، تا 305(حسين بن روح نوبختي 
  .) قمري329 قمري، تا 326(علي بن محمد سمري 

 تـاكنون و تـا فـراهم شـدن مقـدمات            ) قمـري  329(غيبت كبرا، از ابتداي سال      . 3
 براي نايب خود ضـابطه      4در اين دوره امام   . رهبري آن حضرت ادامه خواهد يافت     

 هر فردي كه آن ضابطه، از هر جهت و در همه ابعـاد بـر او صـدق                   عامي قرار داده و   
شود و بـه نيابـت از وي، ولـي جامعـه در امـر ديـن و دنيـا               كند، نايب او شناخته مي    

 به چنـين كـسي كـه        : و ديگر ائمه   4اين مقام را خود حضرت مهدي     . خواهد بود 
  .اند عالم و واجد شرايط است تفويض نموده





  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم

  ت سياسي، اجتماعي و فكري عصر عباسيانوضعي

  در آستانه غيبت صغرا

بررسي وضعيت سياسي ـ اجتماعي و فكري اين عصر در آستانه غيبت امام، براي  
شناخت هرچه بهتر تاريخ سياسي عصر غيبت صغرا ضروري است و از اين رهگـذر               

بـت امـام    هـاي غي    توان به تحليلي صحيح و جامع درباره اين عصر، علـل و زمينـه               مي
  .هاي امام، دست يافت گيري  و در نهايت عمق موضع4دوازدهم

بـه  )  مـيلادي 1258 -794/  قمـري  656 -132(خلافت عباسيان بيش از پنج قرن   
طول انجاميد؛ يعني از سال خلافت ابوالعباس سفاّح تا زوال آن به دسـت تاتارهـا در                 

  .بغداد
  1:اند تقسيم كردهمورخان، تاريخ خلافت عباسيان را به چهار دوره 

ــيان اول ــصر عباس ــان  2ع ــوذ فارس ــا دورة نف ــري 232 -132( ي  847 - 749/  قم
  ؛)ميلادي

                                                            
برخي ديگر، عصر عباسيان را به دو دورة عباسـيان اول و            . 27ـ26  ص ،التاريخ العباسي   دكتر ابراهيم ايوب،   .1

. داننـد  بويـه و سـلجوقيان مـي      ها، آل    نفوذ ترك  ةكنند و عصر دوم را شامل سه دور         عباسيان دوم تقسيم مي   
 ).47ـ 46  ص،مطلع العصر العباسي الثانيدكتر ناديه حسني صقر، : نك(
  : خلفاي اين عصر عبارتند از.2

  ؛) ميلادي753ـ 749/  قمري 136 ـ 132( سفّاح .1
� 
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  ؛) ميلادي965 - 847/  قمري 334 -232( يا دورة نفوذ تركان 1عصر عباسيان دوم
 1055 - 945/  قمـري  447 -334(بويه از فارسـان       عصر عباسيان سوم، يا دورة آل     

  ؛)ميلادي
 -1055/  قمـري  656 -447(رم، يا دورة نفوذ تركان سـلجوقي        عصر عباسيان چها  

  ). ميلادي1258
  )  قمـري  232(در اين فصل عصر عباسيان دوم؛ يعنـي از ابتـداي خلافـت متوكـل                

ـ عصر نفوذ تركان ـ و گاه كمي قبل از آن، ابتداي ورود تركان به دستگاه خلافت در  
از بغداد به سامرا، تا شروع      و تغيير مركز خلافت     )  قمري 218(عصر خلافت معتصم    

  .را بررسي خواهيم كرد)  قمري260(غيبت صغرا 
                                                                                                                                                

  ؛) ميلادي775 ـ 753/  قمري 158 ـ 136( منصور .2
  ؛)لادي مي785 ـ 775/  قمري 169ـ 158( مهدي .3
  ؛) ميلادي786 ـ 785/  قمري 170 ـ 169( هادي .4
  ؛) ميلادي809 ـ 786/  قمري 193 ـ 170( رشيد .5
  ؛) ميلادي813 ـ 809/  قمري 198 ـ 193( امين .6
  ؛) ميلادي833 ـ 813/  قمري 218 ـ 198( مأمون .7
  ؛) ميلادي842 ـ 833/  قمري227 ـ 218( معتصم .8
  ). ميلادي847 ـ 842 /  قمري232 ـ 227( واثق .9

  .100  ص،التاريخ العباسي؛ 20  ص،2  ج،تاريخ الاسلامدكتر حسن ابراهيم حسن، : نك
  : خلفاي اين عصر عبارتند از.1

  ؛) ميلادي861 ـ 847/  قمري 247 ـ 232( متوكل .1
  ؛) ميلادي862ـ 861/  قمري 248 ـ 247( منتصر .2
  ؛)يلادي م866 ـ 862/  قمري252 ـ 248( مستعين .3
  ؛) ميلادي869 ـ 866/  قمري 255 ـ 252( معتز .4
  ؛) ميلادي870 ـ 869/  قمري 256 ـ 255( مهتدي .5
  ؛) ميلادي892 ـ 870/  قمري 279 ـ 256( معتمد .6
  ؛) ميلادي902 ـ 892/  قمري 289 ـ 279( معتضد .7
  ؛) ميلادي908 ـ 902/  قمري 295 ـ 289( مكتفي .8
  ؛) ميلادي932 ـ 908/  قمري 320 ـ 295( مقتدر .9

  ؛) ميلادي934 ـ 932/  قمري 322 ـ 320( قاهر .10
  ؛) ميلادي940ـ 934/  قمري 329 ـ 322( راضي .11
  ). ميلادي944 ـ 940/  قمري 333 ـ 329( متقي .12
 .141  ص،التاريخ العباسي؛ 2  ص،تاريخ الاسلام: نك
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اين بررسي در واقع نگرشي به عصر مركزيت سامرا از سالي كه بيان شد تـا كمـي                  
هايي دارد كـه بعـضي از آن بـا             اين دوره مختصات و ويژگي     1.به آخر آن عصر است    

ترك، ولي از برخي جهات     مش) عصر عباسيان اول  (هاي سابق خلافت      خصائص دوره 
ها اشاره شده، ولي براي        به بعضي از اين ويژگي     8در تاريخ عسكريين  . متمايز است 

بندي، رسيدن به ديد كلي و دست يافتن به تحليلي جامع و صـحيح نـسبت بـه                    جمع
جا و خلاصـه بـه وضـعيت سياسـي ـ اجتمـاعي و فكـري          عصر غيبت، مروري يك

  .وري استدر آستانه آن عصر ضر» عباسيان«

  وضعيت سياسي) الف

  انتقال مركز خلافت از بغداد به سامرا. 1

سرّ َمـن   « يا   2پايتخت جديدش را شهر سامرا    )  قمري 220(معتصم عباسي در سال     
 به اين شـهر     4) ميلادي 837/ قمري221( او با ساخت آن در سال        3انتخاب نمود » رأي

  .آمد و آن را مركز خلافت خود قرار داد
ت اين كه مادرش مارده از كنيزكان ترك بود، با كمـك تركـان، روي               معتصم به عل  

 علاقـه و گـرايش بـسياري بـه     5تر عدم اطمينانش به سـپاهيان،  كار آمد و از همه مهم     
جا كـه     تركان پيدا كرد، به طوري كه شروع به خريد و جلب غلامان ترك نمود تا آن               

هـاي فـاخر       خليفـه لبـاس    آنهـا بـه دسـتور     . چهارهزار از آنان در بغداد جمع شـدند       
هـاي بغـداد      پوشيدند و با ممتاز بودن از ديگر سپاهيان اجـازه داشـتند در خيابـان                مي

  6.سواره حركت كنند
                                                            

در اين نوشتار تا كمي     . فت از سامرا به بغداد منتقل شد      ؛ همان سالي كه مركز خلا     ) قمري 279( يعني سال    .1
 . را بررسي خواهيم كرد4سال غيبت صغراي امام دوازدهم)  قمري260(به آخر اين عصر مانده؛ يعني 

؛ 382 ـ  381  ص،2  جتـاريخ الاسـلام،  : نـك . ( در علت ناميده شدن اين شهر به سامرا اقوال متعددي است.2
 )173  ص،3  جمعجم البلدان،

 .54  ص،4  جمروج الذهب،؛ 335  صتاريخ الخلفاء، .3
 .174  ص،3  جمعجم البلدان،؛ 55  ص،4  جمروج الذهب،؛ 452  ص،6  جالكامل، .4
؛ يوسـف العـش،     117  ص في التاريخ العباسي و الفاطمي،    ؛ دكتر احمد مختار العبادي،      93  ص التاريخ العباسي،  .5

 .100  ص،ة العباسيةتاريخ عصر الخلاف
. در نقلي ديگر تعداد آنها هفـت هـزار نفـر آمـده            . 336ـ  335  ص تاريخ الخلفاء، ؛  53  ص ،4  ج مروج الذهب،  .6

، 117  ص الفـاطمي،  في التـاريخ العباسـي و      دكتر احمد مختار العبادي در       .)174  ص ،3  ج ،معجم البلدان : نك(
� 
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هـا، زنـان،      كردند؛ آنان در بازار و خيابان       ها مردم بغداد را آزار و اذيت مي         اين ترك 
ا بعـضي از    نمودند و چـه بـس       هاي خود مي    كودكان، پيران و كوران را لگدكوب اسب      

 مردم بغداد كه ديگر     1.كشتند  ها را مي    آوردند و بعضي از ترك      اوقات، مردم هجوم مي   
اگر سپاه ترك را از ما دور نكني، بـا          : به ستوه آمده بودند، نزد معتصم آمدند، و گفتند        

بـا تيرهـاي    : جنگيـد؟ گفتنـد     چگونه مي : معتصم با تعجب پرسيد   ! تو خواهيم جنگيد  
بـار     يـك  2!كنـيم   نفرينـت مـي   : مقصودتان چيست؟ جواب دادنـد    : پرسيد! سحرگاهان

  3.باره به خليفه اعتراض كرد پيرمردي در روز عيد صريحاً در اين
دانـد و     اثير، علت اساسي بناي سامرا را عدم اعتماد معتصم به سپاهيان خود مي             ابن

  :نويسد او مي. دهد اين وجه را ترجيح مي
  جـا شـهري بـسازد؛        سـامرا رفـت تـا در آن       معتصم به محـل     )  قمري 220(در سال   

اگـر يـك بـار      . ترسـم   من از ايـن سـپاهيان مـي       : علت اين بود كه معتصم گفته بود      
  بشورند تمام غلامان مرا خواهند كشت، من ميل دارم در محلي باشـم كـه مـشرف                 
  بر آنها باشم و اگر امـري واقـع شـد از راه صـحرا و رود بتـوانم بـه آنهـا برسـم و                          

  4.مسلط شوم

 279 سـال؛ يعنـي تـا سـال          59از اين تاريخ به بعد، مركز خلافت عباسي به مدت           
هايي كه مركـز خلافـت بـود،          سامرا در طول سال   . قمري از بغداد به سامرا منتقل شد      

 طول بنا در ايـن شـهر بـه بـيش از             تاريخ سامرا رشد بسياري كرد به طوري كه به نقل         
                                                                                                                                                

هيجده هزار نفـر هـم نوشـته        . »ار نفر ؛ حدود سيزده تا شانزده هز      عشر الفاً  بضعةبلغت عدتهم   «: نويسد  مي
شـويم كـه      يـادآور مـي   ). 233  ص ،2  ج النجـوم الزاهـره،   : ، به نقل از   10  ص العصر العباسي الثاني،  : نك. (شده

اي نبود كه به خريد و جلب تركان پرداخت، بلكه قبل از او مأمون نيز همين سياست                   معتصم، اولين خليفه  
تـاريخ  : نـك . ( كم و محدوداما به طور اين سياست را پيش گرفت،  او پس از بازگشت به بغداد     . را داشت 

 ).52  صمطلع العصر العباسي الثاني، پاورقي؛ ،100  ص،ة العباسيةعصر الخلاف
، از قول بعـضي از   )174  ص ،3  ج ، معجم البلدان  ياقوت در . (452  ص ،6  ج الكامل؛  53  ص ،4  ج مروج الذهب،  .1

بـه نـواميس   ) هفت هزار نفـر (كه در بغداد رو به فزوني گذاشتند         س از آن  ها پ   ترك«: نويسد  ارباب سير مي  
 ».درازي نمودند و شروع به فساد كردند و همين باعث نارضايتي مردم شد مردم دست

 .336  صتاريخ الخلفاء، .2
 .452  ص،6  جالكامل، .3
 .451  صهمان، .4
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جا بـه بغـداد و        ال خلافت عباسي از آن     اما پس از انتق    1رسيده است،   هشت فرسخ مي  
اي شبيه شد كه تنها قبر        به سرعت به خرابه   )  قمري 279(پس از پايان خلافت معتمد      

  . در آن آباد باقي ماند4 و مكان غيبت امام مهدي8دو امام هادي و عسكري
گونـه    هـاي سـامرا را ايـن        خرابـه ) متوفاي اوايل قرن هفتم قمـري     (ياقوت حموي   

  :كند وصف مي
به غير سرداب حضرت مهدي و محلّه كَرخ سامرا كـه دورتـر از آن اسـت، تمـامي                   

كند،   اي كه بيننده از ديدن آن وحشت مي         اي بيش نيست به گونه      نقاط آن شهر خرابه   
تـر از آن وجـود        آن هم پس از آنكه در هيچ كجاي روي زمين بهتر، زيباتر و بزرگ             

  2».فسبحان من لايزول و لا يحول«نداشت، 

هشت نفر از خلفـاي عباسـي را پـشت سـر            )  قمري 279 تا   220(مرا در مدت    سا
  :گذاشته است

  ؛) قمري227 - 218(معتصم . 1
  ؛) قمري232 - 227(واثق . 2
  ؛) قمري247 - 232(متوكل . 3
  ؛) قمري248 -247(منتصر . 4
  ؛) قمري252 -248(مستعين . 5
  ؛) قمري255 -252(معتز . 6
  ؛) قمري256 -255(مهتدي . 7
  ). قمري279 - 256(معتمد . 8

در عصر او مركـز     . پس از معتمد، به خلافت نشست     )  قمري 279(معتضد در سال    
  .خلافت دوباره به بغداد منتقل شد و ديگر هرگز به سامرا باز نگشت

  نفوذ و تسلّط تركان. 2

  نفــوذ و تــسلط تركــان در همــه شــئون حكومــت و كارهــاي كليــدي، بــه ويــژه  
  رو، عـصر عباسـيان دوم را عـصر           از ايـن  . ين ويژگي ايـن دوره اسـت      تر  سپاه، از مهم  

                                                            
آميـز بـه نظـر        شويم كه ايـن وسـعت، اغـراق         ور مي يادآ. (176  ص ،3  ج معجم البلدان، ؛  56  ص تاريخ سامرا،  .1

 )كند يار حكايت ميآيد، اما به هر حال از رشد بس مي
 .382  ص،2  جتاريخ اسلام،؛ 176  ص،3  جمعجم البلدان، .2
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  هـاي گـرايش بـه تركـان از دوره معتـصم تـا                تـر انگيـزه     پـيش . داننـد   نفوذ تركان مي  
برخـي از پژوهنـدگان،     . اوج آن، پس از كشته شدن متوكل به دست تركان، ذكر شـد            

  ايش بـه تركـان     هـاي مهـم گـر       هـا را نيـز از انگيـزه         رهايي از تـسلط و نفـوذ فـارس        
  1.دانند مي

داري و    جـويي و سلحـشوري بـود، ولـي در امـور مملكـت              امتياز تركان در جنگ   
لياقتي و عياشي خلفا به قدرت و نفوذ هر چه بيشتر              بي 2.اي نداشتند   سياست سررشته 

 بغاي شراپي كوچك و     3.تركان انجاميد، آنان همه كارها را در قبضه خود گرفته بودند          
كه دربـاره     رفتند، چنان   ترين آنان به شمار مي       و زيرك    برگزيده 4 تركي وصيف بن باغر  

  :اند نفوذ اين دو، بر خليفه گفته
 ءبين وصيف و بغا      فـي قفـصٍخليفة

 5كما تقول الببغـاء     يقــول مــا قــالا لــه
هـاي آنـان را       وار گفتـه    خليفه در قفسي ميان وصيف و بغاء زنـداني اسـت، طـوطي            

  .گويد مي

  :گويد طباطبا مي ابن
                                                            

 .10  صالعصر العباسي الثاني، دكتر شوقي ضعيف، .1
 خود تصوير روشـن و دقيقـي از         هالجاحظ در رس  . 101  ص ،تاريخ عصر الخلافة العباسية   ؛  10 و   5  ص ،همان .2

و سـكّان فيـاف و      ) خيام(الترك أصحاب عمد    «: گويد  او مي . دهد  هاي تركان در آن عصر نشان مي        ويژگي
، و  والفلاحة والهندسـة  ممن لم تشغلهم الصناعات والتجارات والطب       ... أرباب مواشٍ، و هم أعراب العجم     

 و الصيد و ركـوب      و الغارة و لم يكن همهم غير الغزو       .  غلات جباية  أنهارٍ و لا   لا غرَس و لا بنيانٌ و لاشقُ      
 و كانـت لهـذه   مصروفةبطال و طلب الغنائم و تدويخ البلدان و كانت هممهم إلي ذلك             الا مقارعةو  الخيَل  

، احكموا ذلك الأمر بأسره و أتوا علي آخـره، و           و مقصورة عليها و موصولة بها      مسخرّةالمعاني و الاسباب    
 ذلك هو صناعتهم و تجارتهم و لذّتهم و فخرهم و حديثهم و سمرهم، فلّما كانوا كذلك صـاروا فـي                     صار

به نقل   (».الرياسةو كĤل ساسانَ في الملك و       ...  و أهل الفعين في الصناعات     الحكمةالحرب كاليونانيين في    
 )11 و 10ص العصر العباسي الثاني،: از
 محمـد بـن بغـا و كيغلـغ و بايكيـال و اسـارتكين و                 ،رادر موسي  بغاي بزرگ و پسرش موسي بن بغا و ب         .3

نسيماي طويل و ماركوج و طبايغو و اذكوتكين و بغاي شراپي كوچك و وصيف بن بـاغر تركـي از ايـن                      
 .شمارند

 ) الصغريةتاريخ الغيب  محمد صدر،:به نقل از. (5  ص،2  جالعبر، .4
 .9  ص،3  جتاريخ الاسلام،؛ 145  ص،4  جمروج الذهب، .5
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تركان پس از كشتن متوكل كاملاً بر مملكـت مـسلط شـدند و مـدام بـر قدرتـشان                    
چون اسـيري بـود كـه هرگـاه           شد، به طوري كه خليفه در دست آنان هم          افزوده مي 

  1.كشتند كردند او را عزل و يا نصب كرده و يا مي اراده مي

تگاه خلافـت را بـه خـوبي        با نگاه به دو داستان زير، نفوذ و قدرت تركان در دس ـ           
  :توان دريافت مي

اند روزي كه معتز به خلافت نشست، گروهي از خواص خود را در مجلـسي                 آورده
گـاه    آن. شناسان را خواست تا مدت خلافتش را تعيين كنند          گرد آورد و سپس ستاره    

شناسان از مدت خلافت و عمر او         من بيش از ستاره   : رندي از جا برخاست و گفت     
كنـد و چـه انـدازه بـر منـصب خلافـت               چه مدت عمر مـي    : از او پرسيدند  . آگاهم

آنان كه در مجلس بودنـد و ايـن         . تا هر زمان كه تركان بخواهند     : ماند؟ پاسخ داد    مي
  2.سخن شنيدند، همه خنديدند

  اند روزي گروهي از تركان، بـه قـصر معتـز خليفـه عباسـي وارد شـدند،                    نيز آورده 
   كشان به طرف در اتاق بردند، و با چـوب، كـتكش زدنـد،               او را از پا گرفتند، كشان     

  . و پيراهنش را پاره پاره كردند و او را در حيـاط قـصر، زيـر آفتـاب نگـاه داشـتند                     
  سـپس دوبـاره او را زدنـد و بـه           . كـرد   معتز از شـدت گرمـا ناچـار پـا بـه پـا مـي               

ــشاندند ــاقش ك ــي    آن. ات ــد و گروه ــار كردن ــت بركن ــان او را از خلاف ــاه ترك   را گ
  ســپس بــراي قتــل خليفــه بركنارشــده، او را بــه . بــر ايــن بركنــاري گــواه گرفتنــد

  او نيــز ســه روز خليفــه را گرســنه . اش كنــد دســت كــسي ســپردند كــه شــكنجه 
ــشنه نگــاه داشــت ــدين. و ت ــد   ب ــه، خليفــه نيمــه جــان را در ســردابي انداختن   گون

   بـه گـور مانـد       و در سرداب را با خشت و گچ بستند و معتز به همـان حـال زنـده                 
  3.تا بمرد

                                                            
 في يدهم كالاسير، إن     الخليفة و استضعفوا الخلفاء، فكان      ،المملكةاستولي الاتراك منذ قتل المتوكل علي       « .1

 )181  صالفخري في الآداب السلطانيه،(» .ا قتلوهءوا خلعوه، وإن شاءووا أبقوه، وإن شاءشا
 .9  ص،3  ج،تاريخ الاسلام، 243  ص،الفخري .2
  .196 ـ 195  ص،7  ج،الكامل؛ 10 ـ 9  ص،3  ج،يخ الاسلامتار؛ 243  ص،الفخري .3

 ،مروج الذهب  و   360  ص ،تاريخ الخلفاء : نك. (هاي ديگر نيز نقل شده است       كيفيت كشته شدن معتز به گونه     
الباب الاول، عصر نفـوذ      ،3  ج ،تاريخ الاسلام :  نك ،براي اطلاع بيشتر از تسلط و نفوذ تركان       ). 178  ص ،4 ج

 .25ـ 1 ، صالاتراك
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  درپي و نفوذ زنان هاي پي عزل و نصب. 4 و 3

هاي ضـعف     مردان و مسئولان، از نشانه     دليل دولت  درپي و بي    هاي پي   عزل و نصب  
گذري به وزارت دولت عباسيان و سرگذشت وزيران        . و تزلزل هر نظام سياسي است     

درپـي آنـان،      هاي پي   نصبهاي لشگري و كشوري، عزل و         و يا ديگر مسئولان و مقام     
هـا، بـه      يابي به اين سمت     هاي كلان در ميان آنان براي دست        رقابت و پرداخت رشوه   

  1.دهد خوبي تزلزل و ضعف دستگاه خلافت را نشان مي
ها، و بـه طـور        البته از نقش همسران و مادران خلفا در برخي از اين عزل و نصب             

چنان كه نقـش      هم.  آنان نبايد غافل بود    كلي از نفوذ زنان خودكامه و هوسران خلفا بر        
در عزل مستعين و روي كار آوردن فرزندش معتز بر كسي           ) مادر معتز (همسر متوكل   
هاي متعددي از نفوذ زنان بر         دكتر ابراهيم حسن در كتاب خود نمونه       2.پوشيده نيست 

  3.دهد ها ارائه مي خلفاء و دخالت آنان در كارها و عزل و نصب

  يران و اميرانگري وز ستم. 5

انـد و در تحقيـر،        گـر بـوده     و ستم  كفايت  بيبيشتر وزيران و اميران عباسي، افرادي       
ضرب و شتم، شكنجه و از بين بردن حقوق و چپاول اموال مردم، از هيچ كاري دريغ   

  .نكردند
، احمد بن الخـصيب،  ) قمري248 - 247(اند كه روزي، وزير منتصر عباسي      آورده

چنان كه بر مركـب      او هم . رج شد و مردي به دادخواهي نزدش آمد       سواره از خانه خا   
چنان بر سينه او كوفت كـه آن مـرد در دم    نشسته بود، پايش را از ركاب درآورد و آن 

يكي از شـاعران آن عـصر ايـن مـاجرا را            . زد همگان شد   جان سپرد و اين قصه، زبان     
  :گونه به نظم درآورده است اين

 كـــالره نـّــأشـــكل وزيـــرك أ   حمـد م بـن عـم يـاةللخليفقل  
                                                             

 - 243  ص ،ةالدولـة العباسـي   ؛  257ـ  237  ص ،الفخري؛  261ـ  228  ص ،1  ج مأثر الانافة في معالم الخلافة،    :  نك .1
 .267ـ 255  ص،3  ج؛ و265ـ 257  ص،2  جتاريخ الاسلام،؛ 285

 .447  ص،3  جتاريخ الاسلام، دكتر حسن ابراهيم حسن، .2
 .451ـ 446  ص،3  ج و434ـ 430  ص،2  ج،همان:  نك.3
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ــوال     ن تردإ عن ركل الرجال وامنحه ــرك الام ــد وزي ــالاً فعن  1م
او را  . بند؛ زيرا او چموش است      وزيرت را پاي  ! اي عموزاده پيامبر  : به خليفه بگوييد  

  .از لگد زدن به مردم بازدار و اگر مالي بخواهي، نزد وزيرت است

نيز مردم را در تنوري     )  قمري 232 -227( واثق   محمد بن عبدالملك الزيات، وزير    
  2.گويند كه خود او هم در همان تنور شكنجه و كشته شد. داد  شكنجه مي پر از ميخ

واليان و ديگر كارگزاران دولت نيز در ظلـم و اجحـاف، دسـت كمـي از وزيـران                   
ر بحـث   ها را برانگيخت، كـه د       كه ظلمِ فراوان آنان، بسياري از شورش         چنان  نداشتند،

چنين در بررسـي وضـعيت اجتمـاعي ايـن      هم. بعد به برخي از آنها خواهيم پرداخت     
هـا و     خـواهي   هـا، زيـاده     هـا، اسـراف     هـا، رشـوه     ها، اختلاس   دوره به برخي از چپاول    

  .مردان اشاره خواهيم كرد درآمدهاي كلان وزيران و اميران و ديگر كارگزاران و دولت

  هاي داخلي ها و آشوب فتنه. 6

المـال و تـسلط       عف دستگاه خلافت به دليل عياشي و حيف و ميل كـردن بيـت             ض
هايي   ها و قيام    سو، و فشار و ظلم به توده مردم، از سوي ديگر، به آشوب              تركان از يك  

هايي كه در واقـع ضـعف و ظلـم را نـشان               ها و نهضت    در اين دوره انجاميد؛ شورش    
  .دهد مي

گاه بودند كه برخـي از اشـرار آنهـا را            تها فتنه و بدون خاس      برخي از اين حركت   
برخـي ديگـر نيـز      . چون فتنه خوارج و شـورش صـاحب زنـج          كردند، هم   رهبري مي 

هايي در برابر ظلم خلفا و يا فرياد اعتراض به چيرگـي تركـان و دسـته ديگـر                     جنبش
 بـه پـا     6هايي اصيل و با پشتوانه بودند كه بـه هـواداري از رضـاي آل محمـد                  قيام
هاي   هاي گوناگون و رهبراني با انگيزه       هاي علويان هواداراني داراي بينش      مشد؛ قيا   مي

                                                            
، ترجمـه   7زندگاني امام هـادي   باقر شريف قرشي،    : به نقل از  . (270  ص محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية،     .1

 )223  صسيدحسن اسلامي،
دكتر حسن ابـراهيم     :به نقل از   (338  ص ،7 ج ،تاريخ طبري ؛  37  ص ،7  ج ،الكامل؛  88  ص ،4  ج ،مروج الذهب  .2

: كفايتي و ظلم و چپاول وزراي عباسي، نـك         از بي براي اطلاع بيشتر     .)255  ص ،3 ج،  تاريخ الاسلام حسن،  
 ؛ دكتـر حـسن ابـراهيم حـسن،        ةمأثر الانافه في معالم الخلاف    ،  ؛ قلقشندي الوزراء و الكتاب  جهشياري،   ؛الفخري

 .105ـ 93  ص،مطلع العصر العباسي الثاني ؛ دكتر ناديه حسني صقر،260ـ 255  ص،3  ج،تاريخ الاسلام
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طلبي علويـاني     با وجود اين، تاريخ سرشار از سلحشوري و حق        . متفاوت داشته است  
  .اند است كه در اين راه، رشادت ورزيده

 در اين دوره به وقوع پيوست كـه شـماري از آنهـا در پـيش                  چندين فتنه و آشوب   
  :دخواهد آم

  هاي بغداد آشوب. يكم

هـاي    هـا و آشـوب      گرچه بغداد در آن روزگار مركز خلافت نبود، ولي شاهد فتنـه           
  .بسياري بود

سر به شورش برآوردند، مردم     )  قمري 249( در بغداد، در سال      1سپاهيان و شاكريه  
  .اي در بغداد به پا شد رو، فتنه به آنان پيوستند و از اين

هـا را     بردنـد، و در زنـدان       هـا هجـوم مـي        بـه زنـدان    شورشيان با فرياد و جنجـال     
آنان يكي از دو پل معروف بغـداد را نـابود           . ساختند  گشودند و زندانيان را آزاد مي       مي

هاي دو تن از منشيان دولـت         آنان همچنين خانه  . كردند و ديگري را به آتش كشيدند      
  .را غارت كردند

 آنان بر امور، از علل اين شورش        رويارويي با تركان به دليل كشتن متوكل و تسلط        
كـشتند و كـسي را        هايشان بود را مي     بوده است؛ زيرا آنان خلفايي كه مخالف خواسته       

گماشتند، بدون اين كه در اين مسئله، ديـن و يـا              خواستند، به جاي او مي      كه خود مي  
  2.خواست مسلمانان را در نظر گيرند

 گرفتن حقوق خود شورش كـرد؛        قمري ارتش بغداد براي    252بار ديگر، در سال     
در مرتبه اول با گرفتن دوهزار دينار، غائله خوابيد، اما چند روزي نگذشت كه دوباره               

ها بنواختند و آماده كارزار شدند و  ها برافراشتند و طبل سر به شورش گذاشتند؛ پرچم    
                                                            

وي بدين منظور افرادي ضد علوي را از مناطقي كه          . يه نام ارتشي نوين بود كه متوكل آن را بنا نهاد           شاكر .1
تاريخ سياسي غيبـت    . ( به ويژه سوريه، الجزيره، جبل، مجاز و عبنا استخدام كرد           بودند  بينش معروف  به اين 

اما الـشاكرية   «: نويسد   مي 90  ص ،1  ج ،العباسيون الاوائل  در كتاب  دكتر فاروق عمر     .)82  ص ،4امام دوازدهم 
تعني الخدم باللغة الفارسية و ربمـا كـان         » شاكرية«فكانت فرقة أغلبها من الموالي و الغلمان و كانت كلمة           

 ».أغلب هولاء الشاكرية من عجم خراسان
 .122  ص،7  ج،الكامل .2
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بـه  جا كه خطيب بالاي منبر را از خوانـدن خط           يكي را به رهبري خود برگزيدند تا آن       
هـاي    شورشيان پل بغداد را به تـصرف در آوردنـد و مغـازه            . داشتند  نام معتز باز مي     به

در ايـن ميـان، مـردم اداره        . پيرامون آن را غارت كردند و تعدادي را به آتش كشيدند          
شـد، سـرانجام      تر مي   رفته گسترده   را غارت كردند؛ دامنه اين غائله رفته      ) پليس(شرطه  

  1.ر با خيانت دو تن از شورشيان، توانست آن را سركوب كندمحمد بن عبداالله بن طاه
  هاي سامرا آشوب. دوم

 قمري در سامرا سر به شورش برآوردند بـه          249گروهي از مردم ناشناس در سال       
اي از    عـده . ها هجوم بردند، و درِ آنها را شكـستند و زنـدانيان را آزاد سـاختند                 زندان
، ولي مردم به كمك شورشيان شتافتند و آنـان را            و غلامان به آنان حمله بردند      2موالي

  3.پراكنده ساختند
ــار ديگــر، مــردم در ســال   ــازار زرگــران،  251ب  قمــري در ســامرا شــوريدند و ب

شـدگان نـزد ابـراهيم        غـارت . جواهرفروشان و صرافان و ديگر جاها را غارت كردند        
توانست بـر     مياو نيز چون تواني نداشت و از عهده شورشيان ن         . مؤيد شكايت كردند  

برديد و هـيچ كـاري در         هاي خود را به خانه مي       خوب بود كالاها و پول    «: آيد، گفت 
  4.»!كرديد گران نمي برابر غارت

  فتنه خوارج. سوم

   قمـري شـروع شـد؛       252گيـر خـوارج در ايـن دوره، از سـال             هاي چـشم    فعاليت
اين اشرار قيـام    زماني كه مساور بن عبدالحميد بن مساور شادي بجلي موصلي، رهبر            

  5.كرد

                                                            
محمـد  سـيد  ؛ 141  ص،7  ج،همان: هاي بغداد نـك  براي آگاهي از ديگر آشوب  . 171ـ  169  ص ،7  ج ،همان .1

 .تاريخ الغيبة الصغريصدر، 
يافتنـد و     ر اثر لياقت خود ارتقا مـي      بشدند و     گفتند كه از نقاط مختلف خريداري مي         موالي به بردگاني مي    .2

 .شدند در مناصب لشكري و كشوري گماشته مي
 .122  ص،7  جالكامل، .3
 .149  صهمان، .4
 .188  صهمان، .5
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 قمري بر بيشتر اطراف موصل استيلا پيدا كـرد و كـارش بـالا               254مساور در سال    
از . دار خليفه، در موصل با او به جنگ پرداخت، ولـي شكـست خـورد               فرمان. گرفت

او پس از آن،    . رو، مساور كارش بيشتر بالا گرفت و مردم از وي به هراس افتادند              اين
 به آتش كشيد و سپس در مسجد جامع شهر با مردم نماز جمعـه               خانه امير موصل را   

  1.اقامه كرد و براي آنان خطبه خواند
 قمري با او جنگيد، ولي باز هم شكست خورد و مساور            255ارتش خليفه در سال     

  2.پيروز شد
مساور آن قدر سيطره و قدرت يافت كه بر بيشتر شهرهاي عراق تسلط پيدا كـرد،                

ذاشت براي خليفه خراج و اموال بفرستند و بـر حقـوق و مواجـب               گ  جا كه نمي    تا آن 
 263 در سال 5 و غارت4 وي سرانجام پس از درگيري3.گرفت سپاهيان خليفه تنگ مي   

  6.قمري درگذشت
كه بعد از او به چه كسي رجوع كنند، اختلاف كردند و در نتيجه به                 خوارج در اين  

ام به هارون بن عبداالله جبلي گرويدند،       ديگر پرداختند، تا سرانج     كشتار و جنگ با يك    
او نيز همين كه تعداد طرفدارانش فزوني گرفـت، موصـل و اطـراف آن را گرفـت و                   

  7.ماليات را براي خود استيفا نمود
  )زنگيان(» صاحب زنج«شورش . چهارم

ترين و مـؤثرترين حـوادث دوره       ترديد، شورش و قيام صاحب زنج از خطرناك         بي
 هنگام ضعف و از هـم پاشـيدن آن در زمـان مهتـدي و معتمـد                  دوم خلافت سامرا و   

باره بسياري معتقدند كه شورش و قيام صـاحب زنـج بـراي                در اين  8.رود  شمار مي   به
                                                            

 .205  صهمان، .1
 .215  صهمان، .2
 .226  صهمان، .3
 .272 و 240، 226  صهمان، .4
 .249  صهمان، .5
 .309  صهمان، .6
 .310ـ 309  صهمان، .7
 .350  صتاريخ الغيبة الصغري، سيد محمد صدر، .8
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  1.ها خطرناك بوده است كيان خلافت عباسي بيش از ترك
هاي بغداد پيش رفت و بر قسمت بزرگـي از   اين شورش از بصره آغاز و تا دروازه     

 در اين شورش، همواره اساس خلافت عباسي در معرض تهديد و            2.عراق مسلط شد  
  3.زوال بود

ها هزار نفر در اين فتنه كشته شدند و عرض و ناموس هزاران نفر از بين رفـت                    ده
  4.ها شهر به آتش كشيده شد و ده

او علي بـن    .  قمري در بصره قيام كرد     255صاحب زنج، رهبر اين شورش در سال        
بعضي ديگر اسـم اصـلي او را        . رفت  شمار مي    بني عبدالقيس به   محمد نام داشت و از    

 او براي خودنمـايي و      5.دانند  بهبود و او را ايراني و اهل قريه ورزنين از قُراي ري مي            
گان شـهيد جاودانـه       ها و تأييد قيام، به دروغ، خود را از علويان و نواد             گردآوري توده 

 نسبت داشتن با اين خاندان گرامي كه        . معرفي كرد  7اسلام زيد بن علي بن الحسين     
سازي در عالم اسلام بود، تضميني بـراي پيـروزي قيـام و              سرآغاز حوادث سرنوشت  

  .رفت رمزي از شورش و انقلاب بر ضد ستم و ظلم به شمار مي
  : ادعاي علوي بودن او را نپذيرفته و درباره او فرمود7امام حسن عسكري

;����� ��	 
��
 ��� ����� ��
�6 
  .بيت نيست صاحب زنج از ما اهل

                                                            
 .121  صتاريخ عصر الخلافة العباسية، يوسف العش، .1
 .همان .2
فـي التـاريخ   دكتر احمد مختـار العبـادي،   : به نقل از. (60  صن محمد،ثورة الزنج و قائدها علي ب      احمد علبي،    .3

 )125  صالعباسي و الفاطمي،
 كشتند و تعـداد زيـادي از         را صد هزار نفر    كه سپاهيان صاحب الزنج تنها در هجوم به بصره، سي          اند   گفته .4

يوسـف  . (ا به بردگـي بردنـد     جا كه هركدام از سپاهيان، ده زن ر        زنان و كودكان را به اسارت گرفتند تا آن        
 انـد  نيز گفتـه ) 30  صالعصر العباسي الثاني،؛ دكتر شوقي ضعيف،  127  ص تاريخ عصر الخلافة العباسية،   العش،  

 )33  صالعصر العباسي الثاني،. (كه در طول اين قيام، حدود يك و نيم ميليون نفر كشته و قرباني شدند
 .122  صة،تاريخ عصر الخلافة العباسي؛ 27  ص،همان .5
دكتر شوقي ضعيف، دلايل خوبي در عدم . 559  ص،1  جسفينة البحار،؛ 529  ص،3  ج مناقب،شهرآشوب،    ابن .6

 ).28  صالعصر العباسي الثاني،: نك. (كند انتساب او به علويان ذكر مي
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در ميـان مـردم فـساد    ) چهارده سـال و چهـار مـاه       (اين شخص حدود پانزده سال      
صـاحب زنـج در شـورش خـود         .  قمري كشته شد   270انگيخت و سرانجام در سال      

علاوه بر ادعاي انتسابش به علويان براي تحريك و تشويش بردگـان و توجـه آنـان،                 
داد؛ آنـاني     كرد و نداي آزادي آنان را سر مـي          معرفي مي خود را رهبر بردگان مملوك      
 و  هـا   هاي اربابان و زير فـشارهاي دولـت، بـه بـدبختي             كه زير ظلم و ستم و شكنجه      

رو نيـز وي را صـاحب زنـج ناميدنـد، يعنـي رهبـر                 از ايـن  . هايي افتاده بودند    خواري
  .بردگان

ان، تشكيل حكومـت و     او علاوه بر شعار آزادي بردگان براي جلب توجه بيشتر آن          
 برخـي   1.را نيز در سرلوحه اهداف خود گنجانده بـود         حقِ داشتن اموال و كنيز و عبد      

دانند، و بـر ايـن        از مورخان، سرچشمه عقايد او را تفكرات فرقه ازارقه از خوارج مي           
  2.آورند نكته، شواهد خوبي مي

يـد بردگـي و شـكنجه       او در آغاز بردگان بصره را به خود فرا خواند تا آنان را از ق              
رو، بسياري گـرد او آمدنـد، پـس بـراي آنـان خطبـه         از اين . نجات و خلاصي بخشد   

مند سازد و نزد آنان قسم ياد كرد كه آنهـا            خواند و وعده داد كه آنان را آزاد و ثروت         
  3.را هرگز فريب ندهد

وه بـر   او علا . پيوستند  هاي پنج تا پانصد نفري به او مي         بردگان گروه گروه در دسته    
  4.كرد بردگان، كشاورزان، روستاييان و ديگر مخالفان عباسي را نيز به خود دعوت مي

                                                            
  .123 و 122  صتاريخ عصر الخلافة العباسية، .1

ز تفكر اشتراكي نيست؛ زيرا آزادي يك شعار عام است و           برخلاف پندار برخي، در دعوت او هيچ نشاني ا        
شد، بلكه هـركس مالـك        اموال نيز بين آنان به صورت اشتراكي تقسيم نمي        . ربطي به تفكر اشتراكي ندارد    

بسا يـك زنجـي ده يـا بيـشتر زن            كه در اين دعوت، بردگي مشروع بود و چه         شگفت اين . اموال خود بود  
 )123  صتاريخ عصر الخلافة العباسية،: نك! (عرب را به بردگي خود درآورد

 ، العباسـية  تـاريخ عـصر الخلافـة     ؛  29 ـ 28  ص العصر العباسي الثاني،  ؛  109 ـ 108  ص ،4  ج مروج الذهب، :  نك .2
دراسـة عـن الفـرق فـي تـاريخ          دكتر احمد محمد احمد جلي،      :  ازارقه از خوارج نك    هدرباره فرق . (123 ص

 .66  ص،»ةالخوارج والشيع«المسلمين 
 .124 و 123  ص،ة العباسيةتاريخ عصر الخلاف يوسف العش، .3
 .همان .4
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صاحبان و اربابان بردگان در ابتدا در برابر هر برده پنج دينار را بر او پـيش نهادنـد          
او پس از شنيدن درخواست آنان، به آن بردگان دستور داد           . تا بردگانشان را بازگرداند   

  . از اربابان و يا نمايندگانشان پانصد تازيانه بزنندتا به هر كدام
كه قصد اشغال بـصره       بردگان نيرو و شور فراواني يافتند، چنان      . فتنه آغاز شده بود   

مردم بصره در برابر يورش آنان تا سه روز مقاومت كردند و جنگيدند، ولـي               . نمودند
، به جز عـده كمـي كـه فـرار           رغم اماني كه دريافته بودند       سرانجام با حيله و مكر، به     
. گاه مسجد جامع شهر و بيشتر شهر را به آتش كشيدند  آن. كرده بودند، همه را كشتند    

هركس ثروتـي داشـت، نخـست ثـروتش را گرفتنـد و بعـد او را كـشتند و هـركس                      
آنان درباره شـهرهاي آبـادان، اهـواز، آبلـه و           . نداشت، همان دم او را به قتل رساندند       

  .گونه پيش رفتند ز همينالخصيب، ني ابي
فتنه و آشوب آنان به آبادان، اهواز، دشـت ميـشان، واسـط، رامهرمـز و شـهرها و                   

  .هاي بين راه اين شهرها نيز كشيده شد مكان
حكومت وقت نيز چند نفر از سران ارتش خود، از جملـه موسـي بـن بغـا را بـه                     

تنهـا  . نبردنـد جنگ آنها فرستاد، ولي همه آنان شكـست خوردنـد و كـاري از پـيش                 
او به كمك فرزندش    . ابواحمد موفق طلحه بن متوكل در جنگ با او به پيروزي رسيد           

معتضد و لؤلؤ غلام احمد بن طولون كه از اربـاب خـود جـدا و بـه موفـق پناهنـده                      
اين موفقيت اثر فراوانـي در      . گرديده بود، توانست سپاه صاحب زنج را شكست دهد        

جا كه براي برادرش معتمـد از مقـام خلافـت،             آنموقعيت و قدرت موفق گذاشت تا       
  .جز نامي نماند

بر همين قدرت باقي بـود و پـس از مـرگش،            )  قمري 278(موفق تا هنگام مرگش     
عهد بيعت كردند و لقـب المعتـضدباالله بـه او            سران ارتش با فرزندش ابوالعباس ولي     

هـايي بـه دسـت        ناگفته نماند كه معتضد نيز اين سيطره و قـدرت را از جنـگ             . دادند
او پس از انتقال خلافت به بغداد، اولـين خليفـه           . آورده بود كه با صاحب زنج داشت      

  1.جا شد آن
                                                            

 406 - 205  ص ،7  ج الكامـل، : چه در ايـن قـسمت آورده شـد نـك            مدارك آن   و  درباره قيام صاحب زنج    .1
تاريخ ؛  213 - 209  ص ،3 ج تاريخ الاسلام، ؛ دكتر حسن ابراهيم حسن،      ) قمري 270 - 255هاي    وقايع سال (

� 
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  هاي علويان قيام. پنجم

 6هاي فراواني را با شعار و هواداري رضاي آل محمـد            در اين دوره علويان، قيام    
ا فرياد اعتراضي   ه  در حقيقت، اين قيام   . پا داشتند   در اطراف و اكناف كشور اسلامي به      

  .به ظلم و ستم خلفا به توده مردم و رهبران قيام بود
   و علويــان را 7گونــه رســمي انزجــار و تنفــر خــويش از ذريــه علــي متوكــل بــه

  يـك   طالب در زمان او مصايبي متحمـل شـدند كـه در عهـد هـيچ                آل ابي . كرد  ياد مي 
  ره اقتـصادي قـرار داد      او علويـان را در محاص ـ     . گر پيشين نديده بودند    از خلفاي ستم  

گونه رسمي هرگونه احسان و نيكي در حق آنان را منـع كـرد و متخلفـان را بـه                      و به 
 مردم نيز از ترس كيفرهاي او از هر نوع كمك و يـاري بـه آنـان                  1داد  سختي كيفر مي  

دستي علويان چنان فزوني يافته بود كه گويند گروهي          فقر و تهي  . كردند  خودداري مي 
كردنـد تـا نمـاز        ، تنها يك پيراهن داشتند به ترتيـب آن را بـه تـن مـي               از زنان علوي  

ريـسي   دادند و خود عريـان پـشت دسـتگاه نـخ            بگزارند و سپس آن را به ديگري مي       
  2.نشستند مي

كـرد و امـوال       هـاي خـود مـي       ها دينار خـرج عياشـي       متوكل در همان زمان ميليون    
  .داد ميخوانان  ها و آوازه ها، دلقك حسابي به رقاصه بي

اي   در نامـه  )  قمـري  393 يا   383(بويه، متوفاي    ابوبكر خوارزمي نويسنده بزرگ آل    
هـاي متوكـل      دهد، درباره جنايـت     هاي عباسيان به علويان را شرح مي        گيري كه سخت 

  :نويسد مي
                                                                                                                                                

ــ  26  صالعصر العباسي الثاني،؛ 283ـ 277  صحياة الامام العسكري،؛ محمدجواد طبسي، 71  صبة الصغري، الغي
اين كتاب به معرفـي شخـصيت صـاحب زنـج و علـل و                (130ـ  121  ص تاريخ عصر الخلافة العباسية،   ؛  33

؛ دكتـر  )پردازد ها مي هاي جنگي او و در نهايت به نتايج و آثار اين جنگ       ها و شيوه    هاي قيام و جنگ     انگيزه
ايـن كتـاب بيـشتر بـه علـل ايـن قيـام               (190ــ   172  ص عشرة ثورات في الاسلام،   علي حسني الخربوطلي،    

 الخلافة العباسية في عصر الفوضي العسكرية؛ دكتر فاروق مـر،  )شمارد پردازد و تا شش علت براي آن برمي     مي
يا  ( نهضت صاحب الزنجعلي ممتحن،   حسين؛ دكتر161 ـ 143  ص،) ميلادي946 ـ 861 قمري 334ـ 247(

 ).قيام خونين بردگان سياه در عراق
 .394 صمقاتل الطالبيين، .1
 .همان .2
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رود، كسي    پيشوايي از پيشوايان هدايت و سيدي از سادات خاندان نبوت از دنيا مي            
اي   اما چون دلقك و مسخره    . شود  كاري نمي  كند و قبر او گچ      ميجنازه او را تشييع ن    

و قاضـيان، در    ) عـدول دارالقـضاء   (ميرد، تمام عدول      عباس مي   گري از آل   و يا بازي  
شوند و قائدان و واليان براي او مجلـس عـزاداري بـه پـا                 تشييع جنازه او حاضر مي    

  !دارند مي
در اماننـد، لـيكن آنهـا هـركس را          ) آل عبـاس  (دهريان و سوفسطاييان از شر ايشان       

هـركس نـام پـسرش را علـي بگـذارد، خـونش را         . رسـانند   شيعه بدانند، به قتل مي    
  .ريزند مي
..... به مصرف .... كنند، در حالي كه خراج        علويان را از يك وعده خوراك منع مي       ... 
ط بيـت فق ـ    هزار كنيز داشت، اما سيدي از سادات اهل        متوكل عباسي دوازده  . رسد  مي

يك وعده خوراك و يك جرعـه       ... . زنگي يا سندي دارا بود    ) كار خدمت(يك كنيز   
قومي كه خمس بـر آنـان حـلال و صـدقه            . دارند   دريغ مي  3آب را از اولاد فاطمه    

شرِف                 حرام است و گرامي داشتن و دوستي نسبت به ايشان واجب است، از فقر، مـ
اش را    و ديگـري جامـه    گـذارد     به هلاك هستند؛ يكـي شمـشير خـود را گـرو مـي             

كه جدشان، نبي و پدرشان، وصي و مادرشان،          آنان گناهي ندارند جز اين    . فروشد  مي
. فاطمه و مادر مادرشان، خديجه و مذهبشان ايمان به خدا و راهنمايشان قرآن است             

 را شخم زدند و در محل       7من چه بگويم درباره قومي كه تربت و قبر امام حسين          
  1.ران قبرش را به شهرها تبعيد نمودندئآن زراعت كردند و زا

يـك از    گونه ملكي را به هيچ      متوكل به حاكم خود در مصر دستور داده بود كه هيچ          
سـواري و حركـت از فـسطاط بـه شـهرهاي ديگـر               علويان ندهند، آنـان را از اسـب       

چه دعـوايي ميـان      بازدارند، براي داشتن بيش از يك برده به آنان جواز ندهند و چنان            
ي و غير علوي صورت گرفت، قاضي نخست به سخن غير علوي گوش فرا دهد      علو

  2.گو با علوي، آن را بپذيرد و و پس از آن بدون گفت
.  و نزديك شدن به كوفه باز داشـت        7متوكل، علويان را از زيارت قبر امام حسين       

 كه  كرد و دستور داده بود      چنين شيعيان را از رفتن به اين مشاهد مشرف منع مي           او هم 
                                                            

 ).453  ص،آل بويه: به نقل از (83ـ 76  صرسائل خوارزمي، .1
 .228  ص،1  ج،ة في معالم الخلافةمĤثر الاناف؛ 84  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ 415  ص،آل بويه .2
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جـا    رو، به دستور او آن      از اين .  را نابود كنند و اثري از آن نگذارند        7مزار امام حسين  
  1.را با گاوآهن شخم زدند و كشت كردند

جـا را      را به آب بست، اما آب به گرد قبر حلقـه زد و آن              7متوكل قبر امام حسين   
  2.جا را حائر ناميدند لذا از آن پس آن. فرا نگرفت

 و خانـدان او را نـابود كردنـد و           7داران علـي   واداران و دوسـت   كه ه ـ   با وجود آن  
فـزون بـود    ا چنان روز  7 كينه و حسادت متوكل به امام علي       3مالشان را تاوان گرفتند،   

كه يكي از نديمانش در نشستي با او متّكايي بر شكم خود زير لباسش بـست و سـر                   
صـدا بـا او      ان نيز هم  تاسش را برهنه كرد و در برابر متوكل به رقص پرداخت و ديگر            

و مقصود  » .اين مرد تاس شكم گنُده آمده تا خليفه مسلمانان شود         «: خواندند  چنين مي 
  4.داد خورد و خنده مستانه سر مي متوكل نيز شراب مي.  بود7آنان از اين جمله، علي

هـاي فـراوان بـه علويـان و           پس از متوكل، ديگر خلفاي عباسي نيز علاوه بر ظلـم          
دوران زنـدگاني امامـان     .  را نريختنـد، آرام نگرفتنـد      :ون امامان شـيعه   شيعيان، تا خ  

 در اين دوره بسيار كوتاه بـود و خيلـي زود بـه دسـت خلفـاي عباسـي بـه                      :شيعه
 28 7 سال و امام عـسكري     41 7 سال، امام هادي   25 7امام جواد . شهادت رسيدند 

راوان داشتند و بـا      بيم ف  :خلفاي عباسي از امامان شيعه    . سال، بيشتر زندگي نكردند   
هـا و     هـا، قيـام     شـان در نهـضت     كه هيچ مدركي از آنـان دربـاره مـشاركت          وجود اين 

  .كشتند ها در دست نداشتند آنان را مي فعاليت
ها براي ايجاد تزلزل در        در برخي از اين نهضت     :ما در اين مختصر به نقش ائمه      

هاي مـردم و       ديگر توده  هاي خلافت عباسي و يا كاهش فشار و ظلم به علويان و             پايه
                                                            

 ـ    ةمأثر الاناف  ؛394 ص ،مقاتل الطالبيين  .1 تـاريخ  ؛  135  ص ،4  ج ،مـروج الـذهب   ؛  231  ص ،1  ج ،ة في معـالم الخلاف
 ـشـيخ عبـاس قمـي در        . (55  ص ،7 ، ج الكامل؛  44  ص ،11  ج ،طبري  327  ص ، المنتهـي در تـاريخ خلفـا       ةتتم

 )».رت اولي برگشت مرتبه اين قبر شريف را خراب كرد و باز به صوهفدهمتوكل «: نويسد مي
 .245 ، ص7زندگاني امام حسن عسكري  باقر شريف قرشي،.2
 .394 ص،مقاتل الطالبيين .3
ناگفته نماند كه همـين عمـل او        . 230 ـ213 ص ،1  ج ،ة في معالم الخلاف   ةمأثر الاناف ؛  56ـ   55  ص ،7  ج ،الكامل .4

و لاريـب انـه   «) 215  ص،الفخـري :  و نيز، نكهمان. ( پسرش منتصر شدهباعث اعتراض و قتل او به وسيل    
 .»غيرة و حمية ـ و لذلك قتله ابنه :البيت كان شديد الانحراف عن هذه الطائفه ـ آل علي و اهل



 65 ₪ وضعيت سياسي، اجتماعي و فكري عصر عباسيان در آستانه غيبت صغرا

هـا و   ها و ديگر مسائلي كه مربـوط بـه ايـن نهـضت     نيز دستاوردها و ثمرات اين قيام  
ها و نام رهبران آن، از آغاز خلافت           و تنها به فهرستي از قيام      1.پردازيم  هاست نمي   قيام

  .كنيم معتصم تا آخر خلافت معتمد كه بيش از نيم قرن به طول انجاميد، اكتفا مي
قيام محمد بن قاسم بن علي بـن عمـر بـن علـي بـن الحـسين بـن علـي بـن                        . 1
؛ كنيه او ابوجعفر و در نزد مردم، مشهور و ملقب بـه صـوفي بـود؛ زيـرا                   7طالب ابي

او اهـل علـم، فقـه، ديـن، زهـد و اخلاقـي              . پوشيد  اي از پشم سفيد مي      هميشه جامه 
فت و هوادار فكر زيديه     گر  پسنديده بود، در گفتار هميشه جانب عدل و توحيد را مي          

  . بود2جاروديه
 3آمدي بين او و عبداالله بن طـاهر         در ايام معتصم در طالقان قيام كرد و پس از پيش          

او مردم را   .  قمري، عبداالله بن طاهر او را گرفت و به نزد معتصم فرستاد            219در سال   
ا با سـم    اي از پيروان او معتقدند كه او ر          عده 4.كرد   دعوت مي  6به رضاي آل محمد   

بـسياري از آنـان، او را زنـده    . اند برخي از زيديه نيز به امامت او معتقد شده      . اند  كشته
دانند و معتقدند كه روزي خروج خواهد كرد و جهان را پر از عدل خواهد نمود،                  مي
  5.چنان كه پر از جور شده و او مهدي اين امت است هم

عبداالله بن حسن بـن حـسن بـن         قيام محمد بن صالح بن عبداالله بن موسي بن          . 2
جويـان، شـجاعان و      مـردان، جنـگ    ؛ كنيه او ابوعبداالله و از جوان      7طالب  علي بن ابي  

مكاني نزديك مدينـه كـه آل       (وي در محلي به نام سويقه       . شاعران آل ابوطالب است   
                                                            

 .88، ص تاريخ الغيبة الصغريسيدمحمد صدر،:  نك.1
مـت  ، بـر اما 6انـد كـه پيـامبر    آنان بر اين عقيـده .  جاروديه پيروان ابوجارود زياد بن منذر عبدي هستند        .2

 نص فرموده است به وصف و نه به اسم و نيز معتقدند كه صحابه با بيعت نكـردن خـود بـا امـام                   7علي
گويند؛ زيرا به امامت زيـد بـن علـي بـن الحـسن بـن علـي بـن                      به اينان زيديه مي   . اند   كافر شده  7علي
 )158  ص،1  جوالملل والنحل،؛ 22  صالفرق بين الفرق،. (طالب معتقدند ابي

عراق، ري، طبرستان و كرمان     .  بن طاهر از طرف معتصم در خراسان، هم والي و هم سپهسالار بود              عبداالله .3
 ميليـون   48خراج و ماليات آن ولايات در هنگـام وفـات او بيـشتر از               .  خراسان بود  هدر آن ايام نيز ضميم    

 ).14 و 13  ص،7  جالكامل،. ( سالگي درگذشت48 قمري در 230وي در سال . درهم بود
 .442  ص،6  جالكامل،؛ 385 ـ 384 صمقاتل الطالبيين، .4
 ).385 ـ 376، صمقاتل الطالبيين : نكباره اين در. (52  ص،4  جمروج الذهب، .5
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متوكل، ابوساج را بـا     . بر متوكل خروج كرد   ) جا سكونت داشتند    طالب آن   علي بن ابي  
ابوسـاج او را شكـست داد و سـويقه را خـراب و              .  به جنگ او فرستاد    سپاهي بزرگ 

جا را كشت و تعدادي را نيز اسير كرد و محمـد بـن صـالح را بـه                     بسياري از اهل آن   
  1.جا به دستور متوكل زنداني شد وي در آن. سامرا فرستاد

قيام يحيي بن عمر بن يحيي بن حسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بـن                  . 3
 قمري در ايام خلافت مستعين      250او در سال    . ؛ كنيه او ابوالحسين است    7طالب  ابي

جو و داراي     بسيار شجاع و جنگ    2در كوفه قيام كرد و مردي زاهد، متقي، عابد، عالم،         
 رفـت و    7 او پيش از قيام، به زيارت قبر امام حـسين          3.بدني محكم و قلبي قوي بود     

  4.گاه داخل كوفه شد و قيام خود را علني نمود زايران را از قصد خود آگاه كرد و آن
دانند كه متوكل و تركـان        دستي و مشقتي مي    برخي از مورخان علت قيام او را تنگ       

 با وجود اين، ابوالفرج اصفهاني در مقاتل الطالبيين خبـري را از او              5.بر او روا داشتند   
 سبحان، قيام كرد    دهد او فقط براي رضاي خداوند       كند كه به روشني نشان مي       نقل مي 

 او در كوفه مـردم را بـه رضـاي آل محمـد دعـوت كـرده و                   6.و هدفي ديگر نداشت   
» ولـي «توده مردم بغـداد او را       . مند بودند   بسياري به او پيوستند كه به او فراوان علاقه        

. تر مردم بغـداد كـس ديگـري را بـه ولايـت نپذيرفتنـد                برگزيدند، در حالي كه پيش    
  .ناسان كوفه كه خردمند و با تدبير بودند، با او بيعت كردندچنين جمعي از سرش هم

  حسين بن اسماعيل با يحيي بن عمر جنگيد و ايـن مـرد بـزرگ علـوي را كـشت                    
  او هـم پـس از مـدتي آن را بـه بغـداد              . و سرش را به سامرا بـراي مـستعين فرسـتاد          

  يدند و  جـا نـصب شـود و مـردم مـشاهده كننـد، امـا از مـردم ترس ـ                    فرستاد، تا در آن   
                                                            

معتقد اسـت   معجم البلدان   صاحب  . (296  ص مقاتل الطالبيين، ذيل كلمه سويقه؛     (286  ص ،3  ج معجم البلدان،  .1
او دو سـال قبـل از       «: نويـسد    مـي  مقاتل الطـالبيين  است، ولي صاحب    كه وي در زندان متوكل بوده تا مرده         

 )».مرگش از زندان متوكل آزاد شده است
 .) قمري را سال قيام او ذكر كرده است248مسعودي سال . (148  ص،4  جمروج الذهب، .2
 .420  صمقاتل الطالبيين، .3
 .421 ـ 420 صهمان، .4
 .126  ص،7  جالكامل،؛ 148  ص،4  جمروج الذهب، .5
 .436 صمقاتل الطالبيين، .6
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  1.چنان نكردند
مردم بر اثر عشق و علاقه به او، در مرگش ضجه زدند و بزرگ و كوچك بـرايش                  

  :گويد  ابوالفرج اصفهاني مي2.اشك ريختند و در مصيبت او اشعار فراواني سرودند
اي  ام كه براي احدي از علويان كه در دولت عباسيان كشته شد، به انـدازه    من نشنيده 

اداري شد، عزاداري شده باشد و يا بيش از آن اندازه كه شـعر در               كه براي يحيي عز   
  3.مصيبت او سروده شد، درباره ديگري سروده شده باشد

قيام حسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن حسن بن حسن                . 4
جـا را بـه        قمري در طبرستان قيام كرد و آن       250؛ او در سال     7طالب  بن علي بن ابي   

سپس به آمل و ري حمله برد و آنها را نيز به تـصرف خـود در            .  درآورد تصرف خود 
جا را بعـد       قمري، از طبرستان به گرگان حمله برد و آن         257پس از آن در سال      . آورد

 قمـري در دسـت      270ها و كشتارهاي فراوان، تـا هنگـام مـرگش در سـال                از جنگ 
 قمـري   277هم در سال    او  . پس از او برادرش محمد بن زيد جانشين او شد         . داشت

. كردنـد   اين دو برادر هر دو، مردم را به رضاي آل محمد دعـوت مـي              . ديلم را گرفت  
  4.حسن بن زيد مردي فقيه، اديب، بسيار بخشنده و كريم بود

قيام حسن بن علي حسني معروف به اطروش؛ او پس از محمد بن زيد و پس                 . 5
گفتنـي اسـت،    . حكومت كردنـد  از او، فرزندش و سپس حسن بن قاسم بر طبرستان           

                                                            
 .128 -127  ص،7  جالكامل، .1
 .149  ص،4  جمروج الذهب، .2
ترين اين اشعار، قصيدة علي بن عباس بن رومي است كه طليعه آن چنين       معروف. 424  ص الطالبيين، مقاتل   .3

  :است
 ؛عـوجأطريقان شتي مستقيم و       مامك فـانظر نهجيـك تـنهجأ«

لـف وجـود دارد، راه راسـت و راه          روي؛ زيرا دو راه مخت      و ببين كه در چه راهي مي      !  را بنگر  جلوي خود 
  ».كج

ابوالفرج اصفهاني، اين قصيدة طولاني و نيز برخي ديگر از اشعاري را كه در رثاي او گفته شده، در كتاب                    
 الكامـل، ؛  151 -149  ص ،4  ج مروج الـذهب،   و نيز    ؛434 - 424  ص مقاتل الطالبيين، : نك. (خود آورده است  

 )130 -129  ص،7 ج
 .257  صمقاتل الطالبيين،؛ 407 و 248، 133، 132، 130  ص،7  جالكامل،؛ 153  ص،4  جمروج الذهب، .4
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ايـن سـه تـن بـه رضـاي آل           . حسن بن قاسم به دست اسفار در طبرستان كشته شـد          
  1.كردند محمد دعوت مي

 قمري در ري قيام كرد و مردم        250قيام محمد بن جعفر بن حسن؛ او در سال           . 6
وي در جنـگ بـا اهـل خراسـان        . را به حسن بن زيد حاكم طبرسـتان دعـوت نمـود           

او . او را به نيشابور، نزد محمد بن عبداالله بن طاهر بردنـد           .  و اسير شد   شكست خورد 
  2.هم، وي را به زندان انداخت و در زندان درگذشت

قيام احمد بن عيسي بن علي بـن حـسن بـن علـي بـن حـسين بـن علـي بـن                        . 7
راه با يكي ديگر از علويان به نام ادريس بن موسي بن عبداالله بـن                 ؛ او هم  7طالب  ابي

 پس از محمد بن جعفر    7طالب   بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي          موسي
 قمري پس از نماز عيد در ري قيام كرد و           250كه نامش گذشت، در روز عرفه، سال        

او با سپاه محمد بن طـاهر جنگيـد و او را            . مردم را به رضاي آل محمد دعوت نمود       
  3.شكست داد و بر وي برتري يافت

اسماعيل بن محمد بن عبداالله بن علي بن حسين بـن علـي بـن               قيام حسن بن     . 8
 قمـري در قـزوين و       250؛ او كه به كركي يا كوكبي مشهور بود، در سال            7طالب  ابي

 252 وي سـپس در سـال        4.جـا رانـد     زنجان قيام كرد و كارگزاران حكومـت را از آن         
 و بـر  راه با صاحب ديلم و عيسي بن احمد بن علـوي بـه ري حملـه كـرد                 قمري هم 

اهل ري به دوميليون درهم با آنان مصالحه كردند كه دست از            . جا نيز تسلط يافت     آن
 قمري موسي بـن بغـا در        253 و سرانجام در سال      5جا بردارند و آنان نيز پذيرفتند       آن

  6.گاه كركي به ديلم گريخت آن. قزوين با او جنگيد و او را شكست داد
                                                            

 .153  ص،4  جمروج الذهب، .1
 .257  صمقاتل الطالبيين،؛ 133  ص،7  جهمان؛ الكامل، .2
 .257  صمقاتل الطالبيين، ؛134  ص،7  جالكامل،؛ 154  ص،4  جمروج الذهب، .3
گونـه    اسـم او را ايـن      الكامـل . (165  ص ،7  ج الكامـل، ؛  257  ص مقاتل الطالبيين، ؛  154  ص ،4  ج مروج الذهب،  .4

حسين بن احمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الارقط بن محمد بن علي بـن حـسين                  «: آورده است 
 .)مسعودي به هردو صورت نقل كرده است» .بن علي

 .177  ص،7  جلكامل،ا .5
 .184  صهمان، .6
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؛ 7طالـب   بداالله بن حسن بن علي بن ابـي       قيام حسين بن محمد بن حمزه بن ع       . 9
. جـا تبعيـد نمـود        قمري در كوفه قيام كـرد و حـاكم خليفـه را از آن              251او در سال    

وي بر مردم كوفه غالب آمد و       . مستعين، مزاحم بن خاقان را براي سركوبي او فرستاد        
  .دستور داد آن شهر را آتش بزنند؛ هفت بازار در آن شهر سوخت

  1. چون هوادارانش او را تنها گذاشتند، وي مخفي شد:گويد مسعودي مي
قيام محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بـن حـسن بـن علـي بـن                    . 10

وي پس از حـسين     . ؛ او جانشين حسين بن محمد است كه از او ياد شد           7طالب  ابي
. كاري وي را حاكم كوفـه كـرد         محمد بن طاهر با فريب    . بن محمد در كوفه قيام كرد     

مين كه بر او قدرت يافت، جانشين ابوالساج او را گرفت و به سامرا فرستاد و تا                 اما ه 
  2.هنگام مرگ در زندان بود

 قمري در محل نينوا از      251قيام يك علوي كه نام او معلوم نيست؛ او در سال            . 11
دلف در ماه رمـضان بـا او جنگيـد، گروهـي از               هشام بن ابي  . سرزمين عراق قيام كرد   

  3.ي را كشتند و خود او نيز به كوفه گريختپيروان علو
قيام اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن               . 12

اسماعيل بن يوسـف در همـان       .  قمري در مكه قيام كرد     251؛ او در سال     7طالب  ابي
تر از او بود، جانشين وي        سال مرد و برادرش محمد بن يوسف كه بيست سال بزرگ          

معتز، ابوالـساج را    . هاي زيادي افتادند     مردم مكه به واسطه او به مشقت و سختي         .شد
جمعيت زيادي از سپاه محمد بـن يوسـف كـشته           . به جنگ محمد بن يوسف فرستاد     

 4.جا تسلط يافـت     شدند و خود او از مكه گريخت و به يمامه و بحرين رفت و بر آن               
          خ داد، برادر اسماعيل، حسن بن      در جنگي كه ميان اسماعيل بن يوسف و اهل مكه ر

يوسف و نيز جعفر بن عيسي بن اسماعيل بن جعفر بن ابراهيم بن محمد بن علي بن                 
                                                            

 .431  صمقاتل الطالبيين،؛ 165ـ 164  ص،7  جهمان، .1
 .432  صهمان، .2
 .165  ص،7  جالكامل، .3
 قمـري   252مسعودي سال اين قيـام را       . (180 و   177،  176  ص ،4  ج مروج الذهب، ؛  177 و   165  ص همان، .4

 )433  صمقاتل الطالبيين،ذكر كرده است؛ 



   تاريخ عصر غيبت₪ 70

  1. كشته شدند7طالب عبداالله بن جعفر بن ابي
؛ 7طالب  قيام عبداالله بن موسي بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي             . 13

  2.او پس از اسماعيل بن يوسف در مدينه قيام كرد
 قمري در آمـل     251قيام علي بن عبداالله باطبي معروف به مرعشي؛ او در سال            . 14

قيام كرد و اسد بن جندان با او به جنگ پرداخت و او را شكست داد و داخـل شـهر                     
  3.آمل شد

 قمري  255قيام احمد بن محمد بن عبداالله بن ابراهيم بن طباطبا؛ وي در سال              . 15
احمد بن طولون امير    . يه قيام كرد و ادعاي خلافت نمود      در محلي بين برقه و اسكندر     

طباطبـا   بين آن دو جنگي درگرفت و پيروان ابن       . مصر براي سركوبي او لشكر فرستاد     
سر او را به مصر، نزد ابن       . داري و دليري فراوان كشته شد      او پس از پاي   . نابود شدند 

  5. او هم سر را براي معتمد فرستاد4.طولون بردند
 255راه با هم در سـال         ام علي بن زيد و عيسي بن جعفر علوي؛ اين دو هم           قي. 16

آن دو بـه    . معتز لشكري بزرگ را به جنـگ آنـان فرسـتاد          . قمري در كوفه قيام كردند    
  6.علت گريختن يارانشان، شكست خوردند

قيام علي بن زيد بن حسين بن عيسي بن زيد بن علي بن حسين بن علي بـن                  . 17
جـا را      قمري در كوفـه قيـام كـرد و آن          256دوباره به تنهايي در سال      ؛ او   7طالب  ابي

جـا مانـدگار    گـاه خـود در آن   جا بيرون راند و آن تصرف نمود و نايب خليفه را از آن     
معتمد خليفه وقت، سپاهي گران به سوي او روانه كـرد، امـا آن سـپاه شكـست                  . شد

سرانجام اين سپاه پـس از      . پس از آن، معتمد سپاهي ديگر به جنگ او فرستاد         . خورد
علـوي  . گيري، اين علوي را يافتند و با او جنگيدند و او را شكـست دادنـد                 مدتي پي 

                                                            
 .435 ـ 434  صقاتل الطالبيين،م .1
 .180  ص،4  جمروج الذهب، .2
 .163  ص،7  جالكامل، .3
 .217  صهمان، .4
 .446  صمقاتل الطالبيين، .5
 .16  ص،11  جالبداية و النهاية،؛ 180  ص،4  جمروج الذهب، .6
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  1.كشته شد و شماري از سپاه او نيز كشته و شماري ديگر اسير شدند
 7طالـب   قيام ابراهيم بن محمد بن يحيي بن عبداالله بن محمد بن علي بن ابي             . 18

 قمري در مصر قيام كرد و شهر اسَنا را اشـغال            256 سال   صوفي؛ او در    معروف به ابن  
سپس احمـد بـن طولـون حـاكم     . فتنه او ديگر شهرها را در بر گرفت   . و غارت نمود  

ابن طولون لشكر   . اما ابن صوفي آن را شكست داد      . مصر لشكري به جنگ او فرستاد     
زيادي ديگري به سوي او فرستاد و در آن درگيري ابن صوفي شكست خورد و عده                

 2ها خود را پنهان نمـود       ها و جنگل    وي گريخت و داخل بيشه    . از يارانش كشته شدند   
 قمري كه دوباره در مصر قيام كـرد و مـردم را بـه خـود                 259جا بود تا سال       و در آن  

بار نيز سـپاهي را بـه جنـگ بـا او             طولون اين  ابن. بسياري به او پيوستند   . دعوت نمود 
گير كرد و بـه      جا او را دست     او به مكه گريخت، والي آن     . فرستاد و او را شكست داد     

ابـن طولـون هـم او را در شـهر گردانـد، و سـپس مـدتي                  . نزد ابن طولـون فرسـتاد     
ابن صوفي پس از آزادي از زنـدان بـه مدينـه            . اش كرد و بعدها او را آزاد كرد         زنداني

  3.جا ماند رفت و تا هنگام مرگش در همان

  نفوذخودمختاري مناطق تحت . 7

در . چه از وضعيت سياسي عباسيان گذشت، مربوط به اوضاع داخلي آنـان بـود               آن
توان بـه دو   رابطه با وضعيت سياسي آنان در كشورها و مناطق تحت نفوذ آنان نيز مي        

ويژگي اشاره كرد؛ يكـي از آن دو، خودمختـاري منـاطق و كـشورهاي تحـت نفـوذ                   
ال دولت وسـيع اسـلامي، مقيـد بـه          خلفاي عباسي است، به طوري كه بسياري از عم        

چه مايل بودند مطيع،      ارتباط و وابستگي با پايتخت و حكومت مركزي نبودند و چنان          
پرداختنـد، و ايـن موضـوع         زدند و با ديگران بـه جنـگ مـي           وگرنه دم از استقلال مي    

  4.بستگي به ميزان خواست و علاقه آنها در كشورگشايي و توسعة شهرها داشت
                                                            

 .438  ص،مقاتل الطالبيين؛ 240 ـ 239  ص،7  ج،الكامل .1
 .239ـ 238  ص،7  ج،الكامل .2
 .264ـ 263  ص،همان .3
 .348 ص،  الصغريةتاريخ الغيبسيد محمد صدر،  .4
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  اندلس. يكم

خلافت در  . هاي جريان يادشده است     ترين مصداق   شك، وضع اندلس از روشن      يب
 قمري  238 -206(اندلس نه تنها در اين دوره، زير نظر عبدالرحمان بن الحكم اموي             

ــيلادي886 - 852/  ــوده  )  م ــستقل ب ــام م ــس از آن هنگ ــيش و پ ــد پ ــا 1مانن  و تنه
 خليفـه عباسـي را در        اسـم  2عبدالرحمان اول مشهور به الـداخل حـدود بيـست مـاه           

آورده، اما در همان هنگام هم اسـتقلال فراگيـر داشـته و خلفـاي                 هاي خود مي    خطبه
  3.اند جا نفوذ نداشته عباسي در آن

  )تونس و ديگر مناطق(شمال افريقا . دوم

 4اي زيـر فرمـان اميـران آل اغلـب، خودمختـار بـوده اسـت،                 شمال افريقا تا اندازه   
ها، نمودي ديگر     ها و نقشش به جز در سكه         به جز در خطبه    كه نام خليفه عباسي     چنان

مهـدي  « اغالبه سرانجام توسط ابوعبداالله، جـد فاطميـان كـه حكومـت              5.نداشته است 
 6. قمـري پايـان يافـت      296جا تأسيس كرد، از پاي درآمد در سال           را در آن  » افريقايي

  .ه استگونه نقشي نداشت ها هيچ حكومت سامرا يا بغداد در اين درگيري
  ايران. سوم

بابـك خرمـي بـا      . فارس و ماوراءالنهر، در زمان معتصم، همواره ميدان كارزار بود         
 221افشين و بغاي بزرگ، نمايندگان خليفه، در زنجان، اردبيل و آذربايجـان از سـال                

                                                            
 ترجمه دكتر عبدالمحمـد     تاريخ اندلس، ؛  242ـ  229  ص ،2  ج تاريخ الاسلام، دكتر حسن ابراهيم حسن،     :  نك .1

 .70ـ  69  ص،7  جالكامل،؛ 272  ص،1  جآيتي،
 الناصر به نام خلفاي     عبدالرحمانا معتقدند كه تا دورة      ه  برخي.  مورخان در مقدار اين مدت اختلاف دارند       .2

 الناصر خود را خليفه خواند و به نام خـود خطبـه خوانـد و                عبدالرحمانشد، اما     عباسي خطبه خوانده مي   
بيست ماه به نام خليفة عباسي و سـپس         »  داخل عبدالرحمان«برخي ديگر كه بيشتر مورخانند، معتقدند كه        

 الـداخل فـي     عبـدالرحمان ابراهيم ياسـر خـضير الـداوي،        : نك. ( خود خطبه خواند   به تحريك برخي به نام    
 )157ـ 156  صالاندلس و سياسة الخارجية و الداخلية،

 .همان .3
 .222ـ 211  ص،3  جتاريخ الاسلام، دكتر حسن ابراهيم حسن، .4
 .222  صهمان، .5
 .همان .6
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 قمري جنگيدند تا سرانجام معتصم، بابك را كشت و سـرش را بـه خراسـان                 223تا  
 قمري مازيار در طبرسـتان      224 در سال    1.سامرا به دار آويخت   فرستاد و بدنش را در      

 قمـري كـه از      234 محمد بن بعيث در سـال        2.بر معتصم شوريد و با سپاه او جنگيد       
هـايي    ها و آشـوب     زندان متوكل گريخته بود، در آذربايجان به مدت هشت ماه، جنگ          

طـرف حكومـت، او را      كـه بغـاي شـراپي از          ها ادامه يافت تا آن      اين جنگ . به پا كرد  
جا بـه      بغا، ابن بعيث را به سامرا برد و او را در آن            3.سركوب كرد و شهر را فتح نمود      

اي سنگين به گردنش آويزان كرد و او بر همـين حـال بـود تـا              زندان انداخت و وزنه   
 قمري در تفليس، جنگـي در       238 ميان اسحاق بن اسماعيل و سپاه بغا در سال           4.مرد

شهر را به آتش كشيد؛ چون شهر از چوب صـنوبر سـاخته شـده بـود،                 گرفت كه بغا    
خيلي سريع سوخت و در نتيجه، حدود پنجاه هزار نفر تلف شدند و هركس از آتش                

ها را بريـده بريـده كردنـد و حتـي             سپاهيان بغا جنازه  . جان سالم به در برد، اسير شد      
  5.لباس مردگان را به يغما بردند

دلف با بيش از بيست هزار نفر از فقيران شورشـي و ارتـش               ميان عبدالعزيز بن ابي   
 قمـري و در زمـان معتـز، جنگـي در            253دهي موسي بن بغا در سال        خليفه به فرمان  

  6.عبدالعزيز در اين نبرد شكست خورد و يارانش كشته شدند. خارج همدان رخ داد
، كم و    قمري كه يعقوب ليث صفار درگذشت      265 تا   253سپاهيان يعقوب از سال     

  7.بردند بيش به شهرهاي فارس و عراق يورش مي
ديد كه با خلفاي عباسي اظهار دوستي كند، گرچـه او در          يعقوب ليث مصلحت مي   

رو،   از ايـن  . مقام و موقعيتي قرار داشت كه خلفاي عباسي، به جنگ با او توانا نبودنـد              
نـد و رضـايتش را      كرد  به ناچار از ترس فتنه و شورش او، با وي به مدارا رفتـار مـي               

                                                            
 .478  ص،6  جالكامل، .1
 .295 ، ص7 جهمان، .2
 .42ـ 41  ص،7  جمان،ه .3
 .47  صهمان، .4
 .67  صهمان، .5
 .178  صهمان، .6
 .67ـ  65  ص،3 ج تاريخ الاسلام،دكتر حسن ابراهيم حسن،  ؛326ـ 184 ، صهمان:  نك.7
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  1.نمودند فراهم مي
او اين  . يعقوب همواره در فكر استقلال و بيرون راندن ايران از سلطه عباسيان بود            

خواست قلبي خود را آشكار نكرد، مگر در بستر مرگ كه به فرستاده و قاصد خليفـه                 
 شـده   فعلاً كه من بيمار و ناتوانم، اگر مردم، از دست تو راحت           : به خليفه بگو  «: گفت

شوي و اگر خوب شـدم، بـين مـن و تـو جـز ايـن                   و تو هم از دست من آسوده مي       
 پس از مرگ يعقوب برادرش عمرو بن ليث بـر جـاي           2».شمشير حاكمي نخواهد بود   

  3.او نشست، ولي او به خليفه نامه نوشت و اطاعت او را گردن نهاد
بـر شـهرهاي     قمري فراوان اسـتقلال يافـت و         261نصر بن احمد ساماني از سال       

 279كـه در سـال        تا اين  4ماوراءالنهر تا منطقه بخارا، سمرقند و خراسان حكومت كرد        
  5.قمري درگذشت و برادرش اسماعيل بن احمد جانشين او شد

  مصر. چهارم

 قمـري  254احمد بن طولون، حاكم مصر، از تركاني بود كه بابكيال ترك در سـال              
  6.ستاده بودجا فر در زمان معتز، او را به حكومت آن

وي تا هنگـام مـرگ      . احمد بن طولون در مصر استقلال يافت و كارش بالا گرفت          
 با خليفه سـوريه     8كه هيچ نيازي به ارتباط با خليفه نداشت،        رغم اين      به 7) قمري 270(

  .كرد اظهار دشمني نمي
  سوريه. پنجم

ع سوريه و شهرهاي آن مانند حلب، حمص و دمشق نيز در اين ايـام، صـحنه طم ـ                
  9.ديگران و ميدان كشت و كشتار بود
                                                            

 .327 ، ص7 ج،الكامل .1
 .326ـ 325  صهمان، .2
 .67  ص،3  جتاريخ الاسلام،؛ 326  صهمان، .3
 .279 ، ص7 ج،الكامل .4
 .456  صان،هم .5
 .187  صهمان، .6
 .408  صهمان،. 7
 .371 و 336  صهمان،. 8
 .قمري277  و250، 246 هاي  حوادث سالالكامل،: نك. 9
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  موصل. ششم

گرفتاري و درگيري در موصل و شهرهاي اطراف آن و ميـان كردهـاي آن منطقـه                 
 قمري معركه قتـل و      253موصل در سال    . كمتر از ديگر شهرهاي اسلامي نبوده است      

 قمري مورد تعرض و ناراحتي اذكوتكين تـرك، عامـل           260غارت گرديد و در سال      
قرار گرفت، او فسق و فجور را علني كرد، اموال مردم را به زور از آنان گرفت                 خليفه  

مـردم  . رو، مردم قيام كردند و با وي به سختي جنگيدند           از اين . كرد  و به آنان ظلم مي    
قتل و  . گاه او را از موصل بيرون راندند        سرانجام خانه اذكوتكين را غارت كردند و آن       

داران خليفه را پذيرا نبود، رو به فزونـي           ها فرمان   ا سال رو كه ت    غارت در موصل از آن    
  1.نمود و گسترش مي

  تغيير ماهيت و اهداف فتوحات. 8

شـده و     ترديد، هدف از فتوحات در اسلام، رحمت و شـفقت بـراي بـلاد فـتح                 بي
دادگري و اجراي نظـام صـحيح اسـلامي بـوده             رهايي مردم، از زير يوغ بردگي و بي       

رو، همواره ارتش اسلامي پـيش از         از اين . نتقام و رسيدن به غنايم    است، نه كشتار و ا    
. داشـت  كرد و محاسن اسلام را بر آنان عرضه مـي  جنگ، مردم را به اسلام دعوت مي  

 بـا   2.اي دارد كه در جـاي خـود مـضبوط اسـت             جهاد در اسلام، اهداف و آداب ويژه      
 ـ      وجود اين، اهداف و آداب جهـاد در هـيچ          ن عـصر بـه چـشم       كـدام از فتوحـات اي

  .خورد نمي
 قمري به قلعه ابـن ثـور        237به گفته ابن اثير، عباس بن فضل بن يعقوب در سال            

جـا    گـاه آنـان را كـشت و از آن           ها و اسيراني به دست آورد و آن         حمله كرد و غنيمت   
او در سال   . جا را هم غارت كرد و سوزاند و ويران كرد           عازم شهر قَصر يانَّه شد و آن      

ها   ها گرفت و ويراني     راه با بسياري به شهر قصر يانّه گام نهاد، غنيمت           هم قمري   238
جا به شهرهاي قطانيه، سرقوسه، نوطس و رخوس لشكر كشيد            وي از آن  . به بار آورد  

عباس بن فـضل    . ها را نيز به آتش كشيد       و پس از به دست آوردن غنايم، آن سرزمين        
                                                            

 .271ـ 269  ص،7  جالكامل،. 1
 .10، ص15 ج،وسائل الشيعة: نك. 2



   تاريخ عصر غيبت₪ 76

 قمـري  243ادي يورش برد و در سال هاي زي  قمري به قلعه  242بن يعقوب، در سال     
گاه مردم شهر بـراي رويـارويي بـا او از شـهر               آن. دوباره به شهر قصر يانّه حمله كرد      

. شان را كـشت     بيرون شتافتند و با او جنگيدند، ولي او آنان را شكست داد و بسياري             
س عبا. جا را غارت كرد، آتش زد و ويران كرد  جا عازم سرقوسه شد و آن       سپس از آن  

بن فضل سپس قصرالحديد را محاصره كرد و بـر روميـاني كـه در آن قـصر بودنـد،                    
هزار دينار به او رضايت دادنـد، ولـي او            كه آنان به پرداخت پانزده      سخت گرفت تا آن   

نپذيرفت و محاصره را ادامه داد تا ناچار شدند كه قصر را نيز به او تسليم كننـد، بـه                    
گـاه وي پـذيرفت و همـه چيـز را در قـصر،                آن. دكه دويست نفر را آزاد كن       شرط آن 

  1.تملك كرد و به جز دويست نفر از ساكنان، درِ قصر را فروخت و قصر را ويران كرد
هـاي فتوحـات اصـيل اسـلامي          هاي فتوحات از اهداف و روش       بينيم كه صحنه    مي

، در  نه قبل از جنگ و نه بعد از آن، دعوتي به اسلام نبـود             . قدر فاصله گرفته است     چه
آنـان  . آيـد   حالي كه وجوب اين دعوت از واضـعات شـريعت اسـلام بـه شـمار مـي                 

كـشتند و يـا درختـان و شـهرها را             چنين اسيران را برخلاف موازين اسـلامي مـي          هم
نمونة ديگري از بـه آتـش كـشيدن شـهرها در جريـان              . كشيدند  جهت به آتش مي     بي

  .جنگ تفليس قبلاً بيان شد
 قمـري   248كند كه، منتصر خليفه عباسي در سال          ي نقل مي  اثير در نمونه ديگر    ابن

اين كار به اشاره و اصرار احمد بن خـصيب    . وصيف ترك را به جنگ روميان فرستاد      
علت اين جنگ، كينه و اختلاف احمد بـن خـصيب و            . وزير منتصر صورت پذيرفت   

ز ارتش  رو، احمد، منتصر را تحريك كرد و واداشت تا وصيف را ا             از اين . وصيف بود 
هزار نفر به مرزباني براي چهار        منتصر هم او را با دوازده     . جدا كند و به جنگ بفرستد     

  2.گونه با روميان بجنگد تا فرمان بعدي سال گماشت و دستور داد كه همين
هـاي آن زمـان نـه فـتح اسـلامي كـه               هـا و جنـگ      باري، ميـزان و مـلاك حركـت       

  .ده استهاي شخصي بو هاي سياسي، بغض و كينه درگيري
                                                            

 .61  ص،7  جالكامل،. 1
 .74  ص،11  ج،تاريخ طبري؛ 112ـ 111  صهمان،. 2
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  وضعيت اجتماعي) ب

دين، نـژاد، منزلـت     . كند  وضعيت اجتماعي، طبقات گوناگون هر جامعه را بيان مي        
ديگـر، آداب و      ، ارتباط آن طبقـات بـا يـك        ...گري و   گاه، قدرت، توان    اجتماعي، جاي 

هـا و ديگـر       ها، نوشـيدني    ها، اثاث، لباس، خوردني     ها، خانه   ها، قصه   رسوم آنان، جشن  
  1.روند كننده وضعيت اجتماعي به شمار مي امعه، بياننمودهاي ج

 خلفـاي   2 .ترين ويژگـي اجتمـاعي ايـن دوره، شـكاف عميـق طبقـاتي اسـت                 مهم
هـا و     بـارگي   هـا، زن    گـذراني    جامعه را به دليل خوش      ناشايست عباسي در اين دوران،    

و غنـي   فقير فقيـر    : هاي خود، به دو قشر و قطب بزرگ تقسيم كرده بودند            پرستي  دنيا
 شـكاف و فاصـله طبقـاتي بـين خلفـا و             3.غني؛ اكثريت محروم و اقليـت برخـوردار       

  .كارگزاران آنان با توده مردم در اين دوران، به اوج رسيده بود
  :آيد سازي طبقات اجتماعي، در پي مي هاي دوگانه برخي از علت

  عياشي. 1

هـاي    بـساط هـا و      گـذراني    خـوش  4.عياشي، سيره مشترك همه خلفاي عباسي بود      
  اي بطلبـد؛     هاي شبانه خلفـاي عباسـي، رسـواتر از آن اسـت كـه نمونـه                 عياشي و بزم  

                                                            
 .395  ص،2  جسلام،تاريخ الا: نك. 1
  دكتـر شـوقي ضـعيف،      :براي اطلاع كامل از وضعيت اجتماعي اين دوره از حكومت خلفاي عباسي نـك             . 2

 .462ـ  422  ص،3  جتاريخ الاسلام،؛ 114ـ 53  صالعصر العباسي الثاني،
  و 53  ص  الثـاني،  العصر العباسـي  (برد،    اي نيز نام مي     دكتر شوقي ضيف، افزون بر اين دو طبقه از طبقه ميانه          . 3

اما خود او هم اعتراف دارد كه جامعه به لحاظ اقتصادي، به دو طبقه فقير و غني تقسيم شده                   ) 64ـ  62 ص
رو، با نگاه به شمار اندك طبقه ميانه در آن دوران، تنهـا بـه دو قـشر محـروم و      از اين ) 69  ص همان،. (بود

 .پردازيم برخوردار آن زمانه مي
در ميـان   «: گفـت   او مـي  . را از اين روش بركنار داشت     )  قمري 256ـ   255(المهتدي باالله   شايد تنها بتوان    . 4

آور است    براي من بسيار شرم   . وجود داشته است  ) عمر بن عبدالعزيز  (دامن    خلفاي اموي تنها يك فرد پاك     
  )361 ص تاريخ الخلفاء،سيوطي، (» .كه در ميان ما كسي مانند او نباشد

دعوني حتي أسلك مسلك عمـر بـن        ! يا بني هاشم  «: گفت  كند كه همواره مي     ل مي مسعودي، از قول او نق    
؛ دكتـر شـوقي   )189  ص،4  جمـروج الـذهب،  (» .اميةعبدالعزيز فأكون فيكم مثل عمر بن عبدالعزيز في بني       

از ايـن رو، او را خلـع كردنـد و           . آزرده اسـت    گويا همين سيرة خوب او تركـان را مـي         «: گويد  ضيف، مي 
 )17  صالعصر العباسي الثاني، (». معتمد را روي كار آوردندبرادرش
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ــاب ــرا كت ــاريخ و ادب زي ــاي ت ــن1ه ــار از اي ــه  سرش ــه نمون ــت گون ــاي 2هاس    خلف
  هــاي شــراب و آغــوش  عباســي بيــشتر دوران زنــدگي ننگــين خــود را ميــان جــام 

 ـ   . بردند  كنيزكان زيبا به سر مي     ان، شـراب نـاب بـود و كنيزكـان          بهترين هديه براي آن
  قاضي بصره، وضـع خليفـه عباسـي زمـان خـود را چنـين وصـف                 » تنوخي «3.ماهرو

  :كرده است
ــش ــور وأن ــين طنب ــر ب  4و علي صدر ضـارب    أوفي حجر شاد       زق و مزم

اي و يـا بـر روي سـينه           ميان تار و طنبور و باده و عود و در دامن خواننده           ) خليفه( 
  .برد اي به سر مي نوازنده

 به نوشته مـسعودي،     5.اند  هاي خلفا را به شعر آورده       گساري  بسياري از شاعران، مي   
جويي و شراب بود و چهارهزار كنيز در كاخ خود داشـت كـه از                 متوكل غرق در كام   

  6.همه آنان كام گرفته بود
 را نيمه شبي بـه بـزم        7نمود كه امام هادي     سر بوده، زشت رفتار مي      او چنان خيره  

گـاه    آن. گسارد، جامي به حضرتش تعـارف كـرد         خود كشاند و در حالي كه مي      شبانه  
» .گوشت و خون من هرگز به شراب آلـوده نـشده اسـت، از مـن بگـذر           «: امام فرمود 

متوكل از خواسته خود دست كشيد، اما از امام به اصرار خواست كه شعري بـراي او                 
اهـل مجلـس را بـه گريـه         بخواند و امام به ناچار شعري خواند كـه متوكـل و همـه               

  7.واداشت و بزم عيش را به سوگ نشاند
                                                            

العـصر العباسـي    ؛  ) قمـري  198ـ  145(الآغاني، در شرح حال شعراي اين دوره به خصوص ابونواس           : نك. 1
ــ  296 ، ترجمه دكتـر عبدالمحمـد آيتـي، ص        تاريخ ادبيات زبان عربي     حنّا الفاخوري،  ؛472ـ  443  ص الثاني،
 ). قمري250ـ 162(شرح حال حسين بن ضحاك  در 327  ص نيز؛315

 .تاريخ الخلفا؛ 3 و 2  جتاريخ الاسلام،؛ 7ـ  6  جالكامل،: نك. 2
 .478 ـ 477 ، ترجمه محمدرضا عطايي، ص7تحليلي از زندگي امام هادي  باقر شريف رضي،:نك. 3
  .476  صهمان،. 4
 .478ـ 477  صهمان،. 5
 .350ـ 349  صخلفاء،تاريخ ال؛ 122  ص،4  جمروج الذهب،. 6
تـاريخ  ؛  231  ص ،1  ج مĤثر الانافة فـي معـالم الخلافـة،       ؛  159  ص ،2  ج مرآة الجنان، ؛  94  ص ،4  ج مروج الذهب، . 7

 .434  ص،2  جخلكّان، ابن
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  قصرها. 2

مردان به ساختن قصرهاي  خلفاي عباسي و پيرو آنان، اميران، وزيران و ديگر دولت   
 گستره قصرهاي خلفا در ايـن دوره، بـه   1.زيبا و پر زرق و برق علاقة بسياري داشتند   

 2.نمـود   هـاي متعـدد مـي        و سـاختمان   ها، نهرهـا    ها، بوستان   شهري بزرگ و داراي باغ    
كـه هـر وقـت سـاخت قـصري پايـان              هاي گونـاگون بـود، چنـان        متوكل داراي كاخ  

او نزديك به بيست قـصر داشـت و         . پرداخت  پذيرفت، به ساختن قصر ديگري مي       مي
آنها را بركوار، شاه، عروس، بركت، جوسق، مختار، جعفري، غريـب، بـديع، صـبيح،               

ساخت ايـن   . امع، قلايه، برج، متوكليه، بهو و لؤلؤه ناميده بود        مليح، شبداز، قصور، ج   
  3. ميليون درهم هزينه دربر داشته است274قصرها بيش از 

قصر برج از زيباترين قصرهاي او و داراي تصاوير بزرگي از طلا و نقـره بـود كـه                   
بـه   هزينه قـصر ديگـر او        4. دينار برآورد كرده بودند    000/700/1هزينه ساختن آن را،     

 ميليون درهـم     ترين قصرهاي او نيز، به تنهايي از بيست         نام بركوار از بهترين و بزرگ     
هـاي آنهـا يـاد         مورخان به تفصيل از ايـن قـصرها، و تزيينـات و خـرج              5.گذشت  مي

  6.اند كرده

  ها جشن. 3

كوشيدند تا مجالس     خلفاي عباسي چه در عصر اول و چه در عصر دوم، بسيار مي            
هاي آنان در هـر دو        خرجي  هايي از ول     نمونه 7.رق و برق برپا سازند    هاي پر ز    و جشن 

  :آيد عصر در زير مي
                                                            

 .407  ص،3  جتاريخ الاسلام،. 1
 .56  صالعصر العباسي الثاني،؛ 435  صهمان،. 2
 .159  ص، الديارات؛ شابشتي،55 ص العصر العباسي الثاني،دكتر شوقي ضيف،  .3
 .55  صالعصر العباسي الثاني،؛ 160  صالديارات،؛ 491 ص،2 جتاريخ يعقوبي،. 4
 .415  ص،آل بويه اصغر فقيهي،  علي.5
 ،7تحليلـي از زنـدگاني امـام هـادي        ؛  56ــ    55  ص العصر العباسي الثاني،  ؛  435ـ  434  ص ،3  ج تاريخ الاسلام، . 6

العـصر  : مـردان آن دوره نـك   اطلاع از قصرهاي وزرا و فرماندهان و برخي دولـت براي . (454 ـ  434 ص
 )59ـ 56  صالعباسي الثاني،

 .457ـ 456  ص،3  جتاريخ الاسلام،. 7
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در مراسم تزويج بانو زبيده براي پـسرش        )  قمري 169 - 158(مهدي عباسي   . يكم
ماننـد و آراسـته       زبيده شب زفاف، پيراهني بي    . هارون پنجاه ميليون درهم صرف كرد     

نهي و بهاگـذاري بـراي آن فـرو            كه خبرگان از ارج    وار بر تن كرده بود      به درهاي شاه  
آستين و سرتاسـر زربـاف و بـي           همسر هشام بن عبدالملك نيز جامه بي      . مانده بودند 

آراسـتگي ايـن    . دوخت و دوزي بر تن داشته كه جز دو بند، بقيه زرباف بوده اسـت              
  1.داشته است پيراهن به زر و زيور چنان بوده كه از راه رفتن باز مي

جعفر، دختر برادرش    كند كه مهدي عباسي وقتي كه ام         نقل مي  الدياراتشتي در   شاب
هـا،    هاي جواهر، زر و زيورهـا، تـاج         را براي پسرش رشيد تزويج كرد، چنان صندوق       

ماننـد و يگانـه       هاي طلا و نقره و عطرهايي را فراهم آورده بـود كـه بـي                ها، قبه  اكليل
در اسلام «: گويد  همو مي . آستين داده بود    هني بي او به عبده زن هشام نيز پيرا      . نمود  مي

اش   در پشت و سـينه    . هاي قيمتي آن را كسي نديده است        نظير آن پيراهن و مانند دانه     
اند   گفته. دو رشته از ياقوت سرخ بود و بقيه آن از درهاي بزرگي بود كه نظير نداشت               

  2»!گذاري كنند قيمتگذاران به خاطر نفاست آن دره، نتوانستند آن را  كه قيمت
هـزار دينـار      اي ياقوت سرخ و نفـيس بـه سـي           اند كه مهدي عباسي، دانه      نيز آورده 

گـاه كـه پـسرش     خريد، و آن دانه را با چند كيسه اموال ديگر روي هم انباشـت و آن           
  3.هادي دست او را بوسيد، همه آنها را به او بخشيد

االله معتـزّ بـر پـا كـرد،         متوكل در جشني كه بـه مناسـبت ختنـه پـسرش عبـد             . دوم
مورخان گـزارش آن جـشن را بـه         . آوري به راه انداخت     تشريفات پر خرج و سرسام    

  :كنيم هايي از آن اشاره مي اند، ولي ما به گوشه تفصيل نوشته
فرشي به طول صد ذراع و عرض پنجاه ذراع در تالار قصر گـستردند         : به دستور او  

ن، چهـار هـزار صـندلي طلايـي و آراسـته بـه              جا براي پذيرايي از ميهمانا      و در همان  
  .جواهر فراهم آوردند

                                                            
تحليلـي از     بـاقر شـريف قرشـي،      :بـه نقـل از    . (26ـ  25  ص بين الخلفاء و الخلعاء،    الدين،   دكتر منجد صلاح   .1

 )494  ص،1 رضا عطايي، ج ترجمه محمد،7زندگاني امام كاظم
 )495ـ 494  صهمان،: به نقل از. (100  صالديارات،. 2
 .همان. 3
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به فرمان متوكل، بيست ميليون درهم كه براي نثار آماده شده بود، بـر سـر زنـان و                   
جـشن و   «نشينان نثار كردند و يك ميليون درهم كه روي آنها عنوان              خادمان و حاشيه  

 كننـده و غلامـان و       گـر و ختنـه      حك شـده بـود، بـر سـر آرايـش          » كنان  مراسم ختنه 
  .كاران مخصوص نثار گرديد پيش

ختنه كننده معتّز در آن روز تا هنگام صرف غذا، هشتاد و چند هزار دينار، افـزون                  
  .دست آورده بود بر اشياي زرين و انگشتري و جواهر به
  1. ميليون درهم برآورد كردند86هزينه مخارج اين جشن را افزون بر 

  :نويسد  اين واقعه ميدكتر شوقي ضيف پس از نقل
شد و بدون هيچ نظارتي       حساب صرف مي    ها دينار و درهم بي      به اين ترتيب، ميليون   

هـاي هـزار و       ها داسـتان    اين ميهماني . شد  هاي كاخ، خرج مي     ها و جشن    در ميهماني 
هـاي موهـومش،      گـذراني   ها و خـوش     ها و هرزگي    پردازي  يك شب را با تمام خيال     
ها درهـم را   كه اين ميليون آنان به جاي آن. آورد  خاطر ميبدون هيچ كم و كاست به  

هاي ايشان و يا تجهيز سپاه در جنگ بـا تركـان و               در راه كمك به مردم و نيازمندي      
دادند، مردم در سـختي       المال را چنين احمقانه، بر باد مي         بيت  ها صرف كنند،    بيزانس

 ـ            و فقر به سر مي     ريخـت و غـم       شان مـي  بردند و عرق زحمت، مـدام از سـر و روي
هـاي    خوردند تا متوكل و ديگران اموال ايـشان را در راه            نوميدي و محروميت را مي    

هاي عظيمي را بسازند و دينارها را ميليـون ميليـون             بيهوده صرف كنند و با آنها كاخ      
هاي شـراب     ها و جام    هايي بدل سازند كه كاسه      خانه  ها را به مي     حرام كنند و آن كاخ    

  2.هاي زر و سيم خرج نمايند ر بزنند و كيسهجا دو در آن

  :نويسد مسعودي به حق مي
  3.شد خرجي نمي اي از زمان و تاريخ به مانند دوران خلافت متوكل ول در هيچ برهه

كـرد كـه از نـديمانش خواسـت           گساري مي   روزي متوكل در كاخ بركوار مي     . سوم
آنـان در پاسـخ وي      . گزار كننـد  زبانان را بر    فارس» شادكلاه«ريزان يا همان      مراسم گل 

                                                            
 .68ـ 67  صالعصر العباسي الثاني،؛ 35ـ 33  صبين الخلفاء و الخلعاء،. 1
 .68  صهمان،. 2
العباسي العصر  : كها ن   وپاش  ريختها و     كاري  براي اطلاع بيشتر از اين اسراف     . (122  ص ،4  ج مروج الذهب، . 3

 )459ـ 456  ص،3  جتاريخ الاسلام،؛ 79ـ 67  صالثاني،
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چون آن زمان فصل گل نبوده، متوكل يكي از         . گل ممكن نيست    گفتند كه شادكلاه بي   
هـايي بـه وزن دو    وزرايش به نام عبيداالله بن يحيي را خواست و به او گفت كه درهم 

  .گندم ضرب كنند
   كه بـه دسـتور متوكـل پنجـاه ميليـون درهـم را فـراهم كردنـد، متوكـل                     پس از آن  

  دستور داد كه بخشي از آنها را قرمز، بخـشي را زرد و بخـشي ديگـر را سـياه رنـگ                      
  گـاه كـه عبيـداالله بنـابر دسـتور            آن. بزنند و بخشي ديگر را هم به رنگ خود گذارنـد          

  كار و هـوادارش را طلبيـد و بـه آنـان دسـتور داد       صد خدمت   عمل كرد، متوكل هفت   
  بـا و كـلاه ديگـري تهيـه كنـد و آنـان نيـز             كه هر كدام قبا و كلاه نوي، غيـر رنـگ ق           

  در   اي چهـل    سـپس روزي بـادوزان را تعيـين كـرد و دسـتور داد خيمـه               . چنان كردند 
كارانش   جا بود، در حالي كه نديمان و خدمت         او يك روز صبحانه را در آن      . برپا دارند 

  ل هـا را بـه ماننـد گ ـ         متوكـل دسـتور داد همـه آن درهـم         . هاي نو بر تن داشتند      لباس
  هـا در     بـرگ   هـاي سـبك را ماننـد گـل          هـا و درهـم      بـاد سـكه   . بر سـر افـراد بريزنـد      

  1.چرخاند فضا مي
  :نويسد دكتر شوقي ضيف پس از نقل اين مطلب مي

گرفـت؛ زيـرا    گذراني بيش از حد سرچشمه مـي   تمام اينها از آسوده خيالي و خوش      
در كنار آنهـا طبقـات      گذراندند و     باز بوده، خوش مي     وار هوس   خلفاي عباسي ديوانه  

  2.زيستند دستي مي مختلف مردم در نهايت فقر و تنگ

  ها بزم. 4

شـمار آنـان بـه رقاصـان و           هـاي بـي     دادگي و بخشش    هاي شبانه عباسيان و دل      بزم
هـاي    خوانان و مطربان در حالت خلسه و مستي، شهره آفـاق و يـادآور داسـتان                 آوازه

 خلفـا در    3.لهـو و لعـب بـوده اسـت        هـا سرشـار از        اين بـزم  . هزار و يك شب است    
 و بيـشتر اوقـات را در        4داشـتند   پا مـي    قصرهايشان عيش و نوش و مجالس شراب به       

                                                            
 )69ـ  68  صالعصر العباسي الثاني،: به نقل از. (160  صالديارات،. 1
 .69  صالعصر العباسي الثاني،. 2
 )77  صالعصر العباسي الثاني،: به نقل از. (4  ص،4  جمروج الذهب،. 3
 .92  صالعصر العباسي الثاني،. 4
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 نه تنها قصرهاي خلفا كه قصرهاي وزيران و اميرانـشان           1.گذراندند  مستي و طرب مي   

	 ������� كه 2.نيز پايگاه شراب و رقص و غنا بوده است� ��
 ������.  

كـرد و      عباسي، همواره ابراهيم موصلي را به دربار دعـوت مـي           اند كه هادي    آورده
بستگي فراوان به ابراهيم، اموال و        هادي از روي دل   . داد  ها به آواز او گوش مي       ساعت

 هـزار   150يك روز مبلغ دريـافتي او از خليفـه، بـه            . ثروت زيادي به او بخشيده بود     
  .دينار رسيد

ي خوانـد و در او هيجـان بـسياري          روزي ابراهيم موصـلي چنـد آواز بـراي هـاد          
گاه در پايـان      آن. هادي او را تشويق كرد و بارها از وي خواست كه بخواند           . انگيخت

كاران خود دستور داد كه دسـت ابـراهيم را بگيـرد و بـه خزانـه                   بزم، به يكي از پيش    
خواهد، بردارد و حتي بـه او گفـت كـه اگـر ابـراهيم                 المال ببرد تا او هر قدر مي        بيت

المال شدم    وارد خزانه بيت  «: گويد  ابراهيم مي . المال را ببرد    واست، بگذارد تمام بيت   خ
  3».و فقط پنجاه هزار دينار برداشتم

توانـست حتـي    كـرد، ابـراهيم مـي    بنابر گفته پسر ابراهيم، اگر هادي بيشتر عمر مي  
  4.اش را از طلا و نقره بسازد ديوارهاي خانه

بنابر نقل طبـري، وقتـي متوكـل،        . ود نداشته است  متوكل نيز دست كمي از نياي خ      
خود را به پايان رساند، مطربان و دلقكان را فراخواند و پس از انجـام               » جعفري«قصر  

  5.كارشان به آنان دوميليون درهم پرداخت

  ها بخشش. 5

ــا، بيــت ــه رقاصــان و آوازه  خلف ــا ب ــسلمين، را تنه ــزم المــال م ــان ب ــشان  خوان هاي
منـد    هـا بهـره     ، همسران و ديگر بستگان آنان نيز از اين بخـشش          بخشيدند؛ مادران   نمي

انـد كـه پـنج        آورده. داد  صدهزار دينار مي    متوكل به مادرش شجاع، سالي شش     . بودند
                                                            

  .نهما. 1
 .430  ص،3  جتاريخ الاسلام،: و نيز نك؛ همان. 2
 .185  ص،5  جالأغاني،. 3
 .163  صهمان،. 4
 ).69  صالعصر العباسي الثاني،: به نقل از. (382  ص،7 جطبري،تاريخ . 5
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هـايي كـه ارزش       ميليون دينار پول نقد، جواهراتي به ارزش يك ميليون دينار و زمين           
  1.جا ماند زن بهغلات سالانه آن چهارصدهزار دينار بود، پس از مرگ اين 

هاي همسر و پـسرش بـه          همسر متوكل و مادر معتز نيز از همين بخشش         2قبيحه ام
كه پس از كشته شدن پسرش معتز، آن هـم            هاي هنگفتي دست يافته بود، چنان       ثروت

به دليل ناتواني از فراهم آوردن پنجاه هزار دينار براي مخارج سپاه خـود، در نـزد او                  
 دينار پول نقد و سه جعبه جـواهرات از زمـرّد و يـاقوت و                يك ميليون و پانصدهزار   

  4. و قيمت آنها دوميليون دينار بود3بها يافتند كه مانندي نداشت درهاي گران
خلفا، به شاعران درباري و يا مداحان و ستايندگاني كه حكومتشان را حق و آنـان                

شـان بـر علويـان        زنـده دادند و بـا زبـان گ        تر نشان مي     به پيامبر نزديك   :را از امامان  
  .بخشيدند تاختند، نيز فراوان مي مي

اي كـه در شـفاي بيمـاري او سـروده بـود،               متوكل به ابراهيم بن مدبر براي قصيده      
هزار درهم صله داد و نيز به وزير خود دستور داد تـا او را بـه كـار پـر سـودي                         پنجاه

هزار    او سروده بود، سي    اي كه در مدح      نيز به ابوالشبل البرجمي براي قصيده      5.بگمارد
  6.درهم پاداش داد

كاري كه بـه او       حسين بن ضحاك خليع نيز براي سرودن شعري در وصف خدمت          
  7.راه عنبر داده بود، هزار دينار در برابر هر بيت گرفت پياله شرابي به هم

ابوالعنبس براي شعري كه در هجو بحتري شاعر گفته بود، ده هزار درهم گرفت و               
بازي آن گفتـه بـود، جـايزه دريافـت و              كه در وصف خر متوكل و عشق       براي شعري 

  8.حالي فراوان متوكل را سبب شد خوش
                                                            

 .164  صالنفقات و ادارتها في الدولة العباسية،. 1
: گوينـد   كه به سياه مي     چنان. قبيحه ناميد )  معكوس از باب تشبيه  (متوكل وي را به دليل زيبايي و جمالش،         . 2

 ).200  ص،7  جالكامل،. (كافور
 .447  ص،3  جتاريخ الاسلام،؛ 165  صالنفقات و ادارتها في الدولة العباسية،؛ 200  ص،7  جالكامل،. 3
 )73  صالعصر العباسي الثاني،: به نقل از. (106  صنساء الخلفا،. 4
 .360  ص،7مام علي الهاديزندگاني اتحليلي از . 5
 )361  ص،7زندگاني امام علي الهادي :به نقل از. (193  ص،14  جالاغاني،. 6
 .123  ص،4  جمروج الذهب،. 7
 .93ـ 91  صهمان،. 8
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اي در مـدح او خلعـت و دويـست            الجنوب براي قـصيده     ابوالشمط، مروان بن ابي   
  2.هاي گران گرفته بود  او بارها از متوكل صله1.هزار دينار و اموال، صله گرفت

  :كند چنين نقل قول ميابن اثير، از ابوالشمط 
او مـرا اميـر     . من براي متوكل شعري خواندم كه در آن هجا و ناسزاي رافـضه بـود              

. منتصر هم به مـن يـك خلعـت داد         . بحرين و يمامه كرد و چهار خلعت به من داد         
سپس متوكل دستور داد سه هزار دينار بر من نثار كنند و به منتصر و سـعد ايتـاخي                   

آنان نيز هر چه او دسـتور       . ا از زمين جمع كنند و به من بدهند        امر كرد كه دينارها ر    
چـه گفتـه بـودم، ده          بعد از آن متوكل براي شعر ديگري، مانند آن         3.داد، انجام دادند  

  1.هزار درهم بر من نثار كرد

                                                            
 )362  ص،7زندگاني امام علي الهادي: به نقل از (.الأغاني. 1
 .همان. 2

  :)آن شعر چنين است. (101  ص،7  جالكامل،. 3
ــةالخيملـــك ــرلفـ  ســلامةللــدين و الــدنيا    جعفـ

الظلامـة كم تنفي   لو بعد  لكـــم تـــراث محمـــد 
 قلامـة ت و مالهم فيهـا        يرجـــو التـــراث بنوالبنـــا
 الامامـة والبنت لاتـرث      والــصهر لـــيس بـــوارث
ــوا ــذين تنحلــ ــا للــ   الندامـــةميـــراثكم إلّـــا  مــ

ــومكم     اهلهـــاالوراثـــةأخـــذ ــلام ل ــةفع  علام
 قيامـة قامت علي الناس      كـــم لمـــالـــو كـــان حق

ــةلا و االله و لا   لـــيس التـــراث لغيـــركم  كرامــــ
 علامـة؛ والمبغضين لكم     اصــبحت بــين محــبكم

  .سلطنت خليفه كه جعفر باشد، براي دنيا و دين سلامت است
  .رود ميراث محمد براي شماست، با عدالت شما ظلم از بين مي

  .كنند و حال آن كه به اندازة سر ناخن از آن بهره ندارند ميراث را مي آرزوي ]بني فاطمه[فرزندان دختر 
  .گردد شود و دختر، وارث امامت نمي داماد، وارث نمي

  .اي جز پشيماني ندارند كنند بهره آنان كه ادعاي ميراث شما را مي
  .كنيد اند، پس براي چه ملامت مي ارث را وارثين و اهل آن به دست آورده

  . بود، نسبت به شما اين همه شور و نشور نبود]فاطمه بني[براي شما ] خلافت[اگر اين حق 
  .نيستندديگران گرامي و كريم ! ، نه به خدا قسمنيست] العباس بني[اين ميراث براي غير از شما 

  .تو خود ميان دوستان و بدخواهان، يك علامت هستي
� 
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هاي متوكل، تنها شاعران برخوردار نبودند، بلكه خنيـاگران و دلقكـان و               از بخشش 
  .كردند گي دريافت ميمسخرگان نيز جوايز بزر

براي نمونه، روزي متوكل دستور داد كه عباده، مخنث دربار را در سرماي زمـستان        
گاه كـه در آسـتانه هلاكـت بـود، دسـتور داد او را       گيرها بيندازند و آن در يكي از آب  

  حالت چطور است؟: درآورند و بپوشانند، سپس او را به نزد خود خواند و گفت
  !گردم ت بر مياز آخر: عباده گفت

  برادرم واثق را چگونه ديدي؟: متوكل خنديد و گفت
  .از جهنم گذر نكردم: عباده گفت

  2.متوكل خنديد و فرمان داد به او صله بدهند
  گـو    هاي متوكل اين بـود كـه ابـوالعبر شـاعر نـادان و بذلـه                 يكي ديگر از سرگرمي   

  تـاب كننـد؛ همـين كـه        داد او را بـه هـوا پر         گذاشت و دستور مـي      را در منجنيقي مي   
افتـاد و     گيـر مـي     سپس در آب  . منجنيق آمد ! راه را باز كنيد   : گفت  رسيد، مي   به بالا مي  

 4.گرفـت    او از متوكل بيش از هر شاعري پـول مـي           3.شد  مانند ماهيان با تور صيد مي     
هاي جدي و شوخي و غيره ابتكاري داشـت و            هركس در زمينه  «: نويسد  مسعودي مي 

                                                                                                                                                
دادند؛ شاعراني  ها نمي ها و حقارت ن به اين رذالتناگفته نماند كه در همين دوره، شاعراني نيز بودند كه ت     

وي سرانجام در راه امامان .  بود7بيت كه از محبان اهل)  قمري246 ـ  148 ( شيعيچون دعبِل خزاعي هم
پنجـاه  : دعبل به كسي كه عواقب ناگوار هجوهايش را برايش يادآورد، گفـت           . و در زمان متوكل كشته شد     

  .ام كه مرا بر دار كند كشم و هنوز كسي را نيافته دوش ميسال است كه دار خود را بر 
ــب   سـبعةملوك بني العباس فـي الكتـب ــم كت ــامن له ــن ث ــا ع ــم تأتن  و ل
 خيــار إذا عــدوا و ثــامنهم كلــب     سـبعةكذلك اهل الكهف في الكهف

ــه ذنــب؛   رتبـةلي لا علـي كلـبهم عنـكو ان ــيس ل  لأنــك ذو ذنــب و ل
  .ام ها نديده ها، هفت تن هستند و هنوز از هشتمين آنها نامي در نوشته نوشتهعباس در  پادشاهان بني

  .اصحاب كهف نيز چنين بودند، هفت تن برگزيده و هشتمين سگشان بود
  حنّـا الفـاخوري،  :نـك . (كاري و آن را گنـاهي نبـود   دهم؛ زيرا تو گناه ولي من سگشان را بر تو برتري مي 

 )373 دكتر عبدالمحمد آيتي، ص، ترجمهتاريخ ادبيات زبان عربي
 .101  ص،7  جالكامل،. 1
 )359  ص،7زندگاني امام علي الهادي: به نقل از. (430  ص،6  جالعقد الفريد،. 2
 .501  صالعصر العباسي الثاني،. 3
 .همان. 4
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شـد و امـوال زيـادي از آنِ خـود             منـد مـي      خوان يغماي متوكل بهره    قدم بود، از    پيش
  1».ساخت مي

  ها طعام. 6

هـا و     هـا، نوشـيدني     حرص و اسـراف در فـراهم آوردن انـواع و اقـسام خـوراكي              
هـاي خلفـاي      هاي رنگين با ظروف طلا و نقـره، از ويژگـي            ها، و چيدن سفره     شيريني

  2.ده استچنين وزيران و اميران آنان بو عباسي و هم
كرد كه بيـشتر ايـن مبلـغ را در آشـپزخانه              مأمون روزانه شش هزار دينار خرج مي      

  3.بستند كار مي به
اش   اند كه در هر روز سي نوع طعام بـر سـر سـفره               درباره هارون الرشيد نيز آورده    

  4.شده است چيدند و ده هزار درهم خرج غذايش مي مي
هـاي    استند كـه دربـاره ايـن سـفره        خو  برخي از خلفاي عباسي از شعراي خود مي       

  5.رنگين شعر بسرايند
العـصر العباسـي     و دكتر شوقي ضيف در       تاريخ الاسلام دكتر ابراهيم حسن در كتاب      

 دكتـر   6.انـد   بـارگي را يـادآور شـده        هايي شنيدني از اين اسـراف و شـكم           نمونه الثاني
�������� � ������ �� �����زهراوي نيز در كتاب     ����!�� �ج گـزاف روزانـه غـذا و        مخـار  

خرجي آنان را برشـمرده       آشپزخانه هر يك از خلفاي عباسي را آورده و اسراف و ول           
  7.است

بارگي خلفا و اسراف آنان در طعام، مخارج سنگين همسران            افزون بر مخارج شكم   
هاي فـاخر     داري كنيزكان زيبا و لباس      خلفا و فرزندان آنها و مبلغ گزاف خريد و نگاه         

                                                            
 .349  صتاريخ الخلفاء،. 1
 .74  صالعصر العباس الثاني،. 2
 )425  ص،2  ج الاسلام،تاريخ: به نقل از. (207  صالفخري،. 3
 .424  ص،2  جتاريخ الاسلام،. 4
 .439  ص،3  جهمان،. 5
 .75ـ 74  صالعصر العباسي الثاني،؛ 440ـ 439  ص،3  جهمان،؛ 427ـ 424  ص،2  جتاريخ الاسلام،: نك. 6
 .النفقات و ادارتها في الدولة العباسية ،االله يحيي الزهراني دكتر ضيف .7
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هاي فراوان كه در هنگام رسيدن به خلافت          ها و رشوه    خرجي  تر ول   ز همه مهم  و ا ... و
آوري است كه فـشار آنهـا،         هاي سنگين و سرسام     پرداختند، رقم   براي بيعت با آنان مي    

 مردمي كه متوسط خرج ماهيانه خانوادگي       1آزرده است؛   تنها توده مردم مسلمان را مي     
بوده است، يعني به طور متوسط از روزي يك          درهم ن  25آنان در همان دوره، بيش از       

 در همين حال، مخارج شخصي متوكل در سال افـزون بـر             2.رفته است   درهم فرا نمي  
  3. درهم بوده است500/502/76

نه تنهـا خلفـا كـه وزيـران و اميـران و ديگـر كـارگزاران دولـت نيـز در فـساد و                         

	 ������اند؛ چراكه     كاري شهره بوده    اسراف� ��
برخـي از ايـن فـسادها و        . ������� 

  :آيد  در پي مي4ها اختلاس
اي از منشيان دولت را به زنـدان انـداخت و از               قمري عده  229واثق در سال    . يكم

از احمد بن اسرائيل هشتادهزار دينـار، از سـليمان          . آنان اموال زيادي را مصادره نمود     
هزار دينـار، از      ردهچهارصدهزار دينار، از حسن بن وهب چها      ) منشي ايتاخ (بن وهب   

هـزار دينـار و از        هـايش صـدهزار دينـار، از نجـاح شـصت            ابراهيم بن رياح و منشي    
  5. هزار دينار گرفت140ابوالوزير 

متوكل چهل روز پس از خلافت، بر ابوالزيات وزير خـود و وزيـر بـرادرش                . دوم
 6ره نمودهايش را مصاد واثق غضب كرد و او را از وزارت عزل و همه اموال و دارايي

ــرد     ــصوب ك ــه وزارت من ــوزير را ب ــاي او، ابوال ــه ج ــت   . و ب ــزي نگذش ــا چي   ام
  بـر او نيـز خـشم گرفـت و امـوال او و بـرادرش                )  قمـري  233(كه در همـان سـال       

                                                            
 )73ـ 72  صالعصر العباسي الثاني،: هاي فاخر، نك در مورد لباس. (171 ـ162  صهمان،: نك. 1
گفتني است كه در آن زمان درهم ارزش        ) 62  ص العصر العباسي الثاني،  : به نقل از  . (159  ص مصارع العشاق، . 2

 يك  اي روغن بخرند و با      توانستند گوسفند، يا كوزة عسلي و يا كوزه         با يك درهم مي   .  است  فراواني داشته 
 ترجمه سيدحـسن    ،7زندگاني امام حسن عسكري   باقر شريف قرشي،    . (توانستند شتري بستانند    دينار نيز مي  
 )182 اسلامي، ص

براي اطلاع از مخارج روزانة هريك از خلفاي عباسـي نگـاه            . (150  ص النفقات و ادارتها في الدولة العباسية،     . 3
 )»نفقات دارالخلافه«كنيد به همين كتاب، فصل سوم 

 .56 و 22ـ 20  صالعصر العباسي الثاني،: نك. 4
 .10  ص،7  جالكامل،. 5
 .539  ص،6  جتجارب الامم،؛ 88  ص،4  جمروج الذهب،؛ 36  ص،7  ج الكامل،؛485  ص،2 جتاريخ يعقوبي،. 6
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هـزار دينـار بـا او مـصالحه            و سرانجام به مبلغ دويـست      1اش را مصادره كرد     و منشي 
  2.كرد

 بن فرج رخَّجي، از منـشيان بـزرگ         به نقل طبري، هنگامي كه متوكل بر عمر       . سوم
هـاي    اش پنجاه بار شتر، فـرش       دولت، غضب كرد و اموالش را مصادره نمود، از خانه         

از . انـد    هزار دينار نوشته   120 قيمت اينها را تا      3.راه اموالي ديگر آوردند     بها به هم    گران
  4. هزار دينار مصادره كردند150برادر او نيز 

ضيف، در خانه يكي از منشيان حكومـت كـه ايـن انـدازه              بنابر عقيده دكتر شوقي     
داند كه در خانه وزرا و خلفا چه اندازه از اين             بها باشد، ديگر خدا مي      هاي گران   فرش
  5.ها بوده است فرش

 قمري بر قاضي القـضات خـود احمـد بـن ابـي دؤاد               237متوكل در سال    . چهارم
مود و فرزندش ابوالوليد و ديگـر       گين شد و تمام املاك و اموال او را مصادره ن            خشم

 هزار دينار و جـواهراتي بـه ارزش         120ابوالوليد  . فرزندان او را نيز به زندان انداخت      
 ميليون درهم از فروش املاك خـود          به خليفه داد و تعهد كرد شانزده       6 هزار دينار  20

  7.بپردازد تا آزاد شد
الش، يحيـي بـن اكـثم را        متوكل پس از بركناري احمد بن ابي دؤاد و مصادره امـو           

 240كه او را هم سـه سـال بعـد، يعنـي در سـال       اما جالب اين. القضات گمارد   قاضي
 هزار دينار، و چهارهزار جريب زمين در بصره از          75قمري از كار بركنار كرد و مبلغ        

  8.وي غرامت گرفت
                                                            

 .89  ص،4  جمروج الذهب،؛ 39  ص،7  جالكامل،. 1
 .343 ص،7  جطبري،. 2
 .345  صهمان،. 3
 .102  ص،4  جمروج الذهب،؛ 343 صهمان،. 4
 .72  صالعصر العباسي الثاني،. 5
 )96  ص،4  جمروج الذهب،. (هزار دينار به نقل مسعودي چهل. 6
 .59  ص،7  جالكامل،. 7
 .74  صهمان،. 8
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چگونه قاضي القضات اين اندازه ثروت را در مدت سه سال اندوخته است؟ شاعر              
  :ه نيكو گفته استچ

  او درخت از جاي    نبرآورند غلاما    اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي
هاي برخي از وزيـران، اميـران و منـشيان            دكتر شوقي ضيف در كتاب خود، ثروت       

هـا،    راه بـاغ    هاي آنان، بـه هـم       ها و رشوه    ها، اختلاس   خلفاي عباسي و درآمدها، زمين    
، كنيزان، خدمه، محافظـان مـسلح و خـوراك و           هاي وسيع، وضعيت خانه، اثاث      منزل

  1.كند پوشاك آنان را گزارش مي
. رفـت   شد و به غارت مـي       گونه اموال دولت اختلاس مي      اين: افزايد  او در پايان مي   

آنان فراوان خـوش    . گران كساني نبودند جز وزيران و منشيان و اميران          دزدان و غارت  
زدنـد؛    مـي  روزي و نااميدي دست و پا       قر و سيه  كه توده مردم در ف      گذراندند، در حالي    مي

  2.برد گويا هيچ حكومتي در كار نبود، بلكه حكومت خود در نهايت فساد به سر مي
به گفته او، دستگاه خلافـت و كارمنـدان دولـت در فـساد و رشـوه غـرق بودنـد،                     

 و  ويژه مـأموران ماليـات      بيشتر كارمندان دولت به   : توان گفت   كه بدون اغراق مي     چنان
 وزيـران هـم بـراي رسـيدن بـه وزارت،            3.انـد   خراج، در اختلاس و رشوه غرق بوده      

ها براي دست يافتن به آن تا پانصد هزار         جا كه بعضي    اند تا آن    داده  هاي كلان مي    رشوه
  4!كنند دانستند در اسرع وقت آن را جبران مي اند؛ چون مي پرداخته دينار مي

ويژه صاحب زنـج و بعـدها قرامطـه،            دوره، به  هاي اين   ها و شورش    بسياري از قيام  
فرياد و واكنشي در برابر ايـن همـه ظلـم و چپـاول طبقـه حـاكم و فقـر و بـدبختي                        

  5.هاي پابرهنه بوده است توده
دسـتي خـود را       چارگي و تهي    از مفاخر اين عصر، بي    )  قمري 255 -159 (6جاحظ

                                                            
 .59ـ  56، ص7ج، الكامل؛ 23ـ 20  صالعصر العباسي الثاني،. 1
 .23  صهمان،. 2
 .21  صهمان،. 3
 .23  صهمان،. 4
 .26  صهمان،؛ 62  صهمان،:  نك.5
، ترجمـه   تـاريخ ادبيـات زبـان عربـي       حنّـا الفـاخوري،      :براي اطلاع بيشتر از شرح حال و اشـعار او، نـك           . 6

 .430ـ  412  صعبدالمحمد آيتي،
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  :كشد در اشعاري، چنين به تصوير مي
   ةبحظــــقــــام بــــدار الخفــــض راضٍأ

 1...يدري حدأو ذوالحرص يسري حيث لا        
اي پست زندگي كند و از بهره خود خـشنود اسـت، لـيكن آزمنـد                  دانشمند در خانه  

را كاري تـوهين آميـز      » رضاي به قسمت  «رود و     چنان در وادي حرص پيش مي       هم
تـر از صـبر       شمارد، در حالي كه بدون رضايت، زهر در كام آدم است و جام تلخ               مي

  .زرد در دستش
. كـردم   تابي كردم، اما پاسخي نگرفتم و اگر خردمند بودم به مال اندك قناعت مي               بي
. پندارم ابلهان قوم، زندگي بهتري دارنـد و در خوشـي و ناخوشـي نيرومندترنـد                 مي

  .كنند گذرد، ليكن بي خبر از آنان كار خود را مي حوادث تلخ و شيرين بر آنان مي
اگر . سان است   شعور يك   ربّ و كار ديده با گوسفند صفتان بي       از نظر زمانه، آدم مج    

هاي كرامت و افتخـار قـرار         بند شرف و جوياي قلّه      خواست مرا پاي    پروردگارم نمي 
  .داد نمي

دادم، ناچار شدم براي دريافت عطـا و بخـشش            من كه مرگ را بر خفت ترجيح مي       
ن برخورد خـوب و چهـره       در برابر بعضي از آنان گردن كج كنم، همين كه ديدم آنا           

كننـد روي گردانـدم و راه منـزل           داري دارايي خود مي     خندان را وسيله حفظ و نگه     
  .پيمان درس و انديشه هستم اينك دوباره هم. پيش گرفتم

وران نيز روشن  نموده، تكليف ديگر دانش     گاه كه جاحظ چنين محتاج و فقير مي         آن
  2.بوده است

كـشد و     ه فقر عمومي آن دوره را بـه تـصوير مـي           ديگر شاعري است ك   » ابوالعيناء«
  :گويد او مي. كند دستي خود را بيان مي تهي

ــهالحمد ــرسللـّـ ــي فــ ــيس لــ  3...و لا علـــي بـــاب منزلـــي حـــرس    لــ
غلامي نيز ندارم كـه     . باني  ام نگه   خدا را سپاس كه نه مرا اسبي است و نه بر در خانه             

فرزنـدم غـلام مـن اسـت و همـسرم           اگر او را بخوانم مانند برق به سويم بـشتابد،           
                                                            

 )370  ص،7زندگاني امام علي الهادي: به نقل از. (ديوان جاحظ. 1
 .370  ص،7زندگاني امام علي الهادي. 2
 )368  صهمان،: به نقل از. (71  ص،7  جلادباء،معجم ا. 3
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هـاي    لذا از همگان نوميدم و نياز به ديدن چهره        . كنيزكم كه مالك و همسر او هستم      
  .بيند رو و نه بد اخمم، مرا بر در خانه خود نمي نه خوش. عبوس ندارم

رود كـه زيـر بـار         حمداوي نيز از شاعران فقير اما بلند طبع آن دوره به شـمار مـي              
  :و از فقر خود چنين پرده برداشته استحكومت نرفته است 

ــيلهم ــي خ ــال عل ــسامي الرج ــنهم    ت ــن بيـ ــي مـ ــو رجلـ  ةحافيـ
ــا  ــا ربنــ ــان كنــــت حاملنــ ــل    فــ ــيوالا فارجــ ــةبنــ  1الزانيــ

. روم  بزرگان هر يك بر اسبي سوارند و از آن ميـان ايـن مـن هـستم كـه پيـاده مـي                      
  .هايشان فرود آر  را از مركبكه زنازادگان يا مرا نيز مركبي عطا كن يا آن! پروردگارا

سعيد بن وهب نيز از اديبان آن دوره، از شدت فقر فريادش به آسمان بلند بـوده و            
  :چنين گفته است

ــار ــه ش ــدنيا ل ــي ال ــان ف ــن ك ــار     ةم ــن نظـ ــنحن مـ ــدنياةفـ  2... الـ
  اي از زيبـايي و دارايـي و كمـال دارد، ولـي مـا از تماشـاچيان                    هركس در دنيا بهره    

. معنـا هـستيم     كنيم، گويي الفـاظي بـي        از دور با حسرت آن را نظاره مي        .دنيا هستيم 
  رونـد، امـا روزگـار مـا، در ميـان پـستان و اراذل                 ديگران از نردبان ترقـي بـالا مـي        

  .گردد سپري مي

اي جـز فقـر و        بنابر ادعاي اديبان آن روزگار، پرداختن به دانش و فرهنـگ نتيجـه            
  :گويد وي ميعط. دستي نداشته است حرمان و تهي

ــا  ــاًأيـ ــامع علمـ ــا الجـ ــاًيهـ ــضإ    جمـ  ــإم ــي الحرف ــدماًهل ــدماً ق  3 ق
از . اي روي آور    شـتابان بـه سـوي حرفـه       ! اي  اي كسي كه دانش بـسياري فراگرفتـه        

پس سوگند به روزي دهنده و قسمت       . ثروت محروم و فهمي به تو داده شده است        
  .كننده آن، كه دانش، دشمن تو خواهد بود

  :كند بار خود را چنين ترسيم مي آور، وضعيت رقت تي حزناو در ادبيا
                                                            

 )369  صهمان،: به نقل از. (88  صديوان الحمداوي،. 1
 )همان: به نقل از. (337  ص،2  جالاغاني،. 2
 )همان: به نقل از. (87  ص،شعر العطوي. 3
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    و يدي صفر و جسمي عار بغيـر دثـارٍ          هجم البرد مسرعاً
 1...لـي تهتكـت اسـتاري     إ التـشارين    هرت منه طيل ـ  تفتس  

هـاي    بـه سـختي مـاه     . سرما، شتابان هجوم آورد و من دستم تهي و تنم عريان بـود            
پيراهنم را آن قـدر     . پاره گشت   هايم پاره    پوشش كه   خودم را پوشاندم تا آن     2»تشرين«

  هـاي ريـز      كـه آنهـا را نيـز از دسـت دادم و شـپش               با نخ و سوزن وصله كردم تا آن       
هاي پيراهنم به راه افتادند و قطاري از آنها به دنبال قطاري ديگـر                و درشت در كناره   

فرا رسـيد   » انونك«سرانجام، ماه   . اي راه سرم را پيش گرفتند       اي پس از دسته     و دسته 
  ترسـيدم بـه      ام را سياه كـرد و چيـزي كـه از آن مـي               و سرماي سخت زمستان چهره    

  .سرم آمد

  :گويد چنان در بيان تصوير درماندگي و فقر خود چنين مي شاعر هم
ــو ت ــوعيأل ــورتي و رج ــت ص ــين   مل ــي أح ــار إس ــوع قف ــي رب  ...ل

شـوم،     و علـف پناهنـده مـي       آب  هاي بـي    بارم آن هنگام كه به بيابان       اگر به چهره غم    
جا تنها هستم و اساساً ارزشي و امتيازي ندارد كه ديگري             نگريسته باشيد، من در آن    

اي   من حتي به قضاي حاجت نياز ندارم؛ زيـرا لقمـه          . به ديدارم آيد يا مسكن گزيند     
ام و هنگامي كه آدمي غذا نخورد، زحمت بنـايي را نـدارد و از قـضاي                   نان نخورده 
  .از خواهد بودني حاجت بي

يابد تا بدن خـود را        دستي اين شاعر به جايي رسيده كه چيزي نمي          درويشي و تهي  
هاي پوسيده كه قطارهاي شپش در آنها در          بپوشاند و از سرما حفظ كند و جز پيراهن        

او بـه   . دهـد   اين ابيات نهايت درماندگي او را نشان مي       . جولان هستند، پوششي ندارد   
كند و به دليل گرسنگي و نخـوردن غـذا            برد و درددل مي     ناه مي اي دور دست پ     ويرانه

ترين نوع بيمارگي و فقر كه آدمـي بـه آن             به قضاي حاجت نيز احتياجي ندارد؛ زشت      
  3.شود گرفتار مي

اي متعلق به حكومت زنـدگي        يعقوب بن يزيد تمار، از اديبان آن دوره نيز در خانه          
دسـتي امكـان      پرداخت، ليكن به دليل تنـگ       ميكرد كه هر دو ماه هفتاد درهم بايد           مي

                                                            
 )همان: به نقل از. (81  ص،همان. 1
 .هاي رومي است از ماه. 2
 .368  ص،7ديزندگاني امام علي الها. 3



   تاريخ عصر غيبت₪ 94

  :كشد انگيز به تصوير مي وي احوال خود را چنين ملال. پرداخت اجاره نداشته است
ــرج م ــا رب لا فــ ــيــ ــدمــ  1...ي علي عسري و اقتـاري     أبسرّ من ر     ةا اكابــ

كـشم    چيـزي در سـامرا مـي        مرا گشايشي از مصايبي كه بر اثر فقر و بـي          ! پروردگارا 
  .كم صبرم اندكي آرامش يابد   از مرگ آسايشي ندارم تا دلقبل. نيست

داند ـ بـِدهي، مـويم را سـپيد      هفتاد درهم ـ از آنها كه صيرفي درست و خالص مي 
انـد تـا يكايـك، دراهـم را           گيرندگان قبل از رسيدن موعود آمـاده        اجاره. كرده است 

يـاد شـده و     رسـد، غـم و انـدوهم ز         همين كه زمان پرداخت فـرا مـي       . وصول كنند 
شـوم و بـا پيـدايش         ميرم و زنده مي     هر روز مي  . ريزند  هايم مانند باران فرو مي      اشك

  .گردد ماه نو، بدنم پاره پاره مي
اند، به سـراغم      هاي خود را با قير و زفِت پوشانده         چرده كه گويي چهره    مغربيان سياه 

شـكنند و اگـر        مـي  ام را با پتك و تيـشه        اي درنگ كنم، درِ خانه      آيند و اگر لحظه     مي
در صـورتي كـه     . آمد آن، كندن در و زنداني شـدن اسـت           آشكار گردم، كمترين پي   

  .همسايه بر من ترحم نكند
روند وگرنه فردا برهنـه       پس اگر با وامي مرا كمك كنند آنان پول خود را گرفته، مي            

  .هايم را در بازار به چند فروخته است از حراجي بپرسيد كه پيراهن. خواهم بود
دهـم كـه    شـهادت مـي  : اگر هنگام مرگم بگويند وصيت كن، به آنها خـواهم گفـت        

 بنـده خـدا و فرسـتاده اوسـت و هفتـاد             6خدايم خالق و آفريننده است و احمد      
  .دهم خانه مي درهم، بدهي اجاره

تابـد،    نما بازمي   دستي خود را كه در حقيقت وضعيت آن روزگار را تمام            شاعر، تهي 
مندان و فرهنگيان جامعه      آن هنگام كه دانش   . دهد  خوبي نشان مي  در ابيات يادشده به     

مندان  گونه به وسيله قدرت كشان جامعه آن   شدند و زحمت    چنين در چنگال فقر له مي     
شـد تـا      هاي جهان اسلام به سوي دربار سرازير مـي          گشتند، ثروت   جامعه استثمار مي  

هـاي    زكان زيبا شـود و بـزم      خوانان و دلقكان و مسخرگان و كني        خرج رقاصان و آوازه   
  2.شبانه پر از گناه و نكبت عباسيان را رونق دهد

                                                            
 )371 ، صهمان: به نقل از. (172  صسامرا في ادب القرن الثالث الهجري،. 1
بـراي اطـلاع بيـشتر از اشـعار ديگـر شـاعراني كـه از فقـر و                   . (372  ص ،7زندگاني امام علي الهادي   : نك. 2

 ،7يزندگاني امام حسن عـسكر    : گر وضعيت عمومي آن دوره است، نك        روزي خود كه در حقيقت بيان       سيه
 )207ـ 197 ص
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  وضعيت فكري) ج

به مـذهب   ) مذهب رسمي دولت   (1اين دوره را از اعتزال    » وضعيت فكري «متوكل  
اهل حديث گردانـد و بـه سـركوب معتزلـه و شـيعيان، و حمايـت از اهـل حـديث                      

  . بودند2پرداخت كه بيشتر اهل سنت
 برخـي از محققـان،      3.ددي درباره اعتزال و زمان پيدايش آن وجـود دارد         اقوال متع 

اعتزال را پديده اواخر قرن اول هجري و در دوره امويان و جدايي واصل بن عطـا از                  
 به گفته آنـان، اعتـزال بـا پـنج           4.دانند  مي)  قمري 110 -21(استاد خود حسن بصري     

  5.اصل در عراق پديد آمد و باليد
كـه برخـي آن را ماننـد          گونه افراطي تأكيد دارد، چنـان       گرايي به   قلاين مكتب، بر ع   

  6.اند گرايي اروپا در عصر رنسانس دانسته عقل
 -198( اما در دوره مـأمون       7اين مذهب تا دوره مأمون به مسائل سياسي نپرداخت،        

هـاي خـود آن را بـه اوج        دولت اين عقيده را رسمي خواند و با حمايت        )  قمري 218
انـد كـه هـدف        رخي از محققان با برشمردن شواهد تاريخي، بر ايـن عقيـده           ب. رساند

                                                            
 418  ص ،1  ج تاريخ الاسـلام،  :  خلفاي عباسي، نك   له و عقايدشان و نقش آنان در دوره       درباره پيدايش معتز  . 1

 العصر العباسـي الثـاني،     العصر العباسي الاول و   ؛  218ـ  213  ص ،3 ج همان،؛  162ـ  155  ص ،2 ج همان،؛  426ـ  
 .470 ـ165  ص،3  جبحوث في الملل و النحل،؛ 179ـ 170 ص

كننـد،     تمسك مـي   6هاي پيامبر   حديث تنها به گفته    اهل. سنت بايد تفاوت گذارد    حديث و اهل   ميان اهل . 2
 ،2  جتـاريخ الاسـلام،   . ( علاوه بر آن، به اعمال، كردار و تقرير پيامبر هم بـاور دارنـد              سنت  اهلدر حالي كه    

دايش و نظم آن در عهد عباسيان و نيـز          و تاريخ پي  » سنت  اهل«نيز براي اطلاع بيشتر از اصطلاح       ) 162 ص
 .219ـ 218  ص،3  جهمان،؛ 470ـ 468 همان،؛ 163ـ 162  ص،2  جهمان،: فرَق آن، نك

 .183ـ 174  ص،3  جبحوث في الملل و النحل،: نك. 3
بحـوث فـي    ؛  419  ص همـان، : نك. وجوه ديگري درباره اين مسئله ذكر شده       (418  ص ،1  ج تاريخ الاسلام، . 4

 )470ـ 165  ص،3  جو النحل،الملل 
توحيد، عدل و وعيد، قائل شدن به حد مياني به نـام فـسق،   : اين اصول عبارتند از. 420 ـ  419  ص،همان. 5

 بحوث في الملل والنحـل، ؛  همان: براي توضيح هريك، نك   . (بين ايمان و كفر، امر به معروف و نهي از منكر          
 )3 ج
 .421  صهمان،. 6
 .همان. 7
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 و  7اصلي مأمون از اين كار، مبارزه با امامت شيعه و در رأس آن مبارزه با امام رضـا                 
ترين مانع و خطـر را        محكوم كردن و شكست آن حضرت بود، تا بدين وسيله، بزرگ          

  1.از سر راه خود و ديگر خلفاي عباسي بردارد
هاي   عهدي از يك طرف و ترجمه كتاب        ون با اجبار امام به پذيرش مقام ولايت       مأم

  .نمود يوناني در فلسفه و منطق از طرف ديگر، براي تحقق اهداف خود تلاش مي
 را دور 7پنداشت كـه امـام   عهدي، مي  به پذيرش مقام ولايت7او با واداشتن امام  

 3 مأمون با انگيزش نهضت ترجمه،     2تواند بنمايد،   از زهد و خواهان مقامات دنيوي مي      
هـاي    امـا همـه نقـشه      4 را در سـر داشـت،      :بيت  شكست امام و بستن در خانه اهل      

 و برخـورداري حـضرت از موهبـت         7شومش با برخوردهاي پيچيده و دقيـق امـام        
 به .اي نديد    چاره 7جا كه جز كشتن امام      عصمت و علم الهي، نقش بر آب شد تا آن         

خواند تا شايد يكـي از        ز شهرهاي مختلف، متكلمان را فرا مي      گفته ابوصلت، مأمون ا     
 را شكست دهد و منزلت ايشان را در نزد علما پايين بياورد و              7آنان در مباحثه، امام   

 را در ميـان مـردم شـايع گردانـد، ولـي هـيچ               7به وسيله آنان، شكست خوردن امام     
دينان و ماديـان، بـا آن         دشمني، از يهود و نصارا و مجوس و صابئيان و برهمنان و بي            

  .گشت كه با دليل و برهان محكوم و ساكت مي گفت، مگر آن حضرت سخن نمي
هاي مأمون به نتيجه نرسيد، بـه آن حـضرت            افزايد كه چون نيرنگ     وي در ادامه مي   

  5.سوء قصد كرد و با خورانيدن سم ايشان را كشت
نـد قـرآن مخلـوق      مأمون پس از پذيرش اين مذهب، مردم را واداشـت كـه بپندار            

  .است» معتزله«اين پندار، از نظريات . است
                                                            

 .65ـ 63  ص،7زندگاني سياسي امام جواد؛ 360ـ 357  ص،7گاني سياسي امام رضازند: نك. 1
گفتني اسـت كـه جعفـر       . (65  ص ،7زندگاني سياسي امام جواد   ؛  234ـ  233  ص ،7زندگاني سياسي امام رضا   . 2

، يازده هدف   233ـ  203  ص ،7مرتضي عاملي در كتاب تحقيقي خود، پيرامون زندگاني سياسي امام رضا          
 .)شمارد  برمي7عهدي به امام رضا  اعطاي مقام ولايتازون براي مأم

 .380  ص،3  ج،همان؛ 347ـ 344  ص،2  جتاريخ الاسلام،: نك. 3
 .508ـ 498  ص پيشوايان،هسير: هاي فلسفه و منطق، نك براي اطلاع از اهداف مأمون در ترجمة كتاب. 4
 ـ  ؛  290 ص ،49  ج ،بحار الانوار ؛  239  ص ،2  ج الرضا، عيون اخبار . 5 زنـدگاني  : بـه نقـل از  . (204  ص،ةشـرح ميمي

 )65  ص،7سياسي امام جواد
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اي نوشت و از او خواست كه قاضيان و            قمري به حاكم بغداد نامه     218او در سال    
چه از پذيرش اين نظـر   محدثان را در مورد مسئله مخلوق بودن قرآن بيازمايد تا چنان        

ين دسـتور داد كـه از قاضـيان         چن  هم. گاه خود بركنار كند     سر باز زنند، آنان را از جاي      
تعهد بگيرند كه شهادت باورمندان به مخلوق بودن قرآن را، بپذيرند، و منكران به اين               

محنـَة  « اين كار كه در واقع نوعي تفتيش عقايد بود، در تاريخ             1.باور را مجازات كنند   
  . نام گرفت2»القرآن

ود كه مأمون بـه معتـصم       وادار كردن مردم به پذيرش اين باور، از جمله وصايايي ب          
اي نداشت، بر هر كدام از علما كـه بـر             معتصم نيز كه از علم بهره     . عهد خود كرد    ولي

گرفت و بر عالمان و قاضيان نامعتقد بـه ايـن بـاور               اين باور نبودند، بسيار سخت مي     
  3.كرد زد و آنان را شكنجه مي معتزله، تازيانه مي

ز معتصم اين باور را پذيرفت و از معتزلـه          نيز به پيروي ا   )  قمري 232 -227(واثق  
گرفت كه باعث     جا به مردم براي پذيرش عقايد آنان سخت           او تا آن  . كرد  پشتيباني مي 

جا رساند كـه در معاوضـه اسـيران            وي افراط را به آن     4.شد  رنجش خاطر مردم بغداد     
كـه    اد، چنان اي براي مسلماني نه     مسلمان با روميان، پذيرش مخلوق بودن قرآن را پايه        

  5.كردند خواندند و مبادله نمي هر كدام از اسيران نامعتقد به اين باور را نامسلمان مي
خلفاي عباسي چنان سخت گرفتند كه همه مخالفان را شكنجه كردند و آزردنـد و               

 احمد بن حنبل به جرم مخالفت با ايـن پنـدار، تازيانـه خـورد و                 6.در زندان افكندند  
 در زمان حكومت واثق، اهل بغداد به خـاطر اعتـراض بـه ايـن                7.ها زنداني شد    مدت

                                                            
 .308  صتاريخ الخلفاء،؛ 423  ص،6  جالكامل،؛ 160  ص،2  جتاريخ الاسلام،. 1
: نويسد  و نيز مي  » الخبرة: المحنة«: نويسد   مي 401، ص 13، ج لسان العرب . (، به معناي آزمايش است    »محنة«. 2

 )».شود اي است كه انسان با آن امتحان و آزمايش مي ؛ سختي و بليهبلية به الانسان من ما يمتحن: المحنة«
 .161  ص،2  جتاريخ الاسلام،. 3
 .80 و 161  صهمان،. 4
 به ويژه امـام     :براي اطلاع از موضع ائمه    . (482 ص ،2 ج تاريخ يعقوبي، ؛  213  ص ،3  ج ، و 162  ص همان،. 5

 .224  صتوحيد،  شيخ صدوق،؛610- 609  ص پيشوايان،هسير:  نك با مسئله مخلوق بودن قرآن،7هادي
 )199  صمطلع العصر العباسي الثاني، دكتر ناديه حسني صقر،: به نقل از. (451  صالولاة و القضاة،. 6
 .206  صمطلع العصر العباسي الثاني،. 7
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ايـن  . باور، به رهبري احمد بن نصر خزاعي قيام كردند و خواستار عزل واثق شـدند              
 يوسـف بـن يحيـي       1.كوشش واثق شكست خورد و او رهبر آن قيام را كشت            قيام به 

گونه   رديد، اين ت   بي 2.بويطي از شاگردان شافعي نيز شكنجه شد و در زندان درگذشت          
  3.انگيخته است كارها نفرت بسيار مردم از معتزله را برمي

او بـا   . روي كار آمد  )  قمري 247 - 232(سرانجام، در پي درگذشت واثق، متوكل       
 را در   4چرخشي آشكار، سياست حمايت از اهل حديث و سركوبي معتزله و شـيعيان            

نست فراهم آورد كه به دليل       و بدين وسيله، رضايت توده مردمي را توا        5.پيش گرفت 
 6.دريغ خلفا از آنان، به سـتوه آمـده بودنـد            هاي بي   هاي معتزله و حمايت     گيري سخت

مردم در ستايش او به سبب اين كار چنان مبالغه كرده بودنـد كـه او را يكـي از سـه                      
  7.خليفه، احياكننده سنّت و از بين برنده بدعت ناميدند

گراييدنـد و در      ويان را كه بيشتر آنان به اعتزال مي       افزون بر اين، متوكل توانست عل     
 او با ايـن چـرخش فكـري، بـراي           8.واقع، عناصر تندرو جامعه بودند، شكست بدهد      

هـاي    رسيدن به اهداف سياسي خود و نابودي هر چه بيـشتر معتزلـه و شـيعه، روش                
  :كار بست اي به ويژه

مون، بـا پـشتيباني     كـه مـأ   ) المحنـه  (نخست، ممنوع كردن تفتـيش عقايـد مـذهبي        
                                                            

 .329  ص،7  جطبري،اريخ ت؛ 22  ص،7  جالكامل،؛ 340  صتاريخ الخلفاء،؛ 76  ص،4  جمروج الذهب،. 1
 .26  ص،7  جالكامل،. 2
 )200  صمطلع العصر العباسي الثاني، دكتر ناديه حسني صقر،: به نقل از. (329  ص،7  جطبري،. 3
تأثير ؛  162ـ  155  ص ،2  ج تاريخ الاسلام، : در مورد تأثير شيعة اماميه در معتزله و وجوه اشتراك اين دو، نك            . 4

 )207ـ 161  ص،16ش، مجلة الفكر الاسلامي (.ة علي المعتزلةيع الشةالآراء الكلامي
 إلي المتوكـل أمـر      الخلافةو لما أفضت    «: قال المسعودي . (86  ص ،4  ج مروج الذهب، ؛  368  ص ،7  ج طبري،. 5

 في الجدال والترّك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم و الواثـق و المـأمون و أمـر                    والمباحثةبترك النظر   
 )».السنة و الجماعةس بالتسليم والتقليد و أمر شيوخ المحدثين، بالتحديث و إظهار النا

 )203  صمطلع العصر العباسي الثاني،: به نقل از. (198  ص،3  جضحي الاسلام،. 6
 ابوبكر في قتل اهـل الـرده، و عمـر بـن    :  الخلفاء ثلاثه :بالغوا في الثناء عليه و التعظيم له، حتي قال قائلهم         «. 7

تـاريخ  ؛  170  ص ،5  ج تـاريخ بغـداد،    (».الـتجهم و اماتة    السنةعبدالعزيز في رد المظالم، والمتوكل في احياء        
 )آمده است» محاالبدع«، » التهجماماتة« به جاي تاريخ بغداد در .346  صالخلفاء،

 .82  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 8



 99 ₪ وضعيت سياسي، اجتماعي و فكري عصر عباسيان در آستانه غيبت صغرا

وي، ايشان و هوادارانـشان را بـه پـذيرش شـعارهاي ضـد              . بست  معتزليان به كار مي   
  كرد؛ شيعي ترغيب مي

كارانش را از مشاغل خـود بركنـار كـرد و بـه جـاي او                  زيات، وزير و هم    دوم، ابن 
هاي ضد شيعي افراطـي       ها و سياست    خاقان را گماشت كه در گرايش      جرجرائي و ابن  

  بودند؛
كـار    سوم، ارتش جديدي به نام شاكريه سامان داد و بـدين منظـور، افـرادي را بـه                 

گرفت كه در بينش ضد علوي معروف بودند؛ مردمـاني از سـوريه، الجزيـره، جبـل،                 
  1. قيام كرده بودند' ���&%$�#�"حجاز و حتي از عبنا كه عليه تفتيش عقايد مذهبي 

هـايي ديگـر      گونـه    و علوي خـود را بـه       متوكل افزون بر اين كارها، مخالفان شيعي      
 اشـاره   7چون خراب كردن قبر امام حـسين        تر به برخي از آنها، هم        كه پيش  2آزرد  مي

  .شده است
گيري و تدوين برخي جوامع روايي و         دادهاي مهم در اين ايام، شكل       از ديگر روي  

ي  بخار صحيح،  ) قمري 235متوفاي  (،  شيبة  ابن ابي  مصنفچون    صحاح اهل سنت، هم   
  3.است)  قمري261متوفاي ( مسلم صحيحو )  قمري256متوفاي (

  هچكيد

هاي غيبت و دست يافتن به تحليلي جامع و صـحيح             بردن به علل و زمينه      براي پي 
باره، وضعيت سياسي ـ اجتماعي و فكري عصر عباسيان دوم، و دوره مركزيت   در اين

هـاي ايـن      اسي و ويژگي  وضعيت سي .  بررسي شد  4سامرا در آستانه غيبت امام زمان     
  :دوره، از اين شمارند

  انتقال مركز خلافت از بغداد به سامرا؛. 1
  نفوذ و تسلط تركان؛. 2
  درپي؛ هاي پي عزل و نصب. 3

                                                            
 . همان:به نقل از. 1
 .85 ـ 82  ص،4تكرار تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم:  اين عملكرد، نكبراي اطلاع از. 2
 .164  ص،2  ج،دولة بني العباس دكتر شاكر مصطفي،: نك. 3
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  نفوذ زنان در دستگاه خلافت؛. 4
  گري وزيران و اميران؛ ستم. 5
  هاي داخلي؛ ها و آشوب فتنه. 6
  ؛قدرت يافتن و خودمختاري مناطق تحت نفوذ. 7
  .تغيير ماهيت و اهداف فتوحات. 8

كه به وضـعيت اجتمـاعي آن دوره پـرداختيم، جامعـه بـه دو قطـب مـالي و                      چنان
رو،   از ايـن  . اقتصادي تقسيم گرديد كه دو قشر محروم و برخوردار از آن سر بـرآورد             

اي آنـان بـا       هـاي افـسانه     گـذراني   هـا و خـوش      زندگي خلفا، وزيران و اميران، جـشن      
  .روزان توده مردم مقايسه شد  سيهدستان و تهي

ترين ويژگي و وضعيت فكري اين دوره، چـرخش فكـري آشـكار متوكـل از                  مهم
اعتزال به اهل حديث و سركوبي معتزليان و قدرت بخشيدن به اهل سنت و جماعت               

  .بوده است



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارمفصل 

  وضعيت فكري، سياسي و اجتماعي شيعه در آستانه غيبت صغرا

هـاي اسـلامي و       تـرين گـروه     تـرين و اصـيل      ه عصر غيبت، تشيع از مهـم      در آستان 
شــاگردان و اصــحاب . تــرين احــزاب مخــالف خلفــا و حكومــت بــوده اســت قــوي
هـاي     اصولي را كه از ايـشان آموختـه بودنـد، در كتـاب             :يافته در نزد امامان     تربيت

و فقهـي شـيعه    مباني اعتقادي    :امامان.  گرد آوردند  )همأ اصول اربع (» چهارصدگانه«
  .فرمودند ها سفارش و تأكيد مي نمودند و به گردآوري كتاب را تبيين مي

ه فـراوان، ايـشان را از       تقي ـرغم    همواره امامان شيعه در محاصره سياسي بودند و به        
دسترسي شـيعيان بـه     . آمدهايشان نظارت بيشتر كنند     و  مدينه به سامرا بردند تا بر رفت      

گاه كه مبارزه حساس و پيچيده شد، شـيعه طـرح سـازمان               آن. امام، بسيار پرخطر بود   
 ريخته شده   7هاي آن از دوره امام صادق       مخفي وكالت، را درافكند؛ سازماني كه پايه      

سـازمان مخفـي وكالـت،      .  بـه اوج نفـوذ خـود رسـيد         8بود و در دوره عـسكريين     
  .طلبد ي پنهان آن، بررسي فراوان مابعادتشكيلاتي بسيار پيچيده بود كه شناسايي 

يافته و پنهاني، به بسط و توسعه اين          مانزهاي سا    در اين مرحله با ارتباط     :امامان
تأييـد و حمايـت     . پرداختنـد   سازمان و در نتيجه، حفظ، تقويت و گسترش شيعه مـي          

هاي حكومـت عباسـي و يـا كـم            هاي علويان براي ايجاد ضعف در پايه        برخي از قيام  
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 در ايـن مرحلـه      :كردهـاي امامـان شـيعه       ر عمـل  داد آنـان، از ديگ ـ      كردن ظلم و بي   
  .ساز بوده است تاريخ

 تودة شيعيان تحت فشار و ظلم شديد خلفا بودند؛ امـوال آنـان              ،به لحاظ اجتماعي  
 دولتـي،   هـاي مهـم     ها و سمت    آنها را از پست   . و جان آنان در خطر بود     شده  مصادره  
رو،  از ايـن . دادنـد  ار مـي  جا كه ممكن بـود در تنگنـا و فـشار قـر              و تا آن  كرده  اخراج  

تعدادي از آنان با سياست تقيه در دربـار و مناصـب مهـم نفـوذ كـرده تـا در مواقـع                       
  . انجام دهندي مفيدضروري بتوانند اقدامات

 در ميـان    :چون ديگـر امامـان      رهبران شيعه در اين دوره محصور بودند، ولي هم        
  .همه قشرهاي مردم نفوذ فراواني داشتند

كنـد كـه او روزي در         از بنوحنيفه از اهالي بست و سيستان نقل مي        كليني از مردي    
راه    بـه حـج رفتـه بـود، هـم          7آغاز خلافت معتصم، در سالي كه ابوجعفر امام جواد        

آن مـرد بـه امـام     . اي نشسته كه جمعي از درباريان نيز بنشـسته بودنـد            ايشان بر سفره  
دارد   بيت را دوست مـي      لحاكم ما مردي است كه شما اه      ! فدايت شوم :  گفته 7جواد

اند، اگر صلاح بدانيد براي او نامه بنويسيد و           و در ديوان او براي من مالياتي برشمرده       
  ».سفارش كنيد به من نيكي كند

  ».شناسم من او را نمي«: ابوجعفر در پاسخ به او فرموده بود
شـما  داران    فدايت گردم، همان طوري كه گفتم، او از دوست        «: مرد گفته بوده است   

 كاغذي گرفتـه    7پس امام » .بيت است و نامه شما براي او به نفع من خواهد بود             اهل
االله الرحمن الرحيم، اما بعد، رسـاننده ايـن نامـه، مـذهب و مرامـي                  بسم«: اند  و نوشته 

اسـت كـه در آن نيكـي انجـام          ) مفيـد (همانا آن عملي براي تو      . جميل از تو ياد كرد    
بدان كه خداي ـ عزّوجل ـ حتي از سنگيني يك ذره و   دهي، به برادرانت نيكي كن و 

  ».پرسد يك خردل از تو مي
كه آن مرد به سيستان برسد، حسين بن عبداالله نيشابوري، حاكم سيستان              پيش از آن  

واز آن مرد رفته،      را خبر رسانده بودند كه او برخاسته، دو فرسخ به شهر مانده به پيش             
   چيست؟ات خواسته: از او پرسيدر چشمانش گذارده و نامه را از او گرفته، بوسيده، ب
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  .آن مرد به حاكم سيستان گفته است كه در ديوان تو بر من مالياتي مقرر شده است
 منحاكم دستور داده كه آن ماليات را از او بردارند و گفت كه آن مرد تا زماني كه                   

يد، شـمار آنـان را كـه        اش پرس ـ   گاه از افراد خـانواده      آن. ، مالياتي نپردازد  مستهحاكم  
شان، برايشان جيره دهند پس آن        دانست، دستور داد كه مقداري بيش از هزينه زندگي        

مرد تا آن هنگام كه حسين بن عبداالله نيشابوري زنده بود، مالياتي نپرداخته و تا زمان                 
  1.گرفت مرگش جيره مي

  وضعيت فكري) الف

كه  اي داشت؛ چه اين اه شايستهگ شيعه در اين دوره به لحاظ فكري ـ عقيدتي جاي 
» جوامـع «و  » اصـول « طـرح مـذهب ريختـه بودنـد، احاديـث در شـكل               8صادقين

 معيـار شناسـايي احاديـث و تهـذيب آنهـا را             : و ديگـر امامـان     2شـد   داري مي   نگه
 براي كارشناسي حـوادث     3گونه كه شيوخ، شاگردان و اصحابي       درافكنده بودند، همان  

                                                            
 .87 ـ 86  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 112ـ 111  ص،5  جالكافي،. 1
مردمـي كـه    از كثـرت    .  رفتم 7به حيرت نزد جعفر بن محمد صادق      «: گويد  محمد بن معروف هلالي مي    . 2

كه روز چهارم مرا ديدنـد و بـه خـود     توانستم خدمت ايشان برسم تا اين      دور آن حضرت جمع بودند نمي     
پس از اين كه مردم متفرق شدند به قصد زيارت قبر اميرمؤمنان رفتند و من هم بـه دنبـال                    . نزديك كردند 

  )رجال  نجاشي،:ل ازبه نق، 115  صتاريخ فقه و فقها،( ».شنيدم ايشان رفتم و سخنشان را مي
يخ را ديـدم كـه      صد ش ـ نه ـ) كوفه(من در اين مسجد     «: گفت  عيسي مي  حسن بن علي بن زياد وشّاء به ابن       

  )همان (».7ثني جعفر بن محمدحد: گفتند همه مي
هـاي كـساني كـه از حـضرت           كتـابي دربـاره نـام     )  قمـري  333( همداني كوفي    عقدةحافظ ابوالعباس بن    

  )همان. (اند اند، تصنيف كرده كه در آن چهارهزار نفر معرفي شده ده حديث روايت كر7صادق
چنان وسعت يافت كه در هيچ عصر و           نقل روايت و تدوين حديث در بين شيعه آن         8در دورة صادقين  

 تاريخ التشريع الاسلامي،  دكتر عبدالهادي الفضلي،    : نك. (طور وسعت نيافته است    دوره و در هيچ مذهبي اين     
 )95  ص،همان. (اند  ناميده: اين عصر را عصر انتشار علوم آل محمد)204ـ 203 ص

تاريخ التشريع  دكتر عبدالهادي الفضلي،    :  نك 8براي آگاهي به شمار و نام شاگردان و اصحاب عسكريين         . 3
  .211ـ 183  صالاسلامي،

در . دانـد   ي نفـر م ـ   185هاي مختلف علوم اسـلامي         را در زمينه   7شيخ طوسي، تعداد شاگردان امام هادي     
اي؛ مانند فضل بن شاذان، حسين بن سعيد اهوازي، ايوب بن نـوح،               هاي برجسته   ميان اين گروه شخصيت   

، حسن بن علي ناصر كبير، عبدالعظيم حسني و عثمان بن سعيد اهوازي به چشم        )حسن بن راشد  (ابوعلي  
� 
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ويـژه    هاي مختلـف، بـه      ها و گروه    فقهي شيعه در برابر فرقه    و دفاع از كيان اعتقادي و       
  .سنّت برخوردار از حمايت و پشتيباني خلفا تربيت شده بودند اهل

بـرد حـوادث و منحرفـان از          داري آن از دسـت      حفظ اسلام و فرهنگ وحي و نگه      
 در  8هاي شايسته عـسكريين     گيري  ها و موضع    گري  روشن. جمله وظايف امام است   

و ...  و 1رافات فكري جامعه از صوفيه و واقفيه گرفته تا مفوضه، ثنويه، غُلات           برابر انح 
گويي به مسائل فقهي و مـشكلات فكـري و دور كـردن شـيعيان از افتـادن در                     پاسخ
  .رود شمار مي هاي بارز اين دوره به  از ويژگي،»المحنه«سوز  نهاي بيهوده و توا وادي

  :ان، درباره مخلوق بودن قرآن چنين نوشت در پاسخ به يكي از شيعي7امام هادي
خداوند ما و تو را از دچار شدن به اين فتنه حفظ كند كـه               . االله الرحمن الرحيم    بسم

ترين نعمت را بر ما ارزانـي داشـته اسـت وگرنـه هلاكـت و                  در اين صورت بزرگ   
) كه مخلـوق اسـت يـا قـديم        (به نظر ما بحث و جدال درباره قرآن         . گمراهي است 

است كه سؤال كننده و جواب دهنـده در آن شـريكند؛ زيـرا پرسـش كننـده           بدعتي  
جهـت    دنبال چيزي است كه سزاوار او نيست و پاسخ دهنده نيز براي موضوعي بي             

  .افكند كه در توان او نيست خود را به زحمت و مشقت مي
خالق، جز خدا نيست و به جز او همه مخلوقند، قرآن نيز كلام خداسـت؛ از پـيش                  

خداوند مـا و تـو را از        . راهان خواهي گشت    سمي براي آن قرار مده كه از گم       خود ا 
متقيان كـساني هـستند كـه در نهـان از           «: فرمايد  مصاديق اين سخن قرار دهد كه مي      

  2».ترسند و از روز جزا بيمناكند خداي خويش مي

 در اين دوره، ايجاد آمادگي فكري در شـيعيان          8از ديگر اقدامات مهم عسكريين    
چنين است احاديث فراوان آنان درباره فرارسـيدن          هم. اي ورود به عصر غيبت بود     بر

                                                                                                                                                
. ي مختلف علوم اسلامي هـستند     ها  مندي در زمينه    خورند كه برخي از آنان داراي آثار و تأليفات ارزش           مي

  )230ـ 170  صحياة الامام الهادي،باقر شريف قرشي، : و نيز نك) 373، ص1 جرجال،طوسي، (
محمـد جـواد    : نك. (اند   نفر برشمرده  213 را تا    7برخي از محققان تعداد اصحاب و روات امام عسكري        

  )413ـ 345  ص،7حياة الامام العسكريطبسي، 
من أنواع العلوم ما ملأ بطـون الـدفاتر؛         ) الامام العسكري (فقد روي عنه    «: گويد  ز مي  ني ةاعيان الشيع صاحب  

 ،2  ج ».هـا را پـر سـاخته اسـت          هاي گوناگوني كه از آن حضرت نقل شده، صفحات كتـاب            علوم و دانش  
 )40 ص

 .295ـ 287  ص،7حياة الامام العسكري: نك. 1
 .224  صتوحيد،صدوق، . 2
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4غيبت و بشارت آنان به ولادت حضرت حجت       
 و  2 و ارجاع شـيعيان بـه وكـيلان        1

 و سرانجام كم كردن تمـاس مـستقيم         3هاي فقهي و اصول روايي      تأييد برخي از كتاب   
 و مـسائل شـيعيان بـا نامـه يـا            كه حتي در شهر سامرا بـه مراجعـات          با شيعيان، چنان  

دادند و بدين ترتيب، آنان را براي تحمل اوضاع           واسطه نمايندگان خويش پاسخ مي      به
 4.سـاختند   و شرايط و تكاليف عصر غيبت و ارتباط غيرمـستقيم بـا امـام، آمـاده مـي                 

 در زمان غيبت صغرا همـين روش را پـيش      4چنان كه خواهد آمد، امام دوازدهم       هم
  .ان را به تدريج براي دوران غيبت كبرا آماده كردگرفت و شيعي

  وضعيت سياسي) ب

   از مدينه به سامرا و نظارت فراوان بر آنان8انتقال عسكريين. 1

 همـان سياسـتي را پـيش گرفتنـد كـه            8عباسيان در اين دوره در برابر عسكريين      
برابـر امـام    متوكـل نيـز در      .  به كار برده بود    8مأمون در برابر امام رضا و امام جواد       

 و در   7كار بست؛ سنّت شوم نزديك دربار كشاندن امام          آن سنت شوم را به     7هادي
تنگنا گذاشتن ايشان در حاشيه حكومت تا بتوانند كاملاً مراقب امام باشـند، بـر همـه                 

همـين سياسـت    . كارهاي او اطلاع يابند و ميان آن حضرت و شيعيان جدايي اندازند           
اش در    رو، آن حضرت مانند پـدر گرامـي         از اين . را شد  هم اج  7درباره امام عسكري  

شنبه خود را بايد به كاخ        سامرا زير نظر بود و ناگزير هر هفته، روزهاي دوشنبه و پنج           
  5.كرد خليفه معرفي مي

  هـاي    هـايي بـود كـه دربـاره فعاليـت            به سامرا گـزارش    7علت احضار امام هادي   
  ن حـــضرت، بـــه متوكـــل  در مدينـــه، و توجـــه و علاقـــه مـــردم بـــه آ7امـــام

                                                            
 .316  ص،7كريحياة الامام العس: نك. 1
 .324  صهمان،. 2
 .325  صهمان،. 3
 .324  صهمان،. 4
 ،50  ج،بحـار الانـوار  ؛ )87  ص،4تاريخ سياسي غيبت امـام دوازدهـم   : به نقل از  . (78  ص ،الغيبة شيخ طوسي، . 5

 .226  صدلائل الامامة،؛ 528  ص،3  جشهرآشوب، مناقب ابن؛ 251 ص
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جا ايشان را زيـر نظـر          و در آن   2 امام را به اجبار از مدينه به سامرا بردند         1.رساندند  مي
اش پـول و سـلاح        كه آن حضرت در خانه      گاه با اندك سعايتي به بهانه اين        آن. گرفتند

  3.كردند جا را بازرسي مي بردند و آن اش هجوم مي شب به خانه مخفي كرده، نيمه
دار امامت شـد و        سالگي عهده  22 در   7، امام حسن عسكري   7امام هادي پس از   

  . سالگي در سامرا زير نظر مأموران خليفه به سر برد28تا هنگام شهادتش در 

  8هاي مبارزه سياسي عسكريين شيوه. 2

هـاي فكـري و عقيـدتي آنـان،           چـون مبـارزه      هم 8هاي سياسي عسكريين    مبارزه
سياست تقيه، فرسـتادن برخـي از شـيعيان         . گوني دارد ها و ابعاد مختلف و گونا       شيوه

 رسـيدگي بـه وضـعيت       5داري شـيعيان،     حفظ و نگه   4براي نفوذ در كارهاي حكومت،    
تر از همه تقويت و گسترش   و مهم7هاي انقلابي  تأييد و حمايت برخي از گروه    6آنان،

                                                            
تاريخ سياسـي غيبـت     : به نقل از  . (225  ص اثبات الوصية، ؛  200  ص ،50  ج ،بحار الانوار ؛  309ص،  2ج الارشاد،. 1

 )83  ص،4امام دوازدهم
 )129  ص،50  ج،بحار الانوار(» .مرا از مدينه به اجبار به سامرا آوردند«: فرمود حضرت خود مي. 2
 .303  ص،2  جالارشاد،  شيخ مفيد،؛93  ص،4  جمروج الذهب،. 3
داد در دسـتگاه خلافـت        به هواداران خود اجازه مـي     ) وكلا(سازمان اماميه   «: دنويس  دكتر جاسم حسين مي   . 4

 و احمد بن حمزه قمي مقامات والايي در وزارت          عاز اين رو، محمد بن اسماعيل بن بزي       . عباسي كار كنند  
چـون  . نوح بن دراج، قاضي بغداد و پس از آن قاضي كوفه بـود            ). 331  ص رجال،نجاشي،  . (اشغال كردند 

.  بودند، عقيدة خود را در هنگام اشتغال به اين سمت پنهـان داشـت              7ان او از كارگزاران امام جواد     بستگ
بعضي ديگر از اماميه مانند حسين بن عبداالله نيشابوري، حاكم بـست و سيـستان شـد و                  ) 102  ص ،همان(

كـه بيعـت    پرداختند     خمس مي  7هر دو نفر به امام جواد     . حكم بن عليا اسدي به حكومت بحرين رسيد       
تاريخ سياسي غيبـت    ؛  58  ص ،2  ج الاستبصار، ؛111  ص ،5  ج الكافي،. (نمايد   را مي  7پنهاني ايشان با امام نهم    

 )79  ص،4امام دوازدهم
 .270 و 298، 269، 254، 140  ص،50  ج،بحار الانوار: نك. 5
 .266ـ 261  ص،7حياة الامام العسكري: ، و نيز نك259 و 304  ص،همان: نك. 6
كنند  بسياري از مورخان؛ مانند اصفهاني روايت مي. (89 ـ  85  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 7

 قمري در نواحي كوفه، طبرستان، ري، قزوين، مصر و حجاز آغاز    251 و   250هاي علويان در سال       كه قيام 
يـك رهبـر، هـدايت شـده     تر بگوييم توسـط   ها از سوي يك گروه يا دقيق امكان دارد اين قيام. شده است 

عقـده،    بنابـه گفتـة ابـن     . انـد   رغم جبهة زيدي قيام، بسياري از امامية مخلص نيز شركت داشته            علي... باشد
بود كه از برجستگان اماميه در حجاز )  قمري250متوفاي (دار قيام در مكه، محمد بن معروف حلّي،  پرچم

كنندگان كوفه، يحيي بن عمر بود كه بـه           ، رهبر قيام  افزون بر آن  ) 280  ص رجال،نجاشي،  . (آمد  به شمار مي  
� 
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لا در دوره   سـازمان مخفـي وك ـ    . روند  شمار مي   ها به   سازمان مخفي وكلا، از اين شيوه     
 با شتاب بيشتري رو به توسعه و        8ريزي شد و در دوره عسكريين        پي 7امام صادق 

ها و سـير      فصل ديگر به اين سازمان و عوامل گسترش آن، ويژگي         . گسترش گذاشت 
با وجود اين، اشاره به سياست تقيه و اهميت آن براي           . تاريخي آن، خواهيم پرداخت   

  .ارد اهميت د:فهم تاريخ امامان شيعه
كـاري    كاري نيست؛ پنهـان     اي پيچيده از مبارزه است؛ تقيه بي        تقيه در حقيقت گونه   

����: اند رو فرموده از اين. سازي است ها جهاد، دفاع و زمينه  است و در همه گونه    (��) 	� 
 (��* + 	, $-
� + � �.�/% 	
� � ��
��0� �,1 �!2*� 3
 (��� ��4
�)�� �� 	 (��+ 	, 	
� + �  (��* � و 0� �2

� (5��
 	�6,�,� ,6 ,�7�8 	�3��� �� � (����()��/ 9:���� �;� (2��/ <=� (>�� �� � ?�3  
هاي   ها و قدرت    تقيه رمز حيات و بقاي شيعه در طول تاريخ در برابر همه طاغوت            

تاريخ تقيه امامان شيعه كليد فهـم تـاريخ تـشيع اسـت و بـدون آن،                 . استكباري است 
                                                                                                                                                

دردي او را   او را ستود و هم7م جعفري، وكيل امام هاديهاش قمري سوء قصد شد و ابو250او در سال 
  )428 ص،7  ج،طبري. (به خود جلب كرد

كت  در قيام ري شر    7افزون بر آن، بنا به گزارش مسعودي، علي بن موسي بن اسماعيل بن موسي كاظم              
، مبلـغ آيـين   7چون اين شخص نوة اسماعيل بن موسي كـاظم . گير كرد داشت و خليفة معتز او را دست   

 ،مـروج الـذهب  . ( امامي بـوده باشـد  در اصل رسد كه قيام وي       اماميه در مصر بود، بسيار محتمل به نظر مي        
هـاي     آگـاهي  ، قيـام  هاي مخفي اماميه و نقـش ايـشان در           فعاليت دربارهافزون بر آن، طبري     ) 404  ص ،7 ج

دهـد كـه      چنين گزارش مي    او هم . دانستند تا امامي    مقامات دولتي، قيام را بيشتر زيدي مي      . دهد  مناسبي مي 
اش،   كنندگان در طبرستان، به نـام حـسن بـن زيـد و بـرادرزاده                جاسوسان عباسي مكاتباتي ميان رهبر قيام     

. انـد    بوده 7واداران امام دهم حضرت هادي    هر دو نفر از ه    . محمد بن علي بن خلف العطار كشف كردند       
  )68  ص،اختيار؛ 1683 و 511 ص،7  جطبري،(

انـد، ولـي بـا         بدانـد، تكـذيب كـرده      6اماميه ادعاي هر علوي كه خود را قائم و مهدي موعود پيامبر           ... 
 به اين نكتـه     همين مطلب، ما را   . اند  دردي نموده   اند، هم   هاي علويان كه به ايشان وفادار بوده        بعضي از قيام  

هاي  نخست فعاليت: نمايد كه ائمه براي وصول به اهداف درست خود دو روش را در دست داشتند        مي  ره
كه خود را به ظـاهر درگيـر مـسائل سياسـي              آن علمي، فرهنگي و مذهبي كه با اشاعة آن در ميان مردم بي           

 پنهاني حمايت كنند،    ااند، ر   ه خود بوده  هاي شيعيان را كه وفادار ب       دوم، بعضي از قيام   . كنند، همت بگمارند  
 .پس از موفقيت به ايشان واگذارندبدان اميد كه بتوانند قدرت را به دست آوردند و 

 )236 ص،16  ج،ةوسائل الشيع(» .تقيه از دين من و دين پدران من است، كسي كه تقيه ندارد ايمان ندارد«. 1
2 .»ه است و كسي كه تقيهمان(» .ه ندارد، دين نداردنهُ دهم دين در تقي( 
 )240  صهمان،(» .مؤمن همواره مجاهد است؛ درحكومت باطل با تقيه و در حكومت حق با شمشير«. 3
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سياستي، سـادگي، ضـعف،       و هزار اتهام بي   . پذيرد   تحليل نمي  : شيعه حركت امامان 
مفهوم، ضرورت، اهداف، ابعـاد، نقـش و از همـه           . ترس و دنياطلبي را در كمين دارد      

  .تر تاريخ تقيه امامان شيعه، كليد فهم و تحليل تاريخ تشيع است مهم
  :فرمايد مي» شقشقيه« در خطبه 7علي

دانـست    كـه مـي     اهني پوشيد و بر خود پيچيد، با ايـن        چون پير   ابوبكر خلافت را هم   
حكومـت بـدون مـن      . سـت ب ا  آسـيا  بـه چـون محـور        خلافت هم  بهگاه من     جاي
اي در    شـود و هـيچ پرنـده        چرخد؛ چون سيلاب دانش از دل مـن سـرازير مـي             نمي

  .رسد فضاي علم و دانش به اوج من نمي
تم كه با دست بريده بجنگم      من كنار كشيدم و دامان جمع كردم و در اين انديشه رف           

شكند و كودك را پير       اين گمراهي كه بزرگ را مي     . يا بر اين گمراهي كور صبر كنم      
  .كوبد تا به ديدار پروردگار خويش برسد سازد و مؤمن را در رنج مي مي

پس صبر كـردم بـا چـشم تـر، و           . تر است   ديدم صبر بر اين همه سزاوارتر و معقول       
  1.رفت يراث من به غارت ميديدم كه م مي. گلوي درد

 با وجود همان تقيه، سرداران خويش را از كنار ابوبكر و سـعد بـن عبـاده                  7علي
جا به    هاي به   ريزي  ها و برنامه     و با همه نقشه    شت سال سر برافرا   25 و پس از     جدا كرد 

  .خترهبري پردا
  :فرمايد  نيز به داوود صرمي مي7امام هادي

�� >�@ :���� �
! C�@ �� D ($��* E ()��  (�����)� E (F�� ��G;I�@��J C�K� 2 
 اسـت، در ايـن      ةالـصلو چون تارك     پوشي از تقيه هم     اگر بگويم كه چشم   ! اي داوود 

  .ام گفته صادق بوده

كننده نماز مانند شده و وجوب تقيه به پايـه            كننده تقيه به ترك     در اين روايت، ترك   
  .وجوب و اهميت نماز رسيده است

ه               به 7امام عسكري  ، راهنمـايي كـرد    يكي از شيعيان خود كه دوسـتش را بـه تقيـ
  :فرمود

                                                            
 . خطبة سوم، معروف به خطبة شقشقيه،ةالبلاغ نهج. 1
 )181  ص،50  ج،بحار الانوار سرائر؛ادريس،  ابن: به نقل از. (240  ص،16 ج،ةوسائل الشيع. 2
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  كسي كه ديگري را به كار خيري راه       «:  هستي كه فرمود   6تو مصداق سخن پيامبر   
  :گاه امام فرمود آن» .نمايد، گويا آن را انجام داده است

 از خداوند براي دوستت كه تقيه كرده است، به شمار همه عـاملان و تاركـان تقيـه،           
هـا   شيعيان و دوستان و محبان ما، اجر و ثواب دهد، به طوري كه كمترين آن ثـواب              

چـه از اجـر و پـاداش بـراي            شود و همه آن     صد ساله مي    باعث بخشش گناهان يك   
  1.ات هست نمايي دوست توست، براي تو نيز به دليل راه

 حـضرت تـا   شـدت تقيـه در دوره آن  . اين همه پاداش براي آثار فراوان تقيه است 
فرسـتادند كـه بـراي حفـظ          جا بوده كه در بعضي از اوقات به شيعيان خود پيام مي             آن

 ايشان به يكـي از شـيعيان خـود          2.جانتان به من سلام نكنيد و با دست اشاره ننماييد         
ه و پنهـان        كردي كشته مي    اگر تقيه نمي  «: اند  فرموده كـاري و يـا مـرگ و          شدي؛ يا تقيـ

  3».كشته شدن

  ت اجتماعيوضعي) ج

  :آيد وضعيت اجتماعي شيعيان و پايگاه اجتماعي و نفوذ رهبري شيعه در زير مي

  وضعيت شيعيان. 1

 وضعيت اجتمـاعي شـيعه در ايـن         4رغم وجود شيعيان بسيار در شهرهاي مهم،        به  
. انـد  كـرده  هـا بركنـار مـي    راه بوده و آنان را از سـمت         دوره، همواره با فقر و فشار هم      

نشيني و اُنس و مجالست بـا امـام و در حقيقـت،               يعيان از موهبت هم   محروم كردن ش  
هايي است كه وضعيت نامناسب شيعيان         از ديگر نمونه   7كم كردن ارتباط آنان با امام     

  .نمايد را مي
                                                            

 )240 ص ،7حياة الامام العسكريمحمدجواد طبسي،  :به نقل از. (460 ص،2 جاحتجاج، رسي، طب.1
 )237  ص،همان: به نقل از. (269  ص،50  ج،بحار الانوار. 2
 )237  ص،همان: به نقل از. (243  صاثبات الوصيه،. 3
توان كوفه، بغداد،     ا مي از جملة اين شهره    (.232ـ  223 ص ،7حياة الامام العسكري  محمدجواد طبسي،    :نك. 4

ها شـهر ديگـر را نـام          ن، خراسان، يمن، ري، آذربايجان، سامرا، جرجان، بصره و ده         ئنيشابور، قم، آبه، مدا   
 ).برد
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  7سازي ارتباط با امام اندك. يكم

  هــاي گونــاگون بــا شــيعيان ارتبــاط داشــت، امــا  امــام در ايــن دوره بــه صــورت
  سـو و شـكنجه و آزار مرتبطـان بـا ايـشان از سـوي                   از يك  7ن بر امام  نظارت فراوا 

  تـرين انـدازه برسـد و همـين            با پيروان بـه كـم      7شد كه ارتباط امام     ديگر، باعث مي  
  تـر    راه داشت كـه بـا تـدبير امـام ايـن آفـات كـم                 هم  آمدهايي در ميان شيعه به      امر پي 

  .شد مي
  فشار. دوم

تر برخي از     پيش. اند  آورده  عيان به شدت فشار مي    خلفاي عباسي در اين دوره بر شي      
جنايات متوكل را درباره شيعيان و علويان، تشكيل سپاه شاكريه و خراب كـردن قبـر                

او براي فشار هر چه بيشتر بر شـيعيان، بـه حـاكم             . ايم  را برشمرده ...  و 7امام حسين 
گـاه    آن. ز چنين كرد  حاكم مصر ني  . را به عراق تبعيد كند    » طالبيون«مصر دستور داد تا     

  1. قمري آنان را به مدينه محل تبعيد علويان راند236متوكل در سال 
گونـه ارتبـاطي بـا علويـان برقـرار            چنين به ساكنان حجاز هشدار داد هـيچ         وي هم 

بسياري از افراد بدين دليل به شـدت مجـازات          . نسازند و آنان را حمايت مالي نكنند      
هـا، بـا    كار بستن ايـن شـيوه   صفهاني، متوكل در نتيجه به    اابوالفرج  بنا به نوشته    . شدند

علويـان در مدينـه از ديگـر مـردم          . آميزي داشت   علويان در مدينه رفتارهاي خشونت    
  2.ترين احتياجات زندگي نيز محروم بودند جدا و از كم

  ها اخراج از سمت. سوم

روان در استان   بنا به نوشته مسعودي، متوكل، اسحاق بن ابراهيم، حاكم سامرا و سي           
 بـسياري ديگـر از مـردم نيـز     3.جبل را به دليل شيعه بودن از سمت خود بركنار كـرد          

 بعـضي از آنـان علـت اخـراج و           4.هاي خود را به همان دليل از دست دادند          موقعيت
                                                            

 )84 ـ 83  ص،7تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: به نقل از. (177  صولاه مصرف كندي،. 1
 )84  ص،همان: به نقل از. (396  صمقاتل الطالبيين،. 2
 .500  ص،1  جالكافي،؛ 106  ص،4  جمروج الذهب،. 3
 .5، ح 500  ص،1  جالكافي،: نك. 4
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  1.اند محروميت خود را ارتباط با امام ياد كرده
  گرفتن امكانات اقتصادي. چهارم

درآمد ملـك فـدك     .  دارايي حسينيان بود، مصادره كرد     متوكل سرزمين فدك را كه    
متوكـل، فـدك   .  هزار دينار بود24بنا به نوشته سيد ابن طاووس در آن زمان بيشتر از     

 وي به ساكنان حجاز هشدار داد كـه بـا           2.را به عبداالله بن عمر بزيار، هوادار خود داد        
  .ر مالي حمايت نكنندگونه ارتباطي برقرار نسازند و آنان را از نظ علويان هيچ

بنا به نوشته ابوالفرج اصفهاني، متوكل، علويان را در تنگناي اقتـصادي قـرار داد و                
گونه رسمي، هرگونه كمـك و نيكـي در حـق آنـان را ممنـوع كـرد و متخلفـان را                        به

  3.كرد مجازاتي سخت و كيفري سنگين مي

  پايگاه اجتماعي و نفوذ رهبري شيعه. 2

آورد، روز    ، به رغم همه موانعي كه حكومت پيش مـي         :يعهنفوذ معنوي امامان ش   
بـسياري از مـردم     . جا كه قصر خلفا را نيز در بر گرفـت           يافت تا آن    به روز فزوني مي   

شيفته آنان بودند و حتي برخي از وزيران و اميران، در دل به حقانيت آنان معتـرف و                  
. داشـتند    را پنهـان مـي     دانـستند، گرچـه در ظـاهر آن         خلافت را تنها شايسته آنها مـي      

  :آيد  در زير مي8هايي از پايگاه اجتماعي امام هادي و امام عسكري نمونه
  7نفوذ امام هادي. يكم

ن حضرت در دربار، در ميان علويان، اهل كتـاب، مـردم مدينـه و شـيعيان نفـوذ                   آ
  :آيد كه به تفصيل مي داشت، چنان
كـه از   ت بيمـار شـد، چنـان    متوكل، دمل بسيار بزرگـي درآورد و سـخ    :ـ در دربار  

                                                            
يا سيدي إنّ هذا الرجـل      :  يوماً فقلت  7]الهادي[قصدت الامام   : الفخّام عن المنصوري، عن عم ابيه، قال       «.1

 ــ] المتوكــل[ »  ....كقــد أطرحنــي و قطــع رزقــي و مللنــي و مــا اتهــم فــي ذلــك إلاّ علمــه بملازمتــي ل
 )127  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 411  ص،4 ج مناقب،شهرآشوب،  ابن(
 .124 ص كشف المحجة،سيد بن طاووس،  .2
جمـة سيدحـسن    ، تر 7زندگاني امـام علـي الهـادي       باقر شريف قرشي،  : به نقل از   (599  ص مقاتل الطالبيين، . 3

 )326  صاسلامي،
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مادر متوكـل   . شدت درد رو به مرگ بود و هيچ كس جرئت نداشت به او نيشتر بزند              
چه پسرش از اين بيماري بهبود يابد، مال زيـادي را از امـوال                نذر كرد چنان  ) شجاع(

فتح بن خاقان يكـي از بزرگـان دربـار عباسـي و از              .  بفرستد 7خود براي امام هادي   
 7 به متوكل گفت كه خوب است كسي را به نزد ابوالحـسن هـادي              1نزديكان خليفه، 

بفرستد و از او درباره علاج اين بيماري بپرسد؛ زيرا چه بسا او دستوري دهد و براي                 
راه   متوكل كسي را به نزد امام فرستاد و فرستاده او بـه هـم             . اين بيماري علاجي بداند   

  2. متوكل معالجه شددستورالعملي براي معالجه بازگشت كه بر اثر آن،
شـد، حـضرت را بـه          در مدينه مـي    7هايي كه از امام هادي      متوكل در پي سعايت   

راه افراد خـانواده خـود بـه سـوي            امام هم . وسيله يحيي بن هرثمه به سامرا فراخواند      
گزاري امام را بر عهـده داشـت، از تقـواي         يحيي كه خود خدمت   . سامرا به راه افتادند   

  .كه به بغداد رسيد كاروان صحرا را در نورديد تا آن. بودحضرت شگفت زده شده 
بنابر نقل يعقوبي، همين كه امام به ياسريه رسيد، اسحاق بن ابراهيم، حاكم بغـداد،               
به ديدار ايشان شتافت و چون علاقه و شيفتگي مردم را به ايـشان ديـد، از حـضرت                   

  3.خواست شب را در بغداد به سر برد
امـام  (اين مـرد    «: م بغداد را آگاه كرد، حاكم بغداد به او گفت         گاه كه يحيي، حاك     آن
پـس  ! داني  بيت مي    است و تو انحراف متوكل را از اهل        6زاده رسول خدا  ) 7هادي

اي بگويي كه بر ضد امـام باشـد، او را خواهـد كـشت و روز قيامـت،        اگر به او كلمه   
راه سامرا را در پـيش      سپس بغداد را ترك كردند و       » ... خصم تو خواهد بود    6پيامبر

همين كه به مقصد رسيدند، يحيي خود را شتابان به وصيف بن تركي رسـاند               . گرفتند
. رفـت و او را از رسـيدن حـضرت آگـاه سـاخت               كه از سران حكومت به شمار مـي       

 گـردد، برحـذر     7وصيف نيز او را از نقل سخناني كه موجب رسيدن گزندي به امام            
                                                            

و كـان لـه     ... الناس عليه و أقربهم منه و أكثرهم تقـدماً عنـده            و كان الفتح بن خاقان التركي مولاه أغلب         «. 1
 مروج الـذهب،  (».البستان بكتاب ترجمه من الادب و ألّف كتاباً في أنواع من الادب منزلةنصيب من العلم و   

و كـان يحـضر      دارالخلافـة اما الفتح بن خاقان، فكان من كبار رجـال          «: گويد  نديم نيز مي    ابن )86  ص ،4 ج

 )117ـ 116  صالفهرست،(» ... . المتوكلسةلمجال
 .302  ص،2 جالارشاد، ؛ 499  ص،1  جالكافي،. 2
 )263 ص، 7زندگاني امام علي الهادي: به نقل از (.484  ص،2 جتاريخ يعقوبي،. 3
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 كم شود، تنهـا تـو       7 سوگند اگر سرِ مويي از امام      به خدا ! اي يحيي «: داشت و گفت  
  »...مسئول آن خواهي بود

 و سلامتي   7يحيي از يكي بودن سخنان اسحاق و وصيف درباره محافظت از امام           
  1.او متحير شد

اند كه هنگام آمدن آن حضرت به نزد متوكل، تمـامي درباريـان و                درباره امام آورده  
جـويي و     كردند و بدون كمترين بهانه      م ايشان قيام مي   اختيار به احترا    نگهبانان قصر بي  

  2.زدند ها را كنار مي گشودند و پرده درنگ درها را مي به انتظار گذاشتن، بي
  اي دعـوت شـد كـه بـراي فرزنـد يكـي از         امام به مجلس وليمه    :ـ در ميان بزرگان   

اكت وقتي حضرت وارد شد، همه حاضـران بـه احتـرام او س ـ            . خلفا برگزار شده بود   
  ... .3شدند

راه بـا پـدرش و         روزي محمد بن حسن اشتر علـوي هـم         :...و» علويان«ـ در ميان    
جمعي از عباسيان، طالبيان و تعـدادي از لـشكريان و ديگـر افـراد در درگـاه متوكـل                    

 سر رسيد و خواسـت بـه قـصر وارد      7عباسي بودند كه ناگهان ابوالحسن امام هادي      
ن فرود آمدند و بـه حـضرت احتـرام نمودنـد تـا              هايشا  همه حاضران از مركب   . شود

داشت به خشم آمد      مردي از آن جمع، از اين تجليل و گرامي        . حضرت وارد قصر شد   
اين همه تشريفات و احتـرام بـراي كيـست؟ چـرا            «: و لب به اعتراض گشود و گفت      

؛ به  تر  سال  براي اين جوان اين همه احترام بگزاريم؟ او نه از ما بالاتر است و نه بزرگ               
خدا قسم هنگام خارج شدن ديگر براي او به پا نخـواهيم خاسـت و از اسـب فـرود                    

  ».نخواهيم آمد
به خدا سوگند با ذلت و كوچكي بـه او احتـرام            «: ابوهاشم جعفري به او پاسخ داد     

 از قصر خارج شد، بانـگ تكبيـر برخاسـت و            7لحظاتي بعد امام  » ... .خواهي گزارد 
مگر شـما نبوديـد كـه       «: ابوهاشم به مردم گفت   . ه پاخاستند همه مردم به احترام امام ب     

                                                            
بحـار  ؛  263 ، ص 7زندگاني امام علي الهـادي    : به نقل از   (.359  ص تذكرة الخواص، ؛  553  ص ،9  ج مرآة الزمان، . 1

 )208ـ 207  ص،50  ج،لانوارا
 .203  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 406  ص،4 ج مناقب،ابن شهرآشوب،  .2
 .182  ص،5  ج،بحار الانوار؛ 407  ص،4  جمناقب،؛ 346  صاعلام الوري،. 3
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  »تصميم داشتيد به حضرت احترام نگزاريد؟
اختيار از اسب فرود آمـديم و         به خدا قسم نتوانستيم خود را بازداريم و بي        «: گفتند

  1».به ايشان احترام گزارديم
 ـ          زرگ سادات و بزرگـان، همگـي رهبـري و فـضل امـام را پـذيرا بودنـد و او را ب

زيد بن موسي بن جعفر، معروف به زيد النار كه عموي پدر حـضرت بـه                . داشتند  مي
 بـر در    7سال بود، روزي به قصد ديدار امام        رفت و در آن وقت مردي كهن        شمار مي 

. بان در خواست تـا بـرايش از امـام اذن ورود بگيـرد               خانه آمد و از عمر بن فرج نگه       
 كه در صدر مجلس بـود، دو زانـو          7مقابل امام زيد وارد شد و در      .  اجازه داد  7امام

  .گونه به امامت حضرت اعتراف كرد نشست و بدين
ياب شد، حضرت در مجلس حاضر نبود      شرف 7روز ديگر كه زيد به حضور امام      

 وارد شـد، زيـد بـه سـرعت از           7اندكي بعد كه امام   . و زيد در صدر مجلس نشست     
ي داد و خود مؤدبانه در مقابـل         را در مكان خويش جا     7جاي خود برخاست و امام    

ايـن حركـت زيـد، اعتـراف بـه          .  بسيار جوان بود   7در اين زمان امام   . ايشان نشست 
نمود و همه معتقدان به امامـت ايـشان چنـين             امامت حضرت و فضيلت ايشان را مي      

  2.كردند مي
 وقتي مردم مدينه از مأموريت يحيـي بـن هرثمـه، فرسـتاده              :ـ در ميان مردم مدينه    

 7 به سامرا اطلاع پيدا كردند، از شدت علاقه به امام          7ل، براي بردن امام هادي    متوك
من همانند آن را نديده و نـشنيده        «: گويد  چنان ناله و شيون سر دادند كه يحيي مي          آن

بودم به طوري كه مجبور شدم آنان را تسكين دهم و آنان تا وقتي كه سوگند نخوردم                 
  3».خواهد رسيد، آرام نگرفتند ن7كه هيچ آزار و اذيتي به امام

 به مسلمانان و شيعيان منحصر نبـود، بلكـه اهـل      7 نفوذ امام  :ـ در ميان اهل كتاب    
اردنـد و در    ذگ  آنـان بـه حـضرت بـسيار احتـرام مـي           . گرفـت   كتاب را نيز دربـر مـي      

شدند و حتي به آن حضرت هدايايي نيز       ها به ايشان متوسل مي      ها و دشواري    گرفتاري
                                                            

 .137  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 343  صاعلام الوري،؛ 407  ص،4  جمناقب،. 1
 )26ـ 25 ص، 7زندگاني امام علي الهادي:  نقل ازبه(، 94  ص،3  جمأثر الكبراء،. 2
 ).201  ص،50  ج،بحار الانوار: به نقل از. (22 ص، تذكرة الخواصجوزي،  ابن ؛207  ص،50  ج،بحار الانوار. 3
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  .ندكرد تقديم مي
روزي يوسـف بـن يعقـوب مـسيحي از     «: گويـد  منصور موصلي مـي  االله بن ابي  هبة

يوسـف  . پدرم از انگيزه آمدنش پرسيد    . دوستان پدرم به خانه ما در بغداد ميهمان شد        
مـن نيـز   . دانـم  متوكل عباسي مرا احضار كرده است، ولي علـتش را نمـي    : جواب داد 

ام تا براي علي بـن محمـد           را با خود آورده    ام كه آنها    خودم را به صد دينار بيمه كرده      
  1». هديه ببرم7الرضا بن علي

                                                            
پدرم او را تـشويق كـرد و او چنـدي بعـد،             «: ادامة داستان چنين است   . (145ـ  144  ص ،50  ج ،بحار الانوار . 1

. حالي فراوان وارد خانـة مـا شـد          چند روز بعد يوسف با خوش     . د و متوجه سامرا گشت    بغداد را ترك كر   
ديدم و قـبلاً بـه آن         براي اولين باري بود كه سامرا را مي       : او گفت . چه بر او گذشته بود، پرسيد       پدرم از آن  

) 7مـام هـادي   ا(الرضـا     دوست داشتم قبل از رفتن نزد متوكل، صد دينار هديه را به ابن            . شهر نرفته بودم  
بـا خـود    . برسانم، اما فهميدم كه متوكل مانع خروج حضرت از خانه است و ايشان هميشه در خانه است                
مدتي به  . گفتم چه كنم؛ اگر از خانة حضرت سراغ بگيرم چه بسا موجب دردسر بيشتري براي خود بشوم                

 و او را رها كنم تـا در شـهر           گشتم كه ناگهان به قلبم خطور كرد بر مركب خود بنشينم            دنبال راه حلي مي   
پس بر مركب سـوار شـدم و او را رهـا كـردم تـا                . شايد بدون پرسش منزل حضرت را بيابم      . گشتي بزند 

اي رسيدم كه مركبم از حركت ايستاد و هر           ها و بازارها را يكي يكي پشت سر گذاشت و به در خانه              كوي
بپرس اين خانه از كيست؟ غلام پس       : ود گفتم لذا به غلام خ   . حس كردم منزل امام است    . چه كردم، نرفت  

! االله اكبر به خدا قسم چـه دليـل آشـكاري          : با خود گفتم  . خانة ابن الرضا است   : از سؤال برايم پاسخ آورد    
! آري: يوسف بن يعقوب تو هستي؟ گفتم     : ناگهان غلامي سياه از خانه خارج شد و رو به من كرد و گفت             

: با خود گفتم  . رو خانه كرد و خود داخل شد      او مرا وارد راه   . اده شدم مركب پي من هم از    ! پياده شو : گفت
آن قـدري   . اي ديگـر    شناسد، اين هـم نـشانه       او مرا به نام صدا زد، در حالي كه در اين شهر كسي مرا نمي              

آن را دادم و بـا      ! اي بـده    صد دينار كه در آستينت پنهان كرده        آن يك : نگذشت كه غلام بيرون آمد و گفت      
داخـل  .  رساند و برگشت و به من اجـازة ورود داد          7او آنها را به امام    . اين هم سومين نشانه   : فتمخود گ 

آيـا وقـت آن   : با مهر و محبت، نگاهي به مـن كـرد و گفـت     .  را ديدم كه تنها نشسته است      7شدم و امام  
ن و دلايـل    مولاي من به انـدازة كـافي بـراهي        : نرسيده است كه به راه راست بيايي و هدايت شوي؟ گفتم          

تو اسلام نخـواهي آورد، ولـي فرزنـدت بـه           ! افسوس:  فرمود 7اما امام . ام  روشن براي هدايت شدن ديده    
اقوامي گمان دارند محبت و ولاي مـا  ! اي يوسف. شود و يكي از شيعيان ما خواهد شد        زودي مسلمان مي  

ر متوكل برو كه مرادت برآورده      به ديدا . گويند  سودي به حال كساني مانند تو ندارد، به خدا قسم دروغ مي           
  .خواهد شد

به . اي كاملاً معتقد بود     او مسلمان و شيعه   . پس از مرگ يوسف فرزندش را ملاقات كردم       : افزايد  االله مي  هبة
پدرش بر كيش مسيحيت مرد و او پس از مـرگ پـدرش مـسلمان شـد و از دوسـتان حقيقـي                       : من گفت 

 )».هستم) 7علي الهادي( مولايم من بشارت: گفت وي هميشه مي.  گشت:بيت اهل
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 7متوكل در سامرا همواره مانع ديـدار مـردم بـا امـام هـادي               :ـ نزد شيعيان سامرا   
روزي حضرت در قصر متوكل بود و جماعـت زيـادي از شـيعيان پـشت در                 . شد  مي

آنـان گفتنـد كـه منتظـر        . يدراوي از آنها علت اجتماعشان را پرس      . اجتماع كرده بودند  
: پرسـيدم . گاه بـرويم    بازگشت مولايمان هستيم تا او را ببينيم و بر او سلام كنيم و آن             

  1.شناسيم بلي همه او را مي: شناسيد؟ گفتند آيا او را مي
  7نفوذ امام عسكري. دوم

...  در دربار خلفا و وزرا و نيز اهل كتـاب، علمـا و شـيعيان و                7حضرت عسكري 
  .اي داشت جتماعي ويژهپايگاه ا

  ـ نزد خلفا
چون معتمد، در حوايج مهـم خـود بـه آن حـضرت               برخي از خلفاي آن دوره، هم     

 و يـا در شـرايط بحرانـي و          2كردند  شدند و از حضرت درخواست دعا مي        متوسل مي 
كه معتمد باري كـه حـضرت در زنـدان            طلبيدند، چنان   حساس، ايشان را به كمك مي     

 را آزاد كنند تا در مقابل انحراف منحرفان بايستد و شـك و              حضرت: بود، دستور داد  
معتمـد خطـاب بـه حـضرت        . اند، بزدايد   تزلزلي را كه آنان در ميان مردم پديد آورده        

  3»!دين جدت را درياب«: گفت
، هنگـامي كـه از او       7همو در كلام ديگرش خطاب به جعفر، برادر امام عـسكري          

مقام برادرت به دست ما نبود كه از        «: نند، گفت خواست مقام برادرش را به او اعطا ك       
جانب خداوند بود و به رغم تلاش فراوان ما در پـايين آوردن منزلـت، وي، همـواره                  

  4... .شود به علت علم و عبادتش بر نفوذش افزوده مي
  ـ نزد وزيران

  :گويد  مي7دوره امام عسكري عبيد بن خاقان از وزيران خلفاي عباسي هم
                                                            

 .148  ص،5  ج،بحار الانوار. 1
 .324  صالارشاد،؛ 309  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 430  ص،4  جمناقب،. 2
 .269  صالفصول المهمة،. 3
 .479 ص كمال الدين،صدوق،  شيخ .4
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عباس جدا شود، كـسي از هاشـميان بـه غيـر از او                ز ميان خلفاي بني   اگر خلافت ا  «
تنها اين مرد اسـت كـه بـا علـم،           . سزاوار آن نخواهد بود   ) 7امام حسن عسكري  (

داري، زهد، عبادت، اخلاق زيبـا و صـلاح نفـس، شايـسته               عفت، هدايت، خويشتن  
يرخـواه  مند و خ    چون او مردي بزرگ و بخشنده، دانش        پدرش نيز هم  . خلافت است 

  1».بوده است

 :بيـت   احمد بن عبيداالله بن خاقان كه مردي ناصبي و از منحرفان و مخالفان اهل             
  :دهد  را چنين توضيح مي7بود، پايگاه اجتماعي و نفوذ امام عسكري

در سامرا در بين علويان مردي را مانند حسن بن علي بن محمدالرضـا، در رفتـار،                 «
هاشـم    رام نزد فاميـل و خليفـه و همـه بنـي           واري، بخشش و مورد احت      عفت، بزرگ 

دهان لشكر و ديگـر مردمـان،         نه تنها آنها، بلكه تمام وزيران، منشيان و فرمان        . نديدم
  2».داشتند حضرت را بر همه بزرگان مقدم مي

  :گويد همو باز مي
دهان و منشيان و قاضـيان و فقيهـان و ديگـر              من از هيچ يك از بني هاشم و فرمان        «

نپرسيدم، مگر اين كـه ديـدم او در نـزد           ) 7امام حسن عسكري  (رد او   مردم در مو  
آنان در نهايت بزرگي و عظمت و منزلت جاي داشـت و او را بـر همـه خانـدان و                     

جا   او امام رافضيان است و از آن      : گفتند  داشتند و همه مي     بزرگان و همگان مقدم مي    
داشتند در نـزد مـن        گ مي گفتند و او را بزر      كه همه در مورد او سخن به نيكويي مي        

  3».نيز مقام و منزلتش بسيار بالا بود

  ـ نزد اميران
 را ديد، به احترام حـضرت       7داران و اميران، همين كه امام عسكري        يكي از فرمان  

. حضرت به او فرمود كه به جاي خود بازگرد        . از مركب پياده شد و اداي احترام نمود       
  4.گذاشت يوي در حالي بازگشت كه به حضرت احترام م

                                                            
لاع بيشتر از سخن او با جعفر براي اط ). (كمال الدين : به نقل از  . (327  ص ،50  ج ،بحار الانوار ؛  41  ص ،همان. 1

 )329  ص،50  ج،بحار الانوار  ؛44  ص،الدين كمال:  نك7داشت امام  در بزرگ7برادر حضرت عسكري
 .327  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 42  ص،كمال الدين. 2
 .همان. 3
 )97 ص ،7حياة الامام العسكريمحمدجواد طبسي،  :به نقل از (.570  صمدينة المعاجز،. 4
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  ـ نزد طبيب متوكل
 به يكي   7ترين طبيبان دوران امام     بختيشوع پزشك مخصوص متوكل و از برجسته      

الرضـا از مـن       ابن«: شد، گفت   از شاگردان خود كه براي فصد كردن حضرت آماده مي         
پس تو براي ايـن كـار روانـه شـو و            . خواسته است تا كسي را براي فصد او بفرستم        

پـس مبـادا دربـاره      . كند  ن كسي است كه در زير آسمان زندگي مي        بدان كه او داناتري   
  1»!دستورهاي او اهمال كني يا بر او اعتراض نمايي

  ـ نزد علماي آن عصر
جــاحظ از .  مقــامي بــس بلنــد و رفيــع در نــزد علمــاي عــصرش داشــت7امــام

 را در سـنين     7كـرد و امـام      كه در بصره زندگي مي      نويسندگان بزرگ آن عصر با اين     
درك كرده و پنج سال قبل از شهادت حضرت درگذشـته           )  سالگي 22حدود  (ني  جوا

هاي عرب و غير عرب، بـه         براي هيچ يك از خاندان    «: گويد  بود، درباره حضرتش مي   
مند، پارسا، پرهيزگـار، دليـر، بخـشنده،          جز طالبيان اتفاق نيفتاده كه همگي آنان دانش       

 و برخي ديگـر نـامزد جانـشيني او          6رنهاد، برخي از آنان جانشين پيامب       پاك و پاك  
حسن بن علي بن محمد بن علي بـن موسـي بـن             : اينها پدر به پدر عبارتند از     . باشند

  2.جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي
  ـ نزد اهل كتاب

برخي از بزرگان و علماي اهل كتاب، به مقام و منزلـت حـضرت معتـرف بودنـد،          
حمد خـداي را كـه نـصارا را بـر        «: فرمود  ا مي كه حضرت در مورد بعضي از آنه        چنان

  3»!تر قرار داد برخي از مسلمين به حق ما آگاه
 ايمان آوردند و به دست آن حضرت مسلمان شدند، از           7از همانان كساني به امام    

  4.جمله انوش نصراني و راهب دير عاقول
                                                            

 )422  ص،1  جالخرايج،: به نقل از (.261  ص،50 ج،حار الانوارب. 1
 )403  ص،7الحياة السياسية للامام الرضا: به نقل از (.235  صآثار جاحظ،. 2
 حياة الامام العـسكري،   محمدجواد طبسي،    :به نقل از  . (498  ص ،2  ج حلية الابرار، ؛  260  ص ،1  ج سفينة البحار، . 3

 )98 ص
بـراي اطـلاع بيـشتر از ايـن دو واقعـه و برخـورد امـام                 ) (همـان : به نقـل از   . (261  ص ،50  ج ،بحار الانوار . 4

 !) با آنان به همان منابع رجوع كنيد7عسكري
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  ـ نزد مردم
كـه بنـا بـود آن       شـتافتند و در آن روزي         مردم از هر نقطه به زيارت حـضرت مـي         

حضرت براي معرفي خود به دربار برود، جمعيـت زيـادي از مـشتاقان حـضرت بـا                  
چنان كه راه بنـد       كردند، آن   بار به اميد ديدار ايشان در مسير اجتماع مي          چشماني اشك 

صداي شيون و ضجه مردم از همه جا به گـوش           . توانست بگذرد   شد و كسي نمي     مي
گرفت و    شد، سكوت همه جا را فرا مي        ز در خارج مي    ا 7رسيد، اما همين كه امام      مي

گـشودند و تـا       شـدند و بـراي او راه مـي           مي 7همه محو تماشاي هيبت باشكوه امام     
  1.ايستادند طور در انتظارش مي هنگام بازگشت ايشان، مردم همان

ها   شيخ صدوق از قول احمد بن عبيداالله بن خاقان عامل خليفه در قم كه از ناصبي               
در هنگـام   «: كنـد كـه او گفتـه اسـت          رفت، نقل مي    شمار مي    به :بيت  ن اهل و دشمنا 

هاشم، لشكريان، منشيان و ديگـر         تمام بازار تعطيل شد و بنو      7شهادت امام عسكري  
بـه تـشييع حـضرت      ) عبيداالله بن خاقان، وزير معتمد عباسـي      (راه پدرم     مردمان به هم  

چون صـحنه قيامـت       و شيون، هم  آن روز سامرا از كثرت ازدحام و جمعيت         . شتافتند
  2».بود

  ـ نزد شيعيان
، در وصـف    8اشعار ابوهاشم جعفري از بزرگان اصحاب امام هادي و عـسكري          

 به خوبي گوياي مقام شامخ امامت شـيعه نـزد شـيعيان آن حـضرت                7امام عسكري 
  :ترجمه برخي از اشعار او چنين است. است

گونـه    بخشيد، همان ) 7 عسكري امام حسن (خداوند تمام معجزات امامت را به او        
  . معجزات شكافتن دريا و يد بيضا و عصا بخشيده بود7كه به موسي

كه مانند آن را به اوصـيا         اي به پيامبران عطا نكرد، مگر آن        پروردگار حجت و معجزه   
  3.جويي دليل و برهان بر توست و اگر در اين مورد ترديد داري، پي. بخشيد

                                                            
  .226  صدلائل الامامة،؛ 128 ص الغيبة،  شيخ طوسي،.1
 .328  ص،50  ج،بحار الانوار؛ 43  ص،كمال الدين. 2
 ترجمـة سيدحـسن   ،7زندگاني امـام حـسن عـسكري      شريف قرشي،   باقر :به نقل از  . (372  ص اعلام الوري، . 3

 )64  صاسلامي،
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  هچكيد

ـ اجتمــاعي شــيعيان و رهبــري آنــان در ايــن دوره اسي  ـوضــعيت فكــري و سيــ
  .هايي دارد ويژگي

داري شده و شيوخ و رجـالي         اصول و احاديث شيعه، به لحاظ فكري، ضبط و نگه         
حفـظ  . گشاي مسائل و مـشكلات باشـند        ها و حوادث ره     اند تا در بحران     تربيت يافته 

گويي به    جا و پاسخ    ههاي ب   گيري  ها و موضع    گري  برد منحرفان و روشن     اسلام از دست  
مشكلات فكري و فقهي و ايجاد توان و آمادگي در شيعيان براي پذيرش غيبت امـام                

  . در اين دوران است:، از جمله اقدامات ائمه4دوازدهم
رهبري سياسي شيعه به اجبار از مدينه به سامرا آورده شده و تحت نظارت شـديد                

قيه به تقويت و گسترش سازمان      با پيش گرفتن سياست ت     8عسكريين. برد  به سر مي  
  .پرداختند وكلا مي

هاي علويان و حفظ سرپرستي شيعيان و نفوذ شماري از آنان    حمايت از برخي قيام   
  .ها و مراكز حساس از ديگر اقدامات آنان است در سمت

بردنـد و     شيعيان از نظر اجتماعي در فقر و فشار و اختناق و محروميت به سر مـي               
م محصور بودن و ممانعت از تماس مـردم و شـيعيان بـا آنـان از                 رهبري شيعه به رغ   

نفوذ زيادي در ميان همه قشرهاي جامعه، از شيعيان و توده مردم گرفتـه تـا علمـا و                   
  .بزرگان و اهل كتاب و اميران و وزيران برخوردار بود
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اي بـس ديـرين        و مهدويت در ميان مسلمانان، به ويژه شيعيان، سابقه         مسئله غيبت 
دارد و اذهان مسلمانان سرشار از احاديث نبوي و علوي، درباره ايـن حقيقـت بـوده                 

دربـاره وقـوع غيبـت و مـسائل آن خبـر      :  و امامـان 6همواره، پيامبر اكرم. است
  :نويسد باره مي شيخ طوسي در اين. اند داده

ها قبـل از وقـوع غيبـت          ، كه مدت  :يع و رايج رسيده از پدران مهدي      اخبار شا ... 
اند، دلالت بر امامت وي دارند؛ اخباري كه گوياي آن است كـه صـاحب                 صادر شده 

دهد كه اين غيبت چگونه خواهد بـود و           اين امر، غيبتي خواهد داشت و توضيح مي       
دهد كـه     و خبر مي  شود و چه حوادثي رخ خواهد داد          چه اختلافاتي در آن واقع مي     

تر از ديگري خواهد بود و غيبـت          او دو غيبت خواهد داشت و يكي از آنها طولاني         
  1... .اول، مدتش معلوم و روشن است و غيبت دوم نامعلوم

 و  6شيخ طوسي در ادامه بـه يـادآوري برخـي از اخبـار رسـيده از پيـامبر اكـرم                   
 و  6يات متعددي از پيـامبر    نيز روا . پردازد   و غيبت او مي    4 درباره مهدي  :امامان

 الغيبة نوشته شيخ صدوق، و كتاب       كمال الدين و تمام النعمة    چون     در منابعي هم   :ائمه
                                                            

 .157ص الغيبة،  شيخ طوسي،.1
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  .زينب نعماني، وجود دارد نوشته ابن ابي
چنـان كـه    هـم . چنين روايات فراواني در منابع اهل سـنتّ در ايـن بـاره داريـم                هم

 و  4توان ادعا كرد كه مـسئله مهـدي         اند، با توجه به اين روايات مي        محققان نيز گفته  
از . غيبت او، در منابع شيعي و سنيّ از مسائل معروف، رايج و انكارناپذير بوده اسـت               

شيعه در  .  ساله به عصر غيبت پا گذارد      260اي    رو، شيعه با آمادگي ديرينه و سابقه        اين
ا مسئله غيبت و مهدويت افزون بر اصـل مـسئله، خـصوصيات، دقـايق و جزئيـاتي ر                 

  . بدان اشاره فرموده بودند: و ائمه6گرفت كه پيامبر دربرمي
 و سپس بررسي اقدامات    : و معصومان  6 روايات از پيامبر    بررسي برخي از اين   

سنگ شيعي،    ترين روايات سه كتاب گران       با نگاه به مهم    8دو امام هادي و عسكري    
 تـأليف شـيخ   الغيبـة كتـاب   اثر نعمـاني، و  ةالغيب و كتاب ةكمال الدين و تمام النعم يعني  

باره ناگزير بايـد      براي توضيح بيشتر در اين    . كند  طوسي اين مسئله را بيشتر روشن مي      
  . كردمراجعهبه منابع گوناگون ديگر از شيعه و نيز اهل سنّت 

 و  4 دربـاره ولادت امـام مهـدي       : و امامـان   6گويي پيامبر اكرم    پيش) الف
  غيبت آن حضرت

  6پيامبر اكرم. 1

گاه كه عبدالرحمان بن سمره از ايشان خواسـت او را بـه طريـق                  آن 6اكرمپيامبر  
ها و پراكندگي آرا پيش آمد،        هنگامي كه اختلاف خواسته   «: نجات هدايت كند، فرمود   

طالب، كه او امام امت من و خليفه من بر آنان بعد              بر تو باد رجوع به نزد علي بن ابي        
هركس از او . شود آن، حق از باطل جدا مياو فاروقي است كه به وسيله      . از من است  

سؤال كند، پاسخ گويد و هركس از او طلب هدايت كند، هدايتش نمايد و هركس كه                
يابد و هركس بـه او پنـاه بـرد، در             طالب حق و در پي هدايت باشد، آن را نزد او مي           

امان خواهد بود و هركس به او تمسك كند، نجاتش دهد و هركس به او اقتـدا كنـد،                   
هركس از شما دوست و موافق او باشد، اهل نجات و           ! اي پسر سمره  . هدايتش نمايد 

علي، ! اي پسر سمره  . هركس از شما كه دشمن و مخالف او باشد، اهل هلاكت است           
از من و روح او روح من و طينت او طينت من است، او برادر من و من برادر اويـم،                     
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ل تا به آخر است، دو امام امت من و دو           او همسر دخترم فاطمه سيده زنان عالم از او        
سيد جوانان اهل بهشت يعني حسن و حسين فرزندان اويند و نُه فرزنـد حـسين كـه                 

كـه پـر از    كند، پس از آن نُهم از آنان قائم امت من است، زمين را از عدل و داد پر مي  
  1».ظلم و جور شده باشد

خداوند متعال نظـري بـر زمـين        «:  فرمود 6به گفته عبداالله بن عباس، پيامبر اكرم      
 را امام برگزيد، و     7نمود و مرا نبي خود اختيار كرد، سپس نظري ديگر نمود و علي            

پس علـي از    . مرا امر فرمود كه او را برادر، ولي، وصي، خليفه و وزير خود قرار دهم              
بدانيـد كـه   . من است و او همسر دختـرم و پـدر دو سـبطم حـسن و حـسين اسـت        

هايي بر بندگان قرار داده و از صلب حسين اماماني قرار             نان را حجت  خداوند، من و آ   
نُهـم از آنـان، قـائم       . كننـد   داده كه قائم به امر من خواهند بود و وصيت مرا حفظ مي            

ترين مردم به من از نظر شمايل، گفتار و           بيت من و مهدي امت من است، و شبيه          اهل
شود و امر الهـي       راه كننده، ظاهر مي     ي گم رفتار است كه بعد از غيبتي طولاني و حيرت        

نمايـد و بـا نـصرت خـدا و            كنـد و ديـن الهـي را ظـاهر مـي             را اعلان و آشكار مـي     
كه پر از ظلم و جور شده، پـر از عـدل    شود و زمين را پس از آن اش، تأييد مي  ملائكه

  2».و داد خواهد نمود
خوشا به حال كـسي     «: د فرمو 6 نقل نموده كه پيامبر اكرم     7ابوحمزه از امام باقر   

بيت مرا درك و در غيبتش و قبل از قيامش به او اقتدا كند و دوستانش           كه قائم از اهل   
چنـين كـسي از رفيقـان و دوسـتان مـن و             . را دوست و دشمنانش را دشـمن بـدارد        

  3».ترين امتم نزد من در روز قيامت است گرامي
                                                            

شيخ طوسـي نيـز در       (1، ح   257  ص ،1  ج اكبر غفاري،   تحقيق علي   و تمام النعمة،   كمال الدين شيخ صدوق،   . 1
 .)، شبيه اين حديث را به طريق ديگر نقل كرده است148  صالغيبة،كتاب 

 .2ح  ن،هما. 2
را بـاز   » 7 علـي القـائم    6نـص النبـي   «كه بابي تحت عنـوان        صدوق، پس از آن   . (2، ح   286  ص همان،. 3

گشايد و در آن روايات    مي» 7 بالقائم الغيبة من وقوع    6ما أخبر به النبي   «نموده، بابي ديگر تحت عنوان      
غيبـت كـرده اسـت، ذكـر      صادر شده و اشاره بـه وقـوع و كيفيـت     6متعددي را كه از زبان پيامبر اكرم      

 .)نمايد مي
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  7امام علي. 2

پـس او را    .  رفـتم  7طالـب   ؤمنان، علي بن ابي   به نزد اميرم  : گويد  اصبغ بن نباته مي   
چرا متفكريد و   ! اي امير مؤمنان  : عرض كردم . متفكر و نگاهش را خيره به زمين ديدم       

نـه  ! هرگـز ! نـه واالله  «: فرمـود » ؟!ورزيـد   نگريد؟ آيا به آن رغبت مي       به زمين خيره مي   
زدهم از اولاد   ام، ولي درباره فرزندي كه از صلب من و يا           راغب زمين و نه دنيا گشته     

كنـد، پـس از       اوست آن مهدي كه زمين را پر از عدل مـي          . نمودم  من است، تفكر مي   
كه از ظلم و جور پر شده باشد و او را حيرتي و غيبتي اسـت كـه در آن، گروهـي                        آن

آيا چنين امري واقـع     «: اصبغ از اميرمؤمنان پرسيد   » .شوند  راه مي   هدايت و گروهي گم   
اين امر قطعي است و تو كجا و علم به اين مطلب كجـا؟              ! يبل«: فرمود» خواهد شد؟ 

. راه نيكان اين خاندان خواهند بـود        آنان برگزيدگان اين امت هستند كه هم      ! اي اصبغ 
چه اراده كند، انجام      سپس خداوند آن  : بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود      : عرض كردم 

  1».ايي استه ها و نهايت ها، غايت خواهد داد؛ چراكه او داراي اراده
 نقـل   7 و آن حضرت از پدرانش از امـام علـي          7عبدالعظيم حسني از امام جواد    

بيـنم كـه در       براي قائم ما، غيبتي طولاني است و گويا شيعه را مـي           «: نموده كه فرمود  
. يابنـد    همانند گله گوسفند به دنبال چوپان خـود هـستند و او را نمـي               4غيبت قائم 

ثابت در دين باشد و قلبش به دليـل طـولاني شـدن             بدانيد هركس كه در غيبت قائم،       
زمان غيبت امامش دچار قسوت نگردد، پس او در قيامـت بـا مـن و در درجـه مـن                     

همانا زماني كه قائم ما قيـام كنـد، بيعـت احـدي در گـردن او                 «: سپس فرمود » .است
  2».رو، ولادتش مخفيانه و خودش غايب خواهد شد نيست و از اين

  3حضرت فاطمه. 3

اي   بر بن عبداالله انصاري در روايتي كه به طرق مختلـف نقـل شـده، از صـحيفه                 جا
 بوده و درخشندگي عجيبي داشـته و در آن،          3خبر داده كه در دست حضرت فاطمه      

                                                            
 غيبت و   دربارهصدوق، پس از ذكر روايات نبوي       . (165 ص الغيبة،  شيخ طوسي،  ؛1، ح 289  ص ،1  ج همان،. 1

 .)باره پرداخته است  در اين: به يادآوري روايات رسيده از هر يك از معصومان4حضرت مهدي
 .14  ح،303  ص،1  ج و تمام النعمة،كمال الدين. 2



 125 ₪  براي ورود شيعه به عصر غيبت:سازي معصومان زمينه

 بـوده   4 با نام مادرانشان آمده بود و آخرين نـام، قـائم آل محمـد              : دوازده امام   نام
  1.است

  7امام حسن مجتبي. 4

ــابر نقــل ابوســعيد ع ــام حــسن بن ــه، مــردم 7قيــصا، پــس از صــلح ام ــا معاوي    ب
  بر آن حضرت وارد شدند كه بعـضي از آنـان، حـضرت را بـه دليـل صـلح، ملامـت                

چـه مـن      آن. اي كـردم    دانيـد چـه انديـشه       نمـي ! واي بر شما  «: كردند، حضرت فرمود  
 آيـا . چه خورشيد بر آن تابيده يا غروب كرده بهتر اسـت            ام از آن    انديشيدم براي شيعه  

، امامي هستم كه اطاعتم بر شما لازم است         6دانيد كه من، به فرموده رسول خدا        نمي
دانيـد كـه      آيـا نمـي   «: فرمـود » !بلـي «: گفتنـد » و يكي از دو سيد جوانان اهل بهشتم؟       

 وقتي كشتي را سوراخ نمود و ديوار را برپا داشت و بچه را كشت، اين امـر                  7خضر
ن كارها بر او مخفي بود، در حالي كه          شد؛ چراكه حقيقت اي    7موجب غضب موسي  

كـه    دانيد كه هيچ يك از ما نيست مگر آن          آيا نمي . اين امر نزد خداوند حكمت داشت     
االله،   كـه روح  4شـود، مگـر قـائم       گران زمانش واقع مي     بر گردن او بيعتي براي طغيان     

 كنـد و او را      كند و خداونـد ولادتـش را مخفـي مـي             به او اقتدا مي    7عيسي بن مريم  
اين شخص،  . سازد تا به هنگام قيام، براي هيچ كس بر گردن او بيعتي نباشد              غايب مي 

خداوند عمـرش را    .  و فرزند سيده زنان است     7نهمين نفر از فرزندان برادرم حسين     
كند، سپس او را با قدرت خود، بـه صـورت جـواني بـا                 در دوران غيبتش طولاني مي    

   دانـسته شـود خداونـد بـر هـر امـري             سـازد تـا     سني كمتر از چهل سال، آشكار مـي       
  2».قادر است

                                                            
بنا بـه نقـل شـيخ طوسـي از جـابر بـن               (.144 ص  شيخ طوسي،  الغيبة،؛  1  ح ،27، باب   305  ص ،1  ج مان،ه. 1

 .) سه نام محمد و سه نام علي وجود داشته است:، در اين صحيفه در دوازده نام ائمهعبداالله
كنـد    نقل مـي   7صدوق در همين باب، روايتي از امام جواد       . (2  ح ،315  ص ،1  ج ،كمال الدين و تمام النعمة    . 2

دهـد و      خبر مي  7 به سه سؤال حضرت خضر     7گويي امام حسن    كه حضرت از جريان ملاقات و پاسخ      
 شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر و امامـت           7، حضرت خضر  7كه پس از پاسخ امام حسن       اين

گـستري آن    از عـدل 4 تـا امـام مهـدي   : و سـاير ائمـه  7 و امام حسين7 و امام حسن   7امام علي 
 .)دهد  خبر ميحضرت
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  7امام حسين. 5

 و آن حــضرت از پــدرانش، از امــام 7عبــدالرحمان بــن حجــاج از امــام صــادق
در نهمين نفر از فرزنـدان مـن سـنتّي از           «: اند كه ايشان فرمود      روايت نموده  7حسين

كه خداوند امـر  بيت است  و او قائم ما اهل . يوسف و سنتّي از موسي بن عمران است       
  1».نمايد او را تنها در يك شب اصلاح مي

قـائم ايـن امـت      «: فرمـود    مي 7شنيدم كه حسين بن علي    : گويد مردي همداني مي  
نهمين فرزند از اولاد من است و او صاحب غيبت و كسي است كه ميراثش در حالي                 

  2».شود كه زنده است تقسيم مي
از ماسـت دوازده    «:  فرمـود  7علـي امام حـسين بـن      : عبدالرحمان بن سليط گويد   

 و آخر ايشان نهمين فرزند از فرزنـدان مـن   7طالب مهدي كه اول ايشان علي بن ابي    
كـه مـرده      است و اوست امام قائم به حق كه خداوند به وسيله او زمين را پـس از آن                 

. سـازد   كند و دين حق را بر همه اديان، به رغم ميل مشركان، غالب مي               باشد، زنده مي  
شوند و گروهي ثابت بر  اراي غيبتي خواهد بود كه در آن غيبت، گروهي مرتد مياو د

گوييـد ايـن      گويند كه اگر راسـت مـي        شوند و به آنان مي      آنان اذيت مي  . مانند  دين مي 
ها و    بدانيد كسي كه در غيبت او بر اذيت       . شود  داديد چه زماني محقق مي      وعده كه مي  

 6گـاه رسـول خـدا       ست كه با شمشير در پيش     ها صبر كند، به منزله كسي ا        تكذيب
  3».جهاد كرده باشد

  7امام سجاد. 6

اش    نقـل كـرده كـه خلاصـه        7ابوخالد كابلي، روايت نسبتاً مفصلي از امام سـجاد        
  :بدين قرار است

مرا نسبت به كـساني     ! مولاي من «:  وارد شده و عرض كردم     7بر آقايم امام سجاد   
اينان كه خداوند اطاعتـشان را  «: ، فرمود»بر دهكه خداوند طاعتشان را واجب نموده خ 

                                                            
 .1  ح،317  صهمان،. 1
 .2  حهمان،. 2
 .3  حهمان،. 3
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طالـب، سـپس    واجب و آنها را بر مردم، امام قرار داده است، امير مؤمنان، علي بن ابي  
طالب هستند، و سپس امر به مـا منتهـي            حسن و سپس حسين، دو فرزند علي بن ابي        

  .در اين هنگام حضرت ساكت شدند» .شد
 روايـت شـده كـه       7از اميرمؤمنـان  !  آقاي من  اي«: عرض كردم : گويد  ابوخالد مي 

: فرمـود » زمين از حجت الهي خالي نخواهد شد، حجت و امام پـس از تـو كيـست؟                
 نمود  6سپس حضرت اشاره به روايتي از پيامبر اكرم       » .فرزندم محمد، سپس جعفر   «

هنگامي كه فرزندم جعفر متولد شد او را صادق نام گذاريد، چراكه            «: كه فرموده است  
 از اولاد او فرزندي خواهد داشت كه نامش جعفر است و مدعي امامت خواهد               پنجم

و اوسـت كـسي كـه    ... بود، پس او نزد خدا جعفر كذاب، مفتريِ بر خدا خواهد بـود    
  ».قصد كنار زدن پرده الهي به هنگام غيبت ولي خدا را خواهد داشت

ينم كـه طاغيـه     ب  گويا جعفر را مي   «:  به شدت گريست و فرمود     7سپس امام سجاد  
غيبـت ولـي خـدا و       «: ، سپس فرمود  »...زمان را تحريك بر تفتيش امر ولي خدا كرده        

همانا اهل زمـان    ! اي اباخالد .  طولاني خواهد شد   6دوازدهم از اوصياي رسول خدا    
غيبت او كه قائل و معتقد به امامت او و منتظر ظهور او هستند برتر از اهل هر زماني                   

طر كثرت فهم و عقل، غيبت نزدشان به منزله مـشاهده اسـت، و              هستند؛ چراكه به خا   
 قـرار داده    6خداوند آنان را در اين زمان به منزله مجاهدان در پيشگاه پيـامبر اكـرم              

گـران بـه سـوي ديـن          آنان به حق، مخلص و شيعيان راستين هستند و دعـوت          . است
  1».ها است انتظار فرج از برترين گشايش«: و فرمود» .خدايند

  7امام باقر. 7

، غيبت، ظهور، علامات ظهور و حوادث پس از ظهور، از 4درباره حضرت مهدي 
روايـات  . اند   روايت كرده  : بيشتر از ديگر معصومان    8طريق دو امام باقر و صادق     

توجـه  . اند  ها نيز پرداخته    از ايشان، علاوه بر بيان اصل مسئله، به بيان بعضي از ويژگي           
                                                            

 9كنـد،      در ايـن بـاره نقـل مـي         7مجموع رواياتي كه صدوق، از امام سـجاد        (.2  ح ،320ـ  319 ص همان،. 1
روايت است كه ما به جهت اختصار تنها به روايت ابوخالد كابلي اكتفاء نموديم، مشتاقان به منبـع مزبـور                    

 .)مايندمراجعه ن
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  .تواند باشد ت، دليلي بر اين مدعا ميروايا اي از اين به پاره
همانـا بـراي    «: فرمـود    شنيدم كه مي   7از امام باقر  : گويد  ابراهيم بن عمر يماني مي    

كند در حالي كه بيعت كسي بـر          صاحب اين امر دو غيبت خواهد بود و قائم، قيام مي          
  1».گردنش نيست

آينـد كـه       مي 7ز حسين نُه امام، بعد ا   «:  نقل كرده كه فرمود    7ابوبصير از امام باقر   
  2».نُهم از آنان قائم ايشان است

زمـاني بـر    «:  چنين نقل نموده كه ايـشان فرمـوده اسـت          7جابر جعفي از امام باقر    
پـس خوشـا بـه حـال        . مردم خواهد آمد كه در آن زمان امامشان غايب خواهـد شـد            

اونـد  همانا كمترين پـاداش ايـشان آن اسـت كـه خد    . كساني كه ثابت بر امر ما باشند  
بندگان و كنيزان من، به سرّ من ايمان آورديد و غيـب مـرا              : فرمايد  خطاب به آنان مي   

تصديق نموديد، پس بر شما بشارت باد بـه بهتـرين پـاداش از سـوي مـن؛ شـماييد                    
نمـايم و بـه وسـيله شـما           پذيرم و شـما را عفـو مـي          بندگان و كنيزان من؛ از شما مي      

نم و براي شماسـت كـه از بنـدگانم دفـع بـلا و            ك  رحمت و باران بر بندگانم نازل مي      
  3»... .كنم عذاب مي

  7امام صادق. 8

. باره اسـت    ، در اين  7 بيشتر از روايات رسيده از امام باقر       7روايات از امام صادق   
روايـات را     اي از ايـن     پاره. كنند  ها و جزئيات بيشتري اشاره مي       اين روايات به ويژگي   

  :شويم در زير يادآور مي
 :كسي كه به تمام ائمـه     «:  نقل كرده كه فرمود    7بن مهران از امام صادق    صفوان  

را انكار كند همانند كسي است كه نسبت به همه انبياء اقرار      » مهدي«اقرار نمايد، ولي    
! اي فرزنـد رسـول خـدا      «: از حضرت سؤال شـد    » . را انكار كند   6نمايد ولي محمد  

                                                            
 .171  ص،ةالغيبنعماني، . 1
 .144 ص،ةالغيبشيخ طوسي، . 2
 و  4 حضرت مهـدي   درباره 7روايات رسيده از امام باقر    . (15  ح ،330  ص ،1  ج كمال الدين و تمام النعمة،    . 3

  به بعد از كتاب    144 ص كمال الدين و تمام النعمة،     كتاب   32هاي غيبت و ظهور، در باب         غيبت او و ويژگي   
 .) نقل شده استالغيبة،  نعماني، از كتاب171 ـ 155ص الغيبة، وسي،شيخ ط
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امـام  (مين فرزند از اولاد هفتمـي       پنج«: فرمود» مهدي كدام يك از فرزندان تو است؟      
است، او از شما غايب خواهد شد و بر شما جايز نيست نام او را بـر زبـان                   ) 7كاظم
  1».آوريد

هنگامي كـه سـه اسـم       «:  نقل نموده كه فرمود    7حبه از امام صادق    أبوالهيثم بن ابي  
جمـع شـد، چهـارمي آنـان قـائم          ) :در ائمـه  (محمد، علي و حسن به طور متوالي        

  2».است
اي آقـاي   «:  وارد شدم و عـرض نمـودم       7بر امام صادق  : گويد  مفضّل بن عمر مي   

امام بعد از   ! اي مفضلّ «: فرمود» !نمودي  كاش جانشين خودت را به ما معرفي مي       ! من
فرزنـد حـسن بـن      ) د  م  ح  م(من، فرزندم موسي است، و امام خلف و موعود و منتظر            

  3.علي بن محمد بن علي بن موسي است
خداوند متعـال چهـارده     :  نقل كرده است كه    7 مفضّل بن عمر از امام صادق      و باز 

  » .هزار سال قبل از آفرينش مخلوقات چهارده نور آفريد كـه همـان ارواح مـا بودنـد                 
  : فرمـود » آن چهـارده نـور كياننـد؟      ! اي فرزنـد رسـول خـدا      «: به حضرت عرض شد   

سين، آخرين ايشان قـائم     محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين و ائمه از اولاد ح             «
است كه بعد از غيبتش قيام كند و دجال را بكشد و زمـين را از هـر ظلـم و جـوري                       

  4».پاك سازد
در بعضي از روايات، آن حضرت، شيعه را نسبت به انكار مهدي در زمـان غيبـت                 

تـر    دهد و بدين وسيله اذهان شيعيان را براي پذيرش مـسئله غيبـت آمـاده                هشدار مي 
  :به عنوان نمونهسازد؛  مي

اگر صاحبتان غيبت نمود، مبـادا او       «:  نقل نموده كه فرمود    7ابوبصير از امام صادق   
  5»!يديرا انكار نما

                                                            
 .1  ح،333  ص،1  جكمال الدين و تمام النعمة،. 1
 .3 و 2  حهمان،. 2
 .4  ح،334  صهمان،. 3
 .7  ح،336ـ  335  صهمان،. 4
 .161  صالغيبة،شيخ طوسي، . 5
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مـردم امامـشان را گـم       «:  شنيدم كه فرمود   7گويد از امام صادق     عبيد بن زراره مي   
بينـد، ولـي آنـان او را          شود و مـردم را مـي        كنند، پس او در مراسم حج حاضر مي         مي

  1».بينند مين
 4در بعضي از روايات، آن بزرگوار به دو غيبت صغرا و كبـرا بـراي امـام مهـدي           

  .اشاره نموده است
صاحب ايـن امـر، دو      «:  شنيدم كه فرمود   7گويد از امام صادق     مفضّل بن عمر مي   

كـشد كـه بعـضي از مـردم           غيبت خواهد داشت كه يكي از آنهـا آن قـدر طـول مـي              
گوينـد او كـشته شـده اسـت، بعـضي از       عضي از مردم مي   گويند او مرده است و ب       مي

اي محـدود از اصـحاب او بـر           گويند او رفته است تا جايي كه جز عـده           مردم نيز مي  
ماند و بر مكان او كسي جز مواليان راستين او آگـاه نخواهنـد                برداري از او نمي     فرمان

  2».شد
ين مضمون را به طرق ديگر       از نعماني رواياتي به ا     الغيبةمنابع شيعه از جمله كتاب      

  :او پس از نقل اين روايات آورده است. اند نقل كرده
اين احاديث كه بر دو نوع غيبت دلالت دارند، احاديثي صحيح هستند و خداونـد               «

 را آشكار ساخت و دو نوع غيبت واقع شد؛ در غيبت نخـست،              :درستي كلام ائمه  
آنان شـفا و پاسـخ سـؤالات و     و خلق وجود داشت كه به دست     4سفيراني بين امام  

هـا در ميـان نبودنـد؛ بـه دليـل             شد و در غيبت دوم، سفرا و واسطه         غير آنها صادر مي   
  3»... .مصلحتي كه خداوند آن را اراده كرده است

  7امام كاظم. 9

 همواره درصدد آماده سازي شيعيان بـراي        :همان گونه كه گذشت، امامان شيعه     
 سال  250باره با غيبت امام كه نزديك به          يارويي يك رو. اند  پذيرش مسئله غيبت بوده   

رو،   از ايـن  . زد  اند، احتمال انكار و انحـراف را بـراي شـيعيان رقـم مـي                حضور داشته 
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اي بر اين هشدارها، روايتي از       نمونه. باره هشدارهايي داده بودند      در اين  :معصومان
 ـ   :  است 7امام كاظم  ن جعفـر و او از  محمد بن يعقوب كليني با سند خـود از علـي ب

هنگـامي كـه پنجمـين امـام از فرزنـدان           «:  نقل كرده كه فرمـود     7برادرش امام كاظم  
همانـا صـاحب ايـن امـر را         . غايب شد، مواظب دينتان باشيد    ) 7امام كاظم (هفتمين  

گردنـد و ايـن       اي كه معتقدان به امامت او، از اين عقيده بـاز مـي              غيبتي است به گونه   
  1»...اوندامتحاني است از جانب خد
 درباره صـاحب ايـن      7گويد از ابوالحسن موسي بن جعفر       داوود بن كثير رقّي مي    

و تنهاي غريب و    ) از نزد مردم  (او رانده شده    «: ايشان فرمود . پرسيدم) 4مهدي(امر  
  2».باشد غايب از اهلش و تنها فرزند پدرش مي

  7امام رضا. 10

: گفـت   علي خزاعي شنيدم مي   گويد كه از دعبل بن        عبدالسلام بن صالح هروي مي    
  :نمودم كه ابتداي آن چنين است اي انشا مي  قصيده7براي مولايم امام رضا«

ــلاو ــن ت ــت م ــات خل ــدارس آي ــات    ةم ــر العرصـ ــي مقفـ ــزل وحـ  و منـ
  :تا رسيدم به اين دو بيت كه 

ــا ــام لامحـ ــروج امـ ــخـ ــارجةلـ  ه والبركـــاتيقـــوم علـــي اســـم اللـّــ    خـ
ــز  ــليميـ ــق و باطـ ــلّ حـ ــا كـ  يجــزي علــي النعمــاء والنقمــات   و    فينـ

اي : در اين هنگام، حضرت بـه شـدت گريـست، سـپس سـر برداشـت و فرمـود                  
كـه  (داني اين امام      آيا مي . روح القدس اين دو بيت را بر زبان تو جاري نمود          ! خُزاعي

كنـد؟    كيست و چه زماني خروج مـي      ) در اين دو بيت به او و خروجش اشاره كردي         
كند كه زمـين      ام، امامي از شما خروج مي       كه شنيده   ن، جز اين  خير، اي مولاي م   : گفتم

امام بعد از   ! اي دعبل : فرمود. سازد  كند و آن را از عدل سرشار مي         را از فساد پاك مي    
من فرزندم محمد، و بعد از محمد، فرزندش علي، و بعد از علي، فرزندش حـسن، و            
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غيبـتش، در انتظـار او      بعد از حسن فرزندش حجت قائم منتظر اسـت كـه در زمـان               
اگر از دنيا مگـر يـك       . خواهند بود و در هنگام ظهورش به اطاعت او خواهند گرويد          

كند تا او خروج كند و زمين را          روز باقي نماند، همانا خداوند اين روز را طولاني مي         
كه از جور گسترده شده است و امـا خبـر دادن از زمـان                 از عدل بگستراند، پس از آن     

بر دادن از وقت است كه همانا پـدرم، از پـدرش و او از پـدرانش روايـت                   قيام او، خ  
چه زماني قائم از ذُريه تـو قيـام         ! اي رسول خدا  :  گفته شد  6كرده كه به پيامبر اكرم    

  :مثَل آن، مثَل قيامت است كه خداوند درباره آن فرموده: كند؟ فرمود مي
 ������ ���	
� �
 	���� ������� �� �
�� ��  ������� ��
 	��!" #$1 

  7امام جواد. 11

همانا امام بعـد از     «:  شنيدم كه فرمود   7گويد كه از امام جواد      دلف مي   صقر بن أبي  
فرمـان او، فرمـان مـن و گفتـار او، گفتـار مـن و اطاعـت او                   . من، فرزندم علي است   

امام بعد از او فرزندش حسن است كه فرمـان او فرمـان پـدرش و                . اطاعت من است  
عـرض  . سپس ساكت شـد   » .تار او گفتار پدرش و اطاعت او اطاعت پدرش است         گف

حضرت در اين هنگام به شدت گريـست و         » پس امام بعد از حسن كيست؟     «: نمودم
اي فرزنـد   «: عـرض كـردم   . بعد از حسن فرزندش قائم بالحق و منتظَر است        «: فرمود

موشـي نـامش و ارتـداد       زيرا پـس از فرا    «: فرمود» چرا قائم ناميده شده؟   ! رسول خدا 
» چـرا منتظـر ناميـده شـده؟       «: عـرض نمـودم   » .كند  بيشتر معتقدان به امامتش قيام مي     

صان انتظـار                   «: فرمود چون او را غيبتي اسـت كـه روزگـارش طـولاني اسـت و مخلـ
خروجش را خواهند كشيد و شكّاكان او را انكار خواهند كرد و انكار كننـدگان او را                 

مود، و افرادي در تعيين زمان خروجش دروغ خواهند گفـت           به تمسخر ياد خواهند ن    
كنندگان در خروجش هلاك خواهنـد شـد و اهـل تـسليم نجـات خواهنـد                   و تعجيل 

  2».يافت
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 وارد شـدم تـا از او        7بر آقايم، امـام جـواد     «: گويد  حضرت عبدالعظيم حسني مي   
مـود و   پس آن حضرت آغـاز بـه سـخن ن         . درباره قائم بپرسم كه آيا اوست يا غير او        

 است كه بايسته است مردم بـه        4همانا قائم از ما، همان مهدي     ! اي ابوالقاسم : فرمود
اش كننـد و او سـومين         هنگام غيبتش، انتظارش را بكشند و به هنگام ظهورش پيروي         

 را مبعـوث فرمـود و مـا را بـه            6كه محمـد    قسم به آن  . فرزند از فرزندان من است    
 يك روز باقي نمانده باشـد، خداونـد آن را چنـان             امامت گمارد، اگر از عمر دنيا، جز      

 در آن روز خروج كند و زمين را از قسط و عدل بگستراند،              4طولاني كند تا مهدي   
گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد و خداوند امر او را در يك شـب اصـلاح                     همان

  كليم خود را در يـك شـب اصـلاح فرمـود و آن              7گونه كه امر موسي     فرمايد، همان 
زماني بود كه براي آوردن آتش براي اهلش رفت و به هنگام بازگشت، رسول و نبـي                 

  1».برترين اعمال شيعه ما، انتظار فرج است: سپس فرمود. بود

   براي ورود شيعه به عصر غيبت8سازي امام هادي و امام عسكري زمينه) ب

ازي س ـ   مـسئلة آمـاده    6گونه كه در قسمت پيشين روشن شد، پيـامبر اكـرم            همان
شيعيان براي ورود به عصر غيبت و ايجاد ذهنيت لازم بـراي قبـول مـسئله غيبـت و                   
آمادگي آنان را براي دوري از امام معصوم و محروميت از ارتباط مستقيم بـا او آغـاز                  

هـاي     فرمـايش  :امامـان شـيعه   .  آن را پـي گرفتنـد      :فرمود و يكايك امامان شيعه    
ند و شيعه را براي نزديك شدن به عصر غيبـت  نمود  باره تأكيد مي     را در اين   6پيامبر

 و انحـراف در هنگـام       7ساختند و از سوي ديگر، دربارة انكـار وجـود امـام             آگاه مي 
  .دادند غيبت امام معصوم، به شيعيان هشدار مي
سـازي ورود     هايي ويژه بـراي زمينـه        گام 8با وجود اين، امامان هادي و عسكري      

  :شيعه به عصر غيبت برداشتند

  ، آغاز غيبت و چگونگي آن4يين نزديكي ولادت حضرت مهديتب. 1

 اصل مسئله مهدويت و     : و امامان معصوم   6گونه كه گذشت، پيامبر اكرم     همان
 بـه   8رو، دو امام هـادي و عـسكري         از اين . ، را روشن نموده بودند    4غيبت مهدي 
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 در  كردنـد و شـيعه را از فـرو غلتيـدن            طور اصولي بر نزديكي زمان موعود تأكيد مي       
هاي   بنابر روايت . داشتند  راهي و ارتداد در هنگامة غيبت باز مي         دامان سرگرداني و گم   

 را فرزند فرزند خود خوانده و غيبت او را نزديـك            4 مهدي 7گوناگون، امام هادي  
  .اعلام فرموده است

همانـا امـام پـس از       «: فرمود   شنيدم كه    7گويد از امام هادي     صقر بن ابي دلف مي    
م حسن و پس از او، فرزندش قائم اسـت كـه زمـين را از قـسط و عـدل                     من، فرزند 

  1».گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد خواهد گستراند، همان
ايـشان زمـاني كـه      . ، وارد شدم  7بر آقايم، امام هادي   «: گويد  عبدالعظيم حسني مي  

 عـرض   .تو از دوستان راسـتين مـا هـستي        ! مرحبا بر تو، اي ابوالقاسم    : مرا ديد فرمود  
من قصد دارم دينم را بر شما عرضه كنم، اگـر رضـايت             ! اي فرزند رسول خدا   : كردم

سـپس  » !بگـو «: فرمـود » .شما بود بر آن ثابت باشم تا زماني كه خدا را ملاقـات كـنم              
در .  بيـان كـرد    7 تا امام هـادي    :عقايد خود را از توحيد و رسالت و امامت امامان         

پس چگونه است . عد از من، فرزندم حسن استو ب«: اين هنگام حضرت به او فرمود     
: فرمـود » چگونه است اي مولاي مـن؟     «: عرض كردم » حال مردم دربارة جانشين او؟    

شود و ذكر نام او نيز جايز نيست تا زماني كه خـروج كنـد    زيرا شخص او ديده نمي   «
  2»...و زمين را پر از قسط و عدل نمايد

هاشـم، داوود بـن قاسـم جعفـري فرمـوده            مانند همين كلام را به ابو      7امام هادي 
پس چگونه است حال شـما دربـارة        . جانشين پس از من، فرزندم حسن است      «: است

زيـرا شـما    «: فرمـود » اين امر چگونه اسـت؟    «: هنگامي كه راوي پرسيد   » جانشين او؟ 
هنگامي كـه راوي    » .كنيد و بردن نامش بر شما جايز نيست         شخص او را مشاهده نمي    

  3»!:حجت از آل محمد: بگوييد«: ونه از او ياد كنيم؟ فرمودپس چگ: پرسيد
.  بر ديگران مخفـي اسـت      4، به شيعه آگاهي داده كه، ولادت مهدي       7امام هادي 

، 4اين كلام حضرت هشداري براي شيعيان است تا مبادا مخفي بودن ولادت مهدي            
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  .هايشان ترديد اندازد در دل
صـاحب  «: فرمـود    شنيدم كـه     7هاديگويد از امام      اسحاق بن محمد بن ايوب مي     

  1».هنوز متولد نشده است: اش بگويند اين امر، كسي است كه مردم درباره
 قـرار گرفـت،     7 از دنيا رفت و امامت بر دوش امام عـسكري          7وقتي امام هادي  

در عـصر آن    . تـر شـد     سازي زمينه غيبت به مراتب سنگين       وظيفه آن بزرگوار در آماده    
. هاي اندكي در پيش بـود       مده بود و تا شروع عصر غيبت سال        به دنيا آ   4امام، مهدي 

 و غيبـت    4گري دربارة اصل مسئله مهدي       علاوه بر روشن   7بنابراين، امام عسكري  
رو، آن حضرت  از اين. كوشيد  و ولادت او نيز بايد مي 4او، براي اثبات وجود مهدي    

 و آنـان را بـه ديـدن    گزارد بر بعضي از شيعيان ويژه كه بدانان اعتماد داشت، منت مي  
با وجود ايـن، ولادت آن حـضرت        . نمود   سرافراز مي  4سيماي نيك فرزندش مهدي   

  .ماند از ديده ديگران بايد پنهان مي
احمد بن اسحاق قمي از كساني است كه به زيارت آن حضرت شـرف يافـت، او                 

ت حضر. بر مولاي خود وارد شدم و قصد داشتم درباره جانشين او بپرسم           «: گويد  مي
گاه زمين را از حجت خـود         خداوند تبارك و تعالي هيچ    ! اي احمد بن اسحاق   : فرمود

خالي نگذاشته است؛ حجتي كه به وسيله او بلا را از اهل زمين دور و باران را نـازل                   
امام و خليفـه    ! اي فرزند رسول خدا   : عرض نمودم . سازد  و بركات زمين را خارج مي     

برخاست، داخل خانه شد و در حـالي بيـرون          پس از شما كيست؟ حضرت با شتاب        
چون ماه در شب بدر، را بـر دوش گرفتـه    اي هم اي سه ساله با چهره      آمد كه پسر بچه   

اگر نبود كرامت تو در نزد خداوند، فرزنـدم را          ! اي احمد بن اسحاق   : امام فرمود . بود
ن را از   نام و هم كنيه رسول خدا و كـسي اسـت كـه زمـي                او هم . دادم  به تو نشان نمي   
اي احمد بـن    . گستراند، در حالي كه از ظلم و جور گسترده شده است            عدل و داد مي   

قسم به خدا، غيبتي خواهد داشت كه .  و ذوالقرنين است7مثَل او مثَل خضر! اسحاق
در آن غيبت، كسي نجات نخواهد يافت، مگر كسي كه خداوند او را در قبول امامت                

: پرسـيدم .  به دعا براي تعجيل فـرجش توفيـق داده اسـت           او استوار قرار داده و او را      
                                                            

 .7 و 6  ح،382  صهمان،. 1



   تاريخ عصر غيبت₪ 136

مولاي من، آيا علامتي هست كه قلبم بدان مطمئن شـود؟ ناگهـان آن پـسر بچـه بـه                    
االله در زمـين و انتقـام گيرنـده از           بقيـة مـن   «: سخن آمد و به زبان عربي فصيح فرمود       

دنبال نشانه  بعد از رؤيت و مشاهده به       ! دشمنان خدا هستم، پس اي احمد بن اسحاق       
مــسرور و شــادمان خــارج شــدم و فــرداي آن روز وقتــي بــه محــضر امــام » .نگــرد

شادي و سـرور مـن بـراي        ! اي فرزند رسول خدا   «:  رسيدم، عرض نمودم   7عسكري
آن سنّت جاري از خضر و ذوالقرنين در فرزنـدت          . منّتي كه بر من نهادي بسيار است      

اي كه بيشتر معتقدان بـه امامـت او،           به گونه ! طول غيبت، اي احمد   «: فرمود» چيست؟
گردند و جز كساني كه ايمان راسخ در قلبشان اسـت و خداونـد                از اين عقيده باز مي    

ايـن امـري از     ! اي احمد بـن اسـحاق     . كند، بر اين عقيده باقي نمانند       آنان را تأييد مي   
كتمـان  چه گفتم، بگيـر و        آن. امور الهي و رازي از رازهاي او و غيبي از غايب اوست           

  1».كن و از شاكران باش تا فردا در عليّين با ما باشي
گويـد    أبوغانم مـي  .  زمان دقيق غيبت را مشخص فرموده است       7گاه امام عسكري  

 قمري شيعه من دچـار جـدايي و         260در سال   «:  شنيدم كه فرمود   7از امام عسكري  
  2».افتراق خواهند شد

شـروع عـصر غيبـت تـصريح        در مواردي ديگر، حضرت به اختلاف شيعه پس از          
 7گويد كه شنيدم امام عـسكري       موسي بن جعفر بن وهب بغدادي مي      . فرموده است 

بدانيـد  ... ايـد     بينم كه پس از من دربارة جانشينم دچار اختلاف شده           گويا مي «: فرمود
شوند، مگر آن كـس كـه         كه براي فرزندم غيبتي است كه در آن، مردم دچار ترديد مي           

  3».ايدخدا او را حفظ نم
آن حضرت در رواياتي، شيعه را به صبر و انتظار فرج در زمان غيبـت فرمـان داده                  
است، از جمله نامه آن حضرت به ابوالحسن، علي بن الحسين بن بابويه قمـي اسـت                 

:  فرمـوده اسـت    6بر تو باد صبر و انتظار فرج؛ پيامبر اكرم        «: كه در آن چنين فرموده    
 است و شيعه ما همواره در حزن و اندوه است تـا             برترين اعمال امت من انتظار فرج     
                                                            

 .1  ح،385ـ 384  صهمان،. 1
 .6  ح،408  صهمان،. 2
 .8  ح،409  صهمان،. 3
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 بشارت او را داده، ظاهر شود و زمين را از عدل و داد              6زماني كه فرزندم كه پيامبر    
پس اي شيخ و معتمَد من، اي ابوالحسن علي، صبر كن و همه شـيعيانم را                . بگستراند

 ـ                 دگانش كـه   به صبر دعوت كن؛ چراكه زمين از آن خداست و آن را به هـركس از بن
  1»...بخواهد، به ارث خواهد داد و عاقبت از آنِ پرهيزكاران است

  يانكاهش ارتباط مستقيم با شيع. 2

سـازي زمينـه غيبـت         براي آماده  8از ديگر كارهايي كه دو امام هادي و عسكري        
ايـن  . گـام از شـيعيان بـوده اسـت         بـه  پوشي گام   اند، پرده    انجام داده  4حضرت مهدي 

 آورده، بـه خـوبي روشـن        اثبـات الوصـية   به كلامي كه مسعودي، در      واقعيت با توجه    
 از بـسياري از مواليـان خـود، بـه جـز انـدكي از                7امام هادي «: گويد  او مي . شود  مي

 انجاميد، آن   7گزيد و زماني كه امر امامت به امام حسن عسكري           خواص، دوري مي  
اوقاتي كه به قصد گفت، مگر در  حضرت از پسِ پرده با خواص و غير آنان سخن مي    

  2».شد خانه سلطان سوار بر مركب مي
، به دور از مبالغه نيست،      7گرچه كلام مسعودي، به خصوص دربارة امام عسكري       

نزديكـي عـصر آن دو امـام بـه عـصر غيبـت نيـز                . كنـد   ولي مدعاي ما را اثبات مـي      
ام تواند باشد؛ چراكه احتجـاب و غيبـت ناگهـاني ام ـ            تأييدكنندة صحت اين مدعا مي    

  .توانست پديد آورد ناپذيري را براي شيعه مي  وضع دشوار و تحمل7معصوم
كه در پادگان نظامي سامرا تحـت        به هر حال، اين دو امام بزرگوار، هم به لحاظ آن          

كه در عصري نزديك به عصر غيبت  اند و هم به لحاظ آن  نظارت حاكمان عباسي بوده   
اند و بيـشتر امـور و ارتبـاط آنـان بـا               ان بوده اند، غالب اوقات از شيعيان پنه       زيسته  مي

شيعيان از طريق مكاتبات، توقيعات و وكيلان بوده و به دليل همين مكاتبات فـراوان،               
خواهد تا بدان وسيله،      خطي مي    دست 7مانند احمد بن اسحاق قمي از امام عسكري       

  3.خط حضرت را از غير آن بازشناسند
                                                            

 .217  صتاريخ الغيبة الصغري،؛ سيدمحمد صدر، 426  ص،4  جمناقب،شهرآشوب،  ابن. 1
 .222  صتاريخ الغيبة الصغري،؛ 262  صاثبات الوصية،. 2
 .224  صلغيبة الصغري،تاريخ ا؛ 434 ـ 433 ص،4  جمناقب،شهرآشوب،  ؛ ابن27  ح،513  ص،1  جالكافي،. 3



   تاريخ عصر غيبت₪ 138

حضرت و ملاقات با او را در مـسير رفـت و            رو، جماعت شيعيان، ديدن آن       از اين 
نشستند و منتظـر      شمردند، در راه مي     آمد هفتگيِ آن بزرگوار به منزل خليفه مغتنم مي        

ها بر اين مطلب، ملاقات شخصي است كـه در            از جمله نمونه  . ماندند  آن حضرت مي  
ه بـه    هنگام بازگشت از منزل خليفه، با انگشت سباب        7دل، شبهه ثنويت داشت و امام     

  1!احد احد: فرمود كه او اشاره 
 به منزل خليفه نشسته بود و قصد داشت بـا صـداي بلنـد               7ديگري در مسير امام   

مردم را به امامت آن حضرت فراخواند، اما حضرت با اشاره انگشت بر دهان مبارك،               
  2!او را از اين كار باز داشت

  دهي و تقويت سازمان وكالت سامان. 3

 براي ورود شيعه بـه عـصر        8هاي دو امام هادي و عسكري       شياندي  ديگر از چاره  
نظام ارتباط امام با شيعيان بـه وسـيله وكـيلان، از            . غيبت، تقويت سازمان وكالت بود    

هايي   ها سال فعاليت، به فرازها و نشيب         بنا شده بود، و در گذر ده       7عصر امام صادق  
ويـت ايـن سـازمان      دهـي و تق      بـراي سـامان    8امام هادي و عسكري   . برخورده بود 

شـد و در      تـر مـي     رفته به عصر غيبـت نزديـك       كارهايي فراوان كردند؛ زيرا شيعه رفته     
  .رفت  به شمار مي7چنين عصري، نهاد وكالت تنها راه ارتباطي شيعه با امام معصوم

هاي سازمان    مند كردن فعاليت     براي تقويت و سامان    7از جمله كارهاي امام هادي    
 به وكيلان براي حفظ نظم در امور و رعايـت گـستره و              وكالت، سفارش آن حضرت   

 بـه   7براي نمونه، نامـة امـام     . قلمرو خود و عدم مداخله در امور ديگر وكيلان است         
  3.ايوب بن نوح و ابوعلي بن راشد، دو تن از وكيلانش، در اين زمينه جالب توجه است

ي در كـار    كوشش آن امام براي تعيين جانشينِ وكيل قبـل و عـدم بـروز گسـستگ               
  4.وكالت نواحي، از ديگر اقدامات بوده است

                                                            
 .224  صتاريخ الغيبة الصغري،. 1
 .243 ص اثبات الوصية،. 2
 .992  ح،514  ص،رجالكشي، . 3
 ابوعلي بن راشد را به جاي علي بن         7جرياني كه امام هادي   . (992 و   991  ح ،514ـ   513  ص همان،: نك. 4

 .)الحسين بن عبدربه نشاند
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گونه اقدامات، راه را براي حركت سـازمان در    نيز با ادامه دادن اين 7امام عسكري 
چون پدر بزرگوارش، وكيلان ارشـدي را         آن جناب نيز هم   . مسير خودش هموار نمود   

 افـزون بـر     .براي نواحي مختلف نصب نمود كه بر كار ديگر وكيلان نظارت داشـتند            
الوكلاي خود برگزيد تا همه وكيلان به        اين، عثمان بن سعيد عمري را به عنوان وكيل        

اهميت اين نكته از آن روست كه وي در عصر غيبت، بنا بود سفير و . او مراجعه كنند
  . باشد4نايب نخست امام عصر

تأكيد بر  نشين، مثل نيشابور، و      هاي آن جناب به بعضي نواحي شيعه        طور نامه  همين
اطاعت شيعيان از وكيلان و پرداخت وجوه شرعي به آنان و محور قرار دادن وكيلان               

منـدي    براي تقويت و سامان7در حلّ و فصل امور را از ديگر اقدامات امام عسكري     
بـراي نمونـه، آن جنـاب بـه اسـحاق بـن اسـماعيل        . توان برشمرد سازمان وكالت مي  

اي مفصل نوشت كه در آن، ضمن معرّفـي           بور نامه نيشابوري و شيعيان و بزرگان نيشا     
وكيلي به نام ابراهيم بن عبده، از مردم اين ديار به دليـل اطاعـت نكـردن و مراجعـه                    

  1. است گزاري نموده نكردن به وكيل پيشين، گله
براي شناخت هرچه بيشتر اين سازمان، كيفيت سير تكـاملي آن و وضـعيت آن در                

 و عصر غيبت، به اين نهـاد مهـم و شـناخت سـير               8عصر امامان هادي و عسكري    
. ها و وظايف آن بايد توجهي ويژه نمـود  پيدايي و تكوين و تكامل آن و ديگر ويژگي    

  :آيد رو، مباحثي در زير مي از اين
  تعريف لغوي و اصطلاحي واژة وكالت و معرفي اجمالي سازمان وكالت؛. يكم
تمرار فعاليت آن تا پايـان عـصر        علل تشكيل سازمان وكالت و گسترش و اس       . دوم
  غيبت؛
  محدوده زماني و جغرافيايي فعاليت سازمان وكالت؛. سوم

  هاي سازمان وكالت؛ وظايف و مسئوليت. چهارم
  ها و مشخصات وكيلان و كارگزاران سازمان وكالت؛ ويژگي. پنجم
  .:ترين وكيلان امامان معرفي مهم. ششم

                                                            
 .1088  ح،580ـ  575  صهمان،. 1
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ديگـر بـه صـورت مـستقل بـه تفـصيل            اين مباحث به لحاظ گستردگي، در كتابي        
 در فصل ديگر، هريك از موضوعات فوق را به اجمـال، بررسـي              1.بررسي شده است  

  .خواهيم كرد

  هچكيد

 دربـاره   7 تا امـام عـسكري     6، از پيامبر اكرم   :هاي رهبران معصوم    گري  روشن
هاي   ها و ابعاد مختلف دربارة او، از بخش         ، ويژگي 4مسئله مهدويت، شخص مهدي   

بيـت     و اهـل   6كه گذشت، پيامبر اكـرم      چنان. اپذير تاريخ اسلام و تشيع است     انكارن
اش، در روايات فراواني كه تنها به شمار اندكي از آنها اشاره شد، سعي داشتند                 گرامي

به پايان رسانند و با روشن نمـودن ابعـاد   حجت را بر مردم      4درباره حضرت مهدي  
  .وء استفاده از اين مسئله مهم ببندندمختلف مهدويت راه را بر هر كژانديشي و س

 ؛سازي شيعيان براي ورود به عصر غيبت كارهايي كردنـد            براي آماده  8عسكريين
، كيفيت آغـاز غيبـت و تـاريخ آن و كـاهش             4تبيين نزديكي ولادت حضرت مهدي    

با توجه به جايگاه خـاص      . ارتباط مستقيم با شيعيان از جمله اين اقدامات بوده است         
 در تقويـت و گـسترش ايـن         8لت در عصر غيبت، اقدامات آن دو امـام        سازمان وكا 

لذا در فصل بعد به اين سازمان مهـم و آغـاز و انجـام و                . سازمان اهميت فراوان دارد   
  .چگونگي فعاليت آن، قبل از عصر غيبت و در آن عصر، نگاهي ويژه خواهيم داشت

  

                                                            
، دكتر محمدرضا جباري، قم، موسـسة       :پژوهشي جامع پيرامون سازمان وكالت، وكلا و ابواب ائمه        : نك. 1

 . ش1379آموزشي و پژوهشي امام خميني، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ششمفصل 

  ر عصر غيبت صغراپيشينه سازمان وكالت و جايگاه آن د

 8گونه كه در فصل پيش گذشت، از جمله اقدامات مهم دو امـام عـسكري                همان
هـاي پيـشين      اين سازمان كـه از دوره     . تقويت و گسترش فعاليت سازمان وكالت بود      
، از عـصر امـام      :هـاي عـصر امامـان       آغاز به فعاليت كرده بود، بـه دليـل ضـرورت          

 رو بـه فزونـي      :تش در عصر ديگر امامـان      آغاز به كار نمود و دامنه فعالي       7صادق
  .هايي برخورد نهاد و البته در شرايط سياسي و اجتماعي، به فرازها و نشيب

 اين سازمان در عصر غيبت صغرا اوج گرفت؛ چراكه ارتباط شيعيان با امام               فعاليت
 رو، امام هادي و امام      از اين . پذيرفت  معصوم در اين عصر تنها از اين طريق امكان مي         

 براي تثبيت هر چه بيشتر وكيلان و جايگاه آنان در جامعه شيعه اقداماتي     8عسكري
تر نوع فعاليت اين سازمان و وظايف آن، اين مدعا را            تبيين دقيق . دادند  لازم انجام مي  

  .تواند اثبات كند بهتر مي
 4اين سازمان در عصر غيبت صغرا با رهبري چهار نايب خاص حضرت مهـدي             

نـشين بودنـد، وظيفـه رهبـري           چندين وكيل كه در نواحي مختلف شيعه       و با فعاليت  
. شيعيان در ابعاد مختلف ديني، سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي را بـر عهـده داشـت                  

پرداختن به مباحث تاريخ عصر غيبت، بدون نگاه مستقل به سازمان وكالت و پيـشينه               
  .يردپذ آن و سپس نحوه فعاليت آن در عصر غيبت صغرا امكان نمي
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بررسي معناي لغوي و اصطلاحي واژه وكالت و معرّفي اجمـالي سـازمان             ) الف
  وكالت

وكالت در لغت به معناي ناتواني از انجام مستقيم يك كار و اعتماد بر ديگـري در                 
واگذاري انجام كاري به    «: اند   منابع فقهي، وكالت را چنين تعريف كرده       1.آن كار است  

تفويض و واگذاري امري بـه  «و يا » صرّف در يك امرديگري و نايب كردن او براي ت  
  2.»كه در زمان حياتش آن را انجام دهد ديگري، براي آن

شـود كـه      با دقت در تعريف لغوي و اصطلاحي واژه وكالت، چنـين اسـتنباط مـي              
در ريشه اين واژه نهفته است، يعني موكّـل زمـاني بـه             » ناتواني از انجام مستقيم كار    «

هايي، بـه انجـام مـستقيم         نمايد كه خود، به دليل اسباب و انگيزه         م مي تعيين وكيل اقدا  
كاري توانا نباشد، گرچه براي انجام آن كار اجازه داشته باشد، و اختيار انجام آن نيـز                 

  .شود با تعيين وكيل از او ساقط نمي
كه رو بوده    نمودند، از آن     نيز به تعيين وكيل اقدام مي      :رو، اگر امامان شيعه     از اين 
و يـا حتـي     (گونة عادي، براي ارتباط مستقيم با شـيعيان در نقـاط دوردسـت                خود به 
  .جهان اسلام توانا نبودند) نزديك

با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي وكالت، تعريـف اجمـالي سـازمان وكالـت                
  :شود هاي آن بررسي مي پذيرد، سپس مشخصات و ويژگي امكان مي

شود كه به طور تقريبي از ابتداي         اي اطلاق مي    هاصطلاح سازمان وكالت بر مجموع    
دوران حاكميت عباسيان آغاز شد و تا آخرين روزهاي دوران غيبت صـغرا اسـتمرار               

 را در عـصر غيبـت كبـرا برعهـده دارنـد،             :هر چند فقيهان نيز وكالت ائمـه      . يافت
 و عـصر    :اصطلاح نهاد يا سازمان وكالت نزد محققان، ويژة دوران حـضور امامـان            

اطلاق عنوان نهاد يا سازمان وكالت بـر ايـن مجموعـه، از وجـود               . غيبت صغرا است  
به عبارت ديگر، ايـن     . شكلي سازماني، منسجم و منظم در اين مجموعه برآمده است         

هاي فردي غير مرتبط با هم و دور از برنامه و دسـتور كـار و                  مجموعه از سطح كنش   
  .رهبريِ ناظر بر تمام مجموعه فراتر است

                                                            
 .20542  ص،14  جنامه، لغت؛ دهخدا، 1053  صالمعجم الوسيط،؛ 136  ص،6  جمعجم مقاييس اللغة،: نك. 1
 .39  ص،2  جتحرير الوسيلة،؛ 347  ص،27  جالكلام،جواهر ؛ 103  ص،2  جوسيلة النجاة،: نك. 2
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شود كه جز اطلاق نام نهاد، سـازمان، يـا            ها، باعث مي    اي از ويژگي    ود مجموعه وج
آهنگـي و     نخستين اصل حاكم بر نظـام، وجـود نظـم، هـم           . اي نباشد   نظام بر آن چاره   

در ايـن ميـان، وجـود       . انسجام ميان خود اعضا و يا اجزاي تشكيل دهنـده آن اسـت            
ازمان، اعضايي وفادار و مخلص به      اي مشخص، رهبري حاكم و ناظر بر تمام س          برنامه

هاي سازمان و وجود نظم در عملكردها را بايستي از جمله             رهبري و اجراكننده برنامه   
افزون بر اينها، اوضاع حاكم بـر عـصر         . آهنگي دانست   عوامل ايجاد اين انسجام و هم     

  . ادامه دهدبه كار خود» تقيه«راه با  كرد كه اين سازمان، مخفيانه و هم  اقتضا مي:ائمه
در ايـن عـصر، آن حـضرت شـماري          .  بنا شد  7اين سازمان، در عصر امام صادق     

ايـن  . وكيل و نماينده تعيين نمود تا ميان ايشان و شيعيان نقش ارتباطي داشته باشـند              
تر يافـت و در اواخـر عـصر           تر و منسجم    ، شكلي وسيع  7سازمان در عصر امام كاظم    

مندتر شد و فعاليت وسيعي را آغاز          سامان 7 و سپس در عصر امام جواد      7امام رضا 
كـه     بـا شـدت بيـشتر پـيش رفـت تـا آن             8اين وضع در عصر امامان عسكري     . كرد

فعاليت اين سازمان در عصر غيبت به اوج رسيد؛ چراكه تنها وسيله ارتباطي شيعه بـا                
  . در اين عصر اين سازمان بوده است7امام

ليت خود را آغاز كرد و تا پايـان عـصر           بدين روي، سازمان وكالت با اين سير، فعا       
آنان بـراي   .  اعضاي اين سازمان بودند    :وكيلان امامان . غيبت صغرا ادامه حيات داد    

پـس از احـراز مقـام وكالـت،         . داشـتند   اي مـي    بايست شروط ويژه    احراز اين مقام مي   
 شـمار،   اي انگـشت    نهاد، ولي در اين ميان، عـده         وظايفي ويژه بر دوش آنان مي      7امام

گرفتنـد و بعـضي از افـرادي كـه وكيـل              راه خيانت و انحراف و فساد را در پيش مي         
دادند و به ناچار امامـان        هايي، ادعاي دروغين وكالت را سر مي        نبودند، به دليل انگيزه   

اي جدا    گونه  شايسته است هر يك از اين مباحث به       . نمودند   با آنان مقابله مي    :شيعه
  .دست آيد دربارة اين سازمان بهبررسي شود تا شناخت تفصيلي 

علل تشكيل سازمان وكالت و استمرار و گسترش فعاليت آن تا پايان عـصر              ) ب
  غيبت

هايي كـه سـبب       چرايي تشكيل و استمرار فعاليت چنين سازماني و عوامل و زمينه          
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باني و توسعة اين سازمان و اعـضاي آن همـت بگمارنـد، از                 براي نگاه  :شد امامان   
  :توان يادآور شد اين عوامل را تحت عناوين زير مي. در اين بحث استمسائل پايه 

  لزوم ارتباط ميان رهبري و پيروان. 1

.  با شيعيان از عوامل اساسي ايجاد اين سازمان است         :لزوم ارتباط امامان معصوم   
ناپـذير    ارتباط ميان رهبري و پيروان در هر نظام ديني، سياسـي و اجتمـاعي اجتنـاب               

گزيدند تا ميان شـيعيان و         كساني را به نمايندگي برمي     :ين، امامان شيعه  بنابرا. است
به دليل گستردگي جهان اسلام در آن عصر و پراكندگي شيعيان           . ايشان نقش ايفا كنند   

در نقاط مختلف اعم از عراق، حجاز، ايران، يمن، مـصر و مغـرب، كـساني شـناخته                  
شدند و ميان رهبـري و        ك اعزام مي   به مناطق دور و نزدي     :شده به نمايندگي امامان   

  .ساختند پيروانش پيوند برقرار مي

  خفقان در دورة عباسيان و لزوم حفظ شيعيان و مكتب. 2

در اوضاع عادي و در صورت فقدان جو خفقان و فشار دشمنان نيز امكان ارتبـاط                
   فـراهم نبـود؛ چراكـه       :همة شيعيان در دورترين نقاط جهان اسلام با امامان شـيعه          

  چـون   با توجه به وسايل ارتباطي آن عـصر و فراوانـي پيـروان، سـفر از منـاطقي هـم                 
كـه    نمود، چه رسد بـه ايـن        ايران، عراق و حتي حجاز به مدينه براي همه ممكن نمي          

   و شيعيان برانگيختـه بودنـد       :عباسيان جو خفقان و رعب و وحشتي بر ضد امامان         
 و آمدهاي امامـان و شـيعيان را زيـر           ها و مأموران حكومتي رفت      و همواره جاسوس  

  .نظر داشتند
در چنين وضعيتي، ايجاد سازمان وكالـت بـراي كـاهش ارتبـاط مـستقيم شـيعه و                  

 و قراردادن واسطه يا وسايطي ميان دو طرف، براي حفـظ آنـان و بـالاتر از          :امامان
تـا  لذا سازمان وكالـت از آغـاز تأسـيس    . نمود آن حفظ مكتب، لازم و گريزناپذير مي 

كرد؛ چراكه اين سـازمان       پرده فعاليت نمي    پايان عصر غيبت صغرا، هرگز آشكار و بي       
آوري وجوه شرعي و زكوات و نذورات و  اي فراتر از جمع نزد حاكمان عباسي وظيفه

رو، هر چند وجود جو خفقان را علت اصلي تـشكيل سـازمان               از اين . غير آنها داشت  
چنين جوي علت تشديد فعاليت اين سـازمان و  توان دانست، به طور قطع وجود   نمي
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 فعاليـت   8لذا در عصر امامان كـاظم و هـادي        . تواند باشد   گسترش و توسعه آن مي    
  .اين سازمان اوج گرفت

  سازي شيعه براي ورود به عصر غيبت آماده. 3

سازي شيعه براي پذيرش وضعيت جديد در عـصر غيبـت، از علـل                شك، آماده   بي
 اين سازمان، بوده است؛ عصري كه شيعه در آن جز از طريق              به :آوري امامان   روي

با توجه به همين حقيقت، هـر       . سفيران و وكيلان با امام خويش امكان ارتباط نداشت        
 نيـز   7شـد، راه ارتبـاط مـستقيم او بـا امـام             تـر مـي     چه شيعه به عصر غيبت نزديك     

در عـصر امامـان     جا كه     شد تا آن    گشت و سازمان وكالت نيز تقويت مي        محدودتر مي 
 بيشتر امور شيعيان بـا ايـن دو امـام بزرگـوار از راه مكاتبـه و از طريـق                     8عسكري

تـوان گفـت تقويـت سـازمان          رو، مـي    از ايـن  . گرفت  وكيلان و نمايندگان صورت مي    
سـازي ورود شـيعه بـه          به دليل زمينـه    8وكالت دست كم در عصر دو امام عسكري       

  .عصر غيبت بود

   و در عصر غيبت:شيعه در ايام حبس امامانرفع بلاتكليفي از . 4

 4ضرورت وجود اين سازمان در عصر غيبت صغرا، با توجه به اختفاي كامل امام             
نمايد؛ چراكه سفيران و وكيلان تنها راه ارتبـاطي           و غيبت او از ديدگان، بيشتر رخ مي       

  تنهـا  4در اين عصر، وكيلان و سـفيران خـاص و عـام امـام             .  بودند 4شيعه با امام  
. مرجع براي شيعه در مشكلات سياسي، فكري، اجتماعي، اقتـصادي و دينـي بودنـد              

 يـا دو امـام      7 مثـل امـام كـاظم      :گونه وكـيلان در عـصر بعـضي از امامـان           همين
 كه شيعه دسترسي كمتري به آنان داشت، مرجع مطمئنـي بـراي شـيعيان               8عسكري

  .بودند

   وكالتبررسي محدوده زماني و جغرافيايي فعاليت سازمان) ج

آهنـگ و   هاي هـم  گونه كه گذشت، سازمان وكالت به معناي مجموعه فعاليت       همان
. هـاي جزئـي، فـردي و شخـصي     ريزي شده با رهبري واحد است، نـه وكالـت        برنامه

 ديرينـه   :بنابراين، گرچه مسئله وكالت و وجود وكيل يا وكـيلان بـراي معـصومان             
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، 7 تا عصر امـام صـادق      : هدي  و ديگر امامان   7، امام علي  6است و پيامبر اكرم   
شـدند، نـصوص      اند كه براي كارهايي ويژه تعيين مـي         هر يك داراي نمايندگاني بوده    

، 7 تا عصر امـام صـادق      :هاي حاكم بر عصر ائمه      تاريخي و قراين موجود و زمينه     
  .كنند ها تأييد نمي هرگز وجود سازمان وكالت را در اين دوره

 و يـا    7به كار اين سازمان از عصر امام صادق       وانگهي محققان دربارة آغاز شروع      
اي   برخي معتقدند كه آغاز به كار اين سازمان بـا برنامـه           . نظر نيستند   ، هم 7امام كاظم 

به  (7 بوده و لذا حتي وجود وكيلاني براي امام صادق         7گسترده، از عصر امام كاظم    
لرحمان بـن   بـراي مثـال، عبـدا     . كننـد   را انكار مي  ) معناي اصطلاحي آن در اين بحث     

 شـيخ طوسـي او را از شـمار وكيلانـي برشـمرده كـه امـام                  الغيبةحجاج را در كتاب     
 و يا معلّي بن خنُـَيس       1اند   دانسته 7 او را ستوده، از شمار وكيلان امام كاظم        7صادق

 به شهادت رسيد، تنها به عنوان وكيـل مـالي           7را كه به دليل وكالت براي امام صادق       
 از سوي ديگر، برخي از محققان تأكيد دارند كـه نخـستين             2.اند  حضرت قلمداد كرده  

 بوده است، گرچـه كـه       7امامي كه به تشكيل سازمان وكالت اقدام نمود، امام صادق         
 7ويژه دورة امام كاظم     هاي بعد، به    توسعه و گسترش فعاليت اين سازمان را در دوره        

  3.كنند انكار نمي
ر دوم بتوان موافقت نمـود؛ چراكـه        شايد با نگاه به نصوص و شواهد موجود با نظ         

 تـصريح شـده اسـت؛ وكلايـي ماننـد           7در منابع ما به نام وكيلاني براي امام صادق        
 از سـوي  4.عبدالرحمان بن حجاج، معلَّي بن خنَُيس، نصر بن قابوس لخَمي و ديگران   

هايي    زمينه 7توان پذيرفت كه امام صادق      ديگر، به دليل وضعيت سياسي آن عصر مي       
 تشكيل چنين سازماني داشته است؛ چراكه عصر آن حضرت از نظـر فـشارهاي               براي

 7 دشوارتر نبوده، و سازمان وكالت در عصر امام كاظم         7سياسي، از عصر امام كاظم    
 رو  7شمار شيعيان نيز هر چند شايد در عصر امام كاظم         . فعاليتي گسترده يافته است   

                                                            
 .348  صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
 .20  صمكتب در فرآيند تكامل،دكتر حسين مدرسي، : نك. 2
 .134  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 3
 .348 ـ 347 صالغيبة،شيخ طوسي، : نك. 4
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 براي  7امام صادق . تفاوت نيست  چندان م  7به فزوني نهاده شد، با عصر امام صادق       
چون گردآوري وجوه مالي مانند زكوات، نذورات، هدايا و اوقـاف             امور اجتماعي هم  

شيعه در هنگامة فقـدان     ... و از سوي ديگر، برآوردن نيازهاي ديني، فكري، سياسي و         
چنين برخي نـصوص روايـي و         هم. كرد  بايست چنين سازماني تأسيس مي       مي 7امام

بـراي  . دهـد    با شيعيان در دورترين نقاط گـواهي مـي         7رتباط مالي امام  تاريخي، بر ا  
اي از خراسان بـه   نمونه، به توطئه منصور عباسي در فرستادن جاسوسي به منزلة شيعه    

توان اشاره كرد تا به ظاهر با دادن وجـوه             و برخي سران علويان مي     7نزد امام صادق  
         آويـزي     و علويـان دسـت     7 امـام  شرعي و گرفتن رسيد، براي اقدامات خود بر ضـد

  1.فراهم كند
. تـوان دانـست      مي 7پس نقطه آغازين فعاليت سازمان وكالت را عصر امام صادق         

اين سازمان پياپي افت و خيزهايي داشته است، به اين معنا كه كار آن، در عصر هـيچ                  
و عـصر غيبـت صـغرا يكـي از          .  كـشيده نـشد    ي بـه تعطيل ـ   :يك از امامان بعـدي    

ترين دوران فعاليت اين سازمان بوده است؛ چراكه با غيبـت امـام               و مهم ترين    حساس
بنابراين، .  وكيلان و نايبان آن حضرت تنها پناهگاه و مرجع شيعيان، بودند           :معصوم

اين فعاليت تا سال    . سازمان وكالت با قدرت و در مقياس وسيع به كار خود ادامه داد            
، ادامه  4 سفير و نايب حضرت حجت     زمان با تاريخ وفات چهارمين       قمري، هم  329

در اين سال با شروع دوران غيبت كبرا و قطـع ارتبـاط حـضرت بـه واسـطة                   . داشت
ها با شيعيان، كار سازمان وكالت به يك معنا بـه پايـان رسـيد؛ چراكـه                   سفيران و باب  

 مـستقيم   7سازمان وكالت تا اين زمان از كساني گرد آمده بود كه خود امام معـصوم              
گزيد، ولي با شروع عصر غيبت كبرا وظايف وكيلان بـر دوش              ه وكيلي برمي  آنان را ب  

 فقيه يا فقيهاني ويـژه را       4فقيهان جامع شرايط سپرده شد و چنين نبود كه امام عصر          
 به معناي عام، براي فقيهان در عصر        7لذا اگرچه وكالت امام   . به وكيلي خود برگزيند   

پس محدوده زماني فعاليت    . گنجد   نمي غيبت وجود دارد، زير مباحث سازمان وكالت      
  .توان دانست  تا پايان عصر غيبت صغرا مي7اين سازمان را از عصر امام صادق

                                                            
 .721  ص،2  جالخرائج والجرائح،الدين راوندي،  قطب. 1
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درباره محدوده جغرافيايي فعاليت اين سازمان بايستي پـذيرفت كـه بـا توجـه بـه                 
حضور شيعيان در دوران فعاليت اين سازمان در دورترين نقـاط جهـان اسـلام ماننـد       

گ، سيستان، مناطق جبال تا همدان، و از اهواز تا بـصره، كوفـه، واسـط،                خراسان بزر 
بغداد، سامرا، مداين، قراي سواد، و از مدينه تا يمن، مصر و شايد مغرب، طبيعـي بـه                  

رسد كه اين سازمان محدوده فعاليت خود را به سراسر ايـن منـاطق گـسترده                  نظر مي 
 مركـز اسـتقرار رهبـري و امامـت          نشين از دسترسي    باشد؛ چراكه هر چه مناطق شيعه     

دورتر بود، امكان دسترسي و ملاقات با امام كمتر و ضرورت وجود نماينده يا وكيلي               
بنـابراين، بـا قطـع نظـر از         . كـرد    در آن مناطق، بيشتر خودنمايي مـي       7از جانب امام  

شواهد تاريخي نيز اين سازمان، فعاليت خود را به پهناي مناطق شيعه نشين و مراكـز                
 تاريخي نيز اين حدس تأييـد       اتبنابر گزارش . بايست گسترده باشد    مع شيعيان، مي  تج
توان يافت كه هـر       شود؛ چراكه در منابع نخستين تاريخي و رجالي، وكيلاني را مي            مي

اكنون با توجه به شـواهد موجـود، بـه          . اند  يك در ناحيه خود به فعاليت مشغول بوده       
  :پردازيم ال، ميذكر اين نواحي و برخي از وكيلان فع

  حجاز. 1

   مدينه•

، بوده و اين : مركز اصلي سكونت امامان شيعه 6 النبي مدينةبا توجه به اين كه      
بزرگواران جز از سر ناچاري و يـا بـه اجبـار، از ايـن شـهر بـه جـاي ديگـر منتقـل                         

معلَّـي بـن    . جـا بايـد جـست       اند، خاستگاه تشكيل سازمان وكالـت را در آن          شده  نمي
معلّي . اند   در مدينه و اطراف آن بوده      7نصر بن قابوس، وكيلان امام صادق     خنَُيس و   

بن خنَُيس به همين دليل به دست داوود بن علي، رئـيس شـرطه حكومـت عباسـي،                  
به گفتة ابـن طـاووس، او از بهتـرين و مـشهورترين             . دستگير شد و به شهادت رسيد     

 را بـه وي تحويـل       بـوده اسـت كـه شـيعيان امـوال فراوانـي            7وكيلان امـام صـادق    
 نصر بن قابوس نيز بنا به نقل شيخ طوسي، حدود بيست سال وكيل امـام                1.اند  داده  مي

                                                            
بنابر . 181  ص ،47  ج ،بحار الانوار ؛  237  ص ،18  ج معجم رجال الحديث،  ؛  11994، رقم   3  ج تنقيح المقال، : نك. 1

 قاتل وي يعني داوود بن علي را پس از اين كار مؤاخـذه كـرد و چـون بـه                     7بعضي روايات، امام صادق   
 .استهزا پرداخت، حضرت همان شب او را نفرين كرد و او هلاك شد
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  1. بوده، در حالي كه وكالتش بر كسي جز خواص معلوم نبوده است7صادق
 و مفضّل بن عمر جعفـي را وكـيلان آن           2، يونس بن يعقوب   7در عصر امام كاظم   
فضل بن عمر نقش وكيل ارشـد را داشـت و           م. توان يادآور شد    حضرت در مدينه مي   

 نيـز   7او را باب امام كـاظم     . رفتند  بنا به امر حضرت، ديگر وكيلان بايد به نزد او مي          
  3.اند ياد كرده

 وكيـل ارشـد     7هشام بن ابراهيم عباسي همداني راشدي نيز در عصر امـام رضـا            
  4.حضرت در مدينه بوده است

حمودي نيز در عصر غيبـت صـغرا بـه          ابوعلي محمد بن احمد بن حماد مروزي م       
  5.عنوان وكيل ناحيه مقدسه، در مدينه مشغول به كار بوده است

   مكه•

علي بـن جعفـر همـان       . مكه نيز از مناطق تحت پوشش سازمان وكالت بوده است         
، پـس از آزادي از حـبس متوكـل، راه مكـه را در پـيش                 7وكيل برجسته امام هادي   

در . جـا ادامـه داد      هـاي وكالـت را در آن        ي فعاليـت   و 6.جا اقامت كرد    گرفت و در آن   
ابتداي عصر غيبت صغرا، نيز يكي از وكلاي مصر، به مكه آمد و ضـمن ملاقـات بـا                   

 در ايام حج    7.جا خبر بياورد    جا، شخصي را به سامرا فرستاد تا از اوضاع آن           وكيلان آن 
  .ديگر بود نيز مكه، محل ملاقات وكيلان نواحي مختلف با يك

   يمن•

. بنابر شواهدي، يمن نيز پايگاه استقرار شيعيان و بـا سـازمان وكالـت مـرتبط بـود                 
                                                            

، علامـه  314  صرجـال، ؛ شـيخ طوسـي،   12451، رقـم  3  جتنقيح المقال،؛ 347 صالغيبة،شيخ طوسي،   : نك. 1
 .175  صخلاصة الاقوال،حلي، 

 .437  صرجال،نجاشي، . 2
 .342  ص،47  ج،بحار الانوار؛ 347 صالغيبة،شيخ طوسي، . 3
 .12846، رقم 3  جتنقيح المقال،. 4
 .10319، رقم 2  جالمقال،تنقيح ؛ 988  ح،511  صرجال،كشي، . 5
 .1129  ح،607  صرجال،كشي، . 6
 .19  ح،523  ص،1  جالكافي،. 7
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 علاوه بـر    1.رود  احتمال وكالت حسن بن فضل يماني و برخي ديگر در اين ناحيه مي            
اين، گاهي اهالي يمن با سفر به استقرارگاه رهبري سازمان وكالت، به گونـة مـستقيم                

آنـان تقـديم    » وكيـل الـوكلاي   « يـا    :ن شـيعه  اموال و وجوه شرعي خود را به اماما       
اي بـر ايـن نكتـه          نمونـه  7ملاقات گروهي از اهالي يمن با امام عسكري       . داشتند  مي

است كه حضرت در اين ملاقات، عثمان بن سعيد عمري را به آنان شناساند و تأكيـد            
  2.فرمود كه اموال را به وي تحويل دهند و از آن پس با او در ارتباط باشند

  عراق. 2

   كوفه•

.  بـوده اسـت    :نشين، همواره ميزبان وكيلان امامان     ترين مناطق شيعه    كوفه از مهم  
حمـزه بطـائني،     وكيلاني مانند عبدالرحمان بن حجاج، علي بن يقطين، علي بـن ابـي            

 در اين   :حيان سرّاج، زيد قندي، ايوب بن نوح عاصمي در طول دوران حيات ائمه            
  3.نمودند منطقه ايفاي نقش مي

   بغداد•

 4. در اين منطقه فعاليت داشـته اسـت        7عبدالرحمان بن حجاج تا عصر امام جواد      
، ابتدا علي بن الحسين بن عبد ربه و پـس از او أبـو علـي بـن                   7در عصر امام هادي   

  5.اند راشد، وكيلان ارشد ايشان در بغداد، مداين و قراي سواد بوده
                                                            

 .13  ح،520  ص،1  جهمان،. 1
 .353 صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
 ،493  ص كـشي، رجالچنين بـه   ، هم134 و   78  ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم    باره به كتاب      در اين . 3

 .مراجعه شود 99  ص نجاشي،رجال و 946 ح
 .215ـ 213  صاثبات الوصية،. 4
شود كـه در آن، جانـشيني علـي بـن              خطاب به موالي مقيم اين مناطق استفاده مي        7اين نكته از نامة امام    . 5

اين اقدام حـضرت  . راشد را به جاي علي بن الحسين اعلام نمود و آنان را مأمور مراجعه به او كرده است  
 رجـال، كـشي،   : بـاره نـك     در اين . (ه دستور متوكل عباسي صورت پذيرفت     هاي شيعيان ب    در پي دستگيري  

مـراد از قُـراي سـواد، منـاطق         ) 139ـ  136  ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم    ؛  992 و   991  ح ،513 ص
نمـوده اسـت؛       بوده كه منظرة اين مناطق از دور سياه مي         اطلاق سواد بر آنها، از آن رو      . اطراف كوفه است  

 كه از حجاز وارد عـراق  افراديخيز، كشاورزي رايج بوده و سطح زمين براي        ين مناطق حاصل  چراكه در ا  
 .نموده است شدند، به رنگ سياه جلوه مي مي
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ه دهقان، به منزلة وكيـل ارشـد         بن يحيي معروف ب    عروة،  7در عصر امام عسكري   
آن حضرت در بغداد به كار مشغول بـوده اسـت، ولـي بعـدها راه خيانـت در پـيش                     

  1.گرفت
بغداد در طول دوران غيبت صغرا، مركز اقامت نايبان اربعه بـوده و همـواره محـل                 

نخـستين  . رفت و آمد و سكونت شيعيان و فعاليت وكيلان ناحيه مقدسه بـوده اسـت              
جـا    او در آن  .  محل فعاليت خود را به بغداد منتقل كـرد         4يه، به امر امام   سفير آن ناح  

هاي محمد قطّان، حاجز بن يزيد و احمد بـن            يارانش به نام    راه سه تن از دست      به هم 
پس از وي، فرزنـدش محمـد بـن عثمـان نيـز             . كرد  اسحاق، امور سازمان را اداره مي     

يـارانش در     راه ده تـن از دسـت        به هـم  بغداد را به مركز رهبري سازمان تبديل كرد و          
يـاران    حسين بن روح، از اين دسـت      . كرد  بغداد، فعاليت وكلاي نواحي را هدايت مي      

او نيـز   .  پس از سفير دوم به رهبري سازمان منصوب شـد          4بود كه به امر امام عصر     
پس از وي سفير چهارم نيـز در آن         . هاي مخفي سازمان را پي گرفت       در بغداد فعاليت  

  2.ادامه فعاليت دادشهر 
   سامرا•

وار و از سـويي       ، محل سـكونت آن دو بـزرگ       8سامرا در عصر دو امام عسكري     
فـارس بـن حـاتم قزوينـي كـه          . رفت  هاي سازمان به شمار مي      نظارت آنان بر فعاليت   

بعدها راه خيانت در پيش گرفت و همين طور علي بن جعفر هماني از وكـيلان امـام                  
، )هـاي مركـزي ايـران تـا همـدان           قسمت(اهالي جبال   . اند  در اين شهر بوده    7هادي

زيـسته، بـه      اموال و وجوه شرعي را به واسطه فارس بن حاتم، كه مدتي در سامرا مي              
 درگير شـد    7وي سپس با علي بن جعفر هماني، ديگر وكيل امام         . اند  رسانده  امام مي 

  3.و پرداخت به طرد و لعن ا7و راه انحراف را در پيش گرفت و لذا امام هادي
                                                            

معجـم رجـال    ؛  410 و   423  ص رجـال، ؛ شـيخ طوسـي،      1086  ح ،573  ص  و 1088  ح ،579  ص رجال،كشي،  . 1
 .150  ص،11  جالحديث،

 .200ـ 195 و 172ـ 170، 151ـ 149  ص،4 غيبت امام دوازدهمتاريخ سياسي: باره نك در اين. 2
 )ياد كرده است» نزيل العسكر« را نجاشي او (.310 ص رجال،؛ نجاشي، 1008  ح،526  صرجال،كشي، . 3
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 بـه   8سامرا تا اوايل عصر غيبت صغرا محل فعاليت دو امـام هـادي و عـسكري               
رفت، ولي به دلايلي پايگاه نواب اربعه از سامرا به بغداد منتقل شـد، گرچـه        شمار مي 

هـاي   زيـست، فعاليـت    در سامرا مـي 4در بخشي از عصر غيبت صغرا، كه امام عصر 
  .شد سازمان همواره از اين شهر نظارت مي

   واسط•

اند، وكيلاني  جا حضور داشته  در آن:واسط نيز از مناطقي است كه وكيلان امامان       
 و حسن بن محمد بن قطاه صيدلاني وكيـل          7 وكيل امام كاظم   1مانند حسن بن قيامه   

  2.اند كرده وقف در عصر غيبت صغرا، در اين منطقه فعاليت مي
   بصره•

برخي از وكيلان بنابر شواهدي، بـراي       گرچه بصره تحت قلمرو وكيل اهواز بوده،        
براي نمونه ابوعمرو حذّاء در باب كلتـا در         . اند  وكالت مستقيم بر بصره منصوب شده     

  3.بصره، به وكالت منصوب شده است

  ايران. 3

نشين در ايران و وجود مراكز سـنّتي          سازمان وكالت با توجه به كثرت نواحي شيعه       
، در تمامي اين مناطق داراي نماينـده بـوده          ...ور و تشيع، چون قم، آوه، سبزوار، نيشاب     

  :هاي تاريخي و منابع رجالي از اين قرارند اين مناطق بنابر نگارش. است
   خراسان بزرگ•

نشين ماننـد نيـشابور، بيهـق، سـبزوار،      خراسانِ آن زمان شامل مناطق مختلف شيعه     
بسيار اندك دربـارة نـام   بخارا، سمرقند، هرات و نقاط ديگر بوده، ولي منابع تاريخي،         

. انـد   در خراسان آن عصر سخن گفتـه       8 تا عصر دو امام عسكري     :وكيلان امامان 
بعضي از وكيلان ساكن در خراسان بزرگ كه در منابع به نامشان تصريح شده، از اين                

                                                            
 .135  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم. 1
 .336  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 35  ح،504  ص و تمام النعمة،كمال الدين. 2
 .361  ص،4  جمستدرك الوسائل،؛ 328  ص،92  ج،بحار الانوار؛ 316  ص،5  جالكافي،. 3
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 ابراهيم بـن عبـده      1 در نيشابور بوده،   7فضل بن سنان كه وكيل حضرت رضا      : قرارند
 و  2 در نيشابور و بيهق و ديگـر نـواحي مجـاور بـوده             7سكريكه وكيل ارشد امام ع    

  3.همين طور ايوب بن ناب كه به وكالت آن حضرت به نيشابور روانه شد
در عصر غيبت صغرا، محمد بن شاذان بن نُعيم شاذاني وكيل در نيـشابور و علـي                 
بن حسين بن علي طبري وكيل در سمرقند و حسين بن علي بن محمد قمي معروف                

  4.اند وعلي بغدادي وكيل ناحيه مقدسه در بخارا بودهبه اب
   قم•

با توجه به مركزيت قم براي شيعيان و سابقه ديرين آن در تشيع، سـازمان وكالـت                 
 در ايـن منطقـه، حلقـه        :در اين منطقه فعاليت چشمگيري داشته و وكـيلان امامـان          

 :ن بـا امامـان    اي براي شيعيان ساكن در نواحي قم و اطـراف آ            اتصال بسيار شايسته  
  :اند، عبارتند از اين وكيلان، بنابر آنچه منابع بدان تصريح كرده. اند بوده

عنوان    زكريا بن آدم كه به     5 در قم بوده،   7عبدالعزيز بن المهتدي كه وكيل امام رضا      
 در اين شهر مشغول بوده كه جلالت قدر و مصاحبت           7وكيل مقيم از نزد امام جواد     

 و همين طور يحيي بن عمران، كه بنا به نقل           6 مشهور است  :او با چند تن از امامان     
چنين محمد بن احمد بن        هم 7.ابن شهرآشوب و بعضي قراين وكيل در قم بوده است         

                                                            
 .9470، رقم 2  جتنقيح المقال،. 1
و بعد، فقد نصبت لكم ابـراهيم بـن عبـده           «: اي به عبداالله بن حمدويه بيهقي چنين فرمود         حضرت در نامه  . 2

: نـك (» . هناك و جعلته ثقتي و أميني عند موالي        عليكم إليه  الواجبةليدفع النواحي و أهل ناحيتك حقوقي       
 )1089  ح،580  صرجال،كشي، 

فضل بن شاذان از بزرگان نيشابور، او را به دليـل گـرايش بـه مـذهب ارتفـاع، غلـو و تفـويض، گرامـي                          . 3
 )1027  ح،542  صرجال،كشي، : نك. (داشت و حضرت با توقيعي، به غائله خاتمه دادند نمي

 .2820 ، رقم2  جهمان،. 4
زيسته و به نزد       مي 4او در عصر حسين بن روح، سفير سوم حضرت مهدي         . 341  ص ،51  ج ،بحار الانوار . 5

 .كرده است وي مراجعه مي
 .521  ص،2  ج،بحار الانوار؛ 910  ح،483  صرجال،كشي، . 6
لان سـيار امـام     ؛ بنا به نقل كشي، او با مشاهدة اختلاف بين دو تـن از وكـي               1115  ح ،596  ص رجال،كشي،  . 7

 آنها را به ايـن      7ورزد، ولي با دستور امام      ، در قم از تحويل دادن وجوه شرعي به آنان امتناع مي           7جواد
 .دهد دو وكيل تحويل مي
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 احمد بن اسحاق قمـي      1جا بوده،    در آن  7جعفر القمي العطّار كه وكيل امام عسكري      
 2ر اوقاف قم بوده   كه وكيل آن امام و در عصر غيبت صغرا، وكيل ناحيه مقدسه در امو             

و احمد بن حمزه بن اليسع القمي از وكيلان ناحيه مقدسه براي ايـن شـهر در عـصر                   
  3.اند  در اين منطقه مطرح بوده4غيبت صغرا و به عنوان باب حضرت مهدي

. نشين نزديك به قم و مرتبط با سازمان وكالـت بـوده اسـت               آوه نيز از مناطق شيعه    
 ناحيه معلوم نيست و شايد وكيلان قـم بـر ايـن             گرچه حضور مستقل وكيلان در اين     

 شواهدي بر ارتباط اهالي اين منطقه با دفتر مركزي سـازمان            4اند،  منطقه نيز وكيل بوده   
  5.دهند در سامرا و بغداد گواهي مي

   ري•

رغم اهميت و كثرت شيعيان در منطقة ري، منابع تاريخي از وكـيلان سـاكن در                  به
ابوالحسين، محمد بن جعفر اسدي وكيل ارشد       . اند  نبردهآن تا عصر غيبت صغرا نامي       

از طريق وي كـه فـردي       . ناحيه مقدسه در عصر غيبت صغرا در منطقة ري بوده است          
 مطابق روايت صدوق، اسدي از جملـه       6.والامقام بوده، توقيعاتي نيز خارج شده است      

آراي    دل وكيلان ناحيه مقدسه در ري در عصر غيبت صغرا است كه به ديدن سـيماي              
  7. توفيق يافته است4حضرت مهدي

                                                            
بـصائر  ؛  182  ص ،6  ج اثبات الهـداة،  ؛  717  ص ،2  ج الخرائج و الجرائح،  ؛  397  ص ،4  ج مناقب،،  شهر آشوب   ابن. 1

 .370  ص،5  ج،واربحار الان؛ 262  صالدرجات،
ليس له ثالـث فـي الارض فـي         «: ، ابوحامد مراغي در وصف وي گفته است       10304، ش   3  ج تنقيح المقال، . 2

 ».4الناحيةالقرب من الاصل يصفنا لصاحب 
. 41  ص ،1  ج جامع الرواة، ؛  374  ص ،1  ج مستدرك الوسائل، ؛  91ص رجال،؛ نجاشي،   50  ص ،1  ج تنقيح المقال، . 3

برسي، از وكيلان و سفيران معروفي بوده كه اماميه در جلالت قدر و وكالت آنهـا ترديـد و                   او طبق گفتة ط   
 )454 صاعلام الوري،: نك. (اختلافي ندارند

 .48  ص،2  جاعيان الشيعة، .4
 .49، ص1، ججامع الرواة .5
 .350  ص،3  جكشف الغمة،؛ 299  ص،51  ج،بحار الانوار؛ 20  ح،523  ص،1  جالكافي،: نك. 6
و كان في زمان السفراء المحمودين أقـوام ثقـات تـرد    «:  او چنين آورده   درباره الغيبةشيخ طوسي در كتاب     . 7

بنـابر  » . من الاصل منهم أبوالحسين محمد بن جعفر الاسـدي         للسفارةعليهم التوقيعات من قبل المنصوبين      
 ناحيـة مقدسـه مـأمور        قمري از سـوي    290صالح در سال      نقل شيخ طوسي، شخصي به نام صالح بن أبي        

� 
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   قزوين•

او علاوه  .  بوده است  7كه بيان شد، فارس بن حاتم قزويني، وكيل امام هادي           چنان
متـون تـاريخي، ابـوجعفر،      . بر سامرا، چه بسا در قزوين نيز مدتي فعـال بـوده اسـت             

انـد و از      كـرده ياد  » قزوين«در  » 4باب المهدي «عبداالله ابي غانم قزويني را به عنوان        
  1.شد جانب ناحيه مقدسه به نام او، توقيع صادر مي

   همدان•

 در اين ناحيـه نيـز       :نشين ايران بوده و وكيلان امامان       همدان از مناطق مهم شيعه    
خاندان ابراهيم بن محمد همداني از وكيلان معروف اين منطقـه، از            . اند  حضور داشته 

دسـت امـام      خود او از وكيلان چيـره     . اند  بوده 4 تا عصر امام زمان    7عصر امام رضا  
 در همدان بوده و بر فعاليت وكيلان بعضي مناطق ديگر نيـز نظـارت داشـته                 7جواد
بنا به نقل نجاشي، در عصر نواده وي، قاسم بن محمد بن علي بن ابراهيم بـن                 . است

محمد، كه وكيل ناحيه در همدان بوده، ابوعلي، بسطام بن علي و عزيز بن زهيـر نيـز                  
اند و همگي به مراجعه نزد يك وكيل ارشـد بـه              در اين ناحيه به وكالت مشغول بوده      

پيش از او نيز پدرش هارون بن عمران به عنـوان           . اند  نام حسن بن هارون مأمور بوده     
  2.وكيل ارشد در اين ناحيه فعال بوده است

 و عصر غيبت، ابراهيم بن محمد همـداني و پـدرش، بـه        7در عصر امام عسكري   
  3.اند الت در اين ناحيه مشغول فعاليت بودهوك

                                                                                                                                                
 ،الغيبـة : نـك . (شود كه وجوه شرعي را از مردم دريافت و در ري به ابوالحسين اسـدي تحويـل دهـد                    مي
  و 38  ح ،509  ص  و تمـام النعمـة،     كمال الـدين  ؛  83  ص ،2  ج جامع الرواة، ؛  92  ص ،2  ج تنقيح المقال، ؛  413 ص
 )522 ص

 ).از فصل القاب (470  ص،3  ج المقال،تنقيح؛ 16  ح442  صكمال الدين و تمام النعمة،. 1
فرزندش علي و فرزند او محمد و فرزنـد         . پس از او، وكالت به فرزندانش يكي پس از ديگري منتقل شد            .2

 رجـال، كـشي،   : نـك . (او قاسم، همگي به مقام وكالت رسيدند و در جلالت قـدر آنـان ترديـدي نيـست                 
 )2752، رقم 1  ج، و9607، رقم 2  جقال،تنقيح الم؛ 242  صرجال،؛ نجاشي، 1136  ح،611 ص

 4جريان جالبي درباره استرداد اموال امـام عـصر        . 297  ص ،51  ج ،بحار الانوار ؛  2  ح ،483  ص ،كمال الدين . 3
 .توسط محمد بن صالح همداني در منابع آمده است
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   آذربايجان•

   در منطقــه آذربايجــان بــوده و 4قاســم بــن العــلاء، وكيــل برجــسته امــام عــصر
  وي تـا عـصر ابـن روح        . برخي از توقيعات به واسـطه او بـه شـيعيان رسـيده اسـت              

   و پـس از رحلـت او، وكالـت بـه پـسرش منتقـل                1در اين ناحيه ادامه فعاليـت داده،      
  2.گرديده است

   قرميسين•

از احمد بن الحسن المادرائي وكيل ناحيه مقدسـه در ايـن منطقـه نـام بـرده شـده         
  3.است

   اهواز•

 در جرگة وكيلان آن بزرگواران در منطقه اهواز ياد          :نام شماري از شيعيان امامان    
 و  4 در اهـواز   8شده است، مانند عبداالله بن جندب وكيل ارشد امامان كاظم و رضـا            

 او را به عنوان وكيل ارشـد        :لي بن مهزيار اهوازي كه امامان رضا، جواد و هادي         ع
 ابراهيم بـن مهزيـار ديگـر وكيـل ايـن منطقـه و               5.در اين منطقه منصوب كرده بودند     

 تا عصر غيبت صغرا به وكالـت        7او از عصر امام هادي    . شخصي والامقام بوده است   
 محمد بـن ابـراهيم در عـصر غيبـت           پس از او فرزندش   . در اهواز مشغول بوده است    

  6.دار مقام پدر شد صغرا، عهده
                                                            

 .276  صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
 .همان. 2
، شـهري   198 و   41  ص المـسالك و الممالـك،    نا به گفتة صـاحب      ب» قرميسين. (300  ص ،51  ج ،بحار الانوار . 3

 .) فرسخ از همدان فاصله دارد31كوچك در استان جبل است كه در حدود 
 .6794، رقم 2  جتنقيح المقال،؛ 347ص الغيبة،شيخ طوسي، . 4
؛ 342  ص،12  ج،ةوسـائل الـشيع  ؛ 177  صرجـال، ؛ نجاشـي،  1040 و 1039، 1038  ح،549  ص رجال،كشي،  . 5

 .347  صالغيبة،شيخ طوسي، 
 ،531  ص رجـال، ؛ كـشي،    351  ص الارشاد،شيخ مفيد،   . 218، رقم   1  ج همان،؛  10222، رقم   2  ج تنقيح المقال، . 6

طبرسـي  . (459  ص تاريخ الغيبة الصغري،  . 310  ص ،51  ج ،بحار الانوار ؛  171  ص الغيبة،؛ شيخ طوسي،    1015 ح
 7 الحـسن بـن علـي    بامامة القائلون   الاماميةعروفين الذين لاتختلف    انهّ من الابواب الم   «: در حق وي گفته   

 )454 صاعلام الوري، (».فيهم
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   سيستان ـ بست•

به گفته برخي محققان، سازمان وكالت در اين منطقـه نيـز فعاليـت داشـته اسـت؛                  
نشين بوده است و شواهدي بـر ارتبـاط مـالي             چراكه اين منطقه نيز جزء مناطق شيعه      

  1.دهد  گواهي مي:شيعيان اين مناطق با ائمه
   مصر•

آيد، مصر نيـز بـه دليـل وجـود شـيعياني در ايـن                گونه كه از بعضي منابع بر مي        آن
برخي عثمان بن عيسي رواسي را      . منطقه، در قلمرو فعاليت سازمان وكالت بوده است       

 از سران واقفيه شد، وكيل آن حضرت در مـصر نـام             7كه پس از شهادت امام كاظم     
  3. در مصر بوده است7ل امام عسكريطور شفيع خادم، وكي  همين2.اند برده

  هاي سازمان وكالت وظايف و مسئوليت) د

آيد كه سازمان وكالت از آغاز تا پايان          با بررسي شواهد تاريخي چنين به دست مي       
برخـي از محققـان وظيفـه اصـلي ايـن           . فعاليتش، كاركردهاي گوناگوني داشته است    

رسد    ولي به نظر مي    4اند،  ان كرده سازمان را دريافت و تحويل اموال و وجوه شرعي بي         
با نگاهي تحليلي به اين سـازمان، آن را         . كه اين سازمان اهدافي ديگر نيز داشته است       

اي خواهيم يافت كه تنها هدفش گردآوري خمـس، زكـات، صـدقه،               برتر از مجموعه  
  .هديه و نذر بوده است

 نهفته بـوده    هاي سياسي والايي در پسِ وظايف شكلي و ظاهري اين سازمان            هدف
                                                            

 .78  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 1
 .63  ص،الغيبة ، شيخ طوسي،71  صهمان،. 2
نـد و   ك   به خاطر ظلم وكيل آن ناحيه شـكايت مـي          7طبق اين نقل، مردي از اهل مصر، نزد امام عسكري         . 3

شود؛ گرچه در اين نقل تـصريح نـشده كـه آن              اي توبيخ آميز سبب رفع ظلم از آن فرد مي           حضرت با نامه  
وكيل، وكيل حضرت بوده، ولي قرائني نظير تظلمّ آن فرد نزد حضرت نـه نـزد حكومـت، و پيـام صـريح                       

 بـوده   7حضرت به آن وكيل براي رفع ظلم، حكايت از آن دارند كه آن شـخص، وكيـل امـام عـسكري                    
 ،50  ج ،بحـار الانـوار   ؛  433ــ   432  ص ،4  ج مناقـب، ؛ ابن شهرآشوب،    19  ح ،11  ص ،1  ج الكافي،: نك. است
 .284 ص

 .134  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ 19  صمكتب در فرآيند تكامل،: نك. 4
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چراكه اگر اين سازمان هرگز فعاليت      . كنند  شواهد تاريخي اين مدعا را تأييد مي       است
تاختنـد و همچنـين       هـا بارهـا و بارهـا بـدان مـي            سياسي نداشت، نبايستي حكومـت    

تـوان گفـت      رو، مي   از اين . كردند   آن را به گونة پنهاني اداره مي       :بايست امامان   نمي
 اموال و وجوه شرعي و حقـوق الهـي نيـز هـدف سياسـي                كه حتي دريافت و ارسال    

كـه اهـداف      داشته و انگيزه اصلي، تقويت جانب ايمان در برابر كفر بوده است، چنان            
ديني و معنوي و نشر اصول و فروع مكتب را نيز از قلمرو اهـداف سـازمان وكالـت                   

نصوص برآمـده   با توجه به اين مقدمه، به وظايف اين سازمان بنابر           . نبايد خارج نمود  
  :گردد از تاريخ و روايات اشاره مي

  دريافت، تحويل و توزيع وجوه شرعي. 1

آوري و تحويـل وجـوه شـرعي بـه            وكيلان از آغاز تأسيس اين سازمان، بـه جمـع         
 در مدينـه    7معلّي بن خنيس، وكيل و قيم مالي امـام صـادق          . اند  پرداخته   مي :ائمه

را گردآورندة وجوه شرعي از شيعيان يافتند، بـه         كه او     عباسيان به دليل آن   . بوده است 
منصور خليفـه عباسـي، وي را مـتّهم         . وي بدگمان شدند و او را به شهادت رساندند        

، گـرد   »نفس زكيـه  «كرد كه اموال را براي كمك به قيام محمد بن عبداالله، معروف به              
  1.آورد مي

نـشين در     ق شيعه با توجه به گسترش دامنه كاركرد سازمان وكالت و گسترش مناط          
رسيد، بـه     ، مجموع وجوه مالي كه به دست وكيلان آن بزرگوار مي          7عصر امام كاظم  

همـين فزونـي امـوال در دسـت بعـضي از            .  بـود  7مراتب بيشتر از عصر امام صادق     
، سبب شد كه برخي از آنان پس از شهادت آن جناب، راه خيانـت               7وكيلان آن امام  

 بـه   7 مهدويت آن امام و انكار امامت امـام رضـا          در پيش گيرند و با سر دادن داعيه       
مندتر شـدن ايـن       هاي بعدي با توجه به سامان        در دوره  2.تصرف در اين اموال پردازند    

اين وجوه مـالي، زكـات،      . شد  سازمان، وجوه مالي به طور منظم، دريافت و توزيع مي         
                                                            

 .11994، ش 3  جتنقيح المقال،. 1
 بودند، لعن و طرد كرد و آنان مطرود جامعـة شـيعي آن            را كه سردمداران مذهب واقفيه       اينان 7امام رضا . 2

. اند علي بن ابي حمزة بطائني، حيان سراّج و عثمان بن عيسي رواسي از جملة اين افراد بوده              . عصر گشتند 
 )62  صالغيبة،؛ شيخ طوسي، 946  ح،493  صرجال،كشي، : نك(
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  1.هداياي مالي، صدقات، نذورات، موقوفات و گاه خمس بود
ي از زمــان كــه برخــي شــيعيان از پرداخــت وجــوه شــرعي ســستي هــاي در برهــه

براي نمونه، گويا در عصر امـام       . دادند   به آنان هشدار مي    :ورزيدند، امامان شيعه      مي
 برخي از شيعيان نيشابور در پرداخت خمس اندكي سستي ورزيدند و لذا             7عسكري

ابراز نمود و بـه آنـان       باره گله خود را       اي از مسامحه آنان در اين       آن حضرت، در نامه   
اگر براي رستگاري، سعادت و نجات اخروي آنان نبود، هرگز چنين اصراري            «: فرمود

  2».نداشتم
شيعيان در عصر غيبت صغرا، براي پرداخت خمـس و ديگـر وجـوه مـالي بـسيار                  

 سبب فزونـي در پرداخـت وجـوه مـالي را چنـين              وسائل الشيعة صاحب  . كوشيدند  مي
اني پرداخت خمس در اين عصر، وجود وكلايـي اسـت كـه             علت فراو «: آورده است 

پرداخت وجوه شرعي به آنان لازم بود و همين طور، افراد محتاجي وجود داشتند كه               
 واجـب بـود، ولـو از نـصيب          7از سادات بودند و كفايت و سرپرستي آنان بر امـام          

  3».خودش
ان اسـلام   تـرين نقـاط جه ـ      در دور دسـت   » ناحيه مقدسه «وجود وكيلان فراوان از     

موجب شده بود، شيعيان براي پرداخـت ايـن وجـوه عـذري             » نواب اربعه «علاوه بر   
نداشته باشند و بهانه نبود دسترسي به شخص امام، بـا وجـود وكـيلان آن حـضرت،                  

  .پذيرفتني نبود
  كيفيت دريافت وجوه شرعي توسـط وكـيلان در عـصر غيبـت، گـاهي بـا اظهـار                   

  رو، حقانيــت آن وكــيلان و نايبــان  ا از ايــنراه بــوده تــ كرامــت و خــرق عــادت هــم
  براي نمونه، محمد بـن ابـراهيم بـن مهزيـار مـال هنگفتـي               . براي همگان يقيني شود   

  هـاي پنهـان آن       گاه كه فرستاده، از اوصـاف و ويژگـي           سپرد، آن  7را به فرستاده امام   
  مـاجرايي چنـين دربـاره احمـد بـن محمـد دينـوري نيـز گفتـه شـده                    . مال خبر داد  

                                                            
 .819  ح،434  ص،رجال؛ كشي، 19  صمكتب در فرآيند تكامل،: باره نك در اين. 1
 .1088  ح،575  صرجال،كشي، . 2
 .378  ص،6  جوسائل الشيعة،. 3
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 دربارة حسين بن روح نوبختي نيز روايت شده كه وي پس از تحويل گـرفتن                1.ستا
  از ايـران، بـا وي بـه لهجـه فـصيح آوجـي سـخن                » آوه«وجوه مالي پيرزني از اهـل       

  2.گفته است
اي از دوران غيبت صغرا، دريافت اموال بـدون پرداخـت قـبض و رسـيد                  در برهه 
ود خفقـان برآمـده از حكومـت        رسـد بـه دليـل وج ـ        گرفت كه به نظر مي      صورت مي 

از جمله، در اواخر عصر سفارت محمد بن عثمان عمري كـه بـه              . عباسيان بوده است  
شـد و     گونه رسـيدي داده نمـي       دليل خطرناك بودن وضعيت سياسي، براي اموال هيچ       

. داده اسـت    گذاشته و به راه خود ادامه مـي         حتي گاه آورنده اموال آنها را در جايي مي        
يكي از كساني كه اموالي را به حسين بن روح كه در عصر سفير دوم بـه                 در موردي،   

كرد تحويل داد و او از دادن رسيد خودداري نمود،            عنوان دستيار وي انجام وظيفه مي     
را تأييد كرد و بـه فـرد مزبـور          » ابن روح «مسئله را با سفير در ميان نهاد و او نيز كار            

  3.شود خاص سياسي انجام ميفهماند كه اين كار با توجه به وضعيت 
هـاي مختلـف بـه مـصرف          شـد، در راه      فرستاده مي  :اموالي كه به نزد ائمه هدي     

رسيدند كه از جمله آنها، مصارف بيت امامت، تأمين مالي وكيلان و ابواب، كمك                مي
هاشم و غير آنان و مصالح عمـومي شـيعيان، نظيـر رفـع         به نيازمندان از سادات و بني     

  .آنان و غير آن بوداختلافات مالي 
سفير اول و دوم به دليل رعايت جهات امنيتي، اموال فرستاده شـده را در ظـروف                 

 شـغل   7عثمـان بـن سـعيد عمـري در عـصر امـام عـسكري              . داشتند  روغن نگاه مي  
.  ببـرد  7ها و اموال را در ظروف روغن نزد امـام           فروشي را برگزيده بود تا نامه       روغن

فروشي را    ياران اين دو سفير نيز شغل پارچه        ان از دست  محمد بن احمد بن جعفر قطّ     
  4.هاي پارچه به نزد سفير ببرد برگزيده بود تا اموال را در ميان طاقه

                                                            
جريـان محمـد بـن ابـراهيم بـن مهزيـار            (،  303  ص ،51  ج ،بحار الانوار ؛  290ص الغيبة،شيخ طوسي،   : نك. 1

 ).اهوازي
 .390 ص الغيبة،شيخ طوسي، . 2
 .372 صهمان،. 3
 .174 و 170 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 4
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  رسيدگي به اوقاف. 2

گونـة    كردند؛ اوقـافي كـه بيـشتر بـه          شماري از وكيلان به امور اوقاف رسيدگي مي       
احمـد بـن    . ا پراكنـده بـود    املاك و زمين در جاهاي مختلف ايران، عراق و غير آنه ـ          

اسحاق قمي وكيل وقف در قم، و حسن بن محمد بن قطاه صيدلاني وكيل وقـف در                 
  1.رفتند شمار مي واسط به

  راهنمايي و ارشاد شيعيان و مناظره با مخالفان. 3

راهنمايي و ارشاد شيعيان به وظايف و اصول صحيح مكتـب از شـئون مهـم ايـن                  
 7قتي كسي به عنوان وكيل عام و فراگير امام معصوم         ترديد، و   بي. سازمان بوده است  

شود، از نظـر شـناخت و آگـاهي، برتـر از افـراد                اي معرّفي مي    به اهالي شهر يا منطقه    
كردند و شايد همين امر موجب شد         شيعيان بيشتر وكيلان را استفسار مي     . ديگر است 
كـلاي امـام    بگرايند؛ چراكه سران اين مذهب، برخـي از و        » مذهب وقف «شماري به   

 بودند و انحراف عقيدتي آنان و از سويي وجاهت آنان نـزد شـيعه، موجـب                 7كاظم
  2.شد اي به سوي آنان مي گرايش عده

، نزديك به هشتاد تـن از رهبـران اماميـه    7گونه كه پس از شهادت امام رضا        همان
كه عبدالرحمان بن الحجاج، سر وكيل عـراق، و بـسياري از وكـيلان ديگـر در خانـه                  

 7دالرحمان بن الحجاج در بغداد گرد هم آمدند تا پيرامون امامت حضرت جـواد             عب
سنّ بودن حضرت، موجب ترديد بعضي، به امامـت          بحث كنند؛ چراكه نوجواني و كم     

 نيز دوبـاره توسـط وكيـل        7 اين امر پس از رحلت امام جواد       3.آن بزرگوار شده بود   
شـيعيان بـا حـضور در خانـه او          الوكلاي آن جناب يعني محمد بن الفرج، رخ داد و           

  4. بحث كردند7درباره امامت امام هادي
                                                            

 ،1  ج جامع الـرواة،  ؛  50  ص ،1  ج تنقيح المقال، ؛  91  ص رجال،نجاشي،  :  احمد بن اسحاق، نگاه شود به      درباره. 1
 ،بحـار الانـوار   ؛  35  ح ،504  ص كمال الدين، :  حسن بن محمد بن قطاه صيدلاني نگاه شود به         درباره. 41 ص
 .336  ص،51 ج
 .83  صمكتب در فرآيند تكامل، به بعد؛ 211  ص،1  جالواقفيه، ؛759 و 760  ح،405  صرجال،كشي، : نك. 2
 .78  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ 215ـ 213  صاثبات الوصية،: نك. 3
 .2  ح،324  ص،1  جالكافي،. 4
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اي رو در رو گرديـد؛ فاجعـه          شيعه در عصر غيبت صغرا، به ناگاه با وضعيت تـازه          
طبيعي است كه فضاي حيرت و سـر        . 7عدم امكان دسترسي مستقيم به امام معصوم      

در چنين فضايي بـاز     . ددر گمي به مراتب فراگيرتر از هنگام وفات يك امام بوده باش           
گـاه افـراد نيازمنـد بـراي ارشـاد و راهنمـايي بـه شـمار                   سازمان وكالت مرجع و پناه    

 كـه مـردم     4براي نمونه، پس از رحلت نخـستين نايـبِ حـضرت حجـت            . رفت  مي
دربارة جانشين او سر در گم بودند، ابوجعفر عمري، نايب دوم، وظيفه ارشاد و رفـع                

جريان ابوالعباس احمد دينوري سرّاج مؤيـد       . وش داشت سر در گمي شيعيان را بر د      
  1.اين سخن است

 شيعيان و حتي نمايندگان را براي شناخت حـق،          ،:بنابر شواهدي فراوان، امامان   
. دادنـد   در هنگام عدم امكان دسترسي به امام به وكيلان سرشـناس خـود ارجـاع مـي                

بـه عثمـان بـن سـعيد         به احمد بن اسحاق قمي دربارة مراجعـه          7دستور امام هادي  
  2.هاست ، گوياترين اين نمونه7عمري، به هنگام عدم امكان دسترسي به امام

 در مسائل كلامي و اعتقادي به خصوص در عـصر غيبـت،             7وكيلان و نايبان امام   
بـراي نمونـه، وقتـي      . اند  مرجع تعيين كننده حقّانيت عقايد يا انحرافي بودن آنها بوده         

، درباره مفوضّه و عقايدشان پرسـيد،       4يب حضرت حجت  جامعه شيعه از عمري، نا    
 تكذيب كـرد    :او در پاسخ، ديدگاه مفوضهّ را در نسبت دادن خلق و رزق به امامان             

 با اين كلام، موضع رسمي نايبـان  3.و آن را به ذات مقدس باري تعالي مربوط دانست   
در اين موضوع    و جامعه شيعه     :بيت  مندان به اهل     همان عقيده توده علاقه    :امامان

                                                            
او به عنوان وكيل و مورد اعتماد مردم، اموالي را از نزد مردم دينور و نيـز احمـد بـن الحـسن المـادرائي                         . 1

برد، ولي با ادعاي نيابت بعضي از رقيبـان دروغـين نايـب دوم يعنـي                 به سمت بغداد    ) وكيل در قرميسين  (
شد؛ وقتي اين مدعيان دروغين را عاجز از اقامه حجت بر صدق دعوي يافـت                 رو مي   ابوجعفر عمري روبه  

شناخت و پس از تحويل     و ابوجعفر عمري برهان لازم را ارائه كرد و از اوصاف اموال خبر داد، حق را باز                
 )300  ص،51  ج،بحار الانوار: درباره اين جريان نك. (اموال به او، به سمت ديار خود بازگشت

من هميشه برايم ممكن نيست نزد شما حاضر شوم،         «: وقتي احمد بن اسحاق قمي به حضرت عرض كرد        . 2
حضرت در  » رد عمل قرار دهم؟   در اين موارد به چه كسي مراجعه كنم و قول چه كسي را قبول كنم و مو                

معجـم  : نك(» .هذا أبوعمرو، الثقه الامين، ما قاله لكم فعنّي يقوله و ما اداه اليكم فعنّي يؤديه              «: پاسخ فرمود 
 )112  ص،11  جرجال الحديث،

 .58  صمكتب در فرآيند تكامل،؛ 293ص الغيبة،شيخ طوسي، : نك. 3
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گونه وقتي حسين بن روح نوبختي، پرسش يكي از شيعيان را درباره              همين. تأييد شد 
 شنيد، چنان پاسخي تفصيلي و قـانع كننـده داد           7علّت تسلّط دشمنان بر امام حسين     

ها را از جانب خود بگويد،        كه او اين پاسخ     من در اين  «: گويد  كه راوي اين جريان مي    
اينهـا از اصـل     : كه سخني بگويم او رو به من كرد و گفت           دون آن ترديد نمودم، ولي ب   

  1».شنيده شده است) 4حضرت حجت(
 نبوده، ولي اين مأموريت گاه      :وگو و مناظره با مخالفان ويژة وكيلان امامان         گفت

براي نمونه، عبدالرحمان بن حجاج كه وكيـل ارشـد          . شده است   به وكيلان واگذار مي   
وگو با اهـل       مأمور گفت  7 بوده، از جانب امام صادق     :عديامام صادق و سه امام ب     

  :فرمود اند كه حضرت به او مي آورده. مدينه شده است
 �������	
� ! �
��	�� ���� ����� � ���� ��������� "�#$ �� %�&� '� &�() *;2  

وگو كن زيـرا خـوش دارم ماننـد تـو در ميـان                با مردم مدينه گفت   ! اي عبدالرحمان 
  .ه ديده شودمردان شيع

  ، محدثان معتبر شـيعي را بـراي رفـع شـبهات و ترديـدها               :گاهي وكيلان امامان  
  بـراي نمونـه، حـسين بـن روح نـوبختي كتـابي را كـه از نظـر                   . گرفتنـد   به كمك مي  

  اعتبار مشكوك بود، براي محـدثان قـم فرسـتاد تـا در آن نظـر كننـد و اگـر چيـزي                       
وكيلان، شيعيان را به عقايد حـق تنهـا در          . ندبرخلاف نظرات خود يافتند، به او بگوي      

كردنـد، بلكـه گـاه بـه مـسائل شخـصي نيـز                هاي فكري و اعتقادي ارشاد نمـي        زمينه
  3.پرداختند مي

  نقش سياسي سازمان وكالت. 4

آوري وجوه شرعي و اموال اهدايي شيعيان تشكيل          اين سازمان به ظاهر براي جمع     
پوشي از هرگونه    حتي با چشم  . وان انكار نمود  ت  شده بود، ولي نقش سياسي آن را نمي       

، :فعاليت سياسي تنها، خود مسئله جمع اموال از اطراف و اكناف براي امامان شيعه             
                                                            

 .37  ح،507  ص،كمال الدين. 1
 .830  ح،442  صل،رجاكشي، . 2
 .60  صمكتب در فرآيند تكامل،؛ 387صالغيبة،شيخ طوسي، : نك. 3
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رو، منـصور و       از همـين   1.گرديـد   عباس فعاليتي سياسي تلقـي مـي        از ديد حاكمان بني   
حكومـت   اموال براي كمك به مخالفان         را به جمع   8هارون امام صادق و امام كاظم     

 از متوكّل عباسي نيـز      7اين نوع حساسيت دربارة امام هادي     . نمودند  عباسي متهم مي  
، در  7او پس از آگاهي از فعاليـت گـسترده وكـيلان امـام هـادي              . خورد  به چشم مي  

گيري اعضاي آن برآمد و حتي بعـضي از يـاران    صدد قلع و قمع اين سازمان و دست   
گير كرد و برخـي را ماننـد           هماني را دست   و وكيلان آن حضرت مانند علي بن جعفر       

ابوعلي بن راشد، عيسي بن عاصم و ابن بند را به شهادت رساند و يـا زيـر شـكنجه                    
  2.قرار داد تا شهيد شدند

سـازمان  «تلاش فراوان حاكميت عباسي در عصر غيبت، بـراي شـناخت اعـضاي              
  3.، از ديگر قراين وجود نقش سياسي براي اين سازمان است»وكالت

نمايـد كـه      وجود اين همه حساسيت دربارة اين سـازمان، خطـري سياسـي را مـي              
در كنـار ايـن نكـات، وجـود اصـل           . حاكميت عباسـي را دربـر گرفتـه بـوده اسـت           

كاري، تقيه و سرّي بودن اين سازمان، خود بهترين دليل و گواه اسـت كـه ايـن                    پنهان
                                                            

اي كه براي يكي از شيعيان در مورد انتساب فرزندش به او پيش آمده بود، كسي را  در يك مورد، در شبهه    . 1
او نيـز در    . فرستادروح او را نزد ابوعبداالله بزوفري        ابن. نزد حسين بن روح فرستاد تا واقع را به او بنمايد          

: نـك . (فرزند، فرزند اوست و مواقعه در تاريخ فلان واقع شده و نام فرزند را محمد بگـذارد                : پاسخ گفت 
 ).308  صالغيبة،شيخ طوسي، 

وي حـضرت را    .  توجـه كنـيم    7شود كه به اتّهام منصور، به امام صادق         اين سخن، زماني بيشتر تأييد مي     . 2
) نفـس زكيـه   (ي بن خنُيَس را براي جمع كمك براي نهضت محمد بن عبداالله             متّهم نمود كه وكيلش، معلَّ    

نظير . همين اتهام موجب شد كه منصور، حضرت را به بغداد فرا بخواند           . به سوي شيعيانش فرستاده است    
 )11993، رقم 3  جتنقيح المقال،: نك. ( نسبت داد7همين اتهام را هارون به امام كاظم

، ايـوب بـن نـوح وكيـل ناحيـة كوفـه را              7ل همين حساسيت به وكيلان امام هادي      متوكل عباسي به دلي   . 3
و علـي بـن جعفـر همـاني را محبـوس نمـود و               ) 81  ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم     (.تعقيب كرد 

خودت را براي « : تصميم به قتل وي گرفت و در پاسخ وساطت وزيرش عبيداالله بن يحيي بن خاقان گفت
لش به زحمت مينداز؛ چرا كه عمويش مرا خبر داده كـه او، رافـضي و وكيـل علـي بـن                      وساطت او و امثا   

چنـين،    متوكّل هـم  ) 183  ص ،50  ج ،بحار الانوار ؛  1130  ح ، و 1129  ح ،607  ص رجال،كشي،  (» .محمد است 
سر وكيل مناطق بغداد، مداين و قراي سواد يعني ابوعلي بن راشد را به شـهادت رسـاند و برخـي ديگـر                       

صـد تازيانـه      د عيسي بن جعفر بن عاصم را با ضربت عمودي بر سرشان كشت و ابن بند را ابتدا سي                  مانن
 )1122  ج،603  صرجال،كشي، . (زد، سپس به دجله انداخت
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آن به حال خود، بـسيار      تشكيلات سياسي بوده و از نظر حكومت عباسي، رها كردن           
  .توانسته باشد خطرآفرين مي

  نقش ارتباطي سازمان وكالت . 5

گذشت كه نقش ارتباطي اين سازمان از       » علل تشكيل سازمان وكالت   «در بحث از    
شـيعياني كـه در دوردسـت       . گيـري آن، بـوده اسـت        هـاي شـكل     تـرين انگيـزه     اصلي

يافتند، بـراي     ر امام خويش توفيق نمي    بار نيز به ديدا     اند و گاه حتي براي يك       زيسته  مي
هـاي امـام در شـهرهاي         به وكيلان، يعنـي واسـطه     ... برآوردن نيازهاي شرعي، مالي و    

پرداخت وجوه مالي به وكيلان، پرسـش از مـسائل شـرعي،            . آوردند  مختلف روي مي  
 بـه واسـطه     7هـا بـه محـضر امـام         كلامي و اعتقادي، عرضه نمودن مكاتبات و نامـه        

هاي شفاهي و دريافت پاسخ آنها و امور ديگر از            ريافت پاسخ، ارسال پيام   وكيلان و د  
پيداست اگـر سـازمان     . اند  كرده  گري مي    ميانجي 7جمله مواردي بوده كه وكيلان امام     

  .ماندند شد، و شيعيان از تكاليف خود وا مي وكالت در ميان نبود اين امور رها مي
   غيبت صـغرا و در طـول ايـن دوره،           هاي نزديك به عصر     اخراج توقيعات در دوره   

  هـاي    توقيـع در اصـطلاح بـه معنـاي پاسـخ          . ترين وظايف وكيلان بوده اسـت       از مهم 
ها و مانند     ها، عريضه   كوتاه و كلمات قصاري است كه بزرگان در ذيل و حاشيه نوشته           

آن، در پاسخ سؤالي يا براي حـلّ مـشكلي و يـا بـراي تعبيـر از يـك نظـر و عقيـده                         
هـا بودنـد،      گرچه بيشتر توقيعات در پاسـخ بـه پرسـش         . اند  داشته  م مي مشخص مرقو 

نمـوده، بـدون      مـي » توقيع« خود، آغاز به اخراج و اصدار        7مواردي نيز بوده كه امام    
 بـراي  4كه پرسش و يا مشكلي مطرح شده باشد، ماننـد توقيـع حـضرت مهـدي         آن

ايان سفارت سفير چهارم    تعزيت درگذشت سفير اول به سفير دوم، و يا توقيع اعلام پ           
  .و شروع غيبت كبرا

رسم چنين بوده كه پس از عرضه داشتن سؤالات، توقيعات در فاصله دو، سه و يا                
شدند، ولي گاهي بر خلاف عادت، در فاصله بسيار كوتاهي پاسخ             چند روز صادر مي   

  .شده است آماده مي
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تور كاركردهاي  مضمون توقيعات، شامل اموري مانند پاسخ به سؤالات شرعي، دس         
مختلف به وكيلان، رسيد وجوه شرعي، اعلام نصب وكيل بـه وكالـت، اعـلام خطـر                 
سياسي دربارة سازمان وكالت و بيان راه حل، اعلان لعن، عزل و طرد وكيلان خائن و         
فاسد يا مدعيان دروغين وكالت، معرّفي شخصيت بعضي از وكـيلان و رفـع اتّهـام از         

  1.راد و رفع اختلافات، ترديدها و شبهات بوده استآنان، حلّ مشكلات شخصي اف

  كمك به نيازمندان، و حل مشكلات شيعيان . 6

كمك به نيازمندان شيعه از ديگر وظايف سازمان وكالت بوده كه اين كار، گاهي با               
براي نمونه، علي بن يقطين، وكيل امـام        . پذيرفت  هاي دولتي صورت مي     نفوذ به اداره  

 كه با نفوذ به دستگاه خلافـت عباسـي درصـدد رفـع ظلـم از                  از كساني بود   7كاظم
 هنگـامي كـه نارضـايتي او را از          7امـام . شيعيان برآمد و در اين كـار توفيـق يافـت          

  :عباس حتي به آن مقدار دريافت، به او فرمود همكاري با دستگاه ظلم بني
+�,�- �
 .) �/ '� �) 0���12 � 2 �3�� 45 .�	� 46���2�� �� �3�) 7�;��2  

راه هر سركشي، وزيري از ميان اولياي خود دارد كه بـه وسـيله او از                  خداوند به هم  
  !كند و تو از آنان هستي اي علي دوستان خود، دفع بلا مي

هاي موجود بعضي از شيعيان        براي برطرف كردن درگيري    :گاهي وكيلان امامان  
بـراي  . كردند   نيز خرج مي   شد وجوه مالي را     شدند و در اين راه اگر لازم مي         مأمور مي 

، مـأمور پرداخـت چهارصـد       7مثال، مفضلّ بن عمر جعفي، وكيل و امين امام صادق         
 به ابوحنيفه سائق الحاج و يكي از بستگان او شد كه در مـورد               7درهم از سوي امام   

 را براي حفظ وحدت ميان      :اين مسئله، كوشش امامان   . ارث با هم مشاجره داشتند    
                                                            

شـد، كـساني را بـه         عبداالله بن سليمان، وزير عباسي، وقتي از وجود وكيلاني بـراي ناحيـة مقدسـه آگـاه                  . 1
يل وجوه شرعي، نزد وكيلان گونـاگوني فرسـتاد كـه بـه آنـان سـوء ظـن                   جاسوسي و به ظاهر براي تحو     

رفت تا وكالت آنان را احراز كند، ولي با ارشاد حضرت، هيچ يك از وكيلان اقـدام بـه قبـول وجهـي                         مي
 )30  ح،310  ص،51  ج،بحار الانوار. (نكردند تا زماني كه خطر رفع شد

؛ 4  ح،483  صكمال الـدين، ؛ 131  صمكتب در فرآيند تكامل، ؛  472  ص تاريخ الغيبة الصغري،  : باره، نك   در اين . 2
 الغيبـة، ؛ شـيخ طوسـي،   50  ص،82  ج،بحـار الانـوار   ؛  1005  ح رجـال، ؛ كشي،   10222، رقم   2  ج تنقيح المقال، 

 .185 ص
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  1.نمايد شيعيان مي
رو، مراجعـه بـه نـزد         از اين . گاه شيعيان بود    سازمان وكالت در عصر غيبت تنها پناه      
هـاي آنـان و گـاه فـراهم آوردن مقـدمات              سفيران و ابواب ناحيه مقدسه، و راهنمايي      

هـا بـراي شـيعيان در ايـن           واسطة سفيران، بهترين كمك      به 4ديدار افراد با امام عصر    
  .شود عصر شمرده مي

  :و شرايط لازم براي وكيلان امامانها  ويژگي)  ه

هاي لازم براي يك وكيـل را         چه در بررسي تاريخي گذشت، ويژگي       با توجه به آن   
  :توان برشمرد چنين مي

  وثاقت يا عدالت. 1

وثاقت در وكيل، از شروط اساسي است و لزوم آن جـاي بحـث نـدارد، ولـي آيـا                  
و يا فراتر از آن وثاقت رجـالي        وثاقت وكيل تنها به معناي وثاقت در امور مالي است           

گيرد؛ اعتمادپذير بودن در اموال، وظايف شرعي، سـخنان و روايـات؟              را نيز دربر مي   
 2.بعضي از محققّان معتقدند مراد از وثاقـت در وكيـل، تنهـا وثاقـت در امـوال اسـت                  

اند و به تلازم ميان وكالـت و عـدالت    گروهي نيز آن را به معناي عدالت وكيل دانسته    
  3.تقدندمع

اگر امـام كـسي را      . رسد، وثاقت شايستة وكيل، از وثاقت مالي اعم باشد          به نظر مي  
تعبيـر  » انـّه ثقتـي و أمينـي      «اي كرد و از او بـه          به نمايندگي وكالت خود، عازم منطقه     
حتي اگر وظايف وكيلان را در دريافت و        . دهد  نمود، تنها وثاقت مالي او را نشان نمي       

 كسي را كه از 7توان پذيرفت كه امام ز منحصر بدانيم، باز نمي توزيع وجوه شرعي ني   
نظر شرعي، ديني و عرف مردم، فردي فاسق اسـت، بـه دليـل دارا بـودن وثاقـت در                    
دريافت و ارسال اموال به نمايندگي و وكالت فراگيـر خـود در يـك منطقـه معرّفـي                   

                                                            
 .817  ح،433  صرجال،كشي، . 1
 .12084، رقم 3  جتنقيح المقال،: نك. 2
 .74  ص،4  جمعجم رجال الحديث،؛ 22  صمكتب در فرآيند تكامل،: نك. 3
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منصوب شـده   وانگهي اگر كسي در يك مورد جزئي و خاص به وكالت            . نموده باشد 
  .توان دانست باشد، البته وكالت را ملازم وثاقت يا عدالت وي نمي

 به منزلة رهبري سازمان وكالت، وثاقت وكيلان خود را به شـيعيان             :گاهي امامان 
كردند تا جايگاه آنان براي شيعيان مشخص شود و شيعيان با اطمينان به آنان          اعلام مي 

 بن اسحاق، علي بن جعفر همـاني، ايـوب           احمد 7باري امام عسكري  . مراجعه كنند 
 و بار ديگـر وثاقـت عثمـان بـن           1بن نوح و ابراهيم بن محمد همداني را توثيق نمود         

سعيد و جايگاه والاي او را به شمار بسياري از سران شيعه اعلام فرمود كه در جلسه                 
  2.حاضر بودند

راه بـا     انـد و هـم      دهكر  اي اعزام مي     وكيلي را به منطقه    :بسيار پيش آمده كه امامان    
اند و اطمينان و اعتماد خود را از وكيل اعزامـي             نوشته  اي مي   وي به شيعيان منطقه نامه    

اي نوشت و      به شيعيان نيشابور نامه    7براي نمونه، امام عسكري   . اند  كرده  نيز اعلام مي  
  3.ابراهيم بن عبده را وكيل اعزامي به آن منطقه معرّفي نمود

 7واسطة سفير قبلي و به امر امام        ر عصر غيبت صغرا نيز به     وثاقت جانشين سفير د   
براي نمونه، به معرّفي جايگاه رفيع حـسين بـن روح توسـط             . شد  به شيعيان ابلاغ مي   

  4.توان اشاره كرد محمد بن عثمان عمري، سفير دوم، به جمعي از سران شيعه مي

  كاري رازداري و پنهان. 2

ر طول حيات سازمان وكالـت ادامـه داشـت،    با توجه به حاكميت ظلم و ستم كه د      
 افرادي باشـند كـه قـدرت لازم بـراي حفـظ اسـرار و                7شايسته بود نمايندگان امام   

نمود كه اگر     اين مسئله چنان داراي اهميت مي     . ممانعت از افشاي آنها را داشته باشند      
ش  او را بـسيار نكـوه    :نمود، ائمـه    كسي سريّ از اسرار را نزد غير اهلش بازگو مي         

كرد معلّي بن خنيس كه بـه دليـل تـرك              به عمل  7براي نمونه، امام صادق   . كردند  مي
                                                            

، 2  ج ، و 200 رقـم    1  ج  و همان،؛  281  ص ،2  ج تنقيح المقال، ؛  100  ص ،18  ج ، و 114  ص ،20  ج ،ةوسائل الشيع . 1
 .106رقم 

 .1053  ح،558ـ  557  صرجال،كشي، . 2
 .267ص الغيبة،شيخ طوسي، . 3
 .983  ح،509  صرجال،كشي، . 4
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  1.رازداري، به شهادت رسيد، انتقاد داشتند
كـاري در سـازمان وكالـت بـا           دو سفير اول و دوم در عصر غيبت صغرا كه پنهـان           

كـاري    توجه به حساسيت آن دوران در اوج خود بـود و سـفيران و وكـيلان در نهـان                  
حـسين بـن روح     . پرداختنـد   فروشـي مـي     د به فعاليت مشغول بودند، بـه روغـن        شدي

كاري معـروف بـوده اسـت،         نوبختي نيز به زيركي در كار و بسياري رازداري و پنهان          
كه گاهي براي رعايت جهات امنيتي پـس از دريافـت وجـوه شـرعي، قـبض و                    چنان

اتت و بدگويي به معاويه     داد و يا باري دربان خود را به دليل شم           رسيدي تحويل نمي  
  2.اخراج كرد

:  از ايـن قرارنـد     :چه گذشت، ديگر صفات لازم براي وكيلان امامان         افزون بر آن  
بـستگي بـه دنيـا و غـرور و      داري، دوري از دل زيركي، كارداني، نظم در امور، امانـت  

طلبي، خيانت، غلو، جهل، تعصب باطل و گرايش به باطل            روي، حسادت، شهرت    تك
، حفـظ   7، شـناخت امـام    6م، زهد دو چندان، احترام به خاندان پيـامبر اكـرم          و ظل 

تشكيلات سازمان وكالت، هجرت به وقت لزوم، علم به كتاب خدا، سنّت و حقـوق               
  . و قدرت بر اعجاز و كرامت به وقت لزوم:امامان

  هاي عملكرد سازمان وكالت ساختار و شيوه) و

  رهبري. 1

اموري مانند تعيين وكلاي    . ظارت دقيق داشته است    بر كار وكيلان ن    7امام معصوم 
نواحي و بررسي عملكرد آنان، معرّفي وكيلان نواحي به شيعيان و شناساندن فـضايل              

گزينـي وكـيلان جديـد، معرّفـي          و شخصيت آنان، عزل وكيلان فاسد و خائن و جاي         
وظايفشان هاي دروغين وكالت و بابيت و برخورد با آنان، راهنمايي وكيلان به               جريان

                                                            
 .347  صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
، معليّ بن خنيس را به دليل افشاي بعضي از اسرار كه به قتلش نيز انجاميد، مورد نكـوهش                  7امام صادق . 2

، ...من انتظار اين را داشتم؛ چرا كه او سرّ ما را فاش نمـود و  . خداوند معليّ را بيامرزد«: كردند و فرمودند 
 ،75  ج ،بحار الانوار (» .شود  اب دار مبتلا مي   هر كس كه اسرار ما را نزد غير اهلش فاش كند، به سلاح يا طن              

 )85 ص
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و كيفيت برخورد با حكومت عباسي، تأمين مالي وكيلان، و رد اتهامات نادرسـت بـر                
  1. بوده است7آنان، همه بر عهده امام

   وكيل ارشد يا سر وكيل.2

شدند و در نهايت براي هر يـك          بندي مي   مناطق مختلف در سازمان وكالت، تقسيم     
ظيفه نظـارت بـر كـار وكـيلان         شد كه و    از اين مناطق وسيع، وكيل ارشدي نصب مي       

وكلاي جزء نيز به مراجعه نزد سـر        . اعزامي به مناطق تحت قلمرو را بر عهده داشت        
بنابه گفته دكتر جاسم حسين، بنابر شـواهد تـاريخي،          . ها مأمور و موظف بودند      وكيل

  :كردند وكيلان، شيعيان را بر مبناي نواحي گوناگون به چهار گروه تقسيم مي
  غداد، مدائن، قراي سواد و كوفه؛ناحية ب. يكم
  بصره و اهواز؛. دوم
  قم، همدان و ساير مناطق جبال؛. سوم

  .حجاز، يمن و مصر. چهارم
شد كه كارگزاران محلي زير نظر او منصوب          هر ناحيه، به وكيلي مستقل واگذار مي      

 براي مثال، ابومحمد، حسن بن هـارون و پـدرش هـارون بـن عمـران بـه                 2.شدند  مي
. انـد   ر وكيل ناحيه همدان در عصر غيبـت صـغرا و قبـل از آن مطـرح بـوده                  عنوان س 

 و علي   8عبدالرحمان بن حجاج وكيل ارشد عراق در عصر امام صادق و امام كاظم            
                                                            

  .358  صالغيبة،؛ شيخ طوسي، 28  ح،501  ص،كمال الدين. 1
 تعيين وكيلان نواحي، براي نمونه نگاه كنيد به نصب ابوعلي بن راشد به جاي علي بن حسين بـن                    درباره

كـرد وكـيلان نگـاه        بررسي عمـل   درباره و   991  ح ،513  ص رجال،كشي،  در  ،  7عبد ربه توسط امام هادي    
 291  ص ،13  ج ،ةوسائل الشيع  در   7ن توسط امام صادق   ئرسي از يكي از وكيلان خا       كنيد به جريان حساب   

و دربارة معرفي شخصيت وكيلان به شيعيان و معرفي عثمان بن سعيد عمري به گروهي از شـيعيان يمـن                    
ن، بـه جريـان     ئ و دربارة عزل وكيلان خـا      345  ص ،51  ج ،بحار الانوار  نگاه كنيد به     7توسط امام عسكري  

كشي، در   و دستور كشتن وي توسط آن حضرت         7ارس بن حاتم قزويني توسط امام هادي      فلعن و عزل    
هـاي دروغـين وكالـت و بابيـت بـه نامـة امـام                 ، دربارة معرّفي جريـان    1011  ح  تا 1003  ح ،522  ص رجال،
محمد بن نصُير نُميري و حسن بن محمد بن باباي قمي در            زاري از   از شيعيان و اعلام بي     به يكي    7هادي

 مبني بر نصب ابـراهيم بـن        7 و دربارة تعيين وظايف، به نامة امام عسكري        999  ح ،520  ص رجال،كشي،  
 . نگاه كنيد982  ح،509  صرجال،عبده و تعيين وظايف او در كشي، 

 .137  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم. 2
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 ابوالحسين  1.اند   بوده 7بن الحسين بن عبد ربه وكيل ارشد عراق در عصر امام هادي           
 وكلاي نواحي شرقي ايـران      اسدي رازي در عصر غيبت صغرا، كار نظارت بر فعاليت         

حاجز بن يزيدوشّاء نيز در بغداد تحت نظـارت سـفير اول و دوم              . را بر عهده داشت   
  2.كرد قرار داشت و خود نيز بر كار برخي از وكيلان ايران نظارت مي

  هاي سيار نماينده. 3

بيشتر وكيلان اعزامي به نواحي، وكيلان مقيم در آن مناطق بودند، ولي بنابه بعضي              
شواهد تاريخي، گاه نمايندگاني وظيفه سركشي به منـاطق مختلـف را داشـتند تـا از                 

اي براي ارتباط آنان با       سويي بر كار وكيلان مقيم نظارت كنند و از سوي ديگر، وسيله           
گونه وجوه شرعي و اموالي را كه نزد آنان جمع شده بود، به نـزد                  باشند و اين   7امام
اند كه احمد بن محمد بن عيسي قمي در مدينه نزد امام              آورده. دادند   انتقال مي  7امام

 بود و قصد داشت درباره زكريا بن آدم از حـضرت بپرسـد، حـضرت خـود                  7جواد
خدمت او به پدرم و من جاي انكار نيست، ولي من           : آغاز به سخن كردند و فرمودند     
د شـما   زكريا بـن آدم آن مـال را نـز         : وي عرض كرد  . به مالي نيازمندم كه نزد اوست     
اش، اختلاف ميمون     به شما خبر دهم كه علّت كوتاهي      : خواهد فرستاد و به من گفت     

نامـه مـرا بـه او       : حـضرت فرمـود   . اسـت ) دو وكيل ارسالي حضرت به قم     (و مسافر   
 ايـن جريـان حـاكي از وجـود          3... .برسان و بگو مال را بـه نـزد مـن ارسـال نمايـد              

ان وكالت و وكـيلان نـواحي مختلـف         نمايندگاني است كه واسطة دفتر مركزي سازم      
  .اند بوده

  كاري گيري از اصل تقيه و پنهان بهره. 4

هاي سـازمان وكالـت در طـول          ترين ويژگي   كاري و تقيه از مهم      رعايت اصل پنهان  
سازمان وكالت، به دليل دورماندن از خطرآفريني حكومت        . دوران حياتش بوده است   

                                                            
 رجال،؛ كشي،   243  ص رجال،؛ نجاشي،   1286، رقم   1  ج ، و 9607، رقم   2  ج تنقيح المقال، : رد نك در اين موا  . 1

 .1038  ح،549  ص و991  ح،513 ص
 .171  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 2
 .1115  ح،596  صرجال،كشي، . 3
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هـاي امامـان    پياپي حاكمان عباسـي بـر فعاليـت      عباسيان و با توجه به نظارت دقيق و         
رو، ايـن سـازمان       از اين . كرده است   گونة پنهان فعاليت مي      و شيعيان آنان، به    :هدي

آمدهاي اندك، از خطر برملا شدن و نابودي بازماند، بيداري و             به جز شماري از پيش    
 خطـر را    داشت و   هشياري رهبر سازمان و فداكاري اعضاي، اصل سازمان را نگاه مي          

، 7براي نمونه، معليّ بن خنيس وكيل امام صـادق    . كرد  تنها متوجه برخي از اعضا مي     
حتي پس از تهديد به قتل در پاسخ به داوود بن علـي كـه از وي خواسـته بـود نـام                       

به خدا قسم اگر زير     ! كني  مرا تهديد به قتل مي    «:  را فاش نمايد، گفت    7اصحاب امام 
، نصر بن فـابوس لخمـي       7 ديگر وكيل امام صادق    1».دارم  پايم باشند، پايم را بر نمي     

چنين محمد بن ابي      هم 2. را بر عهده داشته است     7نيز بيست سال پنهاني وكالت امام     
هـاي فـراوان، نـام پيـروان آن            در بغداد، با وجـود شـكنجه       7عمير، وكيل امام كاظم   
  3.حضرت را فاش نكرد

هـايي بـه وكيـل         ارسـال نامـه     در راستاي همين اصل، باري بـراي       7امام عسكري 
الوكلاي خود، عثمان بن سعيد عمري، آنها را در درون چوبي دايره شكل جا كـرد و                 
به داوود بن اسود سپرد تا به او برساند، در حالي كه حتي داوود نيـز از درون چـوب               

  4.خبر بود بي
مخفـي  در عصر غيبت صغرا نيز وقتي عبيداالله بن سليمان، وزير عباسي، از فعاليت              

لذا افرادي را بـه     . وكيلان آگاه شد، با مشورت خليفه، تصميم به شناسايي آنان گرفت          
منزلة شيعياني كه قصد پرداخت وجوه شرعي دارند، به نزد كساني فرستاد كه احتمالِ              

هنگام، توقيعي از ناحيـه مقدسـه، صـادر شـد و              رفت، ولي در اقدامي به      وكالتشان مي 
محمد بن احمد قطّـان از جملـه        . ه وجهي بازداشته شدند   همه وكيلان از اخذ هر گون     

اين وكيلان بود كه وقتي يكي از جاسوسان حكومتي به نزد او آمد و مدعي شـد كـه                   
اي من با اين امور سر و         اشتباه آمده «: قصد تحويل وجوه مالي را دارد، در پاسخ گفت        

                                                            
 .342 و 81  ص،47  ج،ر الانواربحا؛ 237  ص،18  جمعجم رجال الحديث،؛ 11994، رقم 3  جتنقيح المقال،. 1
 .347 صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
 .135  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ 326  صرجال،نجاشي، . 3
 .428ـ 427  ص،4  جمناقب،آشوب،  شهر ابن. 4
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  1.اند كرده ل ميگونه عم و تا زمان رفع كامل خطر، وكيلان بدين» .كاري ندارم
، معروف بـود كـه بـر    4 از همين رو، حسين بن روح، سفير سوم حضرت مهدي     

ورزد و عثمان بن سعيد و پسرش محمـد، سـفيران اول و دوم                عمل به تقيه شدت مي    
هـاي وكالـت       در عصر غيبت به دليل سرپوش نهـادن بـر فعاليـت            4حضرت مهدي 

ه     . فروختند  روغن مي  كـاري در سـازمان وكالـت          و پنهـان   براي اثبات وجود اصل تقيـ
را » التنظيم الـسرّي  «رو، دكتر جواد علي، عنوان         از اين  2.هاي بسياري وجود دارد     نمونه

هاي مخفي سفيران در عصر غيبـت         فعاليت. براي تشكيلات وكالت به كار برده است      
هـاي   هصغرا گاه بدان اندازه بود كه براي ملاقات با وكيلان و كارگزاران سازمان، خراب 

بنا به نقل صدوق، محمد بن عثمـان بـن سـعيد عمـري              . گزيدند  بغداد را قرارگاه مي   
هـاي     به او، به خرابـه     4يارش متيلي، و ارائه نامه حضرت مهدي        براي ديدار با دست   

طـور، تحويـل نـدادن هرگونـه          همـين . عباسيه بغداد رفت و سپس نامه را پـاره كـرد          
گيري از تاجران عادي براي حمل اموال، از         هرسيدي به آورندگان وجوه شرعي و بهر      

  3.رود شمار مي هاي رعايت اين اصل در عصر دومين سفير به نمونه

  گيري از وسايل ارتباطي مناسب بهره . 5

ــاطي از ديگــر مشخــصه  ــوده   وجــود وســايل مناســب ارتب ــن ســازمان ب ــاي اي   ه
   :بـه نـزد امامـان     سفيران، ابواب، وكيلان و شيعيان بسيار با مراجعه مـستقيم           . است

كردند تا دستگاه حكومت را حـساس نكننـد، ولـي             از نزديك با آنان پنهاني ديدار مي      
ديگر در بـسياري      براي رعايت امنيت، ارتباط امامان، سفيران، وكيلان و شيعيان با يك          

   :هـايي كـه امامـان        و در دوره   4اي بود، به ويژه در عصر غيبت امام         اوقات مكاتبه 
 بسيار بيش از    8لذا تعداد مكاتبات دو امام عسكري     . تحت نظر بودند  در زندان و يا     

فراواني توقيعات عصر غيبت نيز بـر ايـن نكتـه گـواهي             .  پيشين بوده است   :امامان
  .دهد مي

                                                            
 .30  ح،310  ص،51  ج،بحار الانوار: نك. 1
 .174 و 134  ص،4ي غيبت امام دوازدهمتاريخ سياسجاسم حسين، : براي توجيه بيشتر در اين مبحث نك. 2
 .179  صالغيبة،؛ شيخ طوسي، 498  ص،2  ج و تمام النعمة،كمال الدين. 3
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ها و نمايندگان سيار از ديگر ابزار ارتبـاطي در سـازمان وكالـت                گيري از پيك    بهره
اند، و گـاه      اطلاع بوده   تواي مأموريتشان بي  ها خود از مح     البته گاه اين پيك   . بوده است 

از . گرفتنـد   از افراد عادي و غير مرتبط با سازمان وكالـت بـراي ايـن كـار بهـره مـي                   
توان اشـاره كـرد كـه         مي» عراق«هاي فرستادن پيك براي ايجاد ارتباط، به پيك           نمونه

 به اين ديار ناحيه مقدسه براي اعلام تاريخ درگذشت قاسم بن العلاء وكيل آذربايجان
 به قم، براي برقراري ارتباط بـا زكريـا          7اعزام كرد و يا دو نماينده ارسالي امام جواد        

 مراسم حج نيز ديگر وسيله ارتباطي در        1.تر بدان اشاره شد     بن آدم، وكيل قم، كه پيش     
  .اند كرده ديگر ديدار مي سازمان وكالت بوده كه وكيلان در قالب آن با يك

   تا عصر غيبت صغرا:ن وكيلان امامانتري معرفي مهم) ز

 بـه   :در منابع نخستين رجالي، روايي و تاريخي نام بـسياري از وكـيلان امامـان              
تـوان ادعـا      نمي. اند  خورد كه در حقيقت، همان اعضاي سازمان وكالت بوده          چشم مي 

هاي تاريخي و رجالي و در منـابع روايـي             در كتاب  :كرد كه نام همة وكيلان امامان     
تـوان    وجويي به نسبت كامل در اين منابع، نام بسياري را مي            ده، ولي با جست   ثبت ش 

بررسـي  . هـاي آن اسـت      گشاي شناخت بيـشتر ايـن سـازمان و ويژگـي            يافت كه راه  
رو، بـه بيـان       از ايـن  . رود  تفصيلي شخصيت همه اين وكيلان از اين نوشـتار فـرا مـي            

  :پردازيم ترين آنان مي فهرست و شرح اجمالي برجسته

  عبدالرحمان بن الحجاج. 1

 او  7شمرد كه امام صـادق      شيخ طوسي، عبدالرحمان بن الحجاج را از وكيلاني مي        
 و مقام سـر وكيلـي در عـراق را بـر             7چنين وكالت امام كاظم     او هم . را ستوده است  

  : به وي فرموده است7امام صادق. عهده داشته است
 ��'�����	
� ! 8� �
 &� ����� 4��	�� ��� � ��� ������ "�#$ �� %�� '4 &�() *; 

با اهل مدينه به سخن بنشين، من دوست دارم در ميان مردان شيعه             ! اي عبدالرحمان 
  .چون تو، ديده شود هم

                                                            
 .همان. 1
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چنين نزد امـام      وي هم . دهد   نشان مي  7اين امر مقام علمي و نزديكي او را به امام         
�:� ��:+9: ستآن حضرت در وصف او فرموده ا      .  منزلتي عظيم داشته است    7كاظم<(� 4

او در قلـب مـن   «:  االله خوئي، بـه ايـن معناسـت      آية كه به فرموده مرحوم      @��� ��?:<�=
  1».داراي مكانت و عظمت است

  محمد بن سنان. 2

 شيخ طوسي، وي را از وكيلاني       2.اند   ياده كرده  7برخي منابع او را باب امام صادق      
 و دين خـدا     :بيت  ه تعاليم اهل  اند، از كساني ك      آنان را ستوده   :شمرد كه ائمه    برمي

 باقي  :اند و آنان در صراط امامان       اند و خيانتي ننموده     اند، تبديل نكرده    را تغيير نداده  
 را درك : وي چهار يا پـنج نفـر از امامـان معـصوم    3.ماندند تا به ديار باقي شتافتند    

  4.قدري بود كرده و شخص گران

  معليّ بن خُنَيس. 3

 آنـان را سـتوده   7او نيز از وكيلاني بوده كه امـام صـادق         بنا به گفته شيخ طوسي،      
. وي افزون بر وكالت، امور شخصي آن حضرت را نيز بر عهـده داشـته اسـت                . است

معلّي وكيل آن حضرت، در مدينه بوده و گويا به بعضي جاهاي ديگر نيز براي ايجاد                
دستگير كـرد و    سرانجام حاكميت عباسي وي را      . كرده است   ارتباط با شيعيان سفر مي    

كه برخي روايات     شايد او به دليل رازدار نبودن لو رفته باشد، چنان         . به شهادت رساند  
بر چنين نكته دلالت دارند و قاتـل وي يعنـي داوود بـن علـي، بـر اثـر نفـرين امـام                        

  5. در همان شب به هلاكت رسيد7صادق
                                                            

 .830 و ح829، ح441 صرجال،كشي، . 1
  : بن الحجاج از اين منابع اطلاعات بيشتري دريافت كنيدعبدالرحمان درباره. 2

؛ 134  ص ،4تاريخ سياسـي غيبـت امـام دوازدهـم        ؛  343  ص ،47  ج ،بحار الانوار ؛  345  ص الغيبة،شيخ طوسي،   
 كـشي،   ؛6356، رقـم    2  ج تنقـيح المقـال،   ؛  20  ص مكتب در فرآيند تكامل،   ؛  322  ص ،9  ج معجم رجال الحديث،  

 .830 و 829  ح،441  صرجال،
 .280  ح،4  جمناقب،، شهر آشوب ابن. 3
 .348  صالغيبة،شيخ طوسي، . 4
 .10820م ، رق3  جتنقيح المقال،. 5



   تاريخ عصر غيبت₪ 176

  نصر بن قاموس لخمي. 4

 بـوده، در    7 سال وكيل امام صـادق     شيخ طوسي درباره او گفته است كه او بيست        
 بنـابر  1.حالي كه وكالتش بر ديگران معلوم نبوده، و فردي نيكوكار و فاضل بوده است   

شـيخ  . توان فهميـد    كاري نصر بن قاموس را مي       گفتة شيخ طوسي، شدت تقيه و پنهان      
 برشمرده و احتمال وكالت او براي امـام         7مفيد، او را از خواص اصحاب امام كاظم       

  2. نيز وجود دارد8م و امام رضاكاظ

  مفضلّ بن عمر جعفي. 5 

كـرده و در       بـه كارهـاي شـيعيان رسـيدگي مـي          7او به نمايندگي از امـام صـادق       
. نمـوده اسـت     منازعات مالي آنان، به وكالت از آن حضرت امـوالي را پرداخـت مـي              

م گـاه امـا   .  در مدينـه بـوده اسـت       7چنين وكيل ارشد و مباشر امـور امـام كـاظم            هم
پذيرفت و آنها را به مفضّل بـن عمـر            هاي مالي شيعيان را نمي       خود پرداخت  7كاظم
 برخي منابع كهـن،     3.رسد به دليل نكات امنيتي بوده است        گرداند، كه به نظر مي      بازمي

اند كه جلالـت قـدر او          بر شمرده  7 و برخي، باب امام كاظم     7او را باب امام صادق    
  4.نمايد را مي

  علي بن يقطين. 6

 در بغداد و عامل نفـوذي حـضرت بـه دسـتگاه          7علي بن يقطين وكيل امام كاظم     
 5.شرح حال او در منابع تاريخي و رجالي به تفـصيل آمـده اسـت              . عباسي بوده است  

ها و اموال و وجوه شرعي عـراق، بـه مدينـه، گـاه از وكـيلان                   وي براي فرستادن نامه   
الرحمان بن الحجاج و گـاه نيـز از         سرشناسي كه رابط عراق و مدينه بودند، مانند عبد        

                                                            
تنقـيح  ؛  237  ص ،18  ج معجم رجـال الحـديث،    ؛  225  ص ،4  ج مناقب،:  شخصيت معلّي بن خنيس نك     درباره. 1

 .348  صالغيبة،؛ شيخ طوسي، 11994 رقم 3  جالمقال،
؛ شـيخ   1245، رقـم    3  ج تنقـيح المقـال،   ؛  42  ص ،19  ج معجم رجـال الحـديث،    ؛  347ص الغيبة،شيخ طوسي،   . 2

 .324  صرجال،طوسي، 
 .304  ص،7الحسن  باب ذكر الامام القائم بعد ابيالارشاد،. 3
 .342  ص،47  ج،بحار الانوار؛ 210  صالغيبة،؛ شيخ طوسي، 12084 رقم 3  جتنقيح المقال،: نك. 4
 .151ـ 147  ص،:البيت تاريخ اهل؛ 402ـ 380  ص،4  جمناقب،: نك. 5
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  1.كردند گرفت كه به آنان اطمينان مي ها و مأموراني بهره مي پيك

  عبداالله بن جندب. 7

تعبيـر شـيخ    .  در ناحيه اهواز بـوده اسـت       8او وكيل ارشد امام كاظم و امام رضا       
0 $��:.� ����A:9: طوسي دربارة او چنين است    �	5:�� '�
�B @   در وصـف وي    7امـام كـاظم  

�C� ��'� +9: فرمود �� D	�# �5 /�	
� &:EFC
GB@2            پس از رحلت او، علي بـن مهزيـار اهـوازي
  3.جانشين او شد

  ابراهيم بن سلام نيشابوري. 8

  4. نيز بوده است8او وكيل امام رضا و شايد امام كاظم

  علي بن ابي حمزه بطائني. 9

  زياد بن مروان قندي. 10

  احمد بن ابي بشر سرّاج. 11

  عثمان بن عيسي رواسي. 12

 اينان پس از شهادت     5.اند   و از سران واقفيه بوده     7هر چهار نفر، وكيلان امام كاظم     
بـودنش، امـوالي را كـه       » مهـدي «، با انكار رحلت آن حضرت و ادعاي         7امام كاظم 

 تحويل دهند، تصرّف كردند و به جانشين امام         7شيعيان به آنان داده بودند تا به امام       
 و جامعه شيعي آنان را      7رو، امام    چيزي نسپردند و از اين     7ني امام رضا   يع 7كاظم

  6.از خود راندند
                                                            

 .820  ح تا817  ح،433  صرجال،كشي، : باره نك در اين. 1
 .6794، رقم 2  جتنقيح المقال،؛ 347  صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
 .1038، ح550 ص رجال،، كشي. 3
 ،49  ج ،بحـارالانوار  ؛63 ص الغيبـة، ؛ شـيخ طوسـي،      946  ح ،493 ص رجال،كشي،  :  اين چند تن، نك    درباره. 4

 .190  ص،1  جالواقفيه،؛ 17 ص
 .136  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ 5780، رقم 2  جتنقيح المقال،؛ 249 ص رجال،نجاشي، . 5
 .251  ص،2  ج،بحار الانوار؛ 910  ح،483  صرجال،كشي، . 6
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  صفوان بن يحيي. 13

به تصريح نجاشي، او كوفي الاصل، ثقه و داراي جايگاه شريفي نـزد امـام كـاظم،                 
 در كوفـه را بـر       8 بوده و وكالت امام رضـا و امـام جـواد           :امام رضا و امام جواد    

  1.عهده داشته است

  عبدالعزيز بن المهتدي. 14

فضل بـن شـاذان دربـارة وي        .  در قم بوده است    8او وكيل امام رضا و امام جواد      
  2.ام گويد كه او بهترين قمي است كه ديده مي

  علي بن مهزيار اهوازي. 15

 :علي بن مهزيار فردي والامقام و وكيل ارشد امام رضا، امام جواد و امام هـادي               
كه گذشت او پس از درگذشت عبداالله بـن جنـدب،     چنان3. استدر ناحية اهواز بوده   

، در اهواز به جانشيني وي به كار مشغول شد و           8وكيل ارشد امام كاظم و امام رضا      
  4.بان بوده است هايي بر كار منطقه بصره نيز ديده بنابر نشانه

  فضل بن سنان. 16

 بـوده  7 امام رضـا او از اهالي نيشابور و به تصريح شيخ طوسي در رجالش، وكيل  
  5.است

  هشام بن ابراهيم عباسي. 17

 در مدينه بوده و پيوسـته امـور دفتـر وكالـت را در               7هشام وكيل ارشد امام رضا    
وي پس از انتقال حضرت به طوس، راه خيانت در پـيش            . مدينه بر عهده داشته است    

  6. پرداخت7گرفت و به جاسوسي براي دستگاه مامون در خانه امام
                                                            

 .551ـ 549  صرجال،؛ كشي، 197 صرجال،نجاشي، . 1
 .9470، رقم 2  جتنقيح المقال،؛ 116 ص رجال،شيخ طوسي، . 2
 .12846، رقم 3  جتنقيح المقال،. 3
 .341  ص،12  ج،ةوسائل الشيع؛ 328  ص،92  ج،بحار الانوار؛ 361  ص،4  جمستدرك الوسائل،: نك. 4
 .21  صمكتب در فرآيند تكامل،؛ 62  ص،7  ج،ةاعيان الشيع؛ 1115، ح596 ص رجال،كشي، : نك. 5
 .1136 و 1135  ح،611  ص و1053  ح،557  صرجال،كشي، . 6
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  مرو الحذّاءابو ع. 18

  1.ي بصره بوده است»باب كلتا« در محل 7او بنابر روايت كليني، وكيل امام جواد

  زكريا بن آدم قمي. 19

 بـوده   :گاه معصومان   او شخصيتي بسيار والامقام و داراي جايگاه بلندي در پيش         
گرچه بنابه روايت شيخ طوسي، وي از اصحاب امام صادق و ائمـه بعـدي تـا                 . است

وكالـت  . انـد    بوده، همه اين امامان بزرگوار به وكالت وي تصريح نكرده          :امام جواد 
 آشكار است، گرچه وكالت وي با توجه به والايـي جايگـاهش             7او براي امام جواد   

گاه او در شـهر        آرام 2. نيز دور از راستي نيست     7براي امامان پيشين به ويژه امام رضا      
  .قدر آنان است اب گران و اصح:بيت داران اهل گاه دوست قم، و زيارت

  ابراهيم بن محمد همداني. 20

بـاري آن   .  در همدان بوده است    8 و دو امام عسكري    7او وكيل ارشد امام جواد    
حضرت، مقداري دينار و لباس براي او فرستادند كه هم بر تأمين مالي شدن وكـيلان                

فرزند . حضرتتواند دليل باشد و هم بر جايگاه والاي او نزد آن               مي :از نزد امامان  
اي از عصر غيبت صغرا در همدان وكيل          و نوادگان او نيز يكي پس از ديگري تا برهه         

  3.اند بوده

  محمد بن الفرج. 21

 را به وي    7 بوده است و آن جناب وصايت امام هادي        7او وكيل ارشد امام جواد    
 پس از شهادت آن حضرت، سران شيعه در منزل او گردهم آمدند و دربـارة              . خبر داد 

  4. بحث كردند7امامت امام هادي
                                                            

 .137  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 1
 .1195، رقم 1  ج تنقيح المقال،؛174ص رجال،؛ نجاشي، 992  ح،513  صرجال،كشي، :  او نكهدربار. 2
 و  373ص رجال،شيخ طوسي،   : چنين درگيري او با فارس بن حاتم قزويني، نك           شخصيت او و هم    درباره. 3

 الغيبة، شيخ طوسي،     و 183  ص ،50  ج ،بحارالانوار؛  1005  ح ،523  ص  و 1129  ح ،606  ص رجال،؛ كشي،   359
 .349ص

  :ها و سرانجام امر فارس بن حاتم را در منابع زير مطالعه كنيد شرح تفصيلي فعاليت. 4
� 
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  ايوب بن نوح. 22

انـد و داراي منزلتـي         در كوفه نام بـرده     8او را وكيل امامان هادي و امام عسكري       
و با ورع بسيار و در نقـل        » كثير العباده «او فردي   . وار بوده است    والا نزد آن دو بزرگ    

اج، قاضي كوفه بوده    پدرش، نوح بن در   . رفته است   روايات مورد اطمينان به شمار مي     
اش افتاده بود، به خروج از كوفـه مجبـور شـد و               كه متوكلّ در پي     وي بر اثر آن   . است

  1.حضرت فرد ديگري را به سر وكيلي آن شهر منصوب نمود

  علي بن جعفر هماني. 23

وي .  بوده است  7 در سامرا و مورد وثوق آن امام       7او وكيل سرشناس امام هادي    
گير و به جرم رافضي بودن و وكالت براي امـام             نزد متوكل، دست  بر اثر سعايت از او      

 محبوس شد و با دعاي حضرت، اسباب رهايي وي فراهم آمـد و بـه مكـه                  7هادي
در درگيري وي با فارس بن حاتم قزويني، وكيل         . جا سكونت گزيد    هجرت كرد و آن   

  2.ند، آن حضرت جانب وي را گرفتند و فارِس را راند7منحرف شده امام هادي

  فارس بن حاتم قزويني. 24

 او را بـه دليـل       7 در سامرا بوده كه امام     7وكيل معروف و صاحب نام امام هادي      
فساد و خيانت، لعن، عزل و طرد كردند و به دست يكي از پيروان آن حضرت به نام                  

  3.به قتل رسيد» جنيد«

  علي بن الحسين بن عبد ربه. 25

  4.، بغداد و قراي سواد بوده است در مداين7او وكيل ارشد امام هادي
                                                                                                                                                

مكتب در  ؛  1011  ح  تا 1003  ح ،527  ص رجال،؛ كشي،   357  ص رجال،شيخ طوسي،   ؛  319ص رجال،نجاشي،  
 .100  صفرآيند تكامل،

 .349ص الغيبة،؛ شيخ طوسي، 984  ح،510  صرجال،كشي، . 1
؛ فـصل   281  ص ،2  ج تنقيح المقال، ؛  349ص الغيبة،؛ شيخ طوسي،    992 و   991  ح ،512صرجال،  كشي،  : نك. 2

 .331  ص،1  ج؛ و27  صكنُي،
 .123  ص،2  جاعيان الشيعه،؛ 1015  ح،531  صرجال،كشي، . 3
؛ 210  ص ،4  ج ،مناقـب ؛  112  ص ،11  ج معجم رجـال الحـديث،    ؛  351ص الغيبة،شيخ طوسي،   :  او، نك  درباره. 4

  .126ـ 112  صمكتب در فرآيند تكامل،؛ 7783، رقم 2  جتنقيح المقال،
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  ابوعلي بن راشد. 26

 ابوعلي را پس از علي بن الحسين بن عبدربه، وكيـل ارشـد خـود و                 7امام هادي 
متوكـل او را بـه دليـل        . جانشين او در نواحي بغداد، مدائن و قُـراي سـواد، برگزيـد            

  :اي در وصف او فرمود  در نامه7امام هادي. وكالتش به شهادت رساند
+ �� 0�	�3H I�) 2 0�	��J K�� 4;1 

  .او با سعادت زيست و با شهادت از دنيا رحلت نمود

  ابراهيم بن مهزيار. 27

 در اهواز، و به گفته طبرسـي در         7او برادر علي بن مهزيار، و وكيل امام عسكري        
پـس از درگذشـت ابـراهيم       .  از ابواب معروف در عصر غيبت بوده است        اعلام الوري، 

موال ناحيه مقدسه را به بغداد برد و پس از تحويل آنها به جانشيني              فرزندش محمد، ا  
  2.پدر منصوب شد

  عثمان بن سعيد عمري. 28

 و  7 به عنوان باب و وكيـل ارشـد آن امـام           7عثمان بن سعيد از عصر امام هادي      
 و در چند سال نخـست غيبـت صـغرا بـه             7سپس باب و وكيل ارشد امام عسكري      

او از يـازده    .  ناحيه مقدسه مـشغول فعاليـت بـوده اسـت          عنوان نخستين سفير و باب    
در جلالـت قـدر او   .  پـا نهـاد و بـه خـادمي پرداخـت           7سالگي به منزل امام هـادي     

 بـر ايـن     :گونه ترديدي روا نيست و امامان هادي، عسكري و حضرت حجت            هيچ
هـاي او در فـصل خـود          شرح تفصيلي زنـدگي و فعاليـت      . اند  نكته بارها تأكيد نموده   

  3.اهد آمدخو

  احمد بن اسحاق قمي. 29

 و ناحيه مقدسه در امور اوقاف قم        7او فردي بسيار والامقام و وكيل امام عسكري       
                                                            

 تنقـيح المقـال،  ؛ 374  ص،12  جمستدرك الوسـائل، ؛ 434  ص،4  جمناقب، ؛351 ص الغيبة،شيخ طوسـي،    : نك. 1
 .171ـ 170 و 150  ص،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ 66  صرجال،؛ نجاشي، 50  ص،1 ج
 ،4تاريخ سياسـي غيبـت امـام دوازدهـم        : ؛ نك 10304، رقم   3  ج تنقيح المقال، ؛  478  تمام النعمة،  كمال الدين و  . 2

 .171ـ 170 و 150 ص
 .1088  ح،575  ص و983  ح،509  صرجال،كشي، . 3
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انــد و فــضايل او را  هــاي رجــالي از وي بــه بزرگــي يــاد كــرده كتــاب. بــوده اســت
 احمد بن اسحاق در دوره سفير اول و دوم به بغداد منتقل و بـه عنـوان                  1.اند  برشمرده

ياران آنان به فعاليت مشغول شد و در راه بازگشت از حج در               ترين دست   ز مهم يكي ا 
  2.درگذشت» حلوان«

  محمد بن احمد بن جعفر القمي العطّار القطاّن. 30

 بر شمرده و به وكالـت او تـصريح          7شيخ طوسي، او را از اصحاب امام عسكري       
  :ابوحامد مراغي در جلالت وي گفته است. نموده است

L 4� M�������� ���N� ��?N� �OP� �) D�<�� �� Q$P� �� R��4; 
  .او در نهايت قرب و نزديكي به ناحيه مقدسه است

يـاران اصـلي سـفير اول و دوم، در بغـداد مـشغول                وي نيز به عنوان يكي از دست      
ها، كار ارتباط و نظارت بر وكيلان نواحي شرقي ايران            فعاليت بود و بنا به بعضي نقل      

  3. داشته استرا در دست

  ابراهيم بن عبده النيشابوري. 31

 7امـام .  در نيشابور و مناطق اطراف آن بوده اسـت 7او وكيل ارشد امام عسكري  
اي تفصيلي به برخي از سران شيعه در نيشابور، نصب وي را بـه وكالـت ايـن            در نامه 

  4.منطقه اعلام فرمود

  ايوب بن الناب. 32

 به نيشابور بوده اسـت كـه شـايد پـيش از             7ريايوب نيز وكيل ارسالي امام عسك     
  5.ابراهيم بن عبده به اين ناحيه اعزام شده است

                                                            
 .55  صمكتب در فرآيند تكامل،؛ 128  ح،542  صهمان،. 1
 .1052، ح557، صرجالكشي، . 2
 .1019، ح534، صهمان. 3
 .1088، ح557ص، همان. 4
  .1028، ح542، صهمان. 5
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 در منـابع آمـده كـه        :افزون بر افراد ياد شده، نام تعداد ديگري از وكيلان امامان          
  .شود براي رعايت اختصار به همين ميزان بسنده مي
بسياري از وكيلان عام در     ،  »نواب اربعه «در عصر غيبت صغرا، افزون بر وكيلان و         

اند كـه نامـشان در منـابع آمـده اسـت و نـام برخـي از                    نواحي گوناگون وجود داشته   
  .ترين آنان در فصلي ويژه اشاره خواهد شد مهم

هاي انحرافي در سازمان وكالت يا از خيانت و فساد كساني             وجود برخي از جريان   
دنـد و يـا از ادعـاي دروغـين           آنان را به وكالت نـصب كـرده بو         :برآمده كه امامان  

  .گرفته است مدعيان وكالت و بابيت سرچشمه مي
ها در عصر غيبت، بيشتر پديد آمده، در مباحـث عـصر              گونه جريان   جا كه اين    از آن 

  .ها بيشتر خواهيم پرداخت ها و شناساندن آن شخصيت غيبت صغرا، به اين جريان

  چكيده

 7يعني از عصر امام صـادق     (ران امامت   سازمان يا نهاد وكالت كه در نيمه دوم دو        
» نهـاد «يا  » سازمان«اطلاق عنوان   . هايي داشت   مطرح شد، كاركردها و ويژگي    ) به بعد 

كـاري،    بر آن، گرچه سابقه تاريخي ندارد، با توجه به اموري مانند وجود رهبري، هـم              
سب هاي ديگر نامنا    آهنگي و برخي ويژگي     اعضاي مشخص، برنامه معين و منظمّ، هم      

  .نيست
. هـاي ايـن سـازمان اسـت         گونه كه گذشت، وجود رهبري از جملـه ويژگـي          همان

كردند و در اين جهت، متناسـب بـا ايـن              اين سازمان را رهبري مي     :امامان معصوم 
كردند، مانند تعيين يا عزل وكيلان، معرّفي شخصيت مثبـت   اي فعاليت مي   مقام سلسله 

ه جامعه شيعه، نظـارت بـر كـار وكـيلان و            ب) در صورت بروز انحراف   (يا منفي آنان    
هاي دروغين وكالـت و بابيـت، تـأمين مـالي             كرد آنان، شناساندن جريان     بررسي عمل 

  .وكيلان و اموري ديگر
هـايي    در كنار رهبري، كساني نقش معاونان رهبر را برعهده داشتند؛ چراكـه نمونـه             

دلالـت دارد كـه كـار       » لسر وكي «يا  » وكيل ارشد «اي با عنوان      گوناگون بر وجود عده   
  .اند نظارت بر فعاليت وكيلان يك يا چند منطقه را بر عهده داشته
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 به سازمان يا نهاد وكالت به منزلـة جريـاني فعـال در              :كرد ائمه    روي  و ها  انگيزه
 پرسشي مهم است كـه در بخـشي از مباحـث،       :هاي امامان شيعه    كنار ديگر فعاليت  

ه وجود جو خفقان و اختناق و فـشارهاي شـديد بـر             با نگاه ب  . به پاسخ آن اشاره شد    
 و نبود امكان ارتبـاط آزادانـه و مـستقيم آنـان بـا شـيعيان، ضـروري                   :امامان شيعه 

عهـده  نقش واسطه بين امام به عنوان رهبر جامعه و شيعيان را بر             نمود كه گروهي      مي
 به گستردگي   افزون بر آن، اگر چنين فضايي نيز وجود نداشت، با توجه          . داشته باشند 

جهان اسلام در آن عصر و وجود شيعيان در مناطق مختلف و پراكنده و لزوم ارتبـاط                 
علاوه بـر ايـن دو موضـوع،        . نمود  ، تشكيل چنين سازماني ضروري مي     7آنان با امام  
اي جز  سازي شيعه براي پذيرش شرايط عصر غيبت، كه در آن عصر چاره مسئله آماده 

هـاي تـشكيل سـازمان        خود بعدي ديگر از سلـسله انگيـزه       مراجعه به نزد وكلا نبود،      
چنين رفع بلاتكليفي شـيعه در عـصر غيبـت صـغرا، از ديگـر             هم. نمايد  وكالت را مي  

  .هاي وجودي اين سازمان بوده است نتيجه
هاي موجـود در عـصر امـام          محدوده زماني فعاليت اين سازمان با توجه به ويژگي        

گستردگي مناطق اسلامي، وجود شيعيان در منـاطق         اعم از فراواني شيعيان،      7صادق
دوردست، لزوم حضور نمايندگان امام در آن مناطق و وجود نصوص تاريخي دربارة             

  .وكيلان آن جناب، از آن عصر شروع و تا پايان عصر غيبت صغرا ادامه داشته است
 هر  نشين بوده است؛    محدوده جغرافيايي فعاليت اين سازمان به گستره مناطق شيعه        

اند، تحت پوشش فعاليت      گيري حضور داشته    اي كه در آن، شيعيان به طور چشم         نقطه
به اين ترتيب، مناطقي مانند حجاز، عراق، ايران، يمن، مصر و           . اين سازمان بوده است   

  .شايد مغرب، تحت پوشش اين سازمان قرار داشته است
امور مالي و اخذ وجوه     برخي از پژوهندگان تنها وظيفه اين سازمان را پرداختن به           

، علمي،  ياند، ولي با نگاه به قرايني، وظايف ديگري مانند وظيفة ارشاد            شرعي دانسته 
، رفـع مـشكلات     )در غير موارد گـردآوردن وجـوه مـالي        (فرهنگي، سياسي، ارتباطي    

 و بعـضي امـور ديگـر را از          :شيعيان، انجام امور شخـصي و خـاص بـراي امامـان           
توان برشمرد، گو اين كه اهميت تأثير مـالي           ان وكالت مي  وظايف و كاركردهاي سازم   

  .توان ناگفته گذاشت اين سازمان را نيز نمي



 185 ₪ پيشينه سازمان وكالت و جايگاه آن در عصر غيبت صغرا

آيـد كـه در رأس         به دسـت مـي     :هايي براي وكيلان امامان     بنابر روايات، ويژگي  
كه گذشت، مراد از وثاقت، چيزي       چنان. كاري است  داري و درست    آنها، وثاقت، امانت  

هايي مانند رازداري،     علاوه بر اين صفات، ويژگي    . مور مالي است  فراتر از وثاقت در ا    
  .كاري، زيركي، نظم و كارداني نيز از صفات آشناي وكيلان بوده است نهان





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هفتمفصل 

  ) قمري329 -  260(عصر غيبت صغرا 

الاول سال     در هشتم ربيع   7اين عصر و دوره، از زمان شهادت امام حسن عسكري         
گرديد و در تاريخ       متولّي امر ولايت و امامت شد، آغاز         4 امام مهدي   قمري كه  260

 قمري با ارتحال ابوالحسن علي بن محمد سمري، چهارمين          329پانزدهم شعبان سال    
  .رسيد و آخرين سفير و نايب خاص آن حضرت به پايان 

دادهاي اين دوره حساس از تـاريخ شـيعه را در نـُه               در اين فصل، حوادث و روي     
  :كنيم فتار به گونة زير بررسي ميگ

  وضعيت سياسي، اجتماعي و فكري عصر غيبت؛) الف
  تاريخ غيبت و كيفيت آغاز آن؛) ب
  فلسفه غيبت؛) ج
  هاي دوره غيبت صغرا؛ ويژگي) د
  ؛7اي پس از شهادت امام عسكري اختلافات فرقه)  ه
  نصب نواب اربعه؛) و
  ر غيبت صغرا؛نشين در عص نصب وكيلان براي مناطق شيعه) ز
  وكيلان خائن و مدعيان دروغين وكالت؛) ح
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  .وضعيت فكري و سياسي ـ اجتماعي شيعه در عصر غيبت صغرا) ط

  وضعيت سياسي، اجتماعي و فكري عصر غيبت

  وضعيت سياسي) الف

داري شـش تـن از خلفـاي عباسـي، از             اين دوره هفتاد ساله مقارن است بـا زمـام         
  :ستمين آنانپانزدهمين خليفه عباسي تا بي

  1؛) قمري279 -256(المعتمد علي االله . يكم
  2؛) قمري289 -279(المعتضد باالله . دوم

                                                            
احمد بن جعفر معروف به معتمد پانزدهمين خليفة عباسي، در مـاه  ):  قمري279 ـ  256(المعتمد علي االله . 1

مـدت خلافـت او را      .  سال بيشتر نداشت   25او در اين هنگام     . به خلافت رسيد  )  قمري 256(رجب سال   
  . مقارن بود4آخر آن، با عصر غيبت صغراي امام مهدياز اين مدت، هفده سال . اند  سال نوشته23

هـا در دسـت او بـود و     عـزل و نـصب  . بـرادرش بـود   » موفّـق «در زمان خلافت معتمد قدرت در دسـت         
، پـسرش   »موفّق«بعد از مرگ    . وي قدرت چنداني نداشت   . دهان نظامي نيز گوش به فرمان او بودند         فرمان

  .ت و در زمان خلافت معتمد قدرت فراواني داشتمعتضد به جاي پدر به تدبير امور پرداخ
 عبيداالله بن يحيي بن خاقان وزير بود و بعد از مرگ وي، پسرش عبيداالله               نخستدر زمان خلافت معتمد،     

پس از آن، به ترتيب حسن بن مخلد، سليمان بن وهب و صاعد بن              . بن يحيي بن خاقان، وزير متوكل شد      
 قمري بعد از همة اين افراد، پست وزارت به اسـماعيل            265در سال   مخلّد به پست وزارت نايل آمدند و        

  .بن بلبل رسيد
را از وزارت خلع كردند و سپس هايي اسماعيل بن بلبل  وقتي كه تدبير امور در دست معتضد بود، به بهانه

خاّني؛  مورنوشتهبنا به .  قمري جان سپرد278گير، زنداني و شكنجه نمودند كه بر اثر شكنجه در سال دست
گذران بود و هدفي جز ارضـاي هواهـاي نفـساني             مانند مسعودي و ابن اثير، معتمد مردي عياش و خوش         

در زماني كه تدبير امور در دست برادرش طلحه، ابواحمد موفق بـود، او معتمـد را زنـداني                   . خود نداشت 
ريـز بـود و از        م و خـون   رح ـ  او مردي بي  . اي بود كه زنداني شد      با اين وصف، معتمد نخستين خليفه     . كرد

. گويند كه مرگ او بر اثر پرخوري اتفاق افتـاده اسـت           . برد  كشت، لذت مي    قطعه كردن افرادي كه مي      قطعه
 )الكامل في التاريخ؛ مروج الذهب؛ 17ـ 12  ص،3  جتاريخ الاسلام،(
ن طلحه در همان    ابوالعباس، معتضد، احمد ب   : شانزدهمين خليفه عباسي  )  قمري 289ـ  279(المعتضد باالله   . 2

 قمـري   289 قمري تا ربيع الاخر سال       279او از رجب سال     . روز مرگ معتمد، عمويش، به خلافت رسيد      
  .به خلافت پرداخت

  .مسعودي مدت خلافت وي را نه سال و نه ماه و دو روز ذكر نموده است
بنـد    او پاي . روايي كرد   دانست، به نام خليفة رسول خدا بر مردم فرمان          او در حالي كه از اسلام چيزي نمي       
  . نبود6به احكام اسلام و سنّت رسول خدا

� 
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  1؛) قمري295 -289(المكتفي باالله . سوم
  2؛) قمري320 - 295(المقتدر باالله . چهارم

                                                                                                                                                
او روز عيد فطر براي مردم نماز عيد خوانـد و در ركعـت اول شـش تكبيـر و در                     : اند  در وصف او نوشته   

  .كرد انديشه مصرف مي گذران بود و بيت المال را بي وي مردي عياش و خوش. ركعت دوم يك تكبير گفت
معتضد براي خود قصري به نام ثريا ساخت كه چهارصد هزار دينار هزينه ساخت آن               : دنويس  مسعودي مي 

دل و با قساوت      او مردي بسيار سخت   !  برخي از مورخّان، طول اين قصر چند فرسخ بود         نوشتهبنا به   . شد
  .داشت بود و به مردم شكنجه روامي

فضل بـن سـهل، ذوالرياسـتين را در          قمري محمد بن حسن بن سهل، برادرزادة         280براي نمونه در سال     
گوينـد او را بـه ميلـة        . معتضد او را به گونة فجيعـي كـشت        . گير كردند و پيش معتضد بردند       بغداد دست 

درازي به سيخ كشيدند و در حضور معتمد دو سر ميله را بلند كردند و روي آتش گرفتند و به اين وسيله                      
 )20ـ  17  ص،3  جتاريخ الاسلام،؛ 597  ص،2  جمروج الذهب،. (زنده سوزاندند او را زنده

بعد از معتضد بـا پـسرش مكتفـي، علـي بـن      : هفدهمين خليفة عباسي)  قمري295 ـ  289(المكتفي باالله . 1
 قمـري تـا     289وي از ربيـع الاول سـال        . احمد، بيعت كردند و او را هفدهمين خليفة عباسـي برگزيدنـد           

 مسعودي، مدت خلافت او شش سـال و هفـت مـاه و              نوشتهه  بنا ب .  قمري خليفه بود   295قعده سال   ال  يذ
  .دوازده روز بود

. سري كارهاي خوب انجـام داد       مكتفي در آغاز خلافتش بر خلاف سياست پدر خود معتضد عباسي، يك           
هايي را كه معتضد براي شكنجه مردم ايجاد كرده بود، ويران كنند و زنـدانيان را                  چال  او دستوار داد تا سياه    

هـا و منـازلي را كـه پـدرش بـه زور از مـردم گرفتـه بـود، بـه صـاحبانش                    به دستور او مكان   . زندآزاد سا 
هاي مردم را تا حدودي به خود جلب كرد اما در برابر اين          او در آغاز خلافت با اين كارها دل       . برگرداندند

 ـ           پسند، وزيري بسيار خشن و خون       سياست مردم  . ر او مـسلطّ بـود     ريز به نام قاسم بن عبيداالله داشت كـه ب
بعد از گذشـت چنـدي از       . پس از وفات قاسم بن عبيداالله، وزير ديگرش عباس بن حسن بر او چيره شد              

داري خويش را تغيير داد و به همان سياست ظالمانـة پـدرش روي آورد و                  خلافت مكتفي، سياست مردم   
گونـه مـردم دعـاگوي او، بـه           در پي ظلم و ستم مردم حركت كرد و اموال مردم را مصادره نمود و به اين                

 )20ـ 19  ص،3  جتاريخ الاسلام،. (نفرين وي روي آوردند
بعد از مكتفي، در همان روز مرگش، با مقتدر         : هجدهمين خليفه عباسي  )  قمري 320ـ   295(المقتدر باالله   . 2

عفر بـن    قمري با ج   295قعده سال   ال  يشنبه سيزدهم ذ   روز يك : نويسد  مسعودي مي . برادرش، بيعت كردند  
  . هنگام تنها سيزده سال داشت آناو در.  مقتدر بيعت كردندمعروف بهاحمد، 

  .مدت خلافت او بيست و چهار سال و يازده ماه و شانزده روز بوده است
در زمان خلافت وي، افرادي مانند عباس بن حسن، علي بن موسـي بـن محمـد بـن فـرات، محمـد بـن              

يسي بن داوود جراح، حامـد بـن عبـاس، عبـداالله بـن محمـد بـن                  عبيداالله بن يحيي بن خاقان، علي بن ع       
عبيداالله خاقاني، احمد بن عبداالله خصيبي، ابوعلي محمد بن علي بن مقله، سليمان بن حـسن بـن مخلـد،                    
عبيداالله بن محمد كلواذي، حسين بن قاسم بن سليمان بن وهب و فضل بن جعفر بن موسي بـن فـرات،                     

  .يدنديكي پس از ديگري به وزارت رس
� 
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  1؛) قمري322 -320(القاهر باالله . پنجم
  2). قمري329 -322(الراضي باالله . ششم

                                                                                                                                                
  .اي رد و بدل شد  مسعودي، شانزده بار در مدت خلافت مقتدر پست وزارت بين عدهنوشتهبه 

را بـه جـايش     » قـاهر «در زمان مقتدر، افسران، موالي و وزيران او را از خلافت خلـع كردنـد و بـرادرش                   
ه دوباره بـه قـدرت      ك  او بعد از آن   . نشاندند، اما مقتدر با حيله توانست بار ديگر خلافت را در دست گيرد            

بـرادرش بـا شـنيدن ايـن سـخنان          . دانم كه تو مقهور شدي، تو قـاهر نيـستي           مي: رسيد، به برادرش گفت   
  )661 ـ 660  ص،4  جمروج الذهب،... (گريست و گفت برادر مرا نكش

براي مثـال، هنگـامي كـه محمـد بـن           . شد  در دورة خلافت مقتدر با تعويض هر وزير، سياست عوض مي          
شـد و     رسيدند، رابطة حكومت با شيعيان تيره مي        فكران او به وزارت مي       بن يحيي بن خاقان و هم      عبيداالله

گشت و بر عكس هنگامي كه پست وزارت به ابـن فـرات        فرما مي   جو اختناق و وحشت دربارة آنان حكم      
  .شد رسيد، رفتار دستگاه خلافت با شيعيان بهتر مي مي

 4از جمله حسين بن روح نوبختي سومين نايب خاص امـام مهـدي            نوبخت،    به همين دليل، خاندان بني    
)  قمـري  317ــ   312(كه از پيش مورد احترام خاص دربار عباسيان بود، در زمان مقتدر به مدت پنج سال                 

  .دستگير و زنداني شدند
اثيـر   ابن   نوشتهبنابه  .  قمري در بغداد كشته شد     320مقتدر در روز چهارشنبه، سه روز مانده از شوال سال           

اي از بربرها و افريقاييان، دور از يـارانش كـشته             او با بدترين وضع به دست عده       241، ص 8، ج الكاملدر  
، 8 ج تـاريخ طبـري،   . (شد، در حالي كه دورش را گرفته بودند، به رويش شمشير كـشيدند و او را كـشتند                 

 ) قمري320 حوادث سال ،250ص
يك روز پس از كشته شدن مقتدر، بـا بـرادرش   : خليفة عباسينوزدهمين )  قمري322 ـ  320(القاهر باالله . 1

و پـس از    . بيعت كردند و او را نوزدهمين خليفة عباسي برگزيدند        » القاهر باالله «محمد بن احمد، ملقّب به      
 قمـري او را از خلافـت خلـع          322الاولي سـال      يك سال و شش ماه و شش روز در تاريخ پنجم جمادي           

  .يدندكردند و چشمانش را ميل كش
ابوعلي، محمد بن علـي بـن       . قاهر در مدت كوتاهي كه خليفه بود چند بار پست وزارت را تعويض نمود             

 قمري به عنوان وزير برگزيد، سپس او را عزل نمود و ابوجعفر، محمد بن قاسم بـن                  321مقله را در سال     
احمد بن عبداالله حـصيبي را      عبيداالله بن سليمان را به وزارت برگزيد، سپس او را عزل نمود و به جاي او                 

  .وزير خود برگزيد
او . كـشت   كرد و بسياري از افراد را با دست خـود مـي             اخلاق وي ثباتي نداشت، با دشمنان بدرفتاري مي       

گرفت و به هنگام نشـستن        رفت، آن را به دست مي       نيزة كوچكي داشت كه هر وقت در خانة خود راه مي          
  .كشت خواست با آن مي ميگذاشت و هر كس را  آن را جلوي خود مي

گاه قـصرش را  ني كردنـد و بـر وي شـوريدند و شـبان        به همين دليل، برخي از افسران ترك، بر ضد او تبا          
وقتي سر و صدا را شنيد، در حالي كه مست بود از خواب پريد و به ايـن سـو و آن سـو                . محاصره كردند 

 تاريخ الخلفا، . ( دو چشمش را از حدقه درآوردند      اما او را گرفتند و هر     . دويد تا شايد از دست آنان بگريزد      
 )388 ص

را از  » القـاهر بـاالله   «كـه افـسران تـرك         پس از آن  : بيستمين خليفه عباسي  )  قمري 329ـ  322(ضي باالله   االر. 2
، »الراضـي بـاالله   «اش، ابوالعباس، محمد بن جعفر، پسر مقتـدر ملقّـب بـه               خلافت خلع كردند، با برادرزاده    

� 
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هـاي دوره گذشـته اسـت؛         ياسي اين دوران به مانند ويژگي     هاي وضعيت س    ويژگي
 در جهان اسـلام، ماننـد غلبـه و          4هاي دوره پيش از غيبت امام مهدي        همان ويژگي 

اينان چه به عنوان وزيـر     . استيلاي موالي به ويژه تركان بر اوضاع سياسي جهان اسلام         
گرفتنـد و بـر       رت مـي  و والي و چه به عنوان فرماندهان نظامي، روز به روز بيشتر قد            

  .يافتند اوضاع جهان اسلام بيشتر تسلّط مي
برابر با اين استيلاي رو به فزوني موالي و تركـان، حكومـت مركـزي روز بـه روز                   

گذشـت خليفـه در اداره امـور مملكـت بيـشتر              هر چه زمان مي   . گرديد  تر مي   ضعيف
زي در اداره   گرفتنـد و حكومـت مرك ـ       شد، كارها را ديگـران در دسـت مـي           ناتوان مي 

  .داد كشور به ويژه در نظارت بر مرزها بيش از گذشته توان خود را از دست مي
، »ميافـارقين «،  »ملطيه«،  »ارزن«هاي دريايي، در مناطقي مانند        در زمان مقتدر مرزبان   

چنان ضعيف و ناتوان شده بودند كه قدرت مرزباني و جلـوگيري از نفـوذ               ... و» آمد«
ان با فرستادن گزارشي به بغداد، از حكومـت مركـزي و خليفـه              دشمن را نداشتند، آن   

عباسي تقاضاي كمك نمودند و تهديد كردند كه اگر به آنان كمكي نرسد، خود را به                
روميان تسليم كنند ولي به سخن آنان توجهي نشد و به همين دليل شكست خوردند               

  1.و مأيوسانه بازگشتند
 غلبه تركان و موالي بر اوضـاع سياسـي          چنين به دليل ضعف دستگاه خلافت و        هم

                                                                                                                                                
 329 قمري و پايانش دهم ربيع الاول سـال          322غاز خلافت وي شش جمادي الاولي سال        آ. بيعت كردند 

  .قمري بوده و مدت خلافت وي شش سال و يازده ماه و سه روز بوده است
در زمان الراضي باالله، ابوعلي، محمد بن علي بن مقله، ابوعلي، عبدالرحمان بن عيسي بن داوود بن جراح،        

سم، سليمان بن حسن بن مخلد، ابوالفتح بن جعفـر بـن فـرات و ابوعبـدالرحمان                 ابوالقاسم كرخي، ابوالقا  
  .محمد بريدي، يكي پس از ديگري وزير خليفه شدند

ديگـران  : گفـت   او گاهي مـي   .  خوب بود  4رابطة راضي با حسين بن روح سومين نايب ويژه امام مهدي          
كنيم و مدعي هستيم كـه        ين اتهام را رد مي    دهند، ولي ما ا     مي» ابن روح «اماميه خمس مال را به      : گويند  مي

آرزو دارم تا هزار انسان به ! دروغ است و اگر هم درست باشد، مگر اين كار خلاف است؟ به خدا سوگند
  .نياز شوند قدر به آنها بدهند تا بي ها و اموال خود را آن توانستند دارايي مانند او بودند و اماميه مي

تاريخ سياسي غيبـت    . ( پيش آمد و به دستور او شلمغاني را به دار آويختند           جريان شلمغاني در زمان راضي    
 )206ـ 205  ص،4امام دوازدهم

 )348  صتاريخ الغيبة الصغري،: به نقل از. (206  ص،8 جالكامل،. 1
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هـاي    او پياپي از اهرم   . توانست در دست بگيرد     جهان اسلام، خليفه تدبير امور را نمي      
  .فشار كه در دست ديگران بود، وحشت داشت

عهدي خلـع كنـد و فـرد          كردند فردي را از ولايت      گاهي به زور خليفه را وادار مي      
 قمـري بـر اثـر       279ثال، معتمد عباسي در سـال       براي م . ديگري را به جاي او بنشاند     

اش   عهدي عـزل كنـد و بـرادرزاده         فشارهاي گوناگون مجبور شد پسرش را از ولايت       
  1.معتضد را به جانشيني براي خود برگزيند

نمودنـد و او را       گيـر و از خلافـت خلـع مـي           گاهي افسران ترك، خليفه را دسـت      
مري برخي از افسران تـرك بـر القـاهر،           ق 322براي نمونه، در سال     . دادند  شكنجه مي 

او وقتي كه سر و صدا را شنيد،        . خليفه عباسي شوريدند و قصرش را محاصره كردند       
گير كردنـد   او را دست. از خواب بيدار شد، در حالي كه آثار مستي در وي نمايان بود     

  2.و شكنجه دادند و چشمانش را از حدقه درآوردند
باسيان، خليفه براي حفـظ و دفـاع از جـان خـود             گاهي بر اثر جنگ قدرت ميان ع      

 قمري بين معتمد و برادرش موفّق، درگيـري         267براي نمونه، در سال     . شد  ناتوان مي 
  3.رخ داد و موفّق پيروز شد و برادرش معتمد، را كه خليفه بود، زنداني كرد

را هـم   زير نظر قرار داد و برخي       » فم الصلح «بنابه نوشته مسعودي، موفّق او را در        
پيش از اين، وي به موصل گريخته بود و موفقّ توانـسته            . براي نگاهباني وي گماشت   

  4.وزيرش، او را بازگرداند» صاعد«بود به واسطه 
توانـست بـه      ريخت كـه خليفـه نمـي        گاهي چنان اركان خلافت عباسي در هم مي       

ليفـه  آمـد كـه خ   گاهي پيش مـي . فردي اعتماد كند و پست وزارت را به وي واگذارد   
كرد و او تنها به مدت دو روز وزيـر بـود و روز                عباسي فردي را به وزارت نصب مي      

، »المقتـدر بـاالله   «: نويـسد   در همـين بـاره، مـسعودي مـي        . نمـود   سوم وي را عزل مي    
هيجدهمين خليفه عباسي، شانزده بار وزراي خود را تعويض نمود و يا القـاهر بـاالله،                

                                                            
 .367  صتاريخ الخلفا،. 1
 )664  ص،2  جمروج الذهب،؛ 347  صتاريخ الغيبة الصغري،: به نقل از. (237  ص،8 جالكامل،. 2
 .365  صتاريخ الخلفا،. 3
 .609  ص،2  جمروج الذهب،. 4
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سال و اندي از خلافتش، چهار بار وزير خـود            نوزدهمين خليفه عباسي، در طول يك     
  .جا نمود را جابه

درپي، گوياي اين واقعيت است كه خلافـت و حكومـت             هاي پي   اين عزل و نصب   
مركزي عباسيان رو به ضعف نهاده بود و خليفه، در اوضـاع حكومـت تـأثير زيـادي                  

حت تـأثير   درپي، خليفه ت    هاي پي   حتي گاهي دربارة همين عزل و نصب      . نداشته است 
بنابه نقـل   . كرد  گرفت و شخصي را از مقامش عزل و زنداني مي           القائات زنان قرار مي   

كرد و علي بن عيسي،       مادر مقتدر، در همه كارهاي دولت مداخله مي       » سيده«مورخان  
 قمري، با مداخلة وي بركنار كرد؛ وزيـري كـه بنابـه نوشـته               304وزيرش را در سال     

و در جهت عدالت و برقـراري احكـام اساسـي گـام بـر               سيوطي باتقوا و عفيف بود      
  1.داشت مي

  :نويسد ابن اثير مي
به خانه وزير رفت تا درباره مخارج و لبـاس          » مقتدر«مادر  » سيده«نديمه  » موسي ام«

قـدري  : نگهبان وزيـر گفـت    . وزير خوابيده بود  . وگو كند   گزاران قصر گفت    خدمت
خشمگين شد و با ناراحتي تمام برگشت       او  . درنگ كن تا وزير از خواب بيدار شود       

وقتي وزير از خواب برخاسـت و از آمـدن          . شكايت كرد » مقتدر«مادر  » سيده«و به   
، »ام موسـي  «باخبر شد، نگهبان و فرزند خود را براي عذرخواهي به نزد            » ام موسي «

پيش خدمت مادرِ خليفه فرستاد، اما نديمه اين عذرخواهي را نپـذيرفت و بـه نـزد                 
رفت و از وزير بدگويي كرد و خليفه عباسي او را از وزارت خلع و سپس                » درمقت«

  2.گير و زنداني نمود دست

  .و نيز او توانست ابوالعباس خصيب را از پست وزارت عزل نمايد
اي   اي از ضعف خليفه در امـور مملكتـي و بـه گونـه              هاي سيده خود نشانه     مداخله

  .يفه بوده استعامل ضعف و كاهش اقتدار روز افزون خل
هايي كه بيان شد، خلفاي عباسي هميشه بر مردم مسلمان بيشتر ظلم              با همه ضعف  

فضاي . كردند  كردند، آنان براي ادامه حكومت خود از هيچ جنايتي فروگذاري نمي            مي
                                                            

 .308  صتاريخ الخلفا،. 1
 .447  ص،3  جتاريخ الاسلام،. 2
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اختناق و وحشت با شدت تمام در سراسر اين دوره حـاكم بـود، بـه ويـژه در دوره                    
ه تعبير شيخ طوسي، در ايـن دوره بـسيار سـخت و             كه ب )  قمري 289 -279(معتضد  

  1.چكيد دشوار، از شمشيرها خون مي
ها و وضعيتي بود كه از عصر قبـل از غيبـت صـغرا                چه بيان شد، دربارة ويژگي      آن

  .جريان داشت و در اين دوره نيز برقرار بود
  :دپردازيم كه در دوره غيبت صغرا پيش آم ها و حوادثي مي اكنون به بيان ويژگي

   انتقال خلافت از سامرا به بغداد.يكم

 قمـري، مركـز     220گونه كه در فصل سوم گذشت، معتصم عباسي در سـال              همان
گونه بر مـشكلات چيـره شـود و           خلافت را از بغداد به سامرا منتقل كرد تا شايد اين          

اما اين دگرگوني، به حال دستگاه خلافت رو        . ضعف دستگاه خلافت را بر طرف كند      
كه   ف نهاده تأثيري نداشت، بلكه خود خاستگاه مشكلاتي براي آنان شد، تا اين            به ضع 

 قمري در بغداد با معتضد عباسي بيعت كردند و مركز خلافت بار ديگر              279در سال   
  .به بغداد بازگشت

خواست دوباره پايتخت را به سامرا بازگرداند، ولي وزيـرش بـه بهانـه              » المكتفي«
پـس از   .  آن مخالفت نمود و او را از اين فكر منـصرف نمـود             هزينه سنگينِ انتقال، با   

  2.اي ماند اين سامرا متروك شد و به صورت ويرانه
  ظهور قرامطه. دوم

در عصر غيبت صغرا از مشكلاتي است كه براي جهان اسـلام پديـد              » قرامطه«فتنه  
  3.آمد
از سـي    قمري سر به طغيان نهادند و در جهان اسلام بـيش             277در سال   » قرامطه«

                                                            
 .295  صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
 .350ـ 349  صتاريخ الغيبة الصغري،. 2
محمد فرزنـد   : گويند   مي اي از اسماعيليه هستند كه به امامت محمد بن اسماعيل معتقدند و             فرقه» قرامطه«. 3

فـرق  : نك. (كند  او زنده است و در بلاد روم زندگي مي        . اسماعيل هفتمين امام، قائم، مهدي و پيامبر است       
 )الشيعة
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اينان چنان خشن و سـفاّك بودنـد كـه هـيچ سـپاهي تـاب                . سال بر مردم ستم كردند    
اي بس بـود تـا در ميـان           احتمال هجوم قرامطه به منطقه    . رو شدن با آنان نداشت     روبه

  .مردم رعب و وحشت انگيزد
اين گروه كه مذهبي ويژه داشتند و جان و مال و ناموس ديگر مـسلمانان را مبـاح                  

د، حملات خود را از كوفه آغاز نمودند و در عـراق، سـوريه و بحـرين بـه                   دانستن  مي
  .هايي فراوان روا داشتند مردم ستم

اج خراسـان حملـه              294قرامطه در سال      قمري به رهبري زكرويه به كـاروان حجـ
  .كردند و آنان را كشتند

 قمري قرامطه به رهبري ابوطاهر، سليمان ابي سعيد خجـري قرمطـي             311در سال   
گناه افتادند و هفده روز تا توانستند مردم را كشتند و امـوال            ر بصره به جان مردم بي     د

  .آنان را غارت بردند و به نواميس مردم تجاوز كردند
 قمري سپاه ابوطاهر به كاروان حاجيان حمله نمـود و امـوال آنـان را                312در سال   
امي امـوال، آب و     گري در حـالي كـه تم ـ        سپاهيان ابوطاهر در اين غارت    . غارت كرد 

كه همـه آنـان       غذاي حاجيان را گرفته بودند، آنان را در بيابانِ سوزان واگذاشتند تا آن            
  .از گرسنگي و تشنگي جان دادند

 قمري، جلو حركت كاروان حاجيان را گرفتند        313قرامطه در سال بعد، يعني سال       
 قمـري ايـن     317ال  در س ـ . و در برابر گرفتن باج، به آنان اجازه رفتن به مكـه دادنـد             

سپاه، وحشيانه به مسجدالحرام حمله كردند، حاجيان را كـشتند و جنـازة آنـان را در                 
ابوطاهر، پرده كعبه را از جـا كنـد و پـاره پـاره كـرد و در ميـان                    . چاه زمزم انداختند  

 مكه را غارت كرد، حجرالاسود را از جا كنـد و آن             هاي  او خانه . سپاهش پخش نمود  
  .اين گروه سي سال حجرالاسود را در بحرين نگه داشتند. برد) رينبح(را به هجر 

 قمري به كوفه هجوم برده، كشتار زيادي كرد و امـوال            315همين شخص در سال     
  .مردم را به غارت برد

  1. قمري با كشته شدن سليمان فروكش كرد318اين جريان ناامني، سرانجام در سال 
                                                            

 ،7  ج  واژة قـرمط،   دايـرة المعـارف،    ؛361ـ   356  ص تاريخ الغيبة الصغري،  ؛  666ـ  638  ص ،2  ج مروج الذهب، . 1
 .719 ص
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   فضاي اختناق بيشتر بر شيعههاي علويان و پيدايي كاهش قيام. سوم

كـه هـر دو، جنايـات بـي         » صـاحب زنـج   «چنين غائله     با ظهور غائله قرامطه و هم     
شماري مرتكب شدند و هر دو غائله را به شيعه نسبت دادند، اين دو حركت بهانه و                 

نتيجه اين دو حركت از سـويي       . آويزي براي خلفاي عباسي بر ضد شيعيان شد         دست
    شيعيان گرديد و از سوي ديگـر، شـيعيان را در رو               موجب تشديد جو اختناق بر ضد

  1.هاي مسلّحانه نااميد نمود آوردن به قيام
 بـه دنبـال حملـه       4براي نمونه، حسين بن روح، سومين سفير حـضرت حجـت          

 قمري دستگير و زنـداني      311قرامطه به مردم بصره و كاروان حاجيان بغداد، در سال           
رامطه، شيعه هستند و شيعيان در اين غائله مقصرّند و ديگر بـر             شد؛ به اين بهانه كه ق     

              شيعيان، اهالي بغداد تحريك شدند و بر ضد ابن فـرات  «اثر تبليغات مسموم بر ضد «
آنان مدعي شدند كه چون ابن فرات شـيعه اسـت،      . وزير وقت و پسرش، شعار دادند     

ايـن تبليغـات زهـرآگين      . او قرامطه را تحريك كرده تا اين جنايات را مرتكب شوند          
تأثير خود را گذاشت و در نتيجه، ابـن فـرات و پـسرش از وزارت بركنـار و سـپس                     

  2.كشته شدند
آنان در همين دوره نيز چند بار،       . هاي علويان فروكش نكرد     با وجود اين، همه قيام    

  .هايي نيز داشتند ها موفقيت پرچم مبارزه را در دست گرفتند و در برخي از آن مبارزه
  :آيد هاي علويان كه در اين دوره رخ داد، در پي مي هايي از قيام نمونه

  3 قمري بر ضد عباسيان؛278ـ قيام حسن بن يحيي در يمن در سال 
 قمري؛ مـسعودي    300ـ قيام ابن الرضا محسن بن جعفر در ولايت دمشق به سال             

باس احمد بن كيغلغ     قمري ميان ابن الرضا و ابوالع      300در سال   : نويسد  باره مي   در اين 
جنگ شد و گردن او را زدند و به قولي در ميدان جنگ كـشته شـد و پـسرش را بـه             

  4.الاسلام بغداد بردند و سرپل جديد در سمت غربي به دار آويختند مدينة
                                                            

 .362  صتاريخ الغيبة الصغري،. 1
 .199  صاللهي،  ترجمة دكتر سيد محمدتقي آيت،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم. 2
 .663  ص،2  جمروج الذهب،. 3
 .همان. 4
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 قمري در منطقه    301در سال   » اطروش«ـ قيام اطروش؛ حسن بن علي معروف به         
از آن منطقـه بيـرون رانـد؛ اطـروش پـس از             را  » جامگـان   سـياه «طبرستان و ديلم كه     

جـا    رو، حاكم آن    از اين . روي كرد   سازي منطقه طبرستان و ديلم به سوي ري پيش          پاك
نـشاندگان    ها به دسـت دسـت       را گريزاند و سرانجام حسن بن علي در يكي از جنگ          

  1. قمري كشته شد304خليفه عباسي در سال 
 قمري كـه بـا سـپاه        317در سال   » حسن داعي «ـ قيام حسن بن قاسم، معروف به        

بسياري از گيل و ديلم به سوي ري حركت كرد و بر مناطق وسيعي از ري، قـزوين،                  
  زنجان، قم، ابهر و ديگر شهرهاي پيوسته به ري تسلّط يافت؛

ـ قيام احمد بن محمد طالبي در مصر كه با سپاه احمد بن طولون جنگيد و كـشته                  
  2.شد

  افريقا و تأسيس دولت فاطمي در مصرظهور مهدي در شمال . چهارم

 قمري در شمال افريقـا ادعـا كـرد كـه            296شخصي به نام عبيداالله مهدي در سال        
كه ابوعبداالله، حسين بن احمد بن محمد بـن زكريـاي             پس از آن  . مهدي موعود است  

اي وسـيع تـسلط    شيعي از اهالي صنعا، زمينه لازم را براي وي فراهم كرد، بـر منطقـه             
اغلـب چيـره گـشت و آخـرين حـاكم آن، يعنـي                ر آن منطقه بر دولـت آل      يافت و د  

اي از شـمال افريقـا،        االله بن محمد را از آن منطقه بيرون راند و بخـش گـسترده              زيادة
  .ليبي، الجزاير و تونس را تصرّف نمود

 المهـدي   مدينـة عبيداالله مهدي، شهري در شمال افريقا و سرزمين مغرب را به نام             
  .يدپايتخت خود گز

او .  قمري بود303القعده، سال  آغاز حكومتش در اين شهر در روز شنبه، پنجم ذي        
  3. قمري مرد و فرزندش محمد ملقّب به قائم به جاي او نشست322در سال 

                                                            
 )157ـ 156  صهاي آن، كتاب انقلاب اسلامي و ريشه: اقتباس از. (189ـ 186  ص،8  جالكامل،. 1
 .663  ص،2  جمروج الذهب،. 2
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  هاي مستقل و خودمختار ظهور دولت. پنجم

هــاي روزافــزون و فــراوان خلافــت عباســيان، واليــان و  بــه دليــل وجــود ضــعف
كردند و اعلان استقلال      ها سوء استفاده مي     مناطق و نواحي، از اين ضعف     فرمانروايان  

هاي مردمـي، حـاكم و        نمودند، در برخي از موارد نيز بر اثر قيام          و يا خودمختاري مي   
كشتند و دولت انقلابـيِ مـستقل         كردند و يا مي     فرمانرواي عباسي را عزل و اخراج مي      

  .دادند از مركزِ خلافت تشكيل مي
طلبانه كه در عصر قبل از غيبت صغرا شروع شده بود، در اين               اي استقلال ه  حركت

  .هاي مستقلّي در پي داشت عصر شدت يافت و دولت
  :هاي برقرار پيش از دوره غيبت صغرا، از اين قرار است دولت

 قمري  224كه احمد بن طولون در مصر و شام در سال           » طولونيه«ـ دولت مستقل    
  1 قمري ادامه داشت؛270 تا سال اين حكومت. تشكيل داد

كه ابراهيم بن اغلـب بـن سـالم در          » اغلب  آل«يا  » اغالبه«ـ دولت مستقل و انقلابي      
 قمـري   296 قمري در تونس و نواحي اطراف آن، تـشكيل داد و تـا سـال                 184سال  

  2.ادامه يافت
 221ـ دولت مستقل و انقلابي ادريسيان كه ادريـس حـسني در مـراكش در سـال                  

  3. قمري برقرار ماند312تشكيل داد و تا سال قمري 
 تـشكيل شـده بـود و        4»قُرطبُـِه « قمـري در     138ـ دولت مستقل امويان كه از سال        

  5. قمري پايدار ماند422چنان پابرجا ماند، و تا سال  هم
هاي مستقلي كه از دوره قبل پابرجا مانـده بـود، در ايـن دوره نيـز                   افزون بر دولت  

گري افزوده شد و بيش از پـيش حكومـت مركـزي و خلافـت               هاي مستقل دي    دولت
  :عباسي را در تنگنا قرار دادند

                                                            
 .126  ص،3  جتاريخ الاسلام،. 1
 .157  صهمان،. 2
 . به بعد162  صهمان،. 3
 .يكي از شهرهاي قديمي اسپانياست كه در دورة حكومت امويان بر اندلس، مركز حكومت آنان بود. 4
 .170  ص،3  جتاريخ الاسلام،. 5
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ـ دولت مستقل صفاريان كه يعقوب بن ليث صـفاري در خراسـان و شـرق ايـران                  
 قمـري بـه     254يعقوب بن ليث صفاري كه حاكمان بغداد او را در سـال             . تشكيل داد 

گرايانـه خـود را آشـكار         سـتقلال  حركـت ا   ،ولايت خراسان بزرگ برگزيدند، در آغاز     
نمـود و     همان گونه كه در فصل سوم گذشت، او به خلفاي عباسي وفاداري مي            . نكرد

بـرادرش  . اش با آنان را اظهار نمود        قمري دوستي  265تنها در هنگام مرگش در سال       
گرفت و حكومت مستقل صفاريان را رهبـري         عمرو بن ليث بعد از او ادعايش را پي        

  1. قمري ادامه داشت290گرايانه تا سال   حركت استقلالنمود كه اين
ـ دولت مستقل سامانيان در ماوراءالنهر، خراسـان و بخـشي از ايـران مركـزي بـه                  

 389 تـا سـال      261آنان توانستند از سال     . دست سامان خدات و پسرانش تشكيل شد      
  2.قمري در مناطق يادشده، دولت مستقل برقرار كنند

 قمـري   296لت فـاطمي را در مـصر و بـلاد مغـرب در سـال                ـ عبيداالله مهدي دو   
  3. قمري پابرجا ماند567تشكيل داد و اين دولت تا سال 

حمـدان يـا حمـدانيان در موصـل و حلـب كـه                ـ دولت خودمختـار و مـستقل آل       
 قمري ادامـه  394 قمري تشكيل داد و تا سال       319ناصرالدوله حمداني آن را در سال       

  4.يافت
بويـه را در     هاي علـي، حـسن و احمـد دولـت انقلابـي آل              ه به نام  ـ سه فرزند بوي   

كنوني، طبرستان، ري، همدان، اصفهان، نواحي اطراف ايرانِ جنوبي و قسمتي از عراق             
  5. قمري پابرجا ماند338 قمري تشكيل دادند و آن دولت تا سال 320در سال 

 و شام در سال     ـ دولت اخشيديه كه محمد بن طعج الأخشيد آن را در مناطق مصر            
  6. قمري پابرجا ماند334 قمري تشكيل داد و تا سال 323

                                                            
 .65  صهمان،. 1
 .73  صهمان،. 2
 . به بعد146  صهمان،. 3
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  سه خليفه در يك زمان. ششم

گفتني است كه سه نظام سياسي اسلامي به نام نظام خلافت در عصر غيبت صـغرا                
در جهان اسلام، تشكيل شده بود و در يك زمان، سه نفر به عنـوان خليفـه، رهبـري                   

نخست حكومـت عباسـيان در بغـداد،        : كردند  را ادعا مي  سياسي بر تمام جهان اسلام      
  .دوم حكومت امويان در اندلس و قرطبه، سوم حكومت فاطميان در مصر

 قمري در مصر مردم با عبيداالله مهدي به عنوان خليفه مسلمانان بيعت   296در سال   
  1.كردند و عبيداالله خود را خليفه خواند

» سـلطان «و يا   » الخلائف ابن«،  »امير« همانند   اميه در اندلس، با عناويني      حاكمان بني 
رفتة امويان را     قمري كوشيدند تا خلافت از دست      317آنان در سال    . شدند  خوانده مي 

به همين دليل، عبدالرحمان، حاكم اموي آن سـرزمين را در ايـن             . بار ديگر زنده كنند   
  2.سال اميرالمؤمنين خواندند

بار در تاريخ سياسي اسلام، سه نفـر در          تين قمري براي نخس   317بنابراين، در سال    
روايـي بـر همـة مـسلمانان          سه منطقه از جهان اسلام، ادعاي خلافت، اميري و فرمان         

  .داشتند

  وضعيت اجتماعي) ب

در ايـن دورة    ) با همان تعريفي كـه در فـصل سـوم بيـان شـد             (وضعيت اجتماعي   
ر دورة قبل وجود داشـته      هفتادساله مانند دورة گذشته بوده است و همان اموري كه د          

در فصل سـوم بيـان شـد كـه در دورة قبـل از               . در اين دوره نيز ادامه پيدا كرده است       
غيبت صغري مردم در جامعه از لحاظ امور اقتصادي و مادي اختلاف طبقاتي فراواني 

 برخي از حوادثي كـه گويـاي        3.يافته است ادامه  اند كه اين امر در اين دوره نيز           داشته
  .آيد  در آن زمان بوده، در زير ميينجار اجتماعوضع ناه

                                                            
 .145  ص،2  جهمان،. 1
 .253  صهمان،. 2
 .66ـ 53 ص العصر العباسي الثاني،دكتر شوقي ضيف، . 3
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  اي اختلافات مذهبي و فرقه. 1

اي و مذهبي در عصر غيبت صغري در ميان جوامع اسلامي همانند              اختلافات فرقه 
اين اختلافات به اختلافات مذهبي بـين شـيعه و          . هاي گذشته رواج داشته است      دوره

  .هايي بوده است ل سنّت نيز درگيريشد، بلكه در ميان مذاهب اه سنّي محدود نمي
 310در سـال     محمد بن جرير طبري عالم، مفسر و نويسندة معـروف اهـل سـنّت             

چون خواستند او را در بغداد دفن كنند، حنبليان كـه           . قمري، ديده از جهان فروبست    
  1.جا شدند با طبري درگير بودند و اختلاف مذهبي با وي داشتند، مانع دفن او در آن

 قمري در بغداد آشوبي به پا كردند كه اين آشوب نيـز علّـت               318ان در سال    حنبلي
مذهبي داشت؛ و تنها به اين دليل كه در فهم يك آية قـرآن، گروهـي از اهـل سـنّت،      

كردند، بلوايي بـه      اي ديگر آن را تفسير مي       ديدگاه حنبليان را قبول نداشتند و به گونه       
  2.دپا شد و گروه زيادي از مردم كشته شدن

  اي اختلافات قومي و قبيله. 2

، ديگـر اقـوام و قبايـل تـأثير چنـداني در             »تركان«و  » عباسيان«در اين عصر به جز      
حكومت عباسـيان نداشـتند و حاكمـان وقـت آنـان را بـه صـورت افـراد درجـة دو                   

به همين دليل، در دورة دوم حكومت عباسيان يعني دورة غلبة تركـان،             . نگريستند  مي
هـاي علويـان پـيش از         قيام. هاي علويان به اوج رسيد      طلبانه و قيام    تقلالفريادهاي اس 

عصر غيبت صغري به اوج رسيد، ولي به جهاتي كه به آن اشاره شـد، در ايـن عـصر                    
همـان گونـه    . طلبانه در اين عصر فزوني گرفت       هاي استقلال   اما حركت . كاهش يافت 

د ده دولـت مـستقل و       هـاي اسـلامي حـدو       كه بيان شد، در ايـن عـصر در سـرزمين          
طلبانه، چندين علـت      هاي خودمختارانه و استقلال     اين حركت . مستقل تشكيل شد    نيمه

اي و توجـه نكـردن حكومـت          و انگيزه داشته كه يكي از آنها همين اختلافـات قبيلـه           
  .هاي گوناگون بوده است مركزي به قوم و قبيله

                                                            
 .423، ص 3 ج تاريخ الاسلام،ن، دكتر حسن ابراهيم حس. 1
 .384 ص تاريخ الخلفا،؛ 424 ص همان،. 2
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  اختلافات طبقاتي. 3

كه ماية    هاي مسلمانان به جاي آن      ف فتوحات، جنگ  به دليل تغيير در ماهيت و اهدا      
سپاهيان خلفاي  . رهايي مردم تحت ستم شود، خود عاملي براي ستم بر آنان شده بود            

گرفتنـد، بـر      جنگيدند، مـردم را بـه اسـارت مـي           هاي غير اسلامي مي     عباسي با انگيزه  
 انـساني   كردند و حقـوق مـسلّم شـرعي و          خلاف مقررّات اسلامي با آنان برخورد مي      

هـاي اسـلامي در       اين امر موجب شد تا بـسياري از ارزش        . كردند  آنان را رعايت نمي   
به نوشتة دكتر حسن ابراهيم حسن، در ايـن         . جامعة آن زمان به فراموشي سپرده شود      
طبقة بندگان، غلامان و كنيـزان، از جملـة آن          . عصر اختلاف طبقاتي حاكم بوده است     

 العـرب، بـازارِ     جزيـرة مصر، شـمال آفريقـا و شـمال         . رفته است   ها به شمار مي     طبقه
هاي   غلامان سياه و آشوب زنگيان بازتاب اين جو نامساعد اجتماعي بوده كه مصيبت            

هـا كنيزكـان    به دليل مـسخ ارزش . بسياري را براي جامعة آن زمان در پي داشته است    
در » ابن رائـق  «. ندخريد  هاي گزاف مي    گر، بازار خوبي داشتند و آنان را با قيمت          نغمه
نغمه بـود، بـه ارزش چهـارهزار دينـار            گوني را كه خوش      قمري كنيز گندم   325سال  
هـاي    ها از اين اختلافات و تفـاوت و تبعـيض            در ادامه، برخي موارد و نمونه      1.خريد

  :طبقاتي خواهد آمد
  گذراني عياشي و خوش. يكم

رواج داشـته و ويژگـي      عيش و نوش به ويژه در نزد خلفـا، وزرا، امـرا و اشـراف                
چنان كه در گذشته رواج داشته، در اين          اين وضعيت هم  . مشترك همة آنان بوده است    
خليفة عباسـي، بـساط     » القاهرباالله« به گفتة سيوطي، تنها      2.دوره نيز پابرجا مانده است    

كردند   گير مي   خوان را دست    عيش و نوش را غدغن كرد و به دستور او كنيزكان آوازه           
بساط عيش  » القاهر« به جز زمان حكومت دو سالة        3.شكستند  اي طرب را مي   و ابزاره 

  .و نوش برقرار بوده است
                                                            

 ص  العـصر العباسـي الثـاني،     دكتر شوقي ضيف،       ؛424، ص   3 ج   تاريخ الاسلام، دكتر حسن ابراهيم حسن،     . 1
83. 

  .92ص  العصر العباسي الثاني،دكتر شوقي ضيف، . 2
 .433، ص 3 ج اريخ الاسلام،ت؛ دكتر حسن ابراهيم حسن، 386 ص تاريخ الخلفا،. 3
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اين وضع تنها در بغداد و يا سامرا و مركز خلافت نبوده، بلكـه در حـوزة فعاليـت                   
اميران طولونيه مصر غـرق در      . هاي خودمختار نيز جاري بوده است       واليان و حكومت  

  .دان بساط عيش و نوش بوده
اي از طلا ساخت و آن را بـه برپـايي بـساط               ، حاكم طولوني مصر خانه    »خُمارويه«

  1.طرب و عيش و نوش اختصاص داد
  اسراف و تبذيرهاي گسترده. دوم

اند، به قـدري زيـاد و         اسراف و تبذيرهايي كه در زندگي حاكمان عباسي نقل كرده         
  .كند ر اذهان سنگيني ميگسترده بوده كه به راستي جاي شگفتي دارد و تصديق آن ب

اي بيشتر از چهارصدهزار دينـار بـراي          معتضد عباسي با هزينه   : نويسد  مسعودي مي 
اند كه چهار فرسـخ       دربارة اين قصر گفته   . نهاد» ثرّيا«خود قصري ساخت و نام آن را        

  2.طول داشته است
گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه          امـا   ،   باشد آميز  گرچه اين نقل ممكن است اغراق     

انـد و     ور بـوده    رويه و اسراف و تبـذيرها غوطـه         هاي بي   كمرانان عباسي در مصرف   ح
  .اند گوي سبقت را از همگان ربوده بوده

آن قـدر خـورد كـه بـر اثـر           » بغـداد «اي كنار شط در       نشيني  معتمد عباسي در شب   
 قمري  270 احمد بن طولون حاكم مصر نيز در سال          3.پرخوري دل درد گرفت و مرد     

  4.درد درگذشت وري و ابتلاي به دلبه علت پرخ
ابوالجيش، خُمارويه، كه بعد از احمد بن طولون حكومت مصر و شام را در اختيار               

خانه   رويه و ساختن قصر طلا و اختصاص آن به طرب           هاي بي   گرفت، به دليل مصرف   
انجام داد، منفور اطرافيان خود     » قطَرالندي«هايي كه در عروسي دخترش        و نيز مصرف  

كـه او را      زاري از او، بعـد از آن        به نوشتة مسعودي، به دليـل شـدت بـي          بنا.  بود شده
                                                            

 .433، ص 3 ج تاريخ الاسلام،. 1
 .56ـ 55 ص العصر العباسي الثاني،. 2
 .346 ص  الصغري،الغيبةتاريخ ؛ سيد محمد صدر، 73، ص 6 ج الكامل،. 3
 .353 ص  الكبري،الغيبةتاريخ ؛ سيد محمد صدر، 55، ص 6 ج الكامل،. 4
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كشتند، بدنش را قطعه قطعه كردند و برخي از غلامان، گوشت بدن او را بريدند، بـه                 
  1.سيخ كشيدند و خوردند

دختر خُمارويه طولوني كـه زن معتـضد عباسـي شـده            » قطَرالندي«دربارة عروسي   
حـساب در     المال مصر را در اختيـار داشـت، بـي           مارويه كه همة بيت   خُ: اند  بود، گفته 

مورخ آن عصر، خمارويه با دختر خود       » دقماق«به گفتة   . عروسي دخترش خرج كرد   
ابـن خلكـان    . چيزهايي را براي جهاز فرستاد كه نه كسي آن را ديده و نه شنيده بـود               

قيمـت    ياس آن جهـازِ گـران     ميليون درهم بود و اين به ق        مهرية عروس يك  : نويسد  مي
گويند ابن جصاص كه مسئوليت تهية جهاز بـا او بـود، پـس از               . نمود  بسيار ناچيز مي  

همة خريدهاي كه كرد، چهارصدهزار دينار به جا گذارد كه خمارويـه همـه را بـه او                  
  2.بخشيد

هاي پر هزينة متعددي برپـا شـد و    به مناسبت اين عروسي در بغداد و مصر، جشن   
قيمـت در ايـن    هـاي گـران   ر زنان عباسي و حاكمان عراق و مصر كه با لباس         چه بسيا 

گويا زر و زيورهاي دنيا در انحصار اين عده بوده          . بساط عيش و نوش شركت كردند     
آنـان جـز ارضـاي هواهـاي        . اند  و اين عده هم در اختيار هواهاي نفساني قرار داشته         

  .اند نفساني هدفي نداشته
 هزار دينـار بـراي مـصرف        23رويه، ماهانه     هاي بي   اين مصرف خُمارويه، افزون بر    

  3.آشپزخانة خود اختصاص داده بود
  هايي است از صدها و هزاران مـورد كـه خلفـا، وزيـران، حاكمـان                  اينها تنها نمونه  

گفتنـي اسـت    . اند  كرده  گونه كارها صرف مي     و واليان و اشراف، در آن زمان براي اين        
  هــايي ماننــد آشــوب زنگيــان بــه  تمــاعي و ناهنجــاريهــاي اج ايــن كارهــا بازتــاب

  4.دنبال داشت
                                                            

 .610، ص 2 ج مروج الذهب،. 1
 .458، ص 3 ج تاريخ الاسلام،ن ابراهيم حسن، دكتر حس. 2
 .440 ص همان،. 3
؛ دكتر حسن ابراهيم حـسن،  91 ـ  53 ص العصر العباسي الثاني،دكتر شوقي ضيف، : براي اطلاع بيشتر نك. 4

 .459ـ 423، ص 3 ج تاريخ الاسلام،
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  وضعيت فكري) ج

  :كنيم در وضعيت فكري اين دوره تنها به يادآوري دو نكته اشاره مي
  پيدايي مكتب اشعري. 1

. دو مكتب و جريان فكري در جهان اسلام در نيمة اول قرن دوم هجري پديد آمد               
ود و در فهـم مـسائل و معـارف اسـلامي، بـه              ارزش ب  عقل بي در يك جريان فكري،     

اين گروه بدون غور    . شد  ظواهر آيات و روايات حتي بر خلاف حكم عقل بسنده مي          
بنـد    كردنـد و بـه آن معتقـد و پـاي            و دقت عقلي به ظاهر آيه و حديث تمـسك مـي           

�Gدربـارة آيـة     » يـد «نگري در معناي واژة       ژرف  آنان بي . شدند  مي �� �� ���� �	  
� ��  �
� 
� �� ���F;1 
خدا هم دست دارد، در حالي كـه ايـن       : گفتند» .هاي آنهاست   دست خدا بالاي دست   «

دارد؛ خداوند جسم نيست تا دست، اعضا و جـوارح            آيه قدرت خداوندي را بيان مي     
  .گفتند مي» اهل حديث«اين گروه را . داشته باشد

آنـان  .  ايستادند كردند، در برابر اين گروه      گروهي ديگر كه به عقل توجه زيادي مي       
عباسي، قدرت بسياري يافتند و بر گروه اهل حديث پيروز          » مأمون«در زمان خلافت    

گفتند كـه بحـث دربـارة ايـن           مي» مذهب اعتزال «يا  » معتزله«به اين گروه دوم     . شدند
  .جريان فكري، در بحث وضعيت عصر قبل از غيبت، در فصل سوم بيان شد

ايـن دو مـذهب و مكتـب فكـري يعنـي اهـل              در دورة قبل از غيبت صغري، بين        
هاي فراواني رخ داد؛ گاهي بـا حمايـت برخـي از حاكمـان                حديث و اعتزال درگيري   

كـرد و خليفـة ديگـري     شد و گاهي وضع تغيير مـي    پيروز مي » مذهب اعتزال «عباسي  
. خـورد   كرد و اعتزال شكست مي      شد و او از مكتب اهل حديث حمايت مي          حاكم مي 

 در نيمة اول    2كه ابوالحسن اشعري     غيبت اين وضع ادامه داشت تا اين       در دورة قبل از   
او كه تا چهل سالگي پيرو مكتب اعتزال بود، از اعتزال روي            . قرن چهارم ظهور نمود   

                                                            
 .10سورة فتح، آية . 1
 بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بـن عبـداالله بـن             براي اطلاع دربارة زندگي ابوالحسن، علي بن اسماعيل       . 2

بحوثٌ في جعفر سبحاني، : نگاه كنيد به)  هـ324ـ 260(موسي بن بلال بن ابي برده بن ابي موسي اشعري، 
 .17ـ 10، ص 2ج  الملل و النحل،
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هاي مكتب اهل حديث مكتب جديدي بنا نهـاد كـه ايـن مكتـب                 گرداند و بر شالوده   
. معروف شد ) اشعري يا اشاعره  مكتب  (گذارش، ابوالحسن اشعري،      جديد به نام بنيان   

 سـالة   25خليفة عباسـي بـود كـه در دورة          » مقتدر«گيري اين مكتب با حمايت        شكل
 قمري با مكتب اعتزال به ستيز برخاسـت و از           320 تا   295هاي    اش در سال    داري  زمام

 اعتزال از اين تاريخ به بعد بـه صـورت مكتبـي             1.اهل حديث و اشاعره حمايت كرد     
  2.رقيب ماند ن رفت و مكتب اشعري بيفكري، از ميا

  هاي روايي تدوين كتاب. 2

هـايي دربـارة      در قرن اول به دستور عمر خليفة دوم، نويـسندگي و تـدوين كتـاب              
 ايـن سياسـت در تمـامي قـرن اول ادامـه             3.تاريخ و حديث اسلامي ممنوع شده بـود       

انون را لغـو نمـود و       عمر بن عبدالعزيز، خليفة اموي، در آغاز قرن دوم، اين ق          . داشت
كه علما براي ثبـت و ضـبط          اي نوشت دربارة اين     به حاكم مدينه، ابوبكر بن حزم نامه      

اين سياست جديد در نيمـة       4.احاديث و حوادث تاريخ اسلام بكوشند و آنها را بنويسند         
عباسـيان   نهضت نويسندگي و تدوين كتـب در عـصر اول         . اول قرن دوم رواج پيدا نكرد     

  .هاي فراواني در اين دوره نوشته شد  زمان مأمون، رواج يافت و كتاببه ويژه در
. هـاي بيـشتري نوشـته شـد     در دورة غيبت صغري اين كار ادامه پيدا كرد و كتـاب     

در ايـن عـصر     » صـحاح سـتهّ   «چهار كتاب از شش كتاب مهم اهل سنتّ معروف بـه            
  :نوشته شده كه عبارتند از

 275 يـا    273 -207(يزيد ابن ماجـه قزوينـي        نوشتة محمد بن     سنن ابن ماجه  . يكم
  ؛)قمري
 275متوفّـاي   ( نوشتة ابوداوود، سليمان بن اشـعث سجـستاني          دوسنن ابي داو  . دوم
  ؛)قمري

                                                            
 .31همان، ص . 1
 .2ج بحوث في الملل و النحل، جعفر سبحاني، : براي توضيح دربارة مكتب اشعري نك. 2
 .43 ص  المحمديه،ةاضواء علي السنمحمود ابوريه، . 3
 .326ص   پيشوايان،هسير؛ مهدي پيشوايي، 6، ص 2 به شرح كرماني، ج صحيح بخاري،. 4
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 نوشتة محمـد بـن عيـسي بـن سـوره            سنن ترمزي،  معروف به    الجامع الصحيح، . سوم
  ؛) قمري297 -209(ترمزي 

  ). قمري303 - 215 يا 214( نوشتة احمد بن شعيب نسايي سنن نسايي،. چهارم
ها بلكه صدها كتاب پر ارزش در همين دوره تدوين شـد              ها ده  افزون بر اين كتاب   
  :توان نام برد هاي زير را مي كه از آن جمله كتاب

  ؛) قمري289متوفاي (، نوشتة بلاذري انساب الاشراف و فتوح البلدان. يكم
  ؛)ري قم282متوفاي ( نوشتة دينوري اخبار الطوال. دوم
  ؛) قمري284متوفاي ( نوشتة احمد ابن واضح يعقوبي، تاريخ يعقوبي. سوم

  ؛) قمري310متوفاي ( نوشتة ابن جرير طبري تفسير طبري و تاريخ طبري. چهارم
  ؛) قمري314متوفاي ( نوشتة احمد بن اعثم كوفي الفتوح. پنجم
متوفـاي  (نوشتة محمد بـن يعقـوب كلينـي،         ) اصول، فروع و روضه    (الكافي. ششم

  ؛) قمري329
  ؛) قمري290متوفاي (بصائر الدرجات نوشتة محمد بن حسن بن صفار، . هفتم
 280 يـا    274متوفاي  ( نوشتة ابوعبداالله احمد بن محمد خالد برقي         المحاسن. هشتم

  ).قمري

  تاريخ غيبت و چگونگي آغاز آن

  4آغاز غيبت امام مهدي) الف

  :نظر دارندعلماي اسلام دربارة آغاز غيبت صغري چند 
دانند، يعني زماني كه مأموران       برخي آغاز غيبت صغري را از جريان سرداب مي        . 1

معتمد، خليفـة عباسـي بـه منـزل آن حـضرت در سـامرا تاختنـد تـا آن حـضرت را                       
ها پنهان     از اين تاريخ به بعد از ديده       4حضرت حجت : آنان معتقدند . گير كنند   دست

  .تو غيبت صغراي آن حضرت آغاز شده اس
در بحث داستان سرداب خواهد آمد كه اين سخن از اساس نادرست است و امـام                

ها پنهان نشده، بلكه قبـل از آن،           از هنگام حملة عباسيان به سرداب از ديده        4مهدي
  . آغاز شده بود4غيبت آن حضرت
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برخي همانند شيخ مفيد، آغاز غيبت صـغري را از هنگـام ولادت آن حـضرت                . 2
ظريـه بـر خـلاف نظـر مـشهور اسـت و اكثـر علمـاي اماميـه آن را                      ايـن ن   1.دانند  مي

  .پذيرند نمي
نظر سوم اين كه، آغاز غيبت صغري از هنگام شـهادت ابومحمـد، امـام حـسن                 . 3

، عثمان بن سعيد عمـروي از       4 و آغاز سفارت نخستين سفير امام مهدي       7عسكري
ا تاريخ پانزدهم شعبان  قمري، آغاز شد و اين دوره ت260الاول سال  تاريخ هشتم ربيع

 قمري هنگام درگذشت آخرين نايـب خـاص حـضرت، علـي بـن محمـد                 329سال  
  2. سال و اندي ادامه داشت69سمري به مدت 

در زمـان    4 دورة پنهان بودن امام مهـدي      3.پذيرند  علماي اماميه اين ديدگاه را مي     
آيد؛   مياز غيبت صغراي آن حضرت به شمار ن        7اش امام حسن عسكري     پدر گرامي 

، ا، از عصر امامت آن حـضرت آغـاز شـد و در طـول غيبـت صـغر                  ازيرا غيبت صغر  
  .حضرت چهار سفير داشته است

  : وجود داشتهابه بيان ديگر، دو ويژگي در دورة غيبت صغر
   و ديگـر سـفارت و نيابـت نـواب اربعـه اسـت كـه بـا                   4يكي امامت امام مهدي   

 بـه حـساب     ارت جـزء غيبـت صـغر      توجه به اين دو ويژگي دورة پنهان بودن حـض         
 چون كه هيچ يك از ايـن دو ويژگـي در دورة پنهـان بـودن ايـشان وجـود              4آيد؛  نمي

  .نداشته است
                                                            

 .340، ص 2 ج الارشاد،شيخ مفيد، . 1
 .345 ص  الصغري،ةتاريخ الغيب. 2
 .115ـ 114 ص ،4حياة الامام محمد المهديباقر شريف القرشي، . 3
از برخي نقل شـده اسـت كـه مـدت غيبـت صـغراي حـضرت                 «: نويسد  سيد محمد صدر در اين باره مي      . 4

كـه آغـاز غيبـت صـغري را از هنگـام              اين يا مبني بر تسامح است و يا آن        .  سال بوده است   74 4حجت
 و البته اين ادعا مبني بر تـسامح اسـت؛ زيـرا امـام    . اند  قمري دانسته 255 يعني سال    4ولادت امام مهدي  

اش مخفي بود، ولي اين اختفا را نبايد جزء غيبت صـغري بـه                 گرچه در زمان حيات پدر گرامي      4مهدي
 در زمـان حيـات پـدر بزرگـوارش مـسئوليت امامـت را بـر دوش                  4حساب آورد؛ چون كه امام مهدي     

سيد محمـد صـدر،     (» .به هر صورت بعد از پدر، اين منصب به آن حضرت موكول گرديده است             . نداشت
 ).341ص   الغيبة الصغري،تاريخ
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  7شهادت امام حسن عسكري) ب

معتمد خليفة عباسي همواره از محبوب شـدن و پايگـاه اجتمـاعي امـام ابومحمـد                 
ايي كه دربـارة    ه   نگران بود و هنگامي كه دانست با وجود همة محدوديت          7عسكري

آن حضرت روا داشته، نه تنها از پايگاه مردمـي و نفـوذ معنـوي آن حـضرت كاسـته                    
هاي مردم گرديده، بر نگراني و وحشتش افزوده          نشده، بلكه بيش از پيش محبوب دل      

شد و سرانجام خواهان قتـل آن حـضرت شـد و مرموزانـه و مخفيانـه، حـضرت را                    
  .دي انوار هدايت آن امام همام محروم كردمن  و شيعيان را از بهره1مسموم نمود

اين گونه به شهادت رساندن در گذشته نيز وجـود داشـته و چنـدين بـار خلفـاي                   
 نيز كوشـيده    :اموي و عباسي اين سياست را به اجرا درآورده بودند و امامان شيعه            

هاي گوناگون براي مـردم آشـكار نماينـد تـا             هاي شوم آنان را به شكل       بودند تا نقشه  
  .هرة واقعي آنان براي آيندگان روشن شودچ

اي نه چندان     بيني كرد كه در آينده      اي كه داشت، پيش      با دانش ويژه   7امام عسكري 
آن امـام   . گاه خداوند خواهـد شـد       دور زندگي دنيا را ترك خواهد كرد و راهي پيش         

 قمـري   260در سـال    : همام، شهادت خود را به مـادر بزرگـوارش خبـر داد و گفـت              
  .افتد و آن همانا شهادت امام به دست عاملان حكومت عباسي بود اي اتفاق مي حادثه

ناك به درد آمد و آثـار غـم و انـدوه در او پديـدار                  قلب مادر امام از اين خبر هول      
امر خدا حتمي اسـت،     ! مادر«:  مادرش را تسلّي داد و گفت      7امام. گرديد و گريست  

  »!تابي مكن بي
 اتفاق افتاد و همان گونه كه آن حضرت خبـر داده             قمري 260آن مصيبت در سال     

  2. در آن سال به شهادت رسيد7بود، امام عسكري
چند روز پيش از شهادت، آن حضرت را نزد معتمد عباسي طاغوت زمـان بردنـد،                

شنيد كه مردم همگي، امام       ديد و مي    در حالي كه معتمد سخت ناراحت بود؛ چون مي        
                                                            

 .492، ص 2ج  سيرة الائمة الاثني عشر،هاشم معروف الحسني، . 1
بـاقر شـريف    : بـه نقـل از    . (275ص   نهج الدعوات و منهج العبادات،    علي بن موسي بن محمد بن طاووس،        . 2

 )7حياة الامام العسكريالقرشي، 
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كنند و او را در فضيلت، بر همة علويان و عباسيان             ي را تعظيم و احترام م     7ابومحمد
اي را به وي      از اين جهت، در پي قتل آن حضرت برآمد و زهر كشنده           . دارند  پيش مي 
  1.خوراند

 همين كه آن زهر را خورد، مسموم شد و در بستر بيماري             7تمام بدن شريف امام   
  .افتاد و به درد شديدي دچار گرديد

دسـتور داد كـه     » نحريـر «واص و درباريانش از آن جمله به        معتمد به پنج نفر از خ     
چنـين بـه      هـم . ها را زير نظر بگيرند       باشند و تمام امور و جريان      7مواظب خانة امام  

روز دوم كـه فـرا      .  خبر بگيرند  7پزشكان دستور داد كه هر صبح و شام از حال امام          
به پزشكان فرمان   معتمد  . رسيد به معتمد خبر دادند بيماري حضرت وخيم شده است         

 7داد كه حق ندارند از منزل امام بيرون روند و به دليل اين كه حـال امـام عـسكري                   
معتمد، حـسين بـن ابـي       . از كنار بستر او جدا نشوند     : رو به وخامت نهاده بود، گفت     

 را به همراه ده نفر به منزل امام فرستاد و به آنان دستور داد كه                القضاةشوارب، قاضي   
ها را زير نظر بگيرند و بعد شهادت دهند كه امام  جا باشند و جريان  آنشب و روز در 

با وجود اين، به جز پزشكان مأمور خليفـه، پـانزده           . به مرگ طبيعي از دنيا رفته است      
  .نفر ديگر از نزد معتمد خليفة عباسي در خانة حضرت بودند

مـت،   در شب رحلت در اتـاقي، بـه دور از چـشم مـأموران حكو               7امام عسكري 
نشين نوشت و آنها را به وسيلة پيكـي ارسـال             هاي بسياري به نقاط مختلف شيعه       نامه

 حال امام بدتر شد، پزشكان از او نااميد شدند و هر لحظه به زمان شهادت امام 2.نمود
گفـت و او را        در لحظات آخر زندگي، همواره ذكر خدا مـي         7امام. شد  تر مي   نزديك

سـرانجام  . ايـستاد   كش از تلاوت قرآن مجيد بـاز نمـي        هاي مبار   كرد و لب    ستايش مي 
  .گاه خدا پرواز كرد  رو به سمت قبله نمود و روح پاكش به پيش7امام

 قمـري پـس از نمـاز        260الاول سـال      اين حادثة جانگداز، روز جمعه هشتم ربيـع       
  .صبح اتفاق افتاد

                                                            
 )7لعسكريحياة الامام ا: به نقل از. (310، ص2ج الارشاد،مفيد، . 1
؛ 329ــ   327، ص   50 ج   ،بحـارالأنوار ؛ مجلـسي،    474ــ   47، ص   2ج   كمال الدين و تمـام النعمـة،      صدوق،  . 2

 .505، ص 1ج  الكافي،الكليني، 
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ر بر مـسلمانان    ارتحال نابهنگام آن امام بزرگوار ضايعة بزرگي بود كه در آن روزگا           
وارد شد و آنان رهبر و پيشواي محبوب و مـصلح بـزرگ خـود را از دسـت دادنـد؛                     

  .خوار ضعيفان و يتيمان و مستمندان بود كسي كه همواره غم
 بلند شد و كم كم صداي ضجه و نالة زنان و مـردان و               7ناله و شيون از خانة امام     

  . در سراسر سامرا طنين انداخت7كودكان آل علي
اي   چـون صـاعقه     ايـن خبـر هـم     .  در سراسر شهر سامرا پيچيد     7 شهادت امام  خبر

همگـي  .  رسـانيد  7هولناك بود كـه تمـام مـسلمانان را بـه سـرعت بـه منـزل امـام                  
تمام ادارات دولتي شهر تعطيل شـده، مـردم بـه       . كردند  سرايي مي   گريستند و نوحه    مي

گويي شهر سامرا صـحراي     .  بازارها را بستند و در شهر عزاداري كردند        7احترام امام 
  1.قيامت شده بود

هـا از     سامرا در تاريخ خود چنان تشييعي را نديده بود كه امواج خروشاني از انسان             
ها و عقايد گوناگون همه را گرد هم آورد و همگـي سـخن     طبقات مختلف با گرايش   

گفتنـد و دربـارة        مـي  7ها و صفات امام بزرگوار حـسن عـسكري          از فضايل، ويژگي  
  2.كردند ناپذيري كه به مسلمانان وارد شده بود، بحث مي  رت و زيان جبرانخسا

 اين سـخن    3.عثمان بن سعيد عمروي متصدي امر غسل، كفن و دفن حضرت شد           
با اعتقاد شيعه به اين كه امام را بايد امام بعدي غسل دهد، كفن كند و نمـاز بخوانـد،                    

الت عادي است، نه در شرايط سـخت        كه اين امر در ح      منافاتي ندارد؛ زيرا نخست آن    
دار    عهـده  4كه عثمان بن سعيد عمروي به نيابت از حـضرت مهـدي             و تقيه، دوم آن   

كه ممكن است در همين اوضاع به صـورت مخفـي حـضرت               اين كار بود و سوم آن     
 به اين كار پرداخته باشد، اما به جهت اوضاع خفقان و تقيه عثمان بن سعيد                4مهدي

در هـر حـال عبيـداالله بـن         . تصدي اين امر را بر عهده گرفته باشـد        عمروي به ظاهر    
  :گويد خاقان مي

                                                            
 )7 الامام عسكريةحيا: به نقل از. (390ص الارشاد،مفيد، . 1
 .7حياة الامام عسكري. 2
 .356ص ،ةالغيبشيخ طوسي، . 3
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 آماده دفن شد، خليفه برادر خود ابوعيسي بن متوكل را فرسـتاد             7وقتي جنازه امام  
هنگامي كه جنازه را براي نماز بـر روي زمـين       . تا بر جنازة آن حضرت نماز بگزارد      

ن حضرت را باز كرد و آن را به علويان،          گذاشتند، ابوعيسي نزديك شد و صورت آ      
ايـن ابومحمـد    : عباسيان، قاضيان، نويسندگان و ديگـر شـاهدان نـشان داد و گفـت             

عسكري است كه به مرگ طبيعـي درگذشـته اسـت و فـلان و فـلان از قـضات و                     
بعد روي جنـازه را پوشـاند و        . دهند  گزاران خليفه نيز شهادت مي      پزشكان و خدمت  
  . و فرمان داد كه جنازه را براي دفن ببرندبر او نماز خواند

 بوده و مردم به ويژه شـيعيان نيـز          :اين شيوة حاكمان عباسي دربارة امامان شيعه      
  .اند كم و بيش با اين شيوه آشنايي داشته

بنا به نقل شيخ صدوق پيش از اقامة اين نماز، نمازي ديگر بر بدن آن حضرت در                 
از منزل خارج شـد و بـه جعفـر كـه بـر در خانـه            » عقيد خادم «. درون خانه خواندند  

� ���� ����� 	��� ������: گفتند، گفت   ايستاده بود و شيعيان به او تعزيت مي       ��� ��! 
"� 4ناگهـان امـام مهـدي     » .پس بر او نماز بخـوان     . سرورم برادرت را كفن كردند     ;#�
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  1. من سزاوارترم كه بر جنازة پدرم نماز بخوانم!بايستعمو عقب 

 قمري بـا زهـري كـه    260الاول   در اول ماه ربيع7بنابر نقل مشهور، امام عسكري  
. معتمد براي آن حضرت فراهم كرده بود، بيمار شد و در هشتم همان ماه رحلت كرد               

ا به امـروز در      از همين تاريخ آغاز شد و آن حضرت ت         4بنابراين، امامت امام مهدي   
  !پس پردة غيبت بوده است

  4تلاش حكومت براي يافتن امام مهدي) ج

 و  6 از پيـامبر   :گونه كه در فصل پنجم گذشت، اخبار امامت دوازده امام           همان
خلفاي عباسـي بـه مقابلـه بـا ايـن بـاور و        . رسيده بود  شيعيان   بهعترت آن حضرت،    

آنـان بـه ماننـد      .  سـخت كوشـيدند    جلوگيري از عملي شدن اين خبرها دربارة آينده،       
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 امـام   4ترسـيد، از تولّـد حـضرت مهـدي          فرعون كه از ولادت موسي بن عمران مي       
گـذراني   دوازدهم شيعيان نگران بودند كه نكند ظهور كند و بساط حكومت و خـوش      

  .آنان را برهم زند
 را در محاصره قرار دادند و در پـي آن بودنـد كـه               7از همين روي، امام عسكري    

دوازدهمـين  » مهـدي «فرزندي از او به دنيا آمد، او را به قتل برسانند و نگذارنـد               اگر  
  .امام شيعيان به امامت برسد و مشكلي براي آنان به وجود آورد

 را 4 با دانش برتري كه داشتند، پيشاپيش غيبـت امـام مهـدي      :البيت  امامان اهل 
ن جهت، خبر ولادت امـام      به همي . خبر داده و اين نقشة عباسيان را باطل كرده بودند         

 مخفي نگه داشته شد و تنها برخي از خواص شيعه بـه ايـن موضـوع آگـاه                   4مهدي
  .بودند

 پسري  7 پخش شد كه از آن امام      7كم كم اين خبر پس از شهادت امام عسكري        
  .است» مهدي موعود«متولد شده و او امام دوازدهم و 

 معلوم شد از ابومحمد،     پخش اين خبر موجب هراس در بين عباسيان شد؛ چرا كه          
اي از مـأموران وارد       از اين رو، به دستور معتمد عباسي عده       . پسري به جا مانده است    

 شدند و اثاث منزل آن حضرت را بازرسي و سپس مهر و موم كردنـد و                 7منزل امام 
  .درصدد يافتن فرزندش برآمدند، ولي موفّق نشدند

ان و كنيزان آن حضرت را معاينه كنند و         ها، زن   اي از قابله    معتمد دستور داد كه عده    
  .اگر اثري از حمل در آنان مشاهده كردند، به خليفه گزارش دهند

ها احتمال داد، يكي از كنيـزان حـضرت حاملـه             روايت شده است كه يكي از قابله      
اين خبر به گوش خليفه رسيد و او دستور داد تا آن كنيز را در محلي زير نظـر     . است

بـه  » نحريـر «كاران مخصوص خليفه به نام        س يكي از درباريان و پيش     پ. داشته باشند 
همراه تعدادي از زنان مراقب حال وي شدند تا درستي و يا نادرسـتي ايـن گـزارش                  

مدتي مراقب آن كنيز بودند تا سـرانجام روشـن شـد كـه ايـن گـزارش                  . معلوم شود 
  1.درست نبوده و اثري از حمل وجود ندارد
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 همواره تحت نظـر     4ه نرجس خاتون مادر گرامي امام مهدي      اند ك   چنين نوشته   هم
كه حوادث گوناگوني، حاكمان عباسي را به خود مشغول كرد و از آن بـانو                 بود تا اين  

  :آن حوادث از اين قرار است. يابي به حضرت دست كشيدند براي دست
درگيري با يعقوب بن ليث صفّاري كه پس از غلبه بر فارس به سوي بغـداد                . يكم

، پـسر متوكـل شكـست خـورد و بـه فـارس              »موفـق «حركت كرد و در درگيري بـا        
  نشيني كرد؛ عقب

  خروج معتمد و متوكل از سامرا و سفر به بغداد براي غائلة يعقوب ليث؛. دوم
  ؛) قمري263(مرگ عبيداالله بن يحيي بن خاقان، وزير معتمد در سال . سوم

 قمـري كـه او      261ر سـال    ، حسين بن ابـي شـوارب د       القضاةمرگ قاضي   . چهارم
  مأمور زير نظر نگه داشتن نرجس خاتون و ديگر زنان بود؛

ادامة قيام صاحب زنج يا زنگيان كه مشكلات زيادي براي عباسيان به وجود             . پنجم
  .آورد

  اقدامات جعفر) د

. كـرد  اش رفتار مـي   بر خلاف سيرة پدر و برادر گرامي7جعفر برادر امام عسكري  
ارة پسرش جعفر روايت شده است كـه بـه بعـضي از اصـحابش                درب 7از امام هادي  

  :فرمود
 $/01	 '�23 ���4 ��) $* $/5 "�6/7- .89�* �-� :::; 1  

نـسبت بـه مـن، بـه        ) در سيرة ما نيست و    (از فرزندم جعفر دوري كنيد؛ چرا كه او         
  ...منزلة فرزند نوح است

ه در شـأن    سري اقدامات روي آورد ك       به يك  7جعفر پس از رحلت امام عسكري     
  :آيد برخي از آنها در پي مي. او نبود

  7نماز بر پيكر امام. 1

 4جعفر در آغاز، خواست كه بر پيكر برادرش نماز بخواند كه ناگهان امام مهـدي              
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 :ظاهر شد و فرمود
 $�# �� ' $�%&!	 ) $* $+,� � $���- �! .�# 
.-;1 

  .انمترم كه بر جنازة پدرم نماز بخو كنار برو، من شايسته! اي عمو

  ادعاي امامت و جانشيني. 2

مقـام بـرادرم را بـه مـن         : جعفر به عبيداالله بن يحيي بن خاقان وزير عباسي گفـت          
  .پردازم هزار دينار بابت آن به شما مي بدهيد، من سالانه مبلغ بيست

سلطان بـراي كـساني كـه    ! اي احمق«: گفت» جعفر«وزير در پاسخ به اين خواستة    
در تو امام بودند، شمشيرش را آماده كرده است، با وجود اين،    كنند پدر و برا     گمان مي 

اگر تو نزد شيعيان از همان مقام پـدر         . موفق نشد آنان را از اين عقيده منصرف نمايد        
مندي، نياز به تأييد سلطان و يا غير سلطان نـداري و اگـر آن مقـام را                    و برادرت بهره  

  ».هدتواند بد نداري، سلطان اين مقام را به تو نمي
او پـس  . سپس وزير، به او اهانت كرد و ديگر اجازه نداد كه جعفر به نزدش بـرود      

از نااميدي از وزير، به نزد سلطان رفت و اين خواسـته را بـا او در ميـان گذاشـت و                      
  2.مانند همان پاسخ را از خليفة عباسي نيز شنيد

تـاريخ بـه     در   7با توجه به همين ادعاي دروغين است كه جعفر پسر امام هـادي            
  .جعفر كذّاب معروف شده است

  ادعاي ارث. 3

او ادعـا كـرد كـه    .  را از آن خود كند7جعفر در اقدامي ديگر كوشيد تا اموال امام      
حكومـت  .  فرزندي نداشته و خود را تنها وارث برادرش خوانـد      7برادرش ابومحمد 

  3.هم اجازه داد تا بر اموال برادرش مسلّط شود
  4گيري امام مهدي ستتحريك حكومت براي د. 4

 و  7جعفر با داشتن آگاهي به وجود فرزندي براي برادرش امام حـسن عـسكري             
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 را به   4كه خود را جانشين برادر قرار دهد، كوشيد امام مهدي           پس از نااميدي از اين    
هـا    اين ماجرا پس از ناكام شدن وي در برابر هيئـت قمـي            . حاكمان عباسي بشناساند  

 به آنان فرو ماند و براي سعايت از آنان به نزد خليفه رفت و          جعفر از پاسخ دادن   . بود
ايـد، بـه جعفـر        هايي كه بـراي ابومحمـد آورده        پول: ها گفت   خليفه هم به هيئت قمي    

دهيم؛ زيرا مردمي كه اين       ما تنها با شروطي اين پول را تحويل مي        : آنان گفتند . بدهيد
جعفر خواست كه خليفه آنـان را       . اند  ادهاند، چنين شرطي را قرار د       ها را به ما داده      پول

  .زنداني كند، اما خليفه به خواستة جعفر پاسخ نداد و آنان را آزاد كرد
 خادمش را در خارج از شهر به سوي آنان فرستاد و با دادن نشاني و  4امام مهدي 

  .هايي كه حضرت بيان داشت، آنان اموال را تحويل دادند گزارش
ها امـوال را بـه        هيئت قمي : د خليفة عباسي رفت و گفت     جعفر دوباره به نزد معتم    

 فـراهم   4به اين ترتيب، مقدمات هجوم به بيت امام مهدي        . اند   تحويل داده  4مهدي
 از غفلت آنـان اسـتفاده كـرد و از منـزل             4امام. آنان منزل امام را غارت كردند     . شد

  .. ..گير و بازجويي كردند و  خارج شد، اما مادر گرامي حضرت را دست
  توبة جعفر. 5

 در توقيعي در پاسخ به پرسش يكي از شـيعيان دربـارة             4گفتني است، امام مهدي   
عمويش جعفر، به محمد بن عثمان بن سعيد عمروي نوشتند كه جعفر و فرزنـدانش               

  :اند  سرانجام كار توبه كرده7مانند برادران حضرت يوسف

 $7# <�1� � $5 <�1=	 >��4 4 '�23 .?��!;@��� 1 
  . است7ا ماجراي عمويم جعفر و فرزندانش مانند ماجراي يوسفام

   داستان سرداب) ه

 در كجا و چگونه غايب شد؟ آيا در سرداب منزل پدرش غايب شد              4امام مهدي 
انـد كـه بـر آن اسـاس،           هايي زده   باره به شيعه تهمت     و هنوز نيز در آنجاست؟ در اين      

هجـوم آوردنـد    » سامرا«حضرت در   شيعه معتقد است مأموران خليفة عباسي به منزل         
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ها پنهان  گير كنند و آن حضرت كه در آن هنگام در سرداب بود، از ديده  تا او را دست   
جـا ظهـور    كنـد و روزي از آن  جا بـدون آب و غـذا زنـدگي مـي      شد و تاكنون در آن    

  .اند لقب داده» صاحب سرداب«اين داستان چنان شهرت يافته كه وي را . خواهد كرد
هـاي اماميـه نيامـده        در منابع شـيعي و كتـاب      » سرداب« اين، هيچ نامي از      با وجود 

ورزنـد و     هاي خود بـر ايـن نكتـه اصـرار مـي             نويسندگان اهل سنّت در نوشته    . است
  1.آويزي براي حملة برخي از آنان به تشيع گرديده است متأسفانه اين سخن دست

جويند و ظهورش را از       د را مي  اند كه شيعيان در ميان سرداب، امام خو         آنان پنداشته 
زننـد و در ايـن زمينـه          هايي به شيعه مـي      از اين جهت، تهمت   . كشند  آن جا انتظار مي   

  .افكنند حتي به منابع شيعه نيز نگاهي نمي
 از هنگـام ولادت     4با وجود اين، براساس تاريخ و روايـات شـيعه، امـام مهـدي             

گي ايـشان آشـكار نبـوده و غيبـت          برد و بنا به مصالحي تولد و زند         پنهاني به سر مي   
 بعـد از    4امـام مهـدي   . شان آغاز شـد     صغراي آن حضرت بعد از رحلت پدر گرامي       

نمازگزاردن بر پيكر پاك پدر و تدفين آن حضرت وارد منزل شدند و ديگر كسي آن                
  2.حضرت را در اجتماع و در ميان مردم نديد

كنـد و در موسـم حـج         بنا به روايات شيعي، آن حضرت در ميان مردم زندگي مـي           
  3.شناسند شود، ولي مردم او را نمي حاضر مي

يـك قـسمت بـراي      : شود، دو قسمت داشته است     اي كه از آن سخن گفته مي        خانه
ها داشته كه اهل خانه در        مردان و قسمت ديگر براي زنان و يك سردابي هم زير اتاق           

  .اند كرده روزهاي گرم در آن سرداب زندگي مي
دارد؛ زيـرا امامانـشان در ايـن خانـه             و اين سـرداب را محتـرم مـي         شيعه اين خانه  

 و نيـز امـام      7، امـام عـسكري    7اند و در همين خانـه، امـام هـادي           كرده  زندگي مي 
امري معقول و طبيعي اسـت كـه بـه          . اند  كرده   خداوند سبحان را عبادت مي     4مهدي
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. ، محترم داشته شود   چه متعلّق به او است      مندي به پيشوا و رهبر ديني، آن        جهت علاقه 
هاي   ها به مكان    گزاري  كنند و شيعه از احترام      همة پيروان اديان و مذاهب نيز چنين مي       

���'& B� �� BC� DE	�GAكنـد و آن را از مـصاديق          مقدس و مشاهد مشرف دفاع مي     - .�	F 
  .هاي مخالفان به شيعه است داند اما اين احترام غير از آن تهمت مي

 در سرداب سامرا و زندگي كـردن آن         4غيبت حضرت مهدي  در حقيقت، داستان    
حضرت در اين مكان، دروغ و بهتاني بيش نيست و هيچ يك از بزرگان شيعه، چنين                

  1.باوري نداشته و ندارند
 قمـري دو بـار خانـة امـام          279حكومت در آغاز خلافت معتضد عباسي، در سال         

  : را تفتيش كرد7عسكري
به صورت مخفيانه به خانة حضرت فرستاد و فرمان         نخستين بار معتضد سه نفر را       

ايـن سـه    . هر كسي را كه در آن خانه يافتيد، بكشيد و سرش را براي من بياوريد              : داد
هنگامي كه پرده   . اي زيبا داشت    نفر وارد خانه شدند و يك اتاق مخفي يافتند كه پرده          

ردي بـا بهتـرين هيئـت،       را بالا زدند، گويا دريايي پر از آب ديدند كه در انتهاي آن م             
گـاه    دو نفر وارد آب شـدند و آن       . خواند  روي حصيري بر آب ايستاده بود و نماز مي        

. هـوش ماندنـد     ساعتي بي . كه نزديك بود، غرق شوند با اضطراب از آن خارج شدند          
سرانجام سرپرست آنان از فرد نمـازگزار عـذرخواهي كـرد، ولـي آن فـرد نمـازگزار                  

چـه را ديـده       اين سه نفر پيش خليفه رفتند و آن       .  را ادامه داد   توجه به آنان نمازش     بي
  !اين سخن را به هيچ كس نگوييد: خليفه گفت. بودند، براي او بيان كردند

بار ديگر، معتضد حملة ديگري را ترتيـب داد و گـروه بيـشتري را بـه خانـة امـام                  
اي قرائت  اين گروه وقتي وارد خانه شدند، از درون سرداب صد         .  فرستاد 7عسكري

جـا خـارج      پس بر در سرداب ايستادند و مراقب بودند تـا كـسي از آن             . قرآن شنيدند 
از غفلت آنان استفاده كرد و      ) 4گويا امام مهدي  (فردي كه درون سرداب بود      . نشود

داخل سرداب شـويد و فـردي را        : وقتي رئيس آنان آمد، گفت    . از سرداب خارج شد   
: مگر او را نديدي كـه خـارج شـد؟ گفـت           : گفتند. گير كنيد   خواند، دست   كه قرآن مي  
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بنـابراين،  . اي  گمـان كـرديم تـو او را ديـده         : گير نكرديد؟ گفتند    پس چرا او را دست    
  1.اقدامي نكرديم

 در روايـات شـيعي وجـود        4تنها موردي كه نام سرداب دربارة حـضرت مهـدي         
گردد؛ آن    دارد، اين دو مورد است كه به نوزده سال پس از شروع غيبت صغري برمي              

اين داسـتان كجـا و داسـتان        . هم با اين مضمون كه آن حضرت از سرداب خارج شد          
ساختگي شروع غيبت از سرداب و بقاي حضرت در آن سرداب و اجتماع شـيعه در                

  آن مكان در هر صبح و شام و انتظار خروج حضرت كجا؟

  فلسفة غيبت

نقش انتظار، سيرت و آثار     چون    جا كه بحث از فلسفة غيبت و يا مانند آن هم            از آن 
، ...، علّت طول عمر آن حضرت، حوادث هنگام ظهور و بعد از ظهور و     4امام مهدي 

از جمله مباحث كلامي و اعتقادي است و رنگ تاريخي ندارد و بايد در جايگاه خود                
مناسبت نيست كه در چنين       كاو كرد، بي    وگو و كندو    به صورت فراگير دربارة آن گفت     

 به صورت خلاصه به برخي از آنها اشاره شود كـه گـاهي نـم بهتـر از                   كتابي هر چند  
  .خشكي است

 منجي بشريت است و در آينده ظهور و قيام خواهـد            4اين باور كه مهدي موعود    
نمايد، در ميان مسلمانان از زمـان رسـول گرامـي             كرد و جهان را پر از عدل و داد مي         

مهـدي  «اصل اعتقـاد بـه      . ر گرفت  رواج يافت و جزء اعتقادات اسلامي قرا       6اسلام
 و از   6 از اهـل بيـت رسـول خـدا         4كـه مهـدي     هايي مانند ايـن     با ويژگي » موعود

 به جهت فراواني و تـواتر روايـات، پذيرفتـة           2 است، 3فرزندان حضرت فاطمة زهرا   
: گوينـد   همة مذاهب شيعه و سنّي بوده است، با اين تفاوت كه عموم اهل سـنّت مـي                

لزمان متعلّق است و هنوز متولّد نشده است، ولي شيعة اماميـه     به آخرا » مهدي موعود «
مهدي موعود متولد شده و به دلايل و حكمتي چنـد در پـس پـردة غيبـت                  : گويد  مي

                                                            
 .51، ص 52 ج ،بحارالأنوارمجلسي، . 1
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به همـين جهـت،     .  با آمادگي و انتظار مردم گره خورده است        4غيبت امام . قرار دارد 
ر غيبت بـه شـمار    از اعمال بافضيلت شيعيان در عص      4آمادگي و انتظار ظهور مهدي    

  1.آيد مي
از بهترين دلايلـي كـه بـر حقانيـت و اصـالت مبـاني مـذهب حقـة شـيعة اماميـه                       

هاي پياپي     در طول سال   :معصومتوان برشمرد، اين است كه امامان         مي) اثناعشري(
اند و در برابـر واقفيـه كـه بـا همـة تـوان بـه                   گويي كرده    را پيش  4غيبت امام مهدي  

پرداختند و بـسياري از آن        ها دربارة غيبت مي     ويان روايت تضعيف روايات و جرح را    
خواندند، مبارزه كردنـد و سـرانجام گـردش           روايات را مجعول و ساختة آن گروه مي       

 را بر آنان ثابت نمـود و        :گويي امامان اطهار    ايام درستي آن احاديث شريف و پيش      
و يكايـك امامـان      6هايي كه از زبان پيـامبر        با همان ويژگي   4غيبت امام دوازدهم  

پيشين بيان شده بود، به وقوع پيوست تا كـسي در آينـده نتوانـد ادعـا كنـد شـيعيان                     
   احــاديثي 4اثناعـشري بـراي درسـتي مـدعاي خـود دربـارة غيبـت امـام دوازدهـم         

  .اند جعل كرده
توان اين مسئله را خواست و لطف و عنايت خداوند دانست كه بر ايـشان                 البته مي 

  2.ارزاني داشته است
 4 چه بوده است؟ چرا حـضرت مهـدي      4اما حكمت و فلسفة غيبت امام مهدي      

دادها و    مانند ديگر امامان در ميان مردم آشكارا زندگي نكرده است؟ با نگاه به آن رخ              
فاطمه    به ويژه بر بني    3حوادث طبيعي و عادي، فشارهاي روزافزون عباسيان بر طالبيان        

  . خواهيم يافت4ن بودن امام مهدي را علّت غيبت و پنها:و امامان معصوم
 در برابر اين سياسـت عباسـيان از تاكتيـك اختفـا و              :تر، امامان   به عبارت روشن  

، از گزنـد حـوادث زمـان        4غيبت ياري گرفته بودند تا وجود مقـدس امـام مهـدي           
مصون و محفوظ بماند و در فرصت مناسب بـه ميـان مـردم آيـد و مـردم از وجـود                      

 بـر امامـان     7فـشارهاي سياسـي كـه از زمـان امـام جـواد            . دمند گردن   مقدسش بهره 
                                                            

 .337، ص 1 ج في،الكاكليني، . 1
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ايـن فـشارهاي رو بـه افـزايش         . يافـت   شد، همواره افـزايش مـي        وارد مي  :معصوم
 به حداقل برسد تا جايي كه زمينة مـساعد          7هاي امام يازدهم    موجب شد كه فعاليت   

ست در اين هنگام خوا   .  به كمتر از حد نصاب خود رسيد       4براي رهبري امام مهدي   
  . تعلّق گرفت4و مشيت خداوند به غيبت امام مهدي
  :نويسد دكتر جاسم حسين در اين باره مي

 بودنـد،   :هاي ائمه   مقامات حكومت عباسي خواستار ايجاد محدوديت در فعاليت       
كـه ديگـر      گرفتنـد تـا آن      بردند و تحت نظر مـي       از اين رو، آنان را به دربار خود مي        

  . ميان پيروان خويش انجام دهندهاي خود را در نتوانند فعاليت
 تحميل شد تـا زمـان امـام         : بر ائمه  7هايي كه از زمان حضرت رضا       محدوديت

 نيـز سياسـتي اتخـاذ       :در نتيجـه ائمـه    .  ادامه يافت  7يازدهم، حضرت عسكري  
  .كردند تا آخرين وصي خود را از شرايط مشابه مصون دارند

 از چشمان عباسـيان پنهـان       7هم به اين نتيجه رسيدند كه پسر امام يازد        :امامان
هاي خود را ناشناخته به انجام برساند تا احـاديثي كـه وجـود                شود تا بتواند فعاليت   

هـاي خـود را در خفـا،     كند كه از نظرها پنهان باشد و سياست      بيني مي   امامي را پيش  
اين امام،  . در ميان پيروان خويش به مورد اجرا خواهد گذاشت را ترويج و نقل كند             

گرفت تا اماميه را به قبول        چنين اقداماتي از پيش صورت مي     . زدهمين امام است  دوا
  1. آماده سازد:هاي ائمه سفيران به عنوان واسطه

اي ديگـر بيـان شـده     همين تفسير و فلسفة غيبت در روايات اسلامي نيز بـه گونـه          
  .است

  :آيد  در پي مي4برخي روايات اسلامي دربارة حكمت غيبت امام مهدي

  رازي از رازهاي الهي. 1

 رازي الهي است كه حكمت آن بر بنـدگان پوشـيده اسـت و               4غيبت امام مهدي  
 فرمـوده   6پيامبر اكرم . كه ظهور حضرت فرا رسد، روشن خواهد شد         تنها بعد از آن   

  :است
                                                            

 .215 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم. 1
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ازي از رازهاي خداوندي است كـه بـر بنـدگان پوشـيده             اين امر الهي و ر    ! اي جابر 

  .است

  : فرمود7امام صادق
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لي در آن بـه     هر جوينـدة بـاط    . ناپذير است   غيبتي تخلّف » صاحب الامر «همانا براي   

حكمت غيبت او همان حكمتـي      . افتد و اجازه نداريم علتّ آن را بيان كنيم          شك مي 
هاي پيشين وجود داشت و پس از ظهـور، روشـن خواهـد شـد،                 است كه در غيبت   

 از كشتن پسربچه و برپاداشتن ديوار شكسته، اينها     7همانند حكمت كارهاي خضر   
غيبت امـري از امـور      . م جدا شدند   روشن شد كه آن دو، از ه       7وقتي براي موسي  

  .الهي و رازي از رازهاي اوست

  هاي صالح آزمايش و غربال انسان. 2

در برخي از روايات آمده اسـت كـه حكمـت غيبـت حـضرت ولـي عـصر امـام                     
  .هاي صالح و آزمايش مردم به اين وسيله است  غربال كردن انسان4مهدي

  : فرمود7طالب اميرمؤمنان علي بن ابي
��4 �5�N  �$�]V
 M���G� B��56��'�j .	 ���4 �5 k�3` �� $�l21��4 B�KL ��/-� 4 �*

N k�6��m �Q/# $�1�f��4 ,�/n�5�-��o�� <L8<L�h� U��� .$],  :�5  �5 �7p Uj .	 �
3�,8;3 

                                                            
 .73، ص 51 ج ،بحارالأنوار. 1
 ،بحارالأنوار؛  267ـ  266 ص   ،منتخب الأثر  االله صافي،    ؛ لطف 482، ص   2ج   ،ةالدين و تمام النعم     كمالصدوق،  . 2

 .91، ص 52ج 
 .141تحقيق علي اكبر غفاري، ص  ،ةالغيبنعماني، . 3



 223 ₪ ) قمري329 -  260(عصر غيبت صغرا 

شهيد خواهيم شد، خداوند در     ) حسن و حسين  (به خدا قسم، من و اين دو فرزندم         
خواهي مـا برخواهـد انگيخـت و او مـدتي             دانم را به خون   آخرالزمان مردي از فرزن   

غايب خواهد شد تا مردم آزمايش شوند و گمراهان جدا گردند، تا جايي كـه افـراد                 
  .خداوند ديگر به آل محمد كاري ندارد: گويند نادان مي

  : فرمود7امام حسين
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گردنـد و برخـي       در اين غيبت برخي از دين برمي      .  غيبتي است  4براي امام مهدي  
ان پديـد   هر كه در اين غيبت صبر كند و بر مشكلاتي كه دشـمن            . مانند  ثابت قدم مي  

گـردد كـه انگـار در         مند مي   د، استقامت نمايد، به قدري از اجر خداوند بهره        نآور  مي
  . با شمشير بر دشمنان جنگيده است6كنار پيامبر

  : در پاسخ به اين پرسش كه فرج شما كي خواهد بود، فرمود7امام پنجم
;���-'f& �t ,���-'f& �t ,���-'f& .], �/3'	 B�X�J E�Q�L E�Q�L2 

كه شيعيان به شدت در امتحـان الهـي           افتد، مگر آن    ج و ظهور حضرت اتفاق نمي     فر
  .شركت كنند

  : فرمود7امام صادق
 $Mu � <346# � �� B
 vO
2�Y�� �w]7� B8;3 

  . امتحان شيعه است4غيبت امام مهدي

  : نيز در اين باره فرمود7امام هفتم، موسي بن جعفر
? $*/p .L \8� <346# � �� �5  ?"��� �x �w]5;4 
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  .اين غيبت خود ماية امتحان بندگان خداوند بزرگ است

  ها ستم پيشه بودن انسان. 3

  .ها بيان شده است پيشه بودن انسان فلسفة غيبت در برخي از روايات، ستم
  : در مسجد كوفه فرمود7اميرمؤمنان علي

_, �5 ��yJ z`J� $B
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پيـشه بـودن و       مانـد، ولـي خداونـد بـه دليـل سـتم             زمين از حجت الهي خالي نمي     
  .سازد ها، آنان را از وجود حجت خود محروم مي روي انسان زياده

  آمادگي جهاني. 4

بـشريت و   و منجي جهاني    » خاتم الاوصيا « به منزلة    4براي ظهور حضرت مهدي   
ها پيروز بگرداند، زمينه و آمادگي        كسي كه در كرة زمين، دين اسلام را بر تمامي دين          

از اين رو، جهان بايد زمينة اين پـذيرش را داشـته باشـد تـا ايـن                  . جهاني لازم است  
هـاي غيبـت    ها و حكمـت     بنابراين، نبود آمادگي جهان را از فلسفه      . هدف محقق شود  

  .ردتوان برشم  مي4امام مهدي

  هاي زمان آزادي از يوغ بيعت با طاغوت. 5

روست كه آن حضرت از        از آن  4بنابر برخي از روايات اسلامي، غيبت امام مهدي       
هاي زمان آزاد باشد و تعهد و بيعت با هيچ حاكمي را بر عهـده                 يوغ بيعت با طاغوت   

ه    از رو  :ديگـر امامـان   . نپذيرد تا در زمان قيام خود آزادانـه بتوانـد بكوشـد            ي تقيـ
از .  به تقيه مـأمور نيـست      4اند، ولي امام مهدي     شناخته  ها را به رسميت مي      حكومت

  .كند هاي زمان بيعت نمي ها و طاغوت  با حكومت4اين رو، امام مهدي
  :باره فرموده است  در اين7امام حسن مجتبي

 �,
 �$/5 �5?�2�- "�/# .	 A�� 4 $J8��O�G� 8� $��� �K�$�� �n����� $J? "�*�5|  �� 94` .
 B��X� $�}�� "��~� M�f� 4 "&FJ4 .�� � <346# � �� $B�	 "��� ��'5 �- .=�#

2�- "�/# .	 �,N8r=[� .�� ��4 �5 A��]�� ��C �'� �C? :::;1 
                                                            

 .141 ص ،ةالغيبنعماني، . 1



 225 ₪ ) قمري329 -  260(عصر غيبت صغرا 

هاي زمان را از روي تقيـه بـه           هر كدام از ما در زمان خود بيعت حاكمان و طاغوت          
بن مريم به امامت آن حـضرت نمـاز          كه عيسي    4ايم، مگر امام مهدي     عهده گرفته 

خداوند ولادت او را مخفي نگه دارد و براي او غيبتي در نظـر گرفتـه تـا                  . گزارد  مي
  .كند، بر گردنش بيعت حاكمي نباشد زماني كه قيام مي

 رسيده است، ماننـد روايتـي از امـام          :روايات ديگري نيز از ديگر امامان معصوم      
  : كه فرمود7سجاد

# .	 �,N ��� 42�- "�/8;2 
  .بيعت با كسي بر گردن او نيست

  :باره كه فرمود  در اين7و يا سخن امام هشتم
2�- "�/# .	 �,N B�X� $�}�8@�=��- e�V �C� ;3 

  .كه هنگام قيام با شمشير بيعت با كسي بر گردن او نباشد براي آن

ان اسحاق بن يعقوب، توسط محمد بن عثم      چنين توقيعي از ناحية مقدسه براي        هم
  :حضرت در اين توقيع فرمود. عمروي صادر شد

 $�# � $5� 481�f�� AV4 �5 8U��� � <346# � �� $B�	  :G 
�� �# �����% 
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از ! اي مؤمنـان «: كه چرا غيبت واقع شده است، خداوند ـ عزوجـل ـ فرمـود     اما اين

همـة  » .آيند شما نيـست، پرسـش نكنيـد         چيزهائي كه اگر پاسخش را بدانيد، خوش      
ن در پـس پـردة      پدران من تقيه نمودند و با طاغوتيان زمان بيعت نمودنـد، ولـي م ـ             

ام تا بيعت طاغوتيان بر گردنم نباشد و در هنگـام خـروج آزادانـه                 غيبت قرار گرفته  
  .قيام نمايم

                                                                                                                                                
 .132، ص 51 ج ،ارالأنواربح. 1
 .135، ص 51 ج ،بحارالأنوار. 2
 .480، ص 2 ج ،ةكمال الدين و تمام النعم.  3
 .471، ص 2 ج الاحتجاج،طبرسي، . 4
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  4حفظ جان امام مهدي. 6

 جانش را از شـرّ دشـمنان حفـظ نمـوده            4خداوند به وسيلة غيبت امام دوازدهم     
 مطرح نبـود، معتمـد عباسـي كـه بـه خـون آن               4اگر مسئلة غيبت امام مهدي    . است

 را نيـز شـهيد   4حضرت تشنه بود، مانند پدران بزرگـوار آن حـضرت، امـام مهـدي     
  .شد كرد و زمين از حجت خداوند خالي مي مي

  .باره رسيده است  در اين:روايات فراواني از امامان اهل بيت
  : فرموده است7امام پنجم

1�O �n���� $B�8 <1V 
U�V ,e��� B :P�V : � �T 4?U�V  :���; 
: راوي پرسـيد  . كه به پا خيزد، غيبتـي اسـت         قبل از آن  ) 4امام مهدي (ما  براي قائم   

  .چون ترس از كشته شدن او وجود دارد: براي چه؟ حضرت فرمود

  :نويسد شيخ طوسي بعد از بيان رواياتي چند دربارة فلسفة غيبت مي
چه از اخبار دربارة حكمت و فلسفة غيبـت آمـده اسـت، ماننـد امتحـان شـيعه،                     آن
اينها حكمت و فلسفة غيبت نيست،       ،»اختيارهم للصبر عليه  « و   »الأمر عليهم صعوبة  «

سـبب و فلـسفة غيبـت همـان تـرس از            . بلكه اثر و نتيجة غيبت براي شيعيان است       
  1». به دست دشمنان است4كشته شدن امام مهدي

  هاي دورة غيبت صغري ويژگي

ا و رحلـت امـام    بعـد از دورة اختف ـ   4گونه كه بيان شد، بـراي امـام مهـدي           همان
و كوتاه مدت كـه     » غيبت صغري «يكي  :  دو نوع غيبت وجود داشته است      7عسكري

با پايان دورة اختفا آغاز شد و ديگري غيبـت كبـري و دراز مـدت كـه بعـد از دورة                      
  .غيبت صغري شروع شده است و هنوز ادامه دارد

مـت  ؛ يعني آغـاز اما    7دورة غيبت صغري كه از زمان شهادت امام حسن عسكري         
 شروع شد و با درگذشت سفير چهـارم آن حـضرت يعنـي ابوالحـسن                4امام مهدي 

  :گردد هايي دارد كه به آن اشاره مي علي بن محمد سمري پايان پذيرفت، ويژگي
                                                            

 االله الاعظـم، ص   بقية، ويژه   70ـ  71 ش   مجله حوزه، : ؛ دربارة فلسفه غيبت نك    333ص ،ةالغيبشيخ طوسي،   . 1
 .672ـ 669 ص يان، پيشواهسير؛ مهدي پيشوايي، 382ـ 353
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زمان غيبت صغري محدود است و از نظر زماني نزديك به هفتاد سال طـول               . يكم
اند،   غيبت صغري تعبير نموده   براي همين محدوديت و كوتاهي زمان، از آن به          . كشيد

بر خلاف غيبت كبري كه زمانش طولاني اسـت و مـدت آن را جـز خداونـد كـسي                    
  داند؛ نمي

ها پنهان نبوده، بلكـه بـا          در دورة غيبت صغري هميشه از ديده       4امام مهدي . دوم
وكيلان و سفيران خاص ارتباط داشته و گاهي سفيران آن حضرت، اسـباب ملاقـات               

  1.اند كرده  فراهم مي4را با امام مهديبرخي از افراد 
 در ميـان    4هـاي خـود را بـه وسـيلة سـفيران چهارگانـه، بـا امـام                  مردم پرسـش  

توقيعـاتي در ايـن دوره از ناحيـة         . كردند  هاي خود را دريافت مي      گذاشتند و پاسخ    مي
  2.شده است مقدسه و با واسطة سفيران چهارگانه براي شيعيان صادر مي

مري، قطـع شـد              اما اين رابطه در    امـام  .  دورة غيبت كبري و بعد از درگذشـت سـ
الوقوع او     چند روز قبل از درگذشت سمري، نزديك بودن زمان مرگ قريب           4مهدي

هاي هفتاد سـاله، در دورة       گاه به او فرمودند كه اين ارتباط        دهد و آن    را به وي خبر مي    
  .غيبت كبري وجود نخواهد داشت

  .خواهد آمد) سفير چهارم(هاي آينده   در بحث4اين توضيح امام
 در دورة غيبت صغري، چهار وكيل و يـا نماينـده داشـت كـه                4امام مهدي . سوم

نمـود و ديگـر       براي تك تك آنان و يكي پس از ديگري، حكـم وكالـت صـادر مـي                
امـا پـس از پايـان ايـن         . نمايندگان حضرت از طرف اين چهار نفر مأموريت داشـتند         

 7ابت ويژة آن حضرت مشخص نشد، بلكه به فرمـودة ائمـه           دوره، فرد خاصي به ني    
. باشدتواند    هر كس شرايط وكالت را داشته باشد، وكيل و نمايندة عام آن حضرت مي             

  .توان ناميد بنابراين، دورة بعد از غيبت صغري را دورة رهبري، يا وكالت فقيهان مي
ديدند و امـام      ميشايد برخي از افراد در دورة غيبت صغري آن حضرت را            . چهارم

بيند و اگر هم      شناختند، ولي در دورة غيبت كبري كسي ايشان را نمي            را مي  4مهدي
                                                            

 .346 ص،ةالغيبشيخ طوسي، . 1
 .522ـ 482، ص 2، ج ةكمال الدين و تمام النعمشيخ صدوق، : نك. 2
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 اگر هم برخي از خـواص، حـضرت را ببيننـد و بـشناسند، اجـازه                 1.شناسد  ببيند نمي 
 مگر با اجازة خود حـضرت و يـا بـه افـراد              2ندارند آن را براي ديگران بازگو نمايند،      

  .مورد اطمينان

  7اي پس از رحلت امام عسكري فات فرقهاختلا

هاي ظالمانه روي آورده بودند، روز به         حاكمان عباسي كه بنا به ماهيتشان، به روش       
 بـا   :اما امامـان معـصوم    . دادند  روز محبوبيت خود را در افكار عمومي از دست مي         

توجه به كردار شايسته و پيشينة نيكويي كـه داشـتند، روز بـه روز در امـت اسـلامي                    
حاكمان عباسي پيوسته از پايگـاه اجتمـاعي محـروم،          . شدند  تر مي   تر و مقبول    محبوب

  .شدند تري نائل مي  پيوسته به پايگاه اجتماعي بايسته:ولي امامان شيعه
نمـود و از      پيشة عباسي سخت نـاگوار و شـكننده مـي           اين روند بر حكمرانان ستم    

مـواره بـر امامـان شـيعه سـتم روا           آنـان ه  . ها و جو اختنـاق افزودنـد        رو، بر ستم    اين
 در زير نظر حكومت عباسيان قرار       7داشتند تا جايي كه خانة امام حسن عسكري         مي

آنـان درصـدد   . توانستند در ارتبـاط باشـند   داشت و شيعيان آزادانه با آن حضرت نمي 
  . فرزندي متولد شود، او را به شهادت برسانند7بودند تا اگر براي امام عسكري

 كه ايـن جـو اختنـاق و سياسـت عباسـيان موجـب گرديـد تـا امـام                     طبيعي است 
آري احتياط و تقيه    .  راه احتياط، تقيه و رازداري را بيش از پيش به كار برد            7يازدهم

 بـه   : به اوج رسيد و آن حـضرت بـيش از ديگـر امامـان              7در زمان امام عسكري   
  . بوده است4مام مهديكتمان امور پرداختند كه از جملة آنها، پنهان داشتن ولادت ا

  7هاي جديد شيعي بعد از رحلت امام عسكري زمينة پيدايي فرقه

اختفاي ولادت آن حضرت باعث شد تا برخـي از شـيعيان در آغـاز رحلـت امـام                   
 دچار شـك و ترديـد       8 در امر امامت دو امام يازدهم و دوازدهم        7حسن عسكري 

 داشته باشد تا او امـام دوازدهـم         شوند؛ زيرا بنابر عقيدة شيعه امام يازدهم بايد پسري        
                                                            

 .33، علي غفارزاده، ص 4پژوهشي پيرامون زندگاني نواب خاص امام زمان. 1
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كـه    چنـان . شـود   گردد، حال اگر امام يازدهم پسر نداشته باشد، در امامتش ترديد مـي            
 پيروان آن حضرت به چهارده يا پانزده فرقه         7بعد از رحلت امام عسكري    : اند  نوشته

 بلكه بنا به نقل برخي از مورخّان، پيروان آن حـضرت بيـست فرقـه                1منشعب شدند، 
  2.شدند

 از يك سو و ادعـاي امامـت جعفـر از            4پنهان بودن ولادت و زندگي امام مهدي      
ديگر مذاهب اسـلامي    . سوي ديگر موجب شد تا شيعيان در اين عصر پريشان شوند          

. با وجود اين پريشاني فكري و عقيدتي، با شـدت فـراوان بـر شـيعة اماميـه تاختنـد                   
 در تاختن بر شيعة اماميـه از هـيچ          معتزله، اصحاب حديث، زيديه، و به ويژه عباسيان       

  .كاري دريغ نكردند
 از جهـت شـك و ترديـد و تفرقـه در             7در واقع، پس از رحلـت امـام عـسكري         

بـه همـين    . نظير يا كم نظير بود      اي براي شيعه يافت شد كه در تاريخ بي          مذهب، دوره 
  .گذارد توان نام جهت، اين عصر را عصر آشفتگي و حيرت شيعيان مي

هـاي گونـاگون و افـراد موثّـق، از ولادت امـام               يعيان آن حضرت از راه    كه ش   همين
 گرويدنـد و همـة      4 مطمئن شدند، تمـامي آنـان بـه امامـت امـام مهـدي              4مهدي
) جـز مـذهب اماميـة اثناعـشري       (هايي كه در اين مقطع زماني پديد آمده بودند،            فرقه

ها آنهـا     و تنها در كتاب   ها هيچ پيروي وجود ندارد        امروزه براي اين فرقه   . نابود شدند 
هـا وجـود      كنند، حتي در زمان شيخ مفيـد نيـز ايـن فرقـه              را رويدادي تاريخي ياد مي    

 قمري و در زمان     373در اين سال    : نويسد  باره مي   شيخ مفيد در اين   . خارجي نداشتند 
  3.اند ها نمانده است و همه از بين رفته ما، ديگر هيچ اثري از اين گروه

                                                            
 نـوبختي   فـرق الـشيعه    به وجود آمدنـد، در كتـاب         7درگذشت امام حسن عسكري   هايي كه پس از       فرقه. 1

 شيخ مفيد نيز همان     321، ص الفصول المختاره  و   37 ج   ،بحارالأنوارچهارده فرقه بيان شده است و در كتاب         
 تعـداد آن را بـه پـانزده فرقـه         المقامات و الفرق،    اما سعد بن عبداالله در كتاب       . چهارده فرقه بيان شده است    

 .رسانده است
 پيروان وي اختلاف كردند و بيست       7پس از وفات حسن بن علي     «: نويسد   مي مروج الذهب مسعودي در   . 2

گويند، در كتـاب      چه دربارة غيبت مي     فرقه شدند و ما دلايل هر فرقه را دربارة عقيدة مذهبي كه دارد و آن              
 )572، ص 2ج  مروج الذهب،سعودي، م(» .ايم  آوردهالمقالات في اصول التديانات و كتاب سير حليات

 .70، ص 70ـ 71 ش مجله حوزه،؛ 321 ص الفصول المختاره،. 3
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  : يافت شد، بدين قرار است7يي كه بعد از شهادت امام عسكريها ترين فرقه مهم
  7اعتقاد به امامت جعفر، پسر امام هادي. 1

 گرويده بودند، بـه چهـار گـروه تقـسيم           7آنان كه به امامت جعفر پسر امام هادي       
  :شوند مي

كـه بـرادرش       امام است، اما نه اين     7جعفر برادر امام عسكري   : اي گفتند   عده. يكم
 وصيت كرده باشد كه بعد از او جعفر امام است، بلكه به ايـن               7عسكريامام حسن   

 پسري نداشت، پس به ناچار امامـت بـه بـرادرش            7دليل كه برادرش، امام عسكري    
  رسد و او امام دوازدهم است؛ جعفر مي

كـه بـرادرش امـام حـسن          جعفر امام است، به دليـل ايـن       : برخي معتقد بودند  . دوم
اين فرقه هم مانند فرقة قبلي،      . ا جانشين خود قرار داد     وصيت كرد و او ر     7عسكري

  جعفر را دوازدهم امام پذيرفتند؛
برخي نيز بر اين باور بودند كه جعفر امام است و او اين امامت را از پدرش                 . سوم

 باطل  7به ارث برده است و نه از برادرش، بلكه امامت برادرش امام حسن عسكري             
ندي نداشت و امام بايد فرزندي داشته باشد تـا امـر             فرز 7بود؛ چرا كه امام عسكري    

 پـسري   7عـسكري رو كـه امـام حـسن          از ايـن  : گوينـد   آنها مي . امامت استمرار يابد  
 بـه پـسر ديگـر امـام         و امامـت بـه حـسن نرسـيد          7نداشت، پس بعد از امام هادي     

.  يعني محمد نيز نرسيده؛ چرا كه محمد در زمان حيات پدر درگذشـته بـود               7هادي
 به جعفر رسيده اسـت و       7راين، به ناچار بايد پذيرفت كه امامت بعد از امام دهم          بناب

  .او امام يازدهم شيعيان بوده است
اي ديگر بر اين نكته پافشاري كردند كه جعفر امـامتش را از بـرادرش                 عده. چهارم

، ابوجعفر  7اين گروه بر اين باور بودند كه پسر امام هادي         . محمد به ارث برده است    
مد بن علي كه در روزگار پدرش درگذشت، به وصيت پدر امام بود و به اسـم و                  مح

رسم، او را به امامت تعيين كرده بود و چون هنگام مردنِ محمد فرا رسيد، بر آن شد                  
كه براي جانشيني خود كسي را پيدا كند تا امر امامت را به وي بسپارد كه ناچـار راز                   

كه خدمتگزار او بود، در ميـان گذاشـت و          » نفيس«امامت را با غلامي خردسال به نام        
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چه را امت اسلامي بدان نيازمند بود، به وي سـپرد             افزار و آن    ها، جنگ   ها، دانش   كتاب
 فرا رسيد، همـة آنهـا       7و به او وصيت كرد كه هر گاه مرگ پدرش؛ يعني امام هادي            

  .را به برادرش جعفر بسپارد
گفتند كه پـدرش او       ول نداشتند و مي    را قب  7اين گروه امامت امام حسن عسكري     

را جانشين خود قرار نداده بود، بلكه محمد بن علـي امـام يـازدهم بـود و بعـد از او                
  .جعفر امام شد

  7اعتقاد به امامت فرزند ديگري از امام عسكري. 2

  :اين گروه نيز به چهار دسته تقسيم شدند
ي داشـت كـه او را        پـسر  7برخي بر اين باور بودند كه امام حسن عسكري        . يكم

بنابراين، علي بن حـسن امـام       . خواند و امر امامت را به او وصيت نموده بود           علي مي 
  .دوازدهم و مهدي قائم است

 متولـد   7پسري پس از هشت ماه بعد از رحلت امام عسكري         : اي گفتند   عده. دوم
  .شد كه او امام دوازدهم بوده است

 پسري به يادگار مانده كـه       7كريگروهي معتقد شدند كه از امام حسن عس       . سوم
به امر خداوند هنوز متولد نشده و او در رحم مادري قرار دارد و هيچ مـانعي نـدارد                   

  .كه صدها سال در رحم مادر باشد و سپس به امر خداوند متولد گردد
 فرزند او به نام محمد امام بـود  7بعد از حسن بن علي    : اند  برخي نيز گفته  . چهارم

د ايشان زندگي كرد، سپس مرد و بعـد زنـده خواهـد شـد و قيـام                  كه در روزگار خو   
  .او امام منتظر است. خواهد نمود

  7اعتقاد به استمرار امامت امام حسن عسكري. 3

  :پيروان اين عقيده نيز به دو گروه منشعب شدند
 زنده است و مهدي، منتظـر و قـائم اسـت؛            7حسن بن علي  : گروهي گفتند . يكم

ي ندارد، امام غايب و زنده است، چرا كه زمين نبايد از حجت   چون كه او هيچ فرزند    
  .خالي باشد
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مهـدي  «اين گروه معتقد بودند اگر امام در هنگام مردن فرزندي نداشـته باشـد، او                
است و رواست كه بر زنده بودن او درنگ نمود و شيعيان او ناچارند چشم بـه                 » قائم

ند و بدون جانشين را مرده نتوان پنداشت و         فرز  راه وي باشند تا بازگردد؛ زيرا امام بي       
  .او غايب شده است: بايد گفت

 رحلـت   7گروه دوم بر اين باور شدند كه حـسن بـن علـي امـام عـسكري                . دوم
نموده، سپس زنده شده و زندگي خويش را از سر گرفته، او مهدي و قائم است؛ زيرا               

م كنـد و فرزنـدي از او        بنا به روايتي، قائم كسي است كه پس از مرگ برخيزد و قيـا             
اگر او فرزندي داشت، به ناچار مرگ او درست است و بازگشتي بـراي              . نمانده باشد 

 درگذشـت و در     7حسن بن علي  . شد  وي نبود و امامت از او به فرزندش منتقل مي         
جا كه براي او فرزندي نبود و جانشيني نداشت و  وگويي نيست و از آن مردن او گفت

برنگزيد، او زندگي را پس از مرگ از سـر گرفـت و اكنـون از                كسي را به جاي خود      
ها پنهان است و سرانجام آشكار خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد                   ديده
  .كرد

او مـرده و سـپس      : گفتند  تفاوت اين گروه با گروه قبلي اين است كه اين گروه مي           
: گفتنـد   كه گروه قبلي مـي    زنده شده است و در پس پردة غيبت قرار گرفته، در حالي             

  .ها پنهان شده است كه رحلت نمايد، از ديده آن حضرت بدون اين
  7اعتقاد به امامت محمد بن علي، برادر امام حسن عسكري. 4

امام است؛ چـرا  » محمد«، پسرش 7اين گروه بر اين اعتقادند كه بعد از امام هادي      
مامـت امـام حـسن و امـام         و ا (كه امامت دو برادر، يعني جعفر و حـسن روا نيـست             

  ). استثناست7حسين
امامت جعفر روا نيست؛ به اين دليل كه او كرداري ناشايست داشته و درخور شأن               

وي عـادل نبـوده، و ايـن خـود دليـل بـارزي اسـت كـه جعفـر                    . امامت نبوده اسـت   
اما امامت حـسن بـن علـي روا نيـست؛ چـون كـه امـام بايـد             . توانسته امام باشد    نمي

. ته باشد تا امامت به او منتقل شود، در حالي كه او فرزندي نداشته است              فرزندي داش 
بنابراين، امامت اين دو برادر روا نيست، بلكه امامت به برادر ديگر، محمد بـن علـي                 
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به ناچار او امـام، مهـدي و        . او هم فرزند داشت و هم رفتارش پسنديده بود        . رسد  مي
 بايد پذيرفت و گرنـه بايـستي بـه بطـلان            او زنده است و پيشوايي وي را      . قائم است 

  .اصل امامت معتقد شد و اين درست نيست
  اعتقاد به توقف در امامت. 5

 دربارة امر امامت بر ما      7بعد از رحلت امام عسكري    : گفتند  گروهي از شيعيان مي   
دانـيم    نمـي . دانيم كه آيا جعفر امام است و يـا فـردي ديگـر              شبهه پيش آمد و ما نمي     

پشت حسن است يا از پشت برادران او؛ كار بر ما مشتبه شـده اسـت و تـا                   امامت از   
  .كنيم ايم و تأمل مي رفع شك و شبهه بر امامت او ايستاده

  اعتقاد به دورة فترت. 6

 دورة فتـرت    7اين دسته بر اين باور بودند كه بعد از امام يازدهم، حسن بن علـي              
  1.آمده است؛ زمين در اين دوره از حجت خالي است

خالي بودن زمين از حجت هيچ مانعي ندارد، چنان كه در فاصله بين : گفتند آنها مي
 زمين از وجود پيامبر و يا امـام خـالي           6 تا زمان پيامبر اكرم    7زمان حضرت عيسي  

  . بعد از فترتي كه روي داد، به رسالت مبعوث شد6بود و رسول گرامي اسلام
 بـه   7ي رحلـت امـام حـسن عـسكري        ا  بي هيچ شك و شبهه    : گفتند  اين گروه مي  

توان   توان گفت كه پس از او، امامي نيست، همان گونه كه مي             راستي اتفاق افتاد و مي    
  2. پيامبر ديگري نخواهد آمد6پس از رحلت پيامبر اسلام: گفت

ها كـه بعـد از        ها و فرقه    گونه كه يادآور شديم، همة اين گروه        در هر صورت، همان   
ود آمدند، با روشـن شـدن وجـود فرزنـد بـراي امـام                به وج  7رحلت امام عسكري  

ها اثـري جـز در         گردن نهادند و ديگر از اين گروه       4 به امامت امام مهدي    7يازدهم
  .هاي پيشينيان نمانده نيست كتاب

                                                            
:  آمده است7در روايتي از امام صادق. گويند كه در آن پيامبر و يا امامي نباشد        اي مي   دورة فترت به دوره   . 1

ست كه در آن پيامبر و يا امـامي   هي الزمان الذي لايكون فيه رسول و الامام؛ همانا فترت زماني ا الفترةان  «
 ».نباشد

 .فرق الشيعه؛ نوبختي، 34ـ 20، ص 37 ج ،بحارالأنوار: اقتباس از. 2
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  1نواب اربعه

چهـار نفـر را بـه نيابـت خـاص خـود بـه         » غيبت صغري « در دورة    4امام مهدي 
ز اصحاب با سـابقة امامـان پيـشين و از عالمـان             اين چهار تن، ا   . شيعيان معرفي نمود  

  :نواب اربعه عبارتند. اند بزرگ و پارساي شيعه بوده
  ابو عمرو، عثمان بن سعيد عمروي؛. 1
  ابوجعفر، محمد بن عثمان بن سعيد عمروي؛. 2
  ابوالقاسم، حسين بن روح نوبختي؛. 3
  .ابوالحسن، علي بن محمد سمري. 4

هاي ايـن چهـار سـفير و          عات خود را دربارة زندگي و فعاليت      اماميه بيشترين اطلا  
او نيـز   . كننـد    اثر شيخ طوسي نقل مـي      ةالغيب، از كتاب    4نائب خاص حضرت مهدي   

في أخبار أبي عمـرو ابـي جعفـر         يكي كتاب   : بيشتر به دو اثر قديمي استناد نموده است       

برينـه، پـسر ام كلثـوم        االله بن احمد بن محمد كاتب، معروف به ابن           ةهب اثر   ونعمروي
، و ديگـري    )پسر نـوة دختـري سـفير دوم       (دختر محمد بن عثمان بن سعيد عمروي        

و يـا   تـوجهي     اين دو كتاب بر اثر بـي      .  نوشتة احمد بن نوح    ةاخبار الوكلاء الاربع  كتاب  
. تـوان ديـد     گونة مـستقيم مطالـب ايـن دو كتـاب را نمـي              ها از بين رفت و به       دشمني

 و ديگران دربارة زندگي اين چهار سـفير عـالي مقـام، مطالـب               متأسفانه شيخ طوسي  
  2.اند كمي نقل كرده

 بـه قـدر كـافي       4نامة اين چهار سفير ويژة امـام مهـدي          از اين رو، دربارة زندگي    
اي كـه مـدارك و مـستندات          با وجود اين، تا اندازه    . توان به دست آورد     اطلاعاتي نمي 

  :داريم بي را در چهار عنوان ذيل بيان ميباره مطال دهد در اين تاريخي اجازه مي
  نواب اربعه؛. 1
  ملاك نصب نواب اربعه؛. 2

                                                            
در بين شيعيان اين چهار تن يعني عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان، حسين بن روح و علـي بـن محمـد               . 1

نـواب  «،  »وكـلاي خـاص   « و سـفراي آن حـضرت،        4سمري را با عناويني مانند نواب خاص امام زمان        
 .خوانند مي» سفراي اربعه«و يا » اربعه

 .اللهي  ترجمة دكتر سيد محمد تقي آيت،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهمدكتر جاسم حسين، : اقتباس از. 2
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  كيفيت ارتباط نواب اربعه با شيعيان؛. 3
  .هاي نواب اربعه وظايف و مسئوليت. 4

  معرفي اجمالي نواب اربعه) الف

 در دورة غيبـت صـغري برگزيـده، بـدين           4چهار نايب خاصي كـه امـام مهـدي        
  :شرحند

  ابو عمرو، عثمان بن سعيد عمروي. 1

ابوعمرو، عثمان بن سعيد اسـدي عمـروي، نخـستين نائـب خـاص و سـفير امـام          
  . است و در نزد شيعيان مقامي والا دارد4مهدي

» عمـروي «او را   . معروف است؛ چون از قبيلة بني اسـد بـوده اسـت           » اسدي«او به   
اند كـه     باره گفته   ر آن، در اين    افزون ب  1.بوده است » عمروي«گويند؛ چون جد مادرش     

بگوييد و به همـين جهـت،   » عمروي«به جاي ابوعمرو، او را      :  فرمود 7امام عسكري 
گوينـد؛ چـون در عـسكر يـا سـامرا             نيز مي » عسكري« به او    2.او به عمرو مشهور شد    

) فـروش   روغـن (» سـمان «و يـا    » زيـات «ديگر ايـن كـه بـه او         . سكونت داشته است  
كـرد و   فروشي مـي  هاي سياسي ـ مذهبي، روغن   براي پوشاندن فعاليتگويند؛ زيرا مي

دادند تا به امامشان برسـاند، در         فروش، اموالي را كه شيعيان به وي مي         در نقش روغن  
  3.رساند  مي7كرد و به محضر امام عسكري هاي روغن مخفي مي ظرف

م مـستعار  كند كه ممكن اسـت نـا   ذكر مي» حفص بن عمر عمروي«كشّي نام او را  
  4.وي در ديدارهاي پنهاني با ديگر وكيلان باشد

                                                            
 االله بن محمد    هبةو إنما سمي العمروي لما رواه ابونصر        «: نويسد   مي 353 ص ،ةالغيبشيخ طوسي در كتاب     . 1

؛ بـه   ».كان اسديا فنسب الي جده فقيل العمروي      : قال ابونصر . ;مد الكاتب، ابن بنت جعفر العمروي     بن أح 
تـاريخ سياسـي غيبـت امـام        . (، پدر بزرگ عثمان، عمرو بن حريث صيرفي كـوفي بـود           »جواد علي «نوشتة  

 ).141 ص ،4دوازدهم
 .353 صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
 .344، ص 51 ج ،بحارالأنوارهمان؛ . 3
تـاريخ سياسـي غيبـت امـام        ؛ دكتر جاسـم حـسين،       523، ص   )كشي رجالمعروف به    ( الرجال، ةاختيار معرف . 4

 .149 ص ،4دوازدهم
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 7 خود، عثمان بن سعيد را هم از اصحاب امام هـادي        رجالشيخ طوسي در كتاب     
  .7برشمرده و هم از اصحاب امام عسكري

او از  «: نويـسد   كشّي دربارة سابقة خدمت عثمـان بـن سـعيد در بيـت امامـت مـي                
  ». مشغول بوده است7 هاديگزاري نزد امام سالگي به خدمت يازده

 بـوده   7گزار ابوجعفر امام جـواد      وي از يازده سالگي خدمت    : اند  برخي هم نوشته  
  1.است

گمان عثمان بن سعيد عمـروي از همـان دورة جـواني و يـا                 چه بي   در هر حال، آن   
گزار چنـد     او خدمت . نوجواني در بيت عصمت و امامت، افتخار خدمت داشته است         

 وكيل ايشان بوده و رهبري سازمان       7ده سال آخر زندگي امام هادي     امام بوده، و در     
 بـوده و    7 او رئيس وكلاي امام عـسكري      2.زير زميني وكالت را به عهده داشته است       
اند، بـه عثمـان       فرستاده   توسط وكيلان مي   7تمامي وجوهاتي كه پيروان امام عسكري     

 سپس وكيل ويژه و     3.برد  يشد و وي به نوبت آنها را به خدمت امام م            تحويل داده مي  
  . شد4نائب خاص امام مهدي
: گويـد    مـي  4احمد بن اسـحاق بـن سـعد قمـي         : نويسد  باره مي   شيخ طوسي در اين   

                                                            
عثمان بن سعيد بفتح السين، العمروي بفتح السين، العمروي بفتح العين           «: نويسد   مي خلاصهعلامة حلي در    . 1

، خدمه و له    7اب ابي جعفر محمد بن علي الثاني      يكني اباعمرو السمان، يقال له الزيات الاسدي من اصح        
  ».7محمد  جليل القدر وكيل ابيثقة له إليه عهد معروف، و هو  عشرة سنة واحدي

ان عثمان بن سعيد العمـروي كـان بابـاً لأبـي جعفـر              «: نويسد   دربارة وي مي   مناقبابن شهرآشوب هم در     
  ».7محمد بن علي النقي

باره تنـافي     شوب از يك سو و از سوي ديگر كلام شيخ طوسي در اين            بين سخن علامة حلي و ابن شهر آ       
 و از يـازده سـالگي نـزد آن حـضرت            7عثمان بن سعيد باب امام جواد     : گويد  وجود دارد؛ چون يكي مي    

مرحـوم خـويي در     .  بـوده اسـت    7از يازده سالگي خادم امام هادي     : گويد  كرده و ديگري مي     خدمت مي 
أن مـا ذكـره ابـن شـهر         : اقـوال «: نويـسد    بعد از ذكر اين تعارض مي      حديثمعجم رجال ال  سنگ    كتاب گران 
 و لـه إحـدي      7 لايجمع مع ما ذكره الشيخ من أن عثمان بن سعيد خـدم الامـام الهـادي                العلامةآشوب و   

 دربارة عثمان بن سعيد، بحث      تنقيح المقال  و نيز    113، صفحه   11ج  (» . الامر بحقيقةواالله العالم   عشرة سنة،   
 )ذيل ترجمة عثمان بن سعيد: نك. ( خوبي داردتحقيقي

 .526 ص، رجالكشي،. 2
 .149 ص ،4تاريخ سياسي امام دوازدهم؛ دكتر جاسم حسين، 580 همان،. 3
 7 و نيـز از امـام هـادي        7از امام جـواد   . احمد بن اسحاق بن سعد اشعري قمي، از بزرگان شيعه است          . 4

احمد بن اسحاق بـن  «: نويسد اين عالم جليل القدر ميشيخ طوسي دربارة عظمت     . روايت نقل كرده است   
� 
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مـن  :  رسيدم و عرض كردم    7روزي به محضر امام هادي، ابوالحسن علي بن محمد        «
جـا هـستم و گـاهي در نقطـة دور             يعني گاهي در اين   [گاهي غايب و گاهي حاضرم      

توانم مسائل شرعي خود را از شما بپرسم و وقتي هم كه حاضرم          و نمي ] ستمدستي ه 
سخن چـه كـسي را بپـذيرم و از چـه كـسي              . توانم به حضور شما برسم      هميشه نمي 
  »فرمان ببرم؟

او . فردي موثّق و امين اسـت     ) عثمان بن سعيد عمروي   (اين ابوعمرو   «: امام فرمود 
گويـد و     گويد، از جانـب مـن مـي         ه به شما مي   چ  مورد اعتماد و اطمينان من است، آن      

  ».رساند رساند، از طرف من مي چه به شما مي آن
 رحلت نمود، در يكي از روزها بـه نـزد فرزنـدش امـام               4كه امام هادي    بعد از آن  

 بيـان داشـته     7ياب شدم و همان سؤال را كه نزد امام هادي            شرف 7حسن عسكري 
 را تكرار نمود و     7ان پاسخ امام هادي   حضرت هم .  پرسيدم 7بودم، از امام عسكري   

مورد اعتماد و اطمينان امام پيـشين و        ) عثمان بن سعيد عمروي   (اين ابوعمرو   «: فرمود
چـه بـه شـما بگويـد از           آن. نيز مورد اطمينان من در زندگي و پس از مرگ من است           

  1».رساند چه به شما برساند، از جانب من مي گويد و آن جانب من مي
رت دربارة عثمان بن سعيد عمروي در ميان شـيعيان شـايع شـد و               اين سخن حض  

  .شيعيان او را با عظمت يافتند
ها بـراي    در يكي از سال    7بعد از رحلت امام عسكري    : گويد   مي 2عبداالله بن جعفر  

زيارت خانة خدا به مكه مشرّف شديم و با احمد بن اسحاق برخورد كرديم و ديديم                
بـه عثمـان بـن سـعيد        . راه با احمد بن اسحاق اسـت      كه عثمان بن سعيد عمروي هم     

. احمد بن اسحاق در نزد ما بزرگوار و مورد اعتماد است          : عمروي رو كرديم و گفتيم    
 چنين و چنان    8ايشان دربارة مقام و منزلت شما از امام هادي و نيز از امام عسكري             

                                                                                                                                                
 و رأي   7محمد عبداالله بن سعد بن مالك بن الاحوص الاشعري، ابوعلي كبيرالقدر، و كان من خواص ابي              

 ).47، ص 2 ج معجم رجال الحديث،خويي، (» . و هو شيخ القميين4صاحب الزمان
 .393ـ 392 ص ،ب الأثرمنتخ؛ لطف االله صافي، 215 ص الرجال،ةاختيار معرف. 1
هـا از علمـاي       عبداالله بن جعفر بن حسن بن مالك بن جامع حميري، ابوالعباس قمي، شيخ و بزرگ قمـي                . 2

شيخ طوسي در كتاب رجالش او را از اصـحاب امـام            . هاي زيادي نوشته است     بزرگ شيعه است كه كتاب    
 )140 و 139، ص 10 ج معجم رجال الحديث،. (هشتم، نهم، دهم و يازدهم شمرده است
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  .آن دو روايت را برايش ذكر كردم. اند گزارش داده
 را  8ن بن سعيد عمروي اين سخنان امام هادي و امام عـسكري           هنگامي كه عثما  

دربارة خود شنيد، براي قدرداني از لطف خدا كه چنين مورد عنايت امام قرار گرفتـه                
با مشاهدة اين حالت    . است، به خاك افتاد و خدا را به شكرانة اين نعمت سجده كرد            
كـه در مجلـس بودنـد،       از عثمان بن سعيد عمروي، احمد بن اسحاق و همـة آنـاني              

  .گريستند
اكنون كـه تـو مـورد اعتمـاد همـة           : سپس از او پرسيدم   : گويد  عبداالله بن جعفر مي   

اند، تـو      از وثاقت و اعتماد تو خبر داده       8شيعيان هستي و دو امام هادي و عسكري       
  اي؟  را با چشم خود ديده4دهم، آيا امام مهدي را به خدا و اين دو امام سوگند مي

بله من  : نگام به ناگاه اشك بر چشمانش حلقه زد و گريست، سپس گفت           در اين ه  
امـا مـادام كـه مـن        . هايش اين چنـين اسـت       ام و ويژگي    آن حضرت را مشاهده كرده    

  1.ام اين خبر را از من به ديگران نقل نكن زنده
 7عثمان بن سعيد عمروي، به دسـتور حـضرت عـسكري    : نويسد  شيخ طوسي مي  

امـام  . ز شـيعيان يمـن آورده بودنـد، از آنـان تحويـل گرفـت              اموالي را كـه جمعـي ا      
كه با اين اقدام، آنان بيشتر بر عثمان           در برابر اظهارات حاضران دربارة اين      7عسكري

بله، گـواه   «: كنند و احترام وي افزايش يافته است، فرمود         بن سعيد عمروي اعتماد مي    
مد نيز وكيل پسرم مهدي باشيد عثمان بن سعيد عمروي وكيل من است و پسرش مح

  2».خواهد بود
مورد  جانشين خود را به چهل نفر از شيعيان   7بنا به روايت ديگري، امام عسكري     

سعيد معرفي   اعتمادش مانند حسين بن ايوب، علي بن بلال، احمد بن هلال و عثمان بن             
گـاه    آن. ببيننـد  تواننـد   ديگـر او را نمـي     : آن حضرت به اين گروه چهل نفره فرمـود        . كرد

  3. از عثمان، نمايندة او، اطاعت كنند4دستور داد تا در طول غيبت امام مهدي
                                                            

 .345، ص 51 ج ،بحارالأنوار؛ 354 صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
 .394 ص ،منتخب الأثر؛ صافي، 355 صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
 و  142 ص   ،4تاريخ سياسـي غيبـت امـام دوازدهـم        ،  435، ص   2 ج   ، و تمام النعمة   الدين  كمالشيخ صدوق،   . 3

143. 
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، عثمان بن سـعيد عمـروي مراسـم تغـسيل،           7پس از رحلت امام حسن عسكري     
اين خود بر مقام والاي عثمان بن سـعيد         . دار شد   تكفين و تدفين آن حضرت را عهده      

  .رسيده است  به دست شيعيان مي نيز توسط او4توقيعات امام مهدي. كند دلالت مي
 گروهي از شيعيان قم و ديگر نقـاط ايـران امـوالي             7پس از رحلت امام عسكري    

امـام  : وقتي به سـامرا رسـيدند بـه ايـشان گفتنـد           . براي امام يازدهم، به سامرا آوردند     
 معرّفـي   7گروهي جعفر را جانشين امـام عـسكري       .  رحلت نموده است   7عسكري

ها تحويـل     خواست اموال را به او تحويل دهند، ولي هيئت قمي         جعفر از آنان    . كردند
ها را نتوانـست      گويي سؤالات قرار دادند و او پاسخ پرسش         اموال را مشروط به پاسخ    

كه اموال را به جعفر تحويـل دهنـد،           بنابراين، بدون اين  . بدهد تا اموال را دريافت كند     
 آنان را بـه حـضرت       4امام مهدي در بيرون از شهر پيك مخفيانة       . از سامرا برگشتند  

هاي اموال را بيان فرمود و آنـان           يكايك خصوصيات و نشانه    4راهنمايي كرد و امام   
ديگر امـوال را بـه سـامرا        :  فرمود 7گاه امام   آن.  دادند 4ها را تحويل امام مهدي      مال

در بغـداد   ) عثمـان بـن سـعيد     (از اين به بعد آنها را به وكيل و نمايندة مـن             . نياورديد
  1.بدهيد

 از سامرا به بغداد رفت و در منطقة         7عثمان بن سعيد بعد از رحلت امام عسكري       
تـر  جا تـا پايـان زنـدگي، امـور دف           ساكن شد و در آن    ) محل سكونت شيعيان  (» كَرخ«

ها و امـوالي       نامه 7او به شيوة دوران امامت امام عسكري      . كرد  نيابت را سرپرستي مي   
  2.نمود داشتند، دريافت مي را كه شيعيان براي ناحية مقدسه ارسال مي

  :نويسد باره مي شيخ طوسي در اين
، توسط او و فرزندش محمد به شيعيان و خواص پدرش           4توقيعات صاحب الامر  

. يعات شامل اوامر و منهيـات امـام و پاسـخ مـسائل شـيعيان بـود                اين توق . رسيد  مي
.  بـود  7هاي امـام حـسن عـسكري        خط توقيعات عيناً مشابه دست خط نامه        دست

  .شيعيان بر عدالت هر دو نفر اتفاق نظر دارند
                                                            

 .478، ص 2 ج كمال الدين و تمام النعمة،. 1
 .130ـ 129 ص مكتب در فرآيند تكامل،مدرسي طباطبائي، . 2
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 فرزندش محمـد او را غـسل داد و در قـسمت             1پس از درگذشت عثمان بن سعيد،     
و مـا   ... دان در جهت قبله مسجد الذرب دفن نمود        در خيابان مي   مدينة السلام غرب  

 قمـري او را زيـارت       430 قمـري تـا      408آشكارا از هنگام ورود به بغداد در سـال          
جا را ابومنصور بن فرج بازسازي كرد و قبر به صورت نيكـويي       كرديم، سپس آن    مي

او  همسايگان محل به زيـارت       .داردبر بالاي آن ضريحي در زير سقفي قرار         . درآمد
گويند كه او مردي صالح بوده و نيز مشهور است          . جويند  ك مي آيند و از وي تبرّ      مي

 بوده است و از حقيقت امر خبر ندارند و آن همـين             7اعي امام حسن  كه برادر رض  
  2. قمري است444طور است تاكنون كه سال 

 بـوده اسـت؛     4عثمان بن سعيد عمروي نخستين سفير و نايب خاص امام مهدي          
اي داشـته و حـضرت بـر        موقعيـت ويـژه    7كه در خانة امام عسكري      خست آن زيرا ن 

  .اند وثاقت او تأكيد كرده
 را بـر    7كه امر تكفين، تغسيل، تدفين و نماز بر پيكر مطهر امـام عـسكري               دوم آن 

عهده داشته، در حالي كه به اعتقاد شيعيان امام بايد امام را تجهيز كنـد و چـون امـام                    
برده، نايبش به نمايندگي از آن حضرت اين مسئوليت را            ر مي  در اختفا به س    4مهدي
  دار شده است؛ عهده

 نيابت عثمان را بـه گروهـي ابـراز          7 و نيز امام عسكري    4كه امام مهدي    سوم آن 
  اند؛ داشته

  شده است؛ كه توقيعات حضرت توسط عثمان بن سعيد، عرضه مي چهارم آن
شـده    ضرت، كراماتي از او ظاهر مـي      كه در برخي موارد به نمايندگي از ح         پنجم آن 

  .است
با وجودي كه عثمان بن سعيد عمروي جايگاه مهمي در تاريخ شيعه داشـته، ولـي                

انـد تـا      مورخّـان بعـدي كوشـيده     . هيچ كس تاريخ مرگ او را گزارش نكـرده اسـت          
  .هاي جالب توجهي را ارائه دهند تاريخ

                                                            
 .ايم سال درگذشت عثمان بن سعيد را به دست نياورده. 1
دارالتعـارف  : ، بيـروت  47، ص 2، ج 4 جزء مربوط به امـام مهـدي       اعيان الشيعه، علامه سيد محسن اميني،     . 2

 .للمطبوعات
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 قمري ادامه 265 تا سال سفارت عثمان بن سعيد: نويسد  هاشم معروف الحسني مي   
  .كند داشته، ولي هيچ مأخذي را ذكر نمي

 نخستين سـفير در     4بيست سال پس از غيبت امام دوازدهم      : نويسد  جواد علي مي  
  1. قمري درگذشت280سال 

درگذشت ابوعمرو، عثمان بن سعيد عمروي، بعـد از رحلـت امـام             : اند  برخي گفته 
ه؛ زيرا احمد بن هلال كـه از مـدعيان           قمري روي داد   267 و قبل از سال      7عسكري

دروغين نيابت است، در زمان محمد بن عثمان كه بعد از سفير اول به مقـام سـفارت                  
احمد بن هـلال در سـال       . نايل شد، با او مخالفت كرده، و نيابت او را نپذيرفته است           

گمان عثمـان بـن سـعيد عمـروي قبـل از ايـن تـاريخ                  پس بي .  قمري فوت كرد   267
  2.شته استدرگذ

  محمد بن عثمان بن سعيد عمروي.  2

ابوجعفر، محمد بن عثمان بن سعيد عمروي اسدي، دومين سفير و نايب ويژة امام              
 است كه بعد از وفات پدرش عثمان بن سعيد عمروي به جاي او نشست و       4مهدي

  .به وكالت و نيابت خاص از ناحية مقدس منصوب شد
، از بزرگان شيعه و از نظر تقوا، عدالت و موقعيت           محمد بن عثمان نيز همانند پدر     

 7اجتماعي، مورد قبول و احترام خاص شيعيان و از ياران مورد اعتماد امام عسكري             
 در پاسـخ    7همان گونه كه در شرح حال پدرش بيان شد، امام عـسكري           . بوده است 

  :به چه كسي مراجعه كند، فرمود: احمد بن اسحاق اشعري قمي كه پرسيد
چه بـه تـو برسـانند، از          آن. وي و پسرش هر دو امين و مورد اعتماد من هستند          عمر

سـخنان آنـان را     . گويند  چه به تو بگويند، از طرف من مي         رسانند و آن    جانب من مي  
  3.بشنو و از آنان پيروي كن؛ زيرا اين دو تن مورد اعتماد و امين من هستند

كه فـردي بـاتقوا، مـورد اعتمـاد،          محمد بن عثمان بن سعيد عمروي، افزون بر اين        
                                                            

 .155 ص ،4وازدهمتاريخ سياسي امام ددكتر جاسم حسين، : اقتباس از. 1
 .218، ص 1ج  ،رجال؛ نجاشي، 156 ص ،4تاريخ سياسي امام دوازدهمجاسم حسين، . 2
 .330، ص 1 ج الكافي،؛ 359 صالغيبة،شيخ طوسي، . 3
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 بـوده   8گزار به خاندان عترت و طهارت       اي نيكو و پسنديده و خدمت       داراي پيشينه 
كـه بتوانـد      و در زمان پدر بزرگوارش در نهاد وكالت، حضوري فعال داشته، براي اين            

اعتماد بزرگان اماميه و وكيلان سازمان مخفي وكالت را بـه سـفارت خـويش جلـب                 
  :شود ين و شواهدي به همراه داشته كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مينمايد، قرا

آن حـضرت فرمـوده     . كرده است   ، او را ستايش مي    7از سويي امام عسكري   . يكم
  :است
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  .مورد اعتماد من هستند) محمد بن عثمان(عمروي و پسرش 

وثاقت محمد بن عثمان بـه وكالـت         افزون بر    7از سوي ديگر، امام عسكري    . دوم
  : از پيش اشاره نموده بود4او از طرف فرزندش امام مهدي
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شهادت دهيد كه عثمان بن سعيد عمروي وكيل من است و پـسرش محمـد وكيـل                 
  .فرزندم مهدي است

» محمـد «بعـد از مـن پـسرم        : وصيت نمود و فرمود    4ل امام مهدي   سفير او  .سوم
  .نايب ويژة ناحية مقدسه است و شما به او رجوع كنيد

كند و بر طبق آن محمد غسل، كفن و دفن سفير اول              سفير اول وصيت مي   . چهارم
اين خود شاهد گويايي در نزد اماميه است كه امام بايد بدن امـام              . گيرد  را به عهده مي   

 7 تجهيز بدن مطهر امـام عـسكري       4پدرش به نيابت از امام مهدي     . ا تجهيز نمايد  ر
  .دار شد و خودش مسئوليت تجهيز جنازة پدر را بر عهده گرفت را عهده
كه سفير دوم از ناحية مقدسه توقيعاتي را در اختيار مـردم              تر اين   از همه مهم  . پنجم

وكـيلان  .  گذشـته بـوده اسـت      قرار داده و اين توقيعات با همان خط و خـصوصيات          
اند از طريق اين خط به صداقت ارتبـاط بـين محمـد بـن عثمـان بـا امـام                       توانسته  مي

                                                            
 .همان. 1
 .356ص الغيبة،شيخ طوسي، . 2
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  . پي ببرند4مهدي
داده و امام      را ترتيب مي   4گاهي نيز ملاقات برخي از وكيلان با امام مهدي        . ششم

  : به آنان فرموده است4مهدي
  .محمد بن عثمان سفير من است

اين امور در نزد شـيعه      : نويسد   بعد از بيان اين امور مي      ةالغيبشيخ صدوق در كتاب     
دلالت خوبي دارد كه محمد بن عثمان بعد از پدرش به عنوان سفير حضرت شناخته               

  1.شود
  :گويد دهد كه عبداالله بن جعفرحميري مي همو با سندي معتبر گزارش مي

! بلـي : اي؟ گفت   را ديده  4آيا امام مهدي  :  پرسيدم �از محمد بن عثمان عمروي    
آخرين باري كه حضرت را زيـارت كـردم، در مكـه نـزد خانـة خـدا كعبـه بـود و                  

ديدم كـه آن    :  گفت �و نيز محمد بن عثمان    » اللهم انجزلي ما وعدتني   «: گفت  مي
االله انـتقم لـي مـن        «:گويـد   هـاي كعبـه چـسبيده و مـي          حضرت در مستجار به پرده    

  2».اعدائك

هـايي در فقـه تـصنيف     وجعفر، محمد بن عثمان كتاباب: گويد  مي3 االلههبةابونصر،  
 و پـدرش عثمـان بـن        :او همة مطالب را از امام عسكري و امام زمان         . نموده است 

آوري و تـدوين       اخـذ كـرده بـود، جمـع        8سعيد كه او نيز از امام هادي و عسكري        
اين كتاب بر طبق وصيت محمد، به حسين بن روح، سـومين سـفير امـام                . نموده بود 

، تحويل داده شد و بعد از او به دست ابوالحسن، علي بن محمـد سـمري،                  4مهدي
  4. افتاد4چهارمين سفير امام مهدي

او .  بـود  4محمد بن عثمان حدود چهل سال وكيل و نايـب خـاص امـام مهـدي               
توانست در زمان خود كه ادعاي دروغين نيابت شايع شده بـود، مـدعيان را مغلـوب                 

                                                            
 .همان. 1
 .222ـ 221 صهمان،. 2
، 4ي او، ام كلثوم دختر سفير دوم امام مهدي         االله بن احمد بن محمد كاتب، مادر بزرگ مادر         هبةابونصر  . 3

معجـم  خـويي،   : نـك . (ابوجعفر محمد بن عثمان عمروي است كه از وي روايات بسياري نقل شده است             
 )252ـ 251، ص 19 ج رجال الحديث،

 .370 صالغيبة،شيخ طوسي، . 4
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بـرد مكتـب اماميـه در         هاي خالصانه براي پيش      فعاليت كند و سرانجام بعد از آن همه      
  . قمري رحلت نمود305الاولي در سال  آخر ماه جمادي

 زمـان مـرگ خـود را        4او به مدت دو ماه قبل از مرگش با راهنمايي امام مهـدي            
از اين رو، براي خود قبـري حفـر كـرد و در روز موعـود چـشم از دنيـا                     . دانسته بود 
  1.فروبست

، ابوالقاسم حسين بن روح نـوبختي       4او و با دستور حضرت حجت     بنابر وصيت   
  2.سومين وكيل و نايب خاص ناحية مقدسه معرفي شد

  3ابوالقاسم، حسين بن روح نوبختي. 3

، شـيخ بزرگـوار ابوالقاسـم،       4سومين نايب و سفير خاص و برگزيدة امام مهـدي         
مـروي از ناحيـة     او در زمان حيات محمد بن عثمان ع       . حسين بن روح نوبختي است    

مقدسه به جانشيني محمد و سومين نايب ويژة حضرت منصوب شد و توسط محمد              
محمـد  . بن عثمان بن سعيد عمروي به خواص شيعيان و وكيلان حضرت معرّفي شد            

اش براي اين كار تمهيداتي فراهم نمود تا شـيعيان            بن سعيد در چند سال آخر زندگي      
  .ا مشكلي مواجه نشوندبعد از وي در امر نيابت و وكالت ب

الاولـي    حسين بن روح نوبختي بعد از درگذشت محمد بن عثمان در آخر جمادي            
  . قمري مسئوليت امر نيابت را بر عهده گرفت305سال 

هـاي   تاريخ ولادت اين سفير نيز مانند دو سفير پيشين روشـن نيـست و در كتـاب              
اند كه حسين بن      برخي نوشته تاريخي و تراجم از آن يادي به ميان نيامده است، ليكن            

  4. بوده است7روح از اصحاب امام عسكري
او در نيمة اول قرن سـوم متولـد شـده           : توان گفت   اگر اين سخن درست باشد، مي     
                                                            

 .170 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهمدكتر جاسم حسين، . 1
 .503، ص 2 ج كمال الدين و تمام النعمة،؛ شيخ صدوق، 367 صلغيبة،اشيخ طوسي، . 2
او در زمان نخـستين نايـب و سـفير خـاص            . حسين بن روح نوبختي، از طايفة بنو نوبخت قم بوده است          . 3

. جا تحت سرپرستي محمد بن علي بن بلال رشد كـرد           به بغداد مهاجرت كرد و در آن       4حضرت حجت 
 )192 ص ،4ياسي غيبت امام دوازدهمتاريخ سدكتر جاسم حسين، (
 .192 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم؛ دكتر جاسم حسين، 423، ص 4 ج مناقب،ابن شهر آشوب، . 4
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 قمـري،   305بود و هنگامي كه سفارت و نيابت خاص از حضرت به او رسـيد سـال                 
 چنـدان زيـاد     اين فاصلة زماني  . گذشته است   بيش از شصت سال از عمر شريفش مي       

چون بـين زمـان     : نيست تا از نظر عادي و طبيعي، دور به نظر برسد و برخي بگويند             
 حـدود پنجـاه سـال فاصـله بـوده،           7سفارت حسين بن روح با زمان امام عـسكري        

  1. بوده باشد7بنابراين بعيد است كه وي از اصحاب امام يازدهم
 يكـي از كـارگزاران      4ياو در زمان حيات محمد بن عثمان، سفير دوم امام مهـد           

وي بوده و در چند سال آخر از نزد محمد بن عثمان، به سر وكيلي، واسطة بـين او و                 
  2.پرداخته است ديگر وكيلان و نيز نظارت بر اموال وي مي

منـد بـود و       حسين بن روح در ميان شيعيان بغداد از موقعيت اجتماعي خوبي بهره           
بـالاي مملكتـي داشـت و آنـان وي را           حتي نفـوذ و احتـرام فراوانـي نـزد مقامـات             

  .كردند هاي مالي مي كمك
  :گويد ام كلثوم، دختر محمد بن عثمان عمروي مي

هاي طولاني وكيل محمد بن عثمـان و نـاظر امـلاك او بـود و                  حسين بن روح سال   
رساند و از نزديكان خاص وي بود، به طوري كـه بـه               اسرار او را به سران شيعه مي      

. كرد  اش را براي او نقل مي       عاشرتي كه با هم داشتند، اسرار خانه      واسطة نزديكي و م   
داد و ايـن مبلـغ غيـر از وجـوهي بـود كـه               پدرم ماهانه سي دينار حقوق به وي مي       

وزيران و سران شيعه مانند آل فرات و ديگران به علت مقام و احترام و جلالتي كـه                  
وح در قلـوب شـيعيان      بدين جهـت، حـسين بـن ر       . دادند  نزد آنان داشت، به او مي     

دانـستند كـه او از نزديكـان پـدرم اسـت و نـزد                 جايگاه والايي يافت؛ زيرا آنان مي     
مقـدمات  . شيعيان از وي توثيق نموده بود و فضل و امانتش همه جا منتشر شده بود              

 4كه پدرم به دستور حضرت ولي عـصر         كار او در زمان پدرم آماده شده بود تا آن         
 جانشيني خود برگزيند و از هيچ كـس جـز آنـان كـه از روز                 مأمور شد كه او را به     
شناختند در خصوص نيابت وي اختلافي پديد نيامـد و كـسي              نخست پدرم را نمي   

شناسم كه دربارة وكالت او شـك داشـته           ترديد ننمود و من يك نفر از شيعه را نمي         
  3.باشد

                                                            
 .192 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم. 1
 .368 صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
 .368 صالغيبة،؛ شيخ طوسي، 355، ص 51 ج ،بحارالأنوار. 3
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  :كند كه گفت شيخ صدوق از محمد بن علي اسود روايت مي
بـردم و او   ي از موقوفات را كه در اختيار داشتم، پيش محمد بن عثمان مـي             من اموال 

در يكي از روزهاي آخر زندگي محمد بن عثمان، مقـداري از            . گرفت  هم از من مي   
اين اموال را به نزدش بردم، ولي او دستور داد تا آن را به حسين بـن روح تحويـل                    

... آن را از او درخواسـت نمـودم       من آنها را به ابن روح تحويل دادم و رسـيد            . دهم
حسين بن روح بابت اين تقاضا به محمد بن عثمان شكايت كـرد و او هـم دسـتور                   

چـه بـه دسـت حـسين بـن روح             آن: داد كه از او رسيد مطالبه نكنم و سپس فرمود         
بعد از اين هر وقت اموالي را بـه         . رسد  رسد، مانند اين است كه به دست من مي          مي

  1.كردم دي مطالبه نميبردم، رسي نزدش مي

در واقع محمد بن عثمان بن سعيد عمروي با اين كار سـفارت آينـدة حـسين بـن                   
دادنـد،    روح را براي وكيلان و مردم بيان نمود؛ چرا كه اموالي را كه مردم به وكيل مي                

  .دادند كردند، ولي سفيران به آنان قبض نمي قبض دريافت مي
كرد، به دليل جايگاه خوبي كـه   ن همكاري مي او در روزگاري كه با محمد بن عثما       

بـراي نمونـه، شـيخ صـدوق        . پرداخـت   گيري از مستمندان شيعه مي      داشت، به دست  
  :نويسد مي

به جهت رفع مشكل مادي با وزير، علي بن عيـساي           » عقيقي«يكي از علويان به نام      
ه حسين  اين خبر ب  . جراح، ديداري داشت، ولي وزير به خواستة او پاسخ مثبتي نداد          

  2.بن روح رسيد و او پيامي فرستاد و مشكل وي را حل كرد

من هنگام احتضار محمد بـن عثمـان عمـروي          : گويد  جعفر بن محمد بن متيل مي     
بعـد از مـن حـسين بـن روح          : در اين هنگام، محمد بـن عثمـان گفـت         . حاضر بودم 

  3. است4متصدي منصب نمايندگي امام مهدي
 براي سفارت حسين بـن      4مان به دستور امام مهدي    با تمهيداتي كه محمد بن عث     

روح به وجود آورده بود، شيعيان و به ويژه وكيلان و كارگزاران سـازمان وكالـت بـا                  
                                                            

 .367ـ 366 ص الغيبة،؛ شيخ طوسي، 502ـ 501، ص 2 ج ال الدين و تمام النعمة،كمصدوق، . 1
 .506ـ 505 ص كمال الدين و تمام النعمة،. 2
 .503 ص همان،. 3
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اند، گزارشي    تنها مشكلي كه در اين زمينه نقل كرده       . حسين بن روح مشكلي نداشتند    
  :است كه شيخ طوسي بيان كرده
و » نـصيبين «هـاي خـود را در         بغداد فعاليت يكي از ده وكيل     » ابوعبداالله حسن وجنا  

 قمري با شخـصي بـه نـام محمـد بـن فـضل               307او در سال    . داد  موصل انجام مي  
حـسن  . موصلي ديدار كرد و دانست كه او سفارت حسين بن روح را منكـر اسـت               

وجنا كوشيد تا او را متقاعد سازد كه حسين بن روح نوبختي وكيل و نايب خـاص                 
ي محمد بن فضل موصلي آن را نپذيرفت و بـراي پـذيرش              است، ول  4امام مهدي 

  .آن خواهان كرامتي شد، همانند كرامات سفير اول و دوم
جا با چشمان خود كرامتي را از ابن روح           حسن وجنا او را به بغداد آورد و او در آن          

مشاهده كرد و فوري او را به رسميت شناخت و از برخورد خـود پـشيمان شـد و                   
  1.مودخواهي ن معذرت

حسين بن روح بعد از وفات محمد بن عثمان، بـه گونـة رسـمي كـار سـفارت را                    
  .شروع كرد و امور سازمان وكالت را در دست گرفت

خادم ابوجعفر محمد بن عثمان عمروي به نزدش آمد و          » ذكاء«در همين آغاز كار،     
يـل داد   هايي از قبيل عصا و كليد صندوقچة ابوجعفر را به حسين بن روح تحو               امانت

سـپاري مـن بـه ابوالقاسـم،          اين اشيا را بعـد از خـاك       : ابوجعفر به من فرمود   : و گفت 
هـاي    چـه مهرهـا و خـاتم        در ايـن صـندوق    . حسين بن روح جانشين من تحويل بده      

  2. است:امامان
در زمان سفارت حسين بن روح با به قدرت رسيدن ابوالحسن، علـي بـن محمـد                 

ير مقتدر خليفة عباسي، تا حـدودي شـيعيان آزادي          معروف به ابن فرات به عنوان وز      
خود حسين بن روح نوبختي هم در بين مقامات حكـومتي موقعيـت و نفـوذ     . داشتند

اين دو چيز باعث شد تا بر خلاف سفارت دو سفير گذشته، سـفارت              . اي داشت   ويژه
حسين بن روح تا حدودي بين شيعيان به صورت آشكار مطرح شود و حكومت هـم    

  .كلي براي او به وجود نياوردهيچ مش
                                                            

؛ جاسـم حـسين،     107، ح   692، ص   3 ج   اثبات الهداة بالنصوص و المعجـزات،     محمد بن حسن حر عاملي،      . 1
 .197 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم

 .222، ص 15 ج سير اعلام النبلاء،؛ شمس الدين ذهبي، 195 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم. 2
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 قمـري قرامطـه كـه       311تنها موردي كه در تاريخ پيش آمده اين است كه در سال             
اين حمله موجـب شـد تـا        . شيعه معرفي شده بودند، به كاروان حاجيان حمله كردند        

فضاي بغداد بر ضد شيعيان گردد و ابن فرات و فرزندش را دستگير و سـپس اعـدام                  
برد و در سال بعد دسـتگير و          سال، حسين بن روح پنهاني به سر مي       در همين   . نمايند

 قمـري آزاد گرديـد و دوبـاره         317به مدت پنج سال زنداني شـد و سـپس در سـال              
  .موقعيت گذشتة خود را يافت

 سـال منـصب     21 قمري به مـدت      326قمري تا سال    305حسين بن روح از سال      
يخ هيجدهم شعبان همان سال چشم      سفارت ناحية مقدسه را بر عهده داشت و در تار         

پيكر اين سفيرِ گرامي حضرت را در بغـداد در سـوق الـشورجه بـه                . از دنيا فروبست  
  1.گاه شيعيان است اش زيارت خاك سپردند و مقبره

 مقـام نيابـت خـاص بعـد از او، بـه          4بنا به وصيت وي و به دستور امـام مهـدي          
  2.ابوالحسن، علي بن محمد سمري رسيد

  3حسن علي بن محمد سمريابوال. 4

مري        4چهارمين و آخرين نايب خاص امام مهدي        ابوالحسن، علي بن محمـد سـ
ــت ــضرت     . اس ــتور ح ــه دس ــوبختي، ب ــن روح ن ــسين ب ــت ح ــد از درگذش او بع

 قمـري   326وي از تاريخ هيجدهم شعبان      . دار شد   ، امر نيابت را عهده    4الامر صاحب
 قمـري   328نقلي تا پانزدهم شـعبان سـال         قمري و يا به      329تا پانزدهم شعبان سال     

  .كرده است سازمان وكالت و نيابت را رهبري مي
ابوالحسن علي بن محمد سمري شوهر خواهر وزير عباسـيان، جعفـر بـن محمـد                

اين رابطه او را قادر ساخت سمت مهمي در دستگاه عباسـيان بـه دسـت                . بوده است 
  4.آورد
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ه در ســازمان وكالــت اماميــه بــه حــسن دار و شــيعه بــود كــ او از خانــداني ديــن
داري   همين گذشتة نيكوي وي و حسن اعتماد و امانت        . گزاري شهرت داشتند    خدمت

  او، موجب شد شيعيان و بـه ويـژه كـارگزاران در سـازمان وكالـت مـشكلي نداشـته                    
شناختند    مي 4وكيلان و خواص شيعه او را سفير رسمي و راستين امام مهدي           . باشند

دادنـد تـا او آن را بـه ناحيـة مقدسـه               ي خود را به وي تحويل مـي       و وجوهات شرع  
  1.برساند

مري؛ ماننـد حـسن و                     بنا به نقل شيخ حرّ عاملي، بـسياري از اعـضاي خانـدان سـ
. انـد   محمد، فرزندان اسماعيل بن صالح و علي بن زياد در بصره املاك زيادي داشـته              

اند و هر ساله درآمـد آن را بـه             نموده 7آنان نيمي از درآمد آن را وقف امام عسكري        
  2.اند نموده آن امام بزرگوار ارسال مي

ابوالحسن، علي بن محمد سمري فرصت زيادي بـراي فعاليـت نداشـت؛ هـم بـه                 
جهت كوتاه بودن مدت نيابت و هم بـه جهـت وضـعيت خـاصِ سياسـي نتوانـست                   

اي موفّـق شـده       ههاي گسترد   اي انجام دهد و يا اگر هم به فعاليت          هاي گسترده   فعاليت
ها به جهت شدت رعايت تقيه و احتياط و استتار، براي آيندگان نقـل                بود، آن فعاليت  

  .نشده است
آخرين توقيع از ناحية مقدسه، شش روز پيش از درگذشت علي بن محمد سمري              

گويي كـرده و       در اين توقيع زمان درگذشت سمري را پيش        4امام مهدي . صادر شد 
مري دورة            ه بعد از اين، سفير و نايبي برنمي       اعلام نموده بود ك    گزينـد و بـا مـرگ سـ

آن توقيـع شـريف بـدين       . شود  رسد و غيبت كبري آغاز مي       غيبت صغري به پايان مي    
  :قرار است
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خداوند پـاداش بـرادران     ! اي علي بن محمد سمري    . به نام خداوند بخشندة مهربان    

تا شش روز ديگر خواهي مرد، پس امر        . ديني تو را در مصيبت مرگ تو بزرگ دارد        
 هيچ كـس    حساب و كتاب خود را مرتب كن و دربارة جانشيني اين مقام نيابت، به             

) غيبت كامل يا غيبـت كبـري      (وصيت مكن تا به جاي تو بنشيند؛ زيرا غيبت دومي           
تا آن روزي كه خداوند ـ عزّوجلّ ـ بخواهد، ظهوري نخواهد بود   . فرا رسيده است

ها را سختي و قساوت فراگيرد و زمين          و آن پس از مدت درازي خواهد بود كه دل         
ساني براي شيعيان من ادعاي مشاهده خواهنـد        به زودي ك  . داد پر گردد    از ستم و بي   

از ) بـانگي (اي     بدان هر كسي كه پيش از خروج سـفياني و برآمـدن صـيحه              2.نمود
منـدي از آنِ خداونـد        قـدرت و تـوان    . گوست  آسمان، ادعاي ديدن من نمايد، دروغ     

  .بلند مرتبت است

  :نويسد شيخ صدوق به نقل از ابومحمد، حسن بن احمد مكتّب مي
 الاسـلام بغـداد     مدينـة در سال درگذشت ابوالحسن، علي بن محمـد سـمري در            ما  

 او اين توقيـع حـضرت       . چند روز قبل از درگذشت او به حضورش رسيديم         .بوديم
برداري نموديم و از نزدش خارج        را به ما نشان داد و ما از روي آن نوشتيم و نسخه            

سـمري رسـيديم و او را در        شديم و چون روز ششم، روز موعود فرا رسيد، به نزد            
به وي گفتند كـه     . ديديم كه در حال جان دادن است      . حالت احتضار مشاهده كرديم   

 4وصي و جانشين تو چه كسي است؟ بعد از تو چه شخصي نايـب امـام مهـدي                 
دورة (خدا را مشيتي اسـت كـه خـود انجـام خواهـد داد               : است؟ او در پاسخ گفت    

و كسي در دورة غيبت كبري نايب خـاص امـام           غيبت صغري به پايان رسيده است       
گـاه    ايـن مطلـب را گفـت و آن        .)  نيست و اين خود از مشيت الهي است        4مهدي

  3.اين آخرين سخني بود كه از او شنيده شد. آفرين تسليم نمود جان به جان
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 از اين تاريخ به بعد بـه پايـان رسـيد و دورة              4ارتباط نواب خاص با امام مهدي     
  .از شدغيبت كبري آغ

مشهور است كه رحلت ابوالحسن، علي بن محمد سمري در پانزدهم شعبان سـال              
 را  4 قمري اتفاق افتاده، ولي شيخ صدوق رحلت اين نايب بزرگوار امام مهدي            329

  1. قمري ذكر نموده است328پانزدهم شعبان سال 
  :آيد نكاتي چند دربارة آخرين توقيع ناحية مقدسه در زير مي

 شش روز قبل از درگذشت ابوالحسن، علي بـن          4ن توقيع امام مهدي   در اي . يكم
و مـرگ وي در روز موعـود، فـرا          . محمد سمري، درگذشت وي را خبـر داده اسـت         

گويي و تحقّق آن در روز موعود از نظر اماميه دليل قاطعي است كـه                 اين پيش . رسيد
   صادر كرده است؛4اين توقيع را حضرت حجت

 ابوالحسن سمري دستور داد كسي را در امر نيابت، جانشين            به 4امام مهدي . دوم
اين جمله به روشني دلالت دارد كـه راه ارتبـاط مـستقيم بـين امـام                 . خود قرار ندهد  

 و نواب خاص به پايان رسيد و از اين تاريخ به بعد مردم بـا واسـطة آنـان                    4مهدي
  توانند در ميان بگذارند؛ هاي خود را با آن امام نمي پرسش
  در اين توقيع، زمان پاياني غيبت صغري و آغاز غيبت كبري بيان شده است؛. سوم

 بـه اذن خداونـد اسـت و معلـوم نيـست كـه در چـه                  4ظهور امام مهدي  . چهارم
  تاريخي ظاهر خواهد شد؛

قيـام  :  در ايـن توقيـع ذكـر شـده اسـت           4دو نشانه براي ظهور امام مهدي     . پنجم
  .سفياني و ديگر صيحة آسماني

  هاي نصب نواب اربعه لاكم) ب

 افراد گوناگوني را بـه      :گونه كه در مباحث گذشته بيان شد، امامان معصوم          همان
هـا نفـر در سـازمان وكالـت            ده 4در زمان امام يـازدهم    . وكالت خود برگزيده بودند   

از آن همه افراد خوب و مورد اعتماد چگونه شد كه اين چهار نفـر           . كردند  فعاليت مي 
  ره يافتند؟» غيبت صغري«ت خاصه در دورة به مقام نياب
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ها معيارها  كنند و قطعاً براي اين نصب   براساس حكمت رفتار مي    :امامان معصوم 
هـاي    ها در راستاي ملاك     دانيم كه اين ملاك     كه مي   با وجود آن  . اند  هايي داشته   و ملاك 

  .ارزشي اسلام است، شايد هرگز به آنها دست نيابيم
ها قرار دارد و وجود       بندگي خداوند بزرگ در رأس همة ملاك      ايمان، علم، تقوا و     

 :ايمان، دانش، تقوا و درايت، در هـر كـس كـه بـه مقـام وكالـت امامـان معـصوم                     
اما نواب خاص و سـفيران چهارگانـه كـه در عهـد غيبـت               . نمود  رسيد، طبيعي مي    مي

 ـ       صغري از ناحية مقدس به اين مقام نايل شدند، آن ويژگي           الاتري دارا  ها را در حـد ب
  .اند بوده

  :اي داشته است هاي ياد شده، چند ويژگي در آنان اهميت ويژه افزون بر ملاك
حسين بن روح نـوبختي بـسيار از تقيـه و رازداري در آن شـرايط سـخت و                   . يكم

اي كه علماي مذاهب اسلامي هر يك حسين بن روح            كرد، به گونه    دشوار استفاده مي  
  .و اين نبود جز رعايت تقيه و رازداريكردند  را به خود منتسب مي

گزاران خود را تنها به ايـن دليـل كـه             او براي رعايت و حفظ تقيه، يكي از خدمت        
  1.معاويه را لعن نموده بود، عزل و اخراج كرد

ايـن  . حسين بن روح در مجلسي براي تقيه، خلفاي راشدين را به نيكي يـاد كـرد               
. اخواسته از ايـن سـخن لبخنـدي زد        سخن موجب شگفتي يكي از دوستانش شد و ن        

گونـه برخـورد      ابن روح به وي اخطار كرد كه چرا در مجلس خنديدي؛ چه بسا ايـن              
  2.كردن روش رعايت كامل تقيه را به خطر اندازد

كوشيد تـا خـود را        ، براي رعايت تقيه مي    4عثمان بن سعيد، سفير اول امام مهدي      
 بدين منظور، در هيچ بحـث و مجادلـة          او. هاي رژيم عباسي دور نگه دارد       از بازرسي 

  3.شد مذهبي و يا سياسي به صورت آشكار درگير نمي
يـابي بـه امـام        جا كه كار سفيران بسيار مهم بود و دشـمن بـراي دسـت               از آن . دوم
 4كوشـيد، هرگونـه ضـعف و سـستي نايبـان و سـفيران خـاص امـام                    مي 4مهدي
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  .تر و بردبارتر بودند ران مقاوم از ديگ4رو، سفيران امام از اين. نمود خطرناك مي
چرا تو نايب خاص حضرت نشدي و به جاي         : برخي از ابوسهل نوبختي پرسيدند    

آنـان  : تو ابوالقاسم، حسين بن روح متصدي منصب سفارت شد؟ او در پاسخ گفـت             
من آدمـي هـستم     . دانند كه چه كسي لايق اين مقام است         بهتر از همه مي   ) :امامان(

چه ابوالقاسـم، حـسين       اگر آن . كنم   آمد دارم و با آنان مناظره مي       كه با دشمنان رفت و    
دانـستم، شـايد در جـدال و لجاجـت بـا              داند، مـن مـي       مي 4بن روح دربارة مهدي   

كه دلايل بنيادي بر وجود امام پيش كشم، محـل اقامـت امـام را نيـز                   دشمنان براي آن  
زير عباي خود پنهان داشـته      اما اگر ابوالقاسم حسين بن روح امام را         . كردم  آشكار مي 

 را نـشان دهـد، هرگـز عبـاي          4باشد، اگر بدنش را با قيچي قطعه قطعه كنند تا امام          
  1.دهد زند و امام را نشان نمي خود را كنار نمي

كند كـه بـه خـوبي         رواياتي را نقل مي    الغيبةسنگ    شيخ طوسي در كتاب گران    . سوم
 بسيار زيرك، فهميـده و بـا        4دلالت دارد كه سفيران و نايبان خاص حضرت حجت        

  2.اند درايت بوده
گزيد كه حـساسيتي       در انتخاب نايبان خاص افرادي را برمي       4امام مهدي . چهارم

در دستگاه ظالمان عباسي برنينگيزند؛ چون نيابت خاص بسيار پنهان و با اهميت و به         
 ابـوعمرو،  براي نمونه، سفير حضرت. تعبير ديگر، محرمانه و يا فوق سرّي بوده است  

  فروشي  ابوعمرو با روغن  . معروف بود » سمان«و  » زيات«عثمان بن سعيد عمروي، به      
پنداشـت كـه وي سـفير         داد و هرگز حكومت نمي       را انجام مي   4كارهاي امام مهدي  

دومين سفير، ابوجعفر محمد بن عثمان هـم بـه ماننـد پـدرش              . خاص حضرت است  
از خاندان بني نوبخت بود و با دربار ارتباط         فروش بود و نايب سوم        و روغن » سمان«

پنداشـتند كـه وي بـا امـام           آنان هرگز چنين نمي   . مند بود   داشت و از نفوذ خوبي بهره     
  . در ارتباط باشد4مهدي

  :از اين روست كه به قول سيد محمد صدر
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مسئلة سفارت در دورة غيبت صغري به كلي از علويان بريـده شـد و بـه ديگـران                   «
اي از نظـر علـم و         كه در آن روز در بين علويان افراد برجـسته           د، با اين  واگذار گردي 

سرّ اين مطلب كاملاً روشن اسـت، بـه طـوري كـه             . فقاهت و عبادت وجود داشت    
 تا عصر و زمـاني كـه دربـارة        7تاريخ زندگاني علويان از زمان نهضت امام حسين       

 مـدت تـاريخ،     سـازد؛ زيـرا ايـن       كنيم، مطلب را به خوبي روشـن مـي          آن بحث مي  
از اين رو،   . ها و سركشي بر ضد فساد و ظلم و طغيان به دست علويان افتاد               نهضت

 :دار ائمـه    ديد كلّي دولت نسبت به علويان اين بود كه آنـان از يـك سـو طـرف                 
بـه ديگـر    . دادگـري   داران مبارزه بر ضـد ظلـم و بـي           هستند و از سوي ديگر، پرچم     

وقتي . پروا در پي مبارزه بر ضد آنانند        يان بي دانست كه تنها علو     سخن، حكومت مي  
گروهي و يا شخصي در نظر حكومت چنين وانمود كنـد، او دايـم تحـت مراقبـت                  

تواند كار مهمي همانند سفارت ناحية مقدسه را به           گيرد و نمي    شديد دولتي قرار مي   
  1.دار شود خوبي عهده

  چگونگي ارتباط نواب اربعه با شيعيان) ج

مان وكالت و به ويژه شخص سفير، به دليل وجود جو خفقـان، بـراي               در آغاز ساز  
بنابراين، در آغاز سـفارت بـه ويـژه در زمـان سـفارت              . مردم شيعه شناخته شده نبود    

رو، شيعيان ارتبـاط      عثمان بن سعيد عمروي، نيابت او براي مردم روشن نبود و از اين            
 از خـواص و وكـيلان، او را بـه           تنها برخـي  . چنداني با او دربارة مسئوليتش نداشتند     

. گذاشـتند   شناختند و مسائل شرعي خود را با او در ميان مي            نيابت خاص حضرت مي   
هـاي خالـصانة وكـيلان، در نـزد           اندك اندك اين نيابت پس از گذر زمـان بـا تـلاش            

  .شيعيان جايگاهي يافت و ارتباط، با رعايت جوانب احتياط و تقيه بيشتر شد
يكي با واسطه و به شـكل هرَمـي و          : ربعه دو گونه ارتباط داشتند    شيعيان با نواب ا   

  .واسطه و مستقيم ديگر ارتباط بي
در سازمان وكالت بود؛ چرا كه اين سازمان به دليل          اساسي   اصلي   ،ارتباط با واسطه  

بنابراين، در ارتباط با مردم از      . توانست فعاليت كند    ظلم عباسيان آشكارا و آزادانه نمي     
  .دمون گرفت و اين گونه ارتباط غير مستقيم برقرار مي استتاري بايد بهره ميهاي  راه
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هاي خود را بـا ايـشان در ميـان            مردم خواسته . وكيلان در اين ارتباط واسطه بودند     
پرداختنـد و وكـيلان آنهـا را بـه      گذاشتند و يا وجوهات شرعي خود را به آنان مي      مي

 ـ      منتقل مـي   4سفير و نايب امام    ا واسـطة سـفير از ناحيـة مقدسـه پاسـخ            كردنـد و ب
سـفير در ايـن ارتبـاط بـه منزلـة رأس هـرم،       . نمودند هاي خود را دريافت مي     پرسش

وكيلان و خواص وسط و بدنة هرم و مردم به منزلة قاعـدة هـرم بـا هـم در ارتبـاط                      
  .بودند

گيـر  برقرار بود و سپس فرا    » بغداد«در آغاز تقريباً اين ارتباط هرمي در بين شيعيان          
ابوجعفر محمد بن عثمان ده وكيل در بغداد داشت كه از جملة آنان حـسين بـن                 . شد

اين عده به ظاهر وكيل شخصي ابوجعفر محمد بن عثمان در امور تجـاري              . روح بود 
 بودند و براي سازمان وكالت شيعي     4بودند، ولي در واقع وكيل در اموال امام مهدي        

  .كردند فعاليت مي
 اطلاعي  7ها از جانشيني امام عسكري      المان برجستة شهرستان  در آغاز كار حتي ع    

 و شـيخ طوسـي در كتـاب         بحـارالانوار براي مثال، بنا به روايت مجلـسي در         . نداشتند
 حـضرت  7 محمد بن ابراهيم مهزيار اهـوازي پـس از رحلـت امـام عـسكري             ،ةالغيب

ته  گذش ـ 7او پس از چند سال كه از رحلت امـام يـازدهم           . شناخت   را نمي  4حجت
  1.بود، به منظور شناخت جانشين آن حضرت به عراق مسافرت كرد

 سـرگردان  7بعد از گذشت يكي دو سال از رحلـت امـام عـسكري            » دينور«مردم  
به نزد احمـد بـن محمـد دينـوري          . بودند كه وجوهات شرعي را به چه كسي بدهند        

  :رفتند و او گفت
X� YZN -�7 ��G;!7��� �ZN 
� M�5�� [�.� 3 (  

دانيم سفير و نايب خـاص حـضرت در ايـن             نمي. مردم الان وضع معلوم نيست    اي  
  2.وقت چه كسي است

اين ارتباط در آغاز فعاليت نواب اربعه در دورة غيبت صغري برقـرار نبـود؛ زيـرا                 
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هاي استتاري سازمان وكالت بازتاب و        فعاليت. ماند  مسئله نيابت خاصه بايد پنهان مي     
  .واكنش ظلم حاكمان بود

كم شيعيان به صورت پنهاني نام و نشاني سفير را از وكيلان و خواص گرفتنـد                  مك
اين كار بيشتر از زمان سـفارت دومـين         . با آنان تماس مستقيم برقرار كنند     توانستند  و  

  .سفير شروع شد و ادامه يافت
اي از افراد مورد اعتماد بـه نـزد           عده: نويسد  شيخ طوسي دربارة اين نوع ارتباط مي      

هاي خود پاسـخ آن را        رفتند و با دادن نامه و يا بيان خواسته           مي 4ان امام مهدي  سفير
  1.كردند از ناحية مقدسه و توسط سفيران دريافت مي

كردنـد؛ نامـه      هايي به صورت كتبي دريافت مـي        گاهي در اين ارتباط مستقيم پاسخ     
  .كردند دادند و بعد از چند روز پاسخ آن را دريافت مي مي

  :اند ايات چنين آوردهبرخي از رو
\B\ 	.� =�U ]��$ � "�;�R.� 
�� 
�� T�.� 3� 
5��^ 
� E�7 -�2 

برويم نزد ابوجعفر محمد بن عثمان تـا        : پس از گذشت سه روز رفيقم به من گفت        
  .جواب نامه را دريافت نماييم

  :در روايت ديگر آمده است
 �\�\B8� ��> 	.� 
�_�$;-� "�� 3 

  .ام را داد نامهپس از سه روز پاسخ 

كه حسين بن روح به برخـي         شد، چنان   گاهي هم به صورت شفاهي پاسخ داده مي       
  4.برويد» حائر«به : شما مأموريت داريد: كنندگان گفت از پرسش

  هاي نواب اربعه وظايف و مسئوليت) د

  :هاي نواب اربعه بدين قرار است وظايف و محور كلّي فعاليت
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  4دربارة وجود امام مهديزدودن شك و حيرت مردم . 1
شيعيان با توجه به اوضاع سياسي در آغاز غيبت صغري از وجود فرزند براي امـام                

خبر و در حيرت بودند؛ چرا كه جو اختنـاق حـاكم بـود و اگـر امـام                      بي 7عسكري
 260در سـال    . كـشتند   برد، در همان آغاز حضرت را مي         در خفا به سر نمي     4مهدي

 4لت نمود، تنها افرادي ويـژه از وجـود امـام مهـدي             رح 7قمري كه امام عسكري   
ترين وظيفة نواب اربعه به ويژه سفير اول؛ يعني عثمـان بـن سـعيد                 مهم. خبر بودند   با

 براي شيعيان بوده است؛ فرزنـدي كـه         7عمروي، اثبات فرزندداربودن امام عسكري    
  .رود امام است و او نايب خاص آن حضرت به شمار مي

 بـه   8عمروي با اعتمادي كه در نزد دو امـام هـادي و عـسكري             عثمان بن سعيد    
كاري وي اعتقاد داشـتند،       دست آورده بود و بزرگان شيعة اماميه به صداقت و درست          

 توانـست   4در اين زمان حساس، شك مردم را دربارة وجود و امامـت امـام مهـدي               
.  مقدسه اسـت   بزدايد و نيز براي آنان ثابت كرد كه وي به درستي وكيل خاص ناحية             

كاري و اعتماد مردم به او، براي زدودن شك و حيرت             گاهي هم اين منزلت و درست     
خواستند و از او كرامت و شبه معجزه          بسنده نبود و از او دلايل صدق بر ادعايش مي         

آورد و آنان به وجود و امامت امام          طلبيدند و عثمان نيز از ناحية مقدسه دلايلي مي          مي
  .شدند وكالت خاصة وي معتقد مي و نيز به 4مهدي

بـاره روايتـي بـدين مـضمون نقـل            محمد بن يعقوب از سعد اشعري قمي در ايـن         
  :كند مي

اي داشـت، بعـد از رحلـت امـام            حسن بن نضر كه در ميان شيعيان قم جايگاه ويژه         
اي ديگر تصميم گرفتند كه از امـام          او و ابوصدام و عده    .  در حيرت بود   7عسكري

خواهم به    امسال مي : حسن بن نضر به نزد ابوصدام رفت و گفت        . دبعدي جويا شون  
حـسن بـن    «ابوصدام از او خواست كه اين سفر را به تعويق انداز، ولـي              . حج بروم 

قبل از حركـت بـه      . بنابراين، بايد بروم  . ام و بيمناكم    من خوابي ديده  ! نه: گفت» نضر
 وصيت كرد كه اين اموال را       7احمد بن يعلي بن حماد دربارة اموال متعلّق به امام         

بـه بغـداد رفـت و در    .  مـشخص شـود  7كه جانشين امام عسكري   نگه دارد تا اين   
 و نيـز بـه   4جا ناحية مقدسه توقيعي به دستش رسيد و به امامـت امـام مهـدي               آن

  1.وكالت خاصة عثمان بن سعيد عمروي مطمئن شد
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صغري بود، بيـشتر بـر      اين وظيفه در دوره عثمان بن سعيد عمروي كه آغاز غيبت            
 و نيابـت سـفيران در       4كرد؛ چرا كه مسئلة امامت امام مهدي        دوش وي سنگيني مي   

در دورة نيابـت محمـد      . زمان نيابت ديگر سفيران اندكي براي شيعيان ثابت شده بـود          
به همين جهت،   .  زدوده شد  4بن عثمان هم اندكي شك و حيرت دربارة وجود امام         

  1.ثمان نيز رواياتي نقل شده استباره از محمد بن ع در اين
   از راه پنهان داشتن نام و مكان آن حضرت4حفظ امام. 2

 خـودداري   4آنان وظيفه داشتند كه در هر اوضاعي از بيان نام و نشان امام مهدي             
  .افتاد  در خطر مي4كردند، جان امام كنند؛ چرا كه اگر نام و نشان ايشان را برملا مي

ه محمد بن عثمان بن سعيد عمروي بيان داشـت كـه از              در توقيعي ب   4امام مهدي 
ذكر نام و نشان آن حضرت خودداري كند و در جهت پنهان داشتن نـام و مكـان آن                   

  2.حضرت بكوشد
 نـزد از معيارهاي مهم در گزينش سفير : توان گفت اين وظيفه چنان مهم بود كه مي      

 مقـام سـفارت انتخـاب       كه چـرا تـو بـه      : به ابوسهل نوبختي گفتند   . ناحية مقدسه بود  
اي، در حالي كه حسين بن روح سـفير آن حـضرت شـده اسـت؟ او در پاسـخ                      نشده
او به خوبي بـراي حفـظ       . دار باشم   توانم مانند حسين بن روح راز نگه        من نمي : گفت

اگر او امام را زير عباي خود پنهان كند و او را تهديـد كننـد                . كوشد   مي 4امام مهدي 
  3.ان دهد، نشان نخواهد داد، حتي اگر بدنش را قطعه قطعه كنندكه امام را به آنان نش

  سازماندهي و سرپرستي سازمان وكالت. 3

امـا ارتبـاط    .  در عصر غيبت صغري قطع شد      4ارتباط مستقيم مردم با امام مهدي     
 وكـيلان  :از زمان امامان پيـشين . غير مستقيم و با واسطة سازمان وكالت برقرار بود    

كردنـد و   ها در سازمان وكالـت فعاليـت مـي          سامرا و ديگر سرزمين    فراواني در بغداد،  
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اين شبكه و يا سازمان پنهاني وكالت با درگذشـت امـام            . داشتند  اموال امام را نگاه مي    
  .چنان با سرپرستي نواب اربعه پويا ماند  هم7عسكري

بـه  آنان در اين مسئوليت بزرگ وظيفه داشتند كه سازمان وكالت را از نفوذ دشمن               
را ) سـفير (دور دارند تا دشمن با وارد شدن در سازمان، وكـيلان و مـسئول سـازمان                 

گـاهي بـراي ايـن      . نتواند بشناسد و اين راه ارتباطي ميان امام و شيعيان را قطع كنـد             
گـاه كـه عبيـداالله بـن          براي نمونه، آن  . شتافت   نيز به كمك آنان مي     4هدف خود امام  

سي، به درون تشكيلات سازمان وكالت رخنه كرد تا         سليمان، وزير معتضد، خليفة عبا    
با ارسال وجوه شرعي به يكي از وكـيلان حـضرت، آنـان را شناسـايي كنـد، ناحيـة                    
مقدسه توقيعي صادر فرمود كه هيچ يـك از وكـيلان تـا زمـاني از مـردم وجوهـات                    

 را بـه    4ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمروي اين فرمان امـام مهـدي            . نگيرند
  1.يلان رساند و بدين وسيله، توطئة وزير نقش بر آب شدوك

  هاي فقهي و مشكلات عقيدتي گويي به پرسش پاسخ. 4

هـاي دينـي و مـشكلات عقيـدتي و رفـع شـبهات ديگـر از                   گويي به پرسش    پاسخ
شدند براي اين منظور از ديدارهاي        آنان گاهي ناچار مي   . وظايف مهم نواب اربعه بود    

  2. پرده بردارند4 مهديپنهاني خود با امام
 و گاهي هـم     3اي برطرف شود    دادند تا شبهه       مقدسه ارائه مي    گاهي توقيعي از ناحية   

رساندند    مي 4گاه امام مهدي    هاي فقهي و مسائل مستحدثه شيعيان را به پيش          پرسش
هـاي اسـحاق بـن        كردند، ماننـد پرسـش      و پاسخ آن را دريافت و به شيعيان ابلاغ مي         

هاي مردم قم كه توسط محمد بن عبداالله بن جعفر حميري بـه               پرسش و نيز    4يعقوب
چهارمين سفير و نايب خاص حضرت ابوالقاسم، علي بن محمد سمري تحويل داده              

 گاهي هم در مناظره، استدلال      5.فرمود  شد و از ناحية مقدسه پاسخ آنها را ابلاغ مي           مي
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نمودنـد و آن را ابـلاغ         ت مـي   درياف 4كردند و محتواي استدلال را از امام مهدي         مي
  1.كردند

  4اخذ و توزيع اموال متعلق به امام. 5

اخذ وجوه شرعي و توزيع آن از كارهاي مهم سازمان وكيلان بود كه از زمان امـام                 
 به بعد رواج گرفت و با استتاري بيشتر در زمـان غيبـت صـغري آن را پـي                    7ششم

 مستقيم    را به گونة   4به امام مهدي  نواب اربعه اين وجوهات و اموال متعلق        . گرفتند
 4كردند و به هر طريق ممكن به امام مهدي          و يا از طريق وكيلان و خواص اخذ مي        

امـام  . كردند  كه به دستور ايشان در موارد خاصي مصرف مي          دادند و يا اين     تحويل مي 
 و يا در همان روز، پس از مراسم به          7 در روز پس از رحلت امام عسكري       4مهدي
ها دستور داد كه اموال آن حـضرت را بـه              به هيئت قمي   7اري امام عسكري  سپ  خاك

  2.ابوعمرو عثمان بن سعيد عمروي وكيل ايشان در بغداد بدهند
  مبارزه با غاليان و مدعيان دروغين نيابت و بابيت و افشاي ادعاهاي باطل آنان. 6

شاي ماهيت آنـان از     مبارزه با غاليان و مدعيان دروغين نيابت، بابيت و وكالت و اف           
وظايف نواب اربعه بود تا زمينة گمراهي مردم را از ميان ببرند؛ چرا كـه نـواب                 ديگر  

كردنـد و شـالودة اهـداف انبيـا و            اربعه، در مسير اهداف پيامبران و امامان حركت مي        
 نيز در همين    4سفيران ويژه امام  .  هدايت و زدودن ضلالت و انحراف بود       :امامان

كردند و ماهيت     رادي كه ادعاي نادرست نيابت و وكالت داشتند، مبارزه مي         راستا با اف  
نمودند تا شيعيان اماميه، در دام آن افراد شياد و منحرف نيفتند و بـا                 آنان را روشن مي   

منـد     در دورة غيبت صغري بهـره      4شناخت نايبان خاص، از رهنمودهاي امام مهدي      
  .شوند

: نمودند، ماننـد    ه دروغ ادعاي بابيت و وكالت مي      بسياري در اين دورة هفتادساله، ب     
حسين بن منصور حلاج، محمد بن علي شلمغاني، معروف به ابن عزاقر يا عزاقـري،               
ابوبكر محمد بن احمد بن عثمان عمروي، معروف بـه بغـدادي، محمـد بـن مظفـر،                  
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معروف به ابودلف كاتب، اسحاق احمر، باقطاني ابومحمد شريعي، محمد بـن نـصير              
نواب اربعه با آنان به مبـارزه برخاسـتند و از ناحيـة             . يري و احمد بن هلال كرخي     نم

مقدسه توقيعاتي با واسطة آنان صادر شد و شيعيان اماميه با روشن شدن ماهيت آنان،               
از اين نوع انحرافات مصون ماندند و به وكالت و سفارت نواب اربعه بيـشتر اعتمـاد                 

 در ميـان گذاشـتند و       4ز اين طريق با امام مهدي     كردند و مسائل شرعي خويش را ا      
  .رهنمودهاي لازم را دريافت داشتند

  :آيد براي نمونه، برخي از اين توقيعات درپي مي
گاه كه احمد بن هلال كرخي منحرف شد و برخي از ضروريات دينـي را                 آن. يكم

ي از  انكار نمود و خود به جاي محمد بن عثمان عمروي ادعـاي نيابـت كـرد، تـوقيع                 
 در اين توقيع خطـاب بـه محمـد بـن عثمـان              4امام مهدي . ناحية مقدسه صادر شد   

  :عمروي فرمود
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خدا او را نيامرزد، تـو بـه        . زاريم  ابن هلال و هر كس كه از او دوري نكند، بي          ما از   
چه را گفتيم، اعلان كن و هر كس از تو دربارة ابن هـلال   وطنان او آن اسحاقي و هم  

  !پرسد، جريان را بگو پرسيده و يا مي

گاه كه انحراف ابومحمد، حسن شريعي كه در زمان نيابت محمـد بـن                چنين آن   هم
ن بن سعيد عمروي ادعاي نيابت نمود، روشن گرديد، توقيعي از ناحيـة مقدسـه               عثما

  2.صادر شد و ماهيت او براي شيعيان روشن گرديد
  كار مبارزه با وكيلان خيانت. 7

 بلكـه   7اي در آغاز عصر غيبت صغري از وكيلان زمان امام حـسن عـسكري               عده
 ايـن شـمار از وكـيلان در         7در زمان امام عـسكري    . رفتند   به شمار مي   7امام هادي 
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ايـن  . كردنـد   سازمان وكالت زير نظر ابوعمرو، عثمان بن سعيد عمروي فعاليـت مـي            
 عثمـان بـن     4 زير نظر نايب اول امام مهـدي       7وكيلان پس از رحلت امام عسكري     

كردند و پس از آن زير نظـر محمـد بـن عثمـان بـن سـعيد                    سعيد عمروي تلاش مي   
گاهي كـه برخـي از وكـيلان منحـرف      . خود ادامه دادند  عمروي نايب دوم به فعاليت      

تافتنـد و     غلتيدند و از وظايف اصـلي خـود روي مـي              شدند و به سوي خيانت مي       مي
آوردند و گاهي كه وكيلي از مردم،         براي سازمان پنهاني وكالت مشكلاتي به وجود مي       

 اربعـه بـراي     كرد و آنها را به واسـطة نـواب           و وجوه شرعي را جمع مي      7اموال امام 
داشت، نـواب اربعـه هـر كـدام در            فرستاد و در نزد خود نگه مي        نمي» ناحية مقدسه «

گـاهي نيـز   . كردند تا با آن وكيل خائن مبارزه كنند       زمان نيابت خود مسئوليت پيدا مي     
ناحية مقدسه توسط يكي از سفيران چهارگانه، توقيعي را منتشر و خيانت وكيل خائن 

  .كردند  و مردم از گمراهي نجات پيدا ميفرمود را آشكار مي
  سازي مردم براي پذيرش غيبت كبري آماده. 8

فراهم كردن زمينه براي پذيرش غيبت كبري آخرين وظيفة مهم نـواب اربعـه، بـه                
  .ويژه آخرين نايب خاص آن حضرت يعني ابوالحسن علي بن محمد سمري بوده است

كرد كه تقريباً دو وظيفه، جنبة اختصاصي       توان ادعا     در ميان وظايف پيش گفته، مي     
 و اثبات و اقنـاع      4يكي زدودن شك و حيرت مردم دربارة وجود امام مهدي         : داشت

ايـن وظيفـه    .  فرزندي دارد و او اكنون امام است       7باره كه امام عسكري     مردم در اين  
بيش از همه بر دوش ابوعمرو عثمان بن سعيدي عمروي بود و بعد كـه ايـن اعتقـاد                   

بـاره بـراي آنـان وجـود      ثبيت شد، در زمان سه نايب ديگر چندان دشـواري در ايـن     ت
سازي مردم براي پذيرش غيبت كبري بـود كـه ابوالحـسن              وظيفة ديگر آماده  . نداشت

، اين وظيفه را بـيش از همـه         4علي بن محمد سمري، آخرين سفير ويژة امام مهدي        
امت و اعجاز به ابوالحسن علي بـن         از راه كر   4بنابراين، امام مهدي  . بر دوش داشت  

محمد سمري كمك كرد و شش روز قبل از مرگش توقيعي صادر نمود و زمان دقيق                
كه حجت بر همگان تمـام شـود و اذهـان، آمـادة               درگذشت وي را بيان داشت تا اين      

  .پذيرش دورة ديگري از غيبت آن حضرت گردد
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  :نويسد باره مي سيد محمد صدر در اين
  :از سفارت دو چيز استهدف اساسي 

 و عادت دادن گـام      4ي امام مهدي  »غيبت كبرا «آماده كردن اذهان و افكار براي       . 1
به گام مردم بر مسئلة دوري و محجوب بودن از امام و احساس ناراحتي نكـردن از                 

  . گردد4اين موضوع؛ زيرا عدم آمادگي ممكن بود منجر به انكار مطلق امام مهدي
مـسئلة  ] 8امام هادي و امـام عـسكري      [م كه چگونه عسكريين     بيني  از اين رو، مي   

 شخصاً و به صورت رسمي خود     7احتجاب را تدريجاً آغاز كردند و امام عسكري       
  .داشت را بيشتر، از مردم پوشيده مي

پس دوران سفارت نيز يكي از همان مراحل تـدريجي بـراي آمـادگي ذهنـي مـردم                  
  .آيد براي پذيرش غيبت كبري به شمار مي

، مصالحي كـه طبعـاً      :داران ائمه   قيام به مصالح اجتماعي و اركان اساسي طرف       . 2
رود؛ نـه تنهـا در        با دوري از امام و پنهان بودن ايشان از صحنة زندگي از دست مي             

جا، بلكه در هر موردي با از ميان رفتن رهبر اجتمـاعي، مـصالح آن اجتمـاع بـه                    اين
  .افتد خطر مي

 گرچـه شخـصاً و بـه        4داده شده اسـت تـا امـام مهـدي         از اين رو، سفارت قرار      
صورت رسمي رهبري را در دست ندارد، ولي با رهنمودها و فرمان خـود، اجتمـاع       

اين هدف را همة سـفيران بـه نحـو احـسن            . را به صورت غيررسمي رهبري نمايد     
انجام دادند، به طوري كه در حد امكان در آن جو پر تلاطم و كنترل شـديد، بـراي                   

 مصالح اجتماعي، قيام و اقدام نمودند و از آن جو اختناق و فشار بيش از اين                 حفظ
  1.توان توقّع داشت بازده، نمي

  نشين در عصر غيبت صغري نصب وكيلان براي نواحي شيعه

علاوه بر سفيران و نواب اربعه كه در عصر غيبت صغري وكالت خـاص حـضرت       
نـشين عـالم     هـاي شـيعه     يگر سرزمين  را بر عهده داشتند، چندين وكيل در د        4مهدي

اسلامي پراكنده بودند؛ كساني كه مأمور بودنـد وظـايف وكالـت را هماننـد وكـيلان                 
 انجام دهند و سرانجام براي كسب تكليف به نزد وكيلان خـاص يـا        :پيشين امامان 

هـاي عـالم      گونه كـه گذشـت، ايـن وكـيلان در سـرزمين             همان. نواب اربعه بازگردند  
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 بنابر برخي قراين، در بغداد يعني محل اقامـت نـواب اربعـه فعاليـت                اسلامي و حتي  
 و از   4طبيعي است كه در عصر غيبت صغري با توجـه بـه غيبـت امـام               . اند  كرده  مي

نشين، لازم بـود وكـيلان و نماينـدگان     سويي بيشتر شدن شمار شيعيان و مناطق شيعه    
ة ارتبـاط شـيعيان      وظيف 4ياري نواب خاص حضرت مهدي      سازمان وكالت به دست   

بـا وجـود    . قراين موجود دالّ بر فزوني اين وكيلان اسـت        . با بغداد را به عهده گيرند     
نشين فراوان بوده، متأسفانه اسـامي آنـان بـه            اين كه شمار اين وكيلان در مناطق شيعه       

شـيخ طوسـي در     . گونة كامل در منابع رجالي و روايي و تاريخي ضبط نـشده اسـت             
  :ة وكيلان عام عصر غيبت صغري چنين فرموده است دربارةالغيبكتاب 
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انـد كـه توقيعـاتي از جانـب           همواره در زمان سفيران ستوده شده، مردماني ثقه بوده        
  .اند كرده سفيران ويژه دريافت مي

كه در عبـارت فـوق        به ذكر نام تنها چند تن از آنان بسنده كرده است، با اين            سپس  
  .دهد به كار رفته كه فراواني اين وكيلان را نشان مي» أقوام«عبارات 

چـون اعـصار      كه وجود اين وكيلان در اين عصر نيز هم          به هر حال، با توجه به اين      
 به تعيـين و     4ه، امام عصر  برد اهداف سازمان وكالت ضروري بود       پيشين، براي پيش  

 بـه ايـن     4دهد كه خود امام     قراين موجود نشان مي   . نموده است   نصب آنان اقدام مي   
نصب محمد بن ابراهيم بن مهزيار اهوازي به فرمـان حـضرت            . پرداخته است   كار مي 
.  به وكالت در ناحية اهواز به جاي پـدرش، شـاهد بـر ايـن سـخن، اسـت                   4حجت

  :امي به او فرمودحضرت در اين انتصاب در پي
;���� -�/� 4�)�7� 	72 

  .تو را به وكالت به جاي پدرت نصب نموديم

گونة كامل در منابع ما وجود نـدارد، ولـي    گونه كه گذشت، نام اين وكيلان به  همان
                                                            

 .413 صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
 .218، ش 1 ج تنقيح المقال، . 2



 265 ₪ ) قمري329 -  260(عصر غيبت صغرا 

آيد كه همراه با شرح       جويي در منابع رجالي، نام شماري از آنان به دست مي            با جست 
  :آيد مياجمالي از شخصيت آنان در پي 

  ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي كوفي رازي. 1

 وي ،ةالغيب و در كتاب 1.ياد كرد» أحدالأبواب«، از او به عنوان رجالشيخ طوسي در  
را از سفيران پسنديده عصر غيبت شمرده كـه از ناحيـة سـفيران خـاص بـراي آنـان                    

ناحيـة  « وي نـزد     سپس به بيان رواياتي پرداخته كه بر جلالت قدر        . رسيد  توقيعاتي مي 
شود كه او به عنوان وكيل ارشد       از بعضي اين روايات فهميده مي     . دلالت دارد » مقدسه

از جملـة ايـن     . كـرد   فعاليـت مـي   بود،  نيز  محل رجوع ديگر وكيلان     كه  در ناحية ري    
  :گويد روايات، روايت صالح بن ابي صالح است كه مي

. وجوه مـالي آنـان را بگيـرم        قمري از من طلب كردند كه        290برخي مردم در سال     
پاسخ رسيد كه محمد بن جعفر      . باره از ناحية مقدسه كسب تكليف كردم        من در اين  

  .وجوهات به او تحويل داده شود. عربي در ري و از افراد مورد وثوق ماست

اين روايت دلالت دارد كه ابوالحـسين اسـدي در دوران نيابـت سـفير دوم يعنـي                  
  ايـن  . وكالت مشغول بوده و نيـز وي وكيـل ارشـد بـود            محمد بن عثمان عمروي به      

 بـه نـزد أسـدي فهميـده     ايـشان و از فرسـتادن     صالح    روايت صالح بن ابي   دو نكته از    
  .شود مي

كـرد وكـيلان نـواحي شـرقي          بنابر برخي ديگر از شواهد، وي كار نظارت بر عمل         
  2.ايران را نيز بر عهده داشت

  دانيابوعبداالله بن هارون بن عمران هم. 2

 بنا به   1.چه شيخ طوسي در تهذيب آورده، از نخبگان و بزرگان شيعه بود             او بنابر آن  
تصريح نجاشي، وي و پسرش در ناحية همدان سروكيل و پايگاه مراجعة وكـيلان آن               

  :تعبير نجاشي چنين است. ناحيه بودند
                                                            

 .439 صرجال،شيخ طوسي، . 1
 .174 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 2
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زيـز  در زمان قاسم بن محمد در همدان، به همراه وي ابوعلي بسطام بن علـي و الع                
بود، هر سه در يك موضع در همدان بـه وكالـت            » بني كشمرد «بن زهير كه يكي از      

باره به ابومحمـد، حـسن بـن هـارون بـن عمـران همـداني                  مشغول بودند و در اين    
پيش از وي نيز بـه نـزد پـدرش ابوعبـداالله بـن              . كردند  مراجعه و كسب تكليف مي    

و پـسرش ابومحمـد هـر دو وكيـل          گرفتند و ابوعبداالله      رفتند و فرمان مي     هارون مي 
  2.اند بوده

  محمد بن صالح بن محمدهمداني. 3

 شـيخ  3. برشـمرد 7، او را جزء اصحاب امام عـسكري رجالشيخ طوسي در كتاب  
 دانسته است كه به ديدار با آن حـضرت شـرف            4صدوق وي را از جمله وكيلان قائم      

  .اند يافته و بر معجزات آن حضرت آگاهي يافته
خدامنا و قوامنا شـرار     « دربارة حديث    4ي به محضر حضرت حجت    ا  وي در نامه  

پاسـخ آن، در    : از آن حضرت پرسيد و آن جناب در توقيعي به او فرمودنـد            » خلق االله 
  5.كمال الدين اثر شيخ صدوق آمده است

  ابواسحاق، محمد بن ابراهيم بن مهزيار اهوازي. 4

اخته شده است و شيخ صـدوق       او نيز از وكيلان و ابواب معروف ناحية مقدسه شن         
 و از كـساني كـه بـه ديـدن آن حـضرت و مـشاهدة                 4نيز وي را از وكيلان مهـدي      

او پس از وفات پدرش كه از وكيلان ناحية اهـواز           . اند، برشمرد   معجزاتش موفق شده  
 سـپرد و    4بوده، اموال ناحية مقدسه را به سوي بغداد روانـه كـرد و بـه بـاب امـام                  

ية مقدسه به دست او رسيد كـه بنـابر آن، وي بـه جـاي پـدر                  سرانجام توقيعي از ناح   
 و نيز بـراي ناحيـة       7از اين واقعه وكالت پدرش براي امام عسكري       . نصب شده بود  

شناسـان بـه وكالـت پـدرش بـراي امـام              افزون بر آن، رجال   . شود  مقدسه استنباط مي  
                                                                                                                                                

 .413 صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
 .12757، ش 3 ج تنقيح المقال،: نك. 2
 .402، ص رجالطوسي،. 3
 .442، ص2، جالدين كمالشيخ صدوق، . 4
 .483 ص كمال الدين و تمام النعمة،. 5
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  1.اند  نيز تصريح كرده7هادي
  قاسم بن علاء. 5

شيخ صدوق وي را    . ز وكيلان ناحية مقدسه در اين منطقه بود       او اهل آذربايجان و ا    
 و آگـاهي بـر معجـزاتش    4از جمله وكيلاني بر شمرده كه به ديدن حضرت مهـدي     

 ماجرايي را پيرامون چگـونگي وفـات وي         الغيبة،شيخ طوسي در كتاب     . توفيق يافتند 
ت وي چهل آن توقيع از وفا. نمايد  به او را مي4نقل كرده كه عنايت حضرت مهدي

روز پس از دريافت نامه خبر داده بود كـه جايگـاه والاي او را در نـزد آن حـضرت                     
  2.نمايد مي

  حسن بن محمد بن قطاه صيدلاني. 6

آن گونه كـه    . بود» واسط«حسن بن محمد در عصر غيبت صغري، وكيل وقف در           
و درهـم   جعفر بن محمد بن متيل نقل نموده، ابوجعفر عمروي او را با مقداري لباس               

جا با حسن بن محمد ملاقات كرد، دريافت كـه محمـد              وقتي در آن  . به واسط فرستاد  
واسط درگذشته و اين لباس و درهم بـراي         ) و شايد از وكيلان   (بن عبداالله از شيعيان     

كند كـه وي در دورة نايـب دوم بـه             اين واقعه دلالت مي   . كفن و دفن او فرستاده شد     
  3.وكالت مشغول بود

   شاذاني نيشابوريمعين شاذان بن نُمحمد ب. 7

اي نقل كـرده كـه وكـالتش را           او واقعه . اند  او را نيز از وكيلان ناحية مقدسه دانسته       
  :كند تأييد مي

 درهم نزد من جمع شد، بيست درهم نيز از نزد خود بر آن افزودم و به سـوي                   480
. زي ننوشتم فرستادم و در مورد افزودن بيست درهم چي       ) در ري (أبوالحسين اسدي   

  .جواب رسيد كه پانصد درهمي كه بيست درهم آن از مال تو بود، دريافت شد

                                                            
  .10222، ش 2 ج تنقيح المقال،: نك. 1
 . نگاه كنيد9588، ش 2 ج تنقيح المقال،تفصيل نقل شيخ را در . 2
 .336، ص 51 ج بحارالأنوار،؛ 504 ص كمال الدين،: نك. 3
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 درهم نزد او جمع شـده       480نمايد؛ چرا كه به گفتة او         وكالت او را مي   جريان  اين  
بود و بيست درهم از خود بر آن افزوده، پس جز آن بيست درهم، اموال امام بوده كه                  

دوق نيز نقل كرده كه وي از جملـه وكـيلان صـاحب             شيخ ص . مردم به او داده بودند    
از .  و اهل نيشابور بوده است كه او را ديده و بر معجزات او آگاه شده اسـت                 4الامر

توان استنباط كرد كه وي در نيشابور به وكالت مشغول بـوده و معاصـر                 اين ماجرا مي  
  1.چنين محمد بن عثمان نايب دوم بود ابوالحسين اسدي و هم

  بن زهيرعزيز . 8

گونه كه نجاشي در ترجمة محمد بن علي بن ابراهيم همداني تـصريح كـرد،                 همان
عزيز بن زهير از وكيلان ناحية مقدسه در همدان بوده كه در امر وكالت وظيفه داشته                

  2.به نزد ابومحمد حسن بن هارون برود
  قاسم بن محمد بن علي بن ابراهيم همداني. 9

     ش تصريح كرده كه آنـان وكـيلان ناحيـة مقدسـه در             نجاشي دربارة او، پدر و جد
علامـه نيـز بـه      . كرد  همدان بوده و وي در امر وكالت به حسن بن هارون مراجعه مي            

  3.وكالت او از جانب ناحية مقدسه تصريح نمود
  ابوعلي بسطام بن علي. 10

شود، او وكيل ناحيـة مقدسـه         گونه كه از تصريح نجاشي و علامه استنباط مي          همان
  4.گرفت  همدان بوده و در امور وكالت از حسن بن هارون فرمان ميدر

  ريبعلي بن حسين بن علي ط. 11

. ، از اهل سـمرقند و وكيـل بـود         رجالعلي بن الحسين بنابر تصريح شيخ در كتاب         
 ـ تصريح   :در وكالت براي ائمه   » وكيلٌ«گرچه تنها تعبير      اطـلاق   چـون ولـي   دارد،  ن

 :وكالـت او بـراي ائمـه      وكالت بـراي ائمـه دارد،       وكيل در كتب رجالي، ظهور در       
                                                            

 .486، ص2، جالدين كمال؛ 10843، ش 3 ج تنقيح المقال،: نك. 1
 .7902، ش 2 ج ،تنقيح المقال. 2
 .9607 ش همان،. 3
 .1286، ش 1 ج همان،. 4
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گونه از گفتة شيخ طوسي، كه او از جعفر بن محمد بن مـادلي                همين. شود  استنباط مي 
شود كه وي نيز معاصر نايب دوم         كرده، روشن مي    و ابوالحسين اسدي نقل روايت مي     

  .باشدچنين احتمال دارد كه وي در سمرقند به وكالت مشغول بوده   هم1.بود
  ابوهاشم، داود بن قاسم جعفري. 12

.  او را از سفيران و ابواب معروف عصر غيبت دانسته اسـت            اعلام الوري طبرسي در   
 تا عصر غيبت، همة امامان را درك كرد و احاديث بـسياري             7وي از عصر امام رضا    

 نقـل   :ائمـه در فضايل وي نقل كردند و خود نيز احاديث فراواني در بيان معجزات              
  2. نيز آشكار است:الت او براي دو امام هادي و عسكريوك. كرد

  حسن بن نضر قمي. 13

 او از وكيلان ناحية مقدسه بود؛ چرا كه ايـن خبـر بـه               ،كافيبنابر خبري صحيح در     
جمع اموال توسط وكيلان در خانة حـسن بـن نـضر اشـاره كـرد تـا بـاب حـضرت                      

ديـدار بـا حـضرت    او از جمله كـساني اسـت كـه بـه       .  بر آنان معلوم شود    4حجت
  3. شرف يافت4مهدي
  حاجز بن يزيد الوشّاء. 14

سفير اول به كمـك وي، احمـد        . ياران سفير اول و دوم در بغداد بود         از جمله دست  او  
وكالت در بغداد    بن اسحاق و محمد بن احمد بن جعفر القمي القطّان، امور دفتر سازمان            

  4. توثيق شده است،4ياو بنابر توقيعي از حضرت مهد. كرد اداره ميرا 

  وكلاي خائن و مدعيان دروغين وكالت

هـا در دو گـروه        انحـراف . هاي گوناگون بـود     انحراف در دستگاه وكالت، با انگيزه     
 او را بـه وكالـت   7تـر امـامي   اي انحراف در ميان كساني بـود كـه پـيش          گونه: بودند

                                                            
 .8239 ش ،2 ج همان،. 1
 .2860، ش 1 ج همان،. 2
 .10615، ش 2 ج تنقيح المقال،؛ 1019، ح 534ص  ،رجال ،كشي. 3
 .171ـ 170 و 150ـ 149 ص ،4تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم: نك. 4
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ديگـر از انحـراف در      اي    اند و گونه    منصوب كرده، ولي بعد به فساد و خيانت گراييده        
ميان كساني بود كه هرگز پيشينة وكالـت، نيابـت و بابيـت نداشـتند، ولـي بـه دليـل                     

 خواندند و برخي را مـدت زمـاني         7هايي، به دروغ خود را وكيل و نايب امام          انگيزه
اين دو جريان نيز در عـصر غيبـت         .  سرانجام رسوا شدند   ند كه به دور خود گرد آورد    
البتـه بـه نظـر      . گيري سـازمان وكالـت بـود        اي پيش از شكل   ه  صغري و هم در دوره    

رو كـه نبـود       ها افزوده شد؛ از آن      رسد در عصر غيبت صغري بر دامنة اين انحراف          مي
طلبـي     و سپردن امر به وكيلان و سفيران در اين عصر، زمينه را بـراي فرصـت                4امام

  .ساخت اين دسته از افراد آماده مي
جريان، نخست بايد كساني را شناخت كه سـردمدار         براي شناخت تفصيلي اين دو      

لذا در آغاز جريان نخـست يعنـي خيانـت و فـساد در              . اين دو جريان انحرافي بودند    
ها، انگيزة آنان و سرانجامـشان و در قـسمت            ، شناخت آن شخصيت   :وكيلان امامان 

  .بعد، شناخت جريان دوم خواهد آمد

  سازمان وكالتخيانت و فساد در برخي از كارگزاران ) الف

 براي تعيين وكيلان خود، بـا نگـاه بـه اهميـت و حـساسيت ايـن                  :امامان هدي 
منـد    اند كه به آنان اعتماد داشتند و از شروط ضرور بهـره             گزيده  وظيفه كساني را برمي   

كه انسان در صورت تهذيب نكردن نفس و كسب نكـردن             بودند، ولي با توجه به اين     
هاي شيطاني، زمينة لغـزش بـرايش وجـود دارد، در             مشروط بايسته براي نجات از دا     

اند كه با وجـود داشـتن شـروط ضـرور بـراي                نيز كساني بوده   :ميان وكيلان امامان  
وكالت در ابتداي امـر، بـه علـت قـرار گـرفتن در وضـعيتي جديـد و فـراهم شـدن                       

هاي مقتـضي بـراي فـساد و خيانـت در وجودشـان،                 هاي مناسب و وجود علّت      زمينه
 آنان را عزل    :اند كه در نتيجه، بدان سبب امامان        زده  ه كارهايي ناشايست مي   دست ب 

  .اند كرده و طرد مي
هـاي خيانـت      انگيزه. ها يك چيز نبوده است      ها و لغزش    البته علّت همة اين خيانت    

ها را بـه مهـذّب نبـودن آنـان      همة علتتوان  ميرسد، گرچه  آنان گوناگون به نظر مي  
تر خواهد شد كه شخصيت آنان  اين وكيلان از خيانت، زماني روشنانگيزة . بازگرداند
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غيبـت   بنابراين، نخست ماجراهاي پـيش از     . يك شناخته و انگيزة آنان بررسي شود       به يك
  :صغري و سپس شخصيت وكيلان خائن در عصر غيبت صغري بررسي خواهد شد

  واقفيه. 1

ترين يـاران      برجسته  قمري، گروهي از   183 در سال    7پس از درگذشت امام كاظم    
هاي گوناگون بـه ايـن نظريـه گراييدنـد كـه              آن حضرت و وكيلان ايشان در سرزمين      

 ظـاهر   6 زنده و از نظرها پنهان گرديده و به زودي با عنوان قائم آل محمـد               7امام
گفتند امـام در      آغاز مي در  . خواهد شد و حكومت عدل اسلامي را پايه خواهد گذارد         

واهد شد، گروهي از شيعيان به اين ديدگاه گراييدنـد؛ آنـان            فاصلة هشت ماه ظاهر خ    
كه پس از اين، عقيدة خود را عوض نكردند و هيچ كس را به جانشيني آن حـضرت                  

 ـ      » واقفيه«نپذيرفتند، در جامعة شيعه با عنوان         انشناخته شدند و بعدها مخالفانـشان آن
اي از ميـان آنـان        ن برجسته مندان و محدثا    دانش» فطحيه«مانند  . خواندند» ممطوره«را  

پنداشتند ايـن     مندان شيعي در قرن پنجم مي       چه برخي از دانش     برخلاف آن . برخاستند
اند، پيروان اين مذهب دست كم تـا ميانـة قـرن شـشم                گروه تا آن زمان منقرض شده     

  1.اند وجود داشته
هـاي برجـسته و       همان گونه كه گذشت، سران ايـن مـذهب، برخـي از شخـصيت             

نام اين وكيلان، آن سان كه در منابع آمده، از ايـن قـرار              . اند   بوده 7امام كاظم وكيلان  
علي بن ابي حمزه بطائني، عثمان بن عيسي الرواسي، زياد بن مـروان القنـدي،               : است

  .احمد بن ابي بشر السرّاج، ابن ابي سعيد المكاري و منصور بن يونس بزرج
شان به آنان سپرده بودند، ، پـس از   كالتاين عده به طمع اموالي كه شيعيان، بنابر و     

 منكر شهادت و وفات آن حضرت شدند تا مجبور نباشند اموال            7شهادت امام هفتم  
روايت يونس بن عبدالرحمن، از     .  بسپرند 7را به جانشين آن حضرت يعني امام رضا       

رواياتي است كه انگيزة اين وكيلان را از اين ادعاي باطـل بـا صـراحت بيـان كـرده                    
  :مضمون اين روايت چنين است. است
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، نزد وكيلان آن بزرگـوار امـوال بـسيار جمـع            7پس از وفات ابوابراهيم امام كاظم     
براي مثال،  .  شد 7و انكار وفات امام   » وقف«شده بود و همين مسئله سبب قول به         

هـزار دينـار      نزد زياد بن مروان قندي هفتادهزار دينار، و نزد علي بن ابي حمزه سي             
س بن عبدالرحمن پس از مشاهدة اين جريان انحرافـي، مـردم را بـه قبـول       يون. بود

وقتي علـي بـن حمـزه و زيـاد بـن            .  فرا خواند  7امامت امام علي بن موسي الرضا     
مروان اين وضع را مـشاهده كردنـد، كـسي را نـزد او فرسـتادند و بـا دادن وعـدة                      

يونس در  . د بردارد هزار دينار، از وي خواستند كه دست از اقدامات خو           پرداخت ده 
ها ظـاهر      روايت شده است كه اگر بدعت      :از امامان صادقين  : پاسخ به آنان گفت   

شدند، بر شخص آگاه لازم است كه دانش خود را بروز دهـد و اگـر چنـين نكـرد                    
گيرد، و من در هيچ حالي جهاد و امر الهي را تـرك               خداوند نور ايمان را از وي مي      

شـنيدند، راه دشـمني، دشـنام و          اسـخ قـاطع وي را مـي       وقتي اين دو نفر پ    . كنم  نمي
  1.عداوت با وي را پيش گرفتند

افزون بر انگيزة اقتصادي و طمع مالي، وجـود انگيـزة حـسادت در بعـضي سـران                  
  2.رود  نيز احتمال مي7دربارة امام علي بن موسي الرضا» واقفيه«

كرده بودند امام موسي    رود كه باور      ، احتمال مي  عوام شيعيان بعضي از   بين  البته در   
 است، به ويژه آن كـه برخـي از سـران            4 همان مهدي و قائم آل محمد      7بن جعفر 

بـراي نمونـه دربـارة      . الحيل، قصد باوراندن اين عقيـده را داشـتند          اين فرقه با لطايف   
محمد بن بشير نقل شده است كـه صـورتي سـاخته بـود و آن را بـه طريـق شـعبده                       

 و  7باوراند كه اين، همان امام كـاظم        دل اين فرقه مي     ادهداد و به پيروان س      حركت مي 
 به همين دليل ريختن خون محمد بـن بـشير را مبـاح اعـلام                7امام رضا . زنده است 

  :حضرت دربارة او به علي بن حديد مدائني فرمود. فرمود
اگر توانستي وي را به قتل برساني، اين كار را بكـن و اگـر در حـال توانـايي او را                      

  3.كار خواهي بود گنهنكشتي، 

                                                            
 .64 صالغيبة،شيخ طوسي، : نك. 1
 .908، ح 482 ص رجال،كشي، . 2
 .12846، ش 3 ج تنقيح المقال،. 3
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  7وكالت و جاسوسي عليه امام رضا. 2

گاه دنياطلبي و گرايش به ظواهر كاذب آن، ضعف در ايمـان و نبـود معرفـت بـه                   
انـد،     و مورد وثوق آنان بوده     7شد افرادي كه از نزديكان امامان        موجب مي  :امامان

 بـه دامـان     هاي شيطاني فروغلتند و به جاي پايـداري در صـراط حـق              در دام وسوسه  
  .آلودة حاكمان فاسد فرو افتند

 و  توحيدهشام بن ابراهيم عباسي همداني راشدي كه بنا به روايت شيخ صدوق در              
ترين افراد به حضرت       به طوس، از نزديك    7، پيش از انتقال امام رضا     عيون اخبارالرضا 

كه شد، شخصي عالم و اديب بود         بود و امور حضرت در مدينه به دست او انجام مي          
در حقيقــت، وكالــت ارشــد آن حــضرت را در مدينــه بــر عهــده داشــت و امــوال و 

هشام بـن ابـراهيم پـس از انتقـال امـام            . آورد  وجوهات را از نواحي مختلف گرد مي      
، نزديك شد و كم كم بـه صـورت          )ذوالرياستين( به طوس به فضل بن سهل،        7رضا

ه درباني حضرت نـصب     وي را ب  » مأمون«.  در آمد  7جاسوس حكومتي در خانة امام    
كـه او بـه مـأمون گـزارش           داد، مگـر آن     كرد و هيچ اتفاقي در خانة حضرت رخ نمي        

هـشام بـن    «بايـستي از طريـق        داد و هر كس قصد ملاقات با حضرت داشت، مـي            مي
وي تا جايي به مـأمون نزديـك شـد و مـورد وثـوق او قـرار                  . نمود  اقدام مي » ابراهيم

 جهت تعلـيم بـه او سـپرد و از ايـن جهـت، بـه                 گرفت كه مأمون فرزندش عباس را     
  1.شهرت يافت» هشام عباسي«

  7فارس بن حاتم  قزويني، وكيل خائن امام هادي. 3

جـا كـه اهـل قـزوين بـود،            از آن .  در سامرا بود   7او از دستياران اصلي امام هادي     
نـد،  پرداخت  رفتند و وجوهات مالي را به او مـي          شيعيان اين منطقه بيشتر به نزد وي مي       

  .ولي دنياطلبي و فساد دروني موجب شد تا رفته رفته ماهيت اصلي خود را بنمايد
مخالفت و رقابـت او بـا       .  دست يازيد  7او در پي انحرافش به اختلاس اموال امام       

هـاي     در سامرا يعني علي بن جعفر هماني نيز ديگر از علت           7ديگر وكيل ارشد امام   
                                                            

 ينـد تكامـل،   آمكتـب در فر   ؛  299، ص   51 ج   بحارالأنوار،؛  1006، ح   523 ص   رجال،كشي،  : در اين باره نك   . 1
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گـويي     درگيري چنان بالا گرفت كه به دشنام       كار اين رقابت و   . انحراف او بوده است   
اين واقعه براي جامعة شيعي آن عـصر كـه از هـر سـو در                . و دشمني سخت انجاميد   

. معرض تهاجم و سوء استفادة دشمنان بود، وضعيتي حساس و خطرناك پديـد آورد             
لـذا شـماري از     . و از سويي موجب بدبيني به وكيلان حـضرت در ميـان شـيعه بـود               

افزون بـر   . كردند  گاه امام خودداري مي     ي از پرداخت وجوه شرعي به پيش      تمدشيعيان  
زمان مبالغ جمع    اين، به لحاظ وكيل ارشد بودن آن دو، وكيلان مناطق گوناگون كه تا آن             

  .رساندند، سرگردان بودند  مي7شده را از راه يكي از آن دو به محضر امام
 هماني را گرفت و از وكـيلان         در پاسخ به اين وضع، جانب علي بن جعفر         7امام

خود در مناطق مختلف خواست كه براي ارتباط خود با ايشان و ارسال وجوهات، به               
بينـي آشـكار      با وجود اين، در همان دستورالعمل با روشن       . نزد فارس بن حاتم نروند    

به وكيلان خود يادآور شدند كه ايـن دسـتور را محرمانـه نگـاه دارنـد و از تحريـك                     
اين دستور از آن رو بود كه فارس مردي با نفوذ و راه ارتبـاط               . ري كنند فارس خوددا 

بـود كـه    ) بخـش مركـزي و غربـي ايـران        (اصلي ميان امام و شـيعيان منـاطق جبـال           
اما فارس به رغم دستور     . فرستادند   مي 7وجوهات خود را معمولاً از راه او براي امام        

داد، ولي آنـان را خـدمت         امه مي چنان به دريافت وجوهات از آن مناطق اد          هم 7امام
 اندكي بعد، تصميم گرفتند كـه دسـتور خـود را بـه گونـة                7امام. فرستاد   نمي 7امام

رسمي به اطلاع پيروان خود برسانند و از وكيلان خود بخواهند كه بـه گونـة صـريح                 
 را  7به شيعيان اعلام كنند كه فارس وكيل ايشان نيست و كسي نبايد وجوهات امـام              

سپس امام با صدور دو نوشته كه يكي از آنها به تـاريخ سـه شـنبه نهـم                   . ردبه او بسپ  
از آن هنگام فارس بـه      .  قمري بود، فارس را لعن و طرد فرمودند        250الاول سال     ربيع

منابع موجود چيزي از جزئيـات عمليـات و         .  برخاست 7گونة علني به مبارزه با امام     
پرداخـت و شـيعيان را        ه فسادانگيزي مي  كه او ب    دهند، جز آن    اقدامات او به دست نمي    

  .كوشيد آنان را به پيروي خود درآورد خواند و مي به بدعت فرا مي
   دربـارة مبـاح بـودن ريخـتن خـون      7حساسيت و اهميت مسئله از تـصميم امـام      

 فقط بـراي مـوارد اسـتثنايي        :چنين دستوري از امامان   . شود  اين شخص دانسته مي   
ر اين دستور، يكي از شـيعيان آن حـضرت بـه نـام              پس از صدو  . شده است   صادر مي 
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  جنيد در كمين فارس نشـست و در حـالي كـه او بـين دو نمـاز مغـرب و عـشاء از                        
. آمد، با دو ضربة ساطور او را كشت و خود جان سـالم بـه در بـرد                   مسجد بيرون مي  

  هاي بـسيار خطرنـاك انحرافـي در نهـاد وكالـت              گونه علّت يكي ديگر از واقعه       بدين
  1.ع گرديدقط

  7عروه بن يحيي؛ سوزاندن و دزدي اموال امام عسكري. 4

او در آغاز چنـان مـورد       .  در بغداد بود   8عروه وكيل ارشد امام هادي و عسكري      
)e ( ��)��U ضمن توقيعي از وي با عنـوان         7وثوق آن بزرگواران بود كه امام عسكري      

�)����� �� f5/� �Z�� ( �)%/\g  وي نيـز هماننـد     7عـسكري در عـصر امـام      . كند   ياد مي ،
 پرداخت و در اين راه حتـي از دروغ بـستن           7فارس بن حاتم به اختلاس اموال امام      

او در مسير انحرافـي خـود، كـار را          .  نيز دريغ نورزيد   7به ساحت مقدس امام هادي    
 را سرقت كرد و بخشي ديگر       7جا رساند كه ابتدا بخشي از اموال امام عسكري          بدان

كه همان شـب       را بر ضد خود به غضب آورد، چنان        7ين عمل، امام  را آتش زد و با ا     
  2.حضرت او را نفرين كردند، و فرداي آن روز به هلاكت رسيد

  7كار زشت وكيل امام عسكري. 5

هاي مالي و دنياطلبي و يا رذايـل نفـساني، ماننـد حـسادت، گـاهي                  علاوه بر جنبه  
موجب بروز انحـراف و فـساد       طلبي در بعضي از وكيلان        انحرافات حاصل از شهوت   

  .شد در برخي اعضاي نهاد وكالت مي
 كه بنابر تصريح منابع، در همـسايگي        7اند كه يكي از وكيلان امام عسكري        آورده

خانة آن بزرگوار سكنا گزيده بـود، گرفتـار هجمـة وسـاوس شـيطاني و تحريكـات                  
ي پيش از آن    پرستي شد و به كاري زشت با خادمي دست يازيد، ول            برآمده از شهوت  

» االله  اتق«آسا از درهاي بسته بر بالاي سر او رفتند و با خطاب                به گونة معجزه   7كار، امام 
                                                            

دربـارة  . 90، ص   20 ج   وسـائل الـشيعه،   ؛  150، ص   11 ج   همـان، ؛  204، ص   16 ج   معجم رجـال الحـديث،    . 1
؛ 7885، ش   2 ج   تنقـيح المقـال،   ؛  1086، ح   573 ص   رجـال، شي،  ك: شخصيت و سرانجام وي نگاه كنيد به      

 .390 شيخ طوسي، صرجال،
 .433، ص 4 ج مناقب،؛ 284، ص 50 ج بحارالأنوار،. 2
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  1.او را از اين كار بازداشتند و سپس دستور فرمودند كه وي و آن خادم را بيرون كنند
  احمد بن هلال عبرتائي و احمد بن هلال كرخي. 6

دگان، دو شخـصيت متمـايز از هـم هـستند،           اين دو نفر، بنا به عقيدة برخي پژوهن       
شناسـان؛ ماننـد مامقـاني و خـوئي آن دو را يـك شخـصيت                  گرچه برخـي از رجـال     

آيد؛ چرا    ، به دست مي   الغيبةتمايز آنها از هم، از بيان شيخ طوسي در كتاب           . اند  دانسته
كه وي احمد بن هلال عبرتائي را از وكيلان مذموم پيش از غيبت صغري و احمد بن     

به هر حال، تـوقيعي از     . لال كرخي را از وكيلان مذموم عصر غيبت بر شمرده است          ه
  و علتّ آن، خيانـت او در امـوال           2 در لعن احمد بن هلال صادر شد       7امام عسكري 

رفت و معاصر امامان پيشين        به شمار مي   7وي وكيل امام  .  و اختلاس آنها بود    7امام
از صدور اين توقيع، جامعة شـيعه دوبـاره         جا كه پس      از آن .  بوده است  7تا امام رضا  

از حضرت دربارة او پرسيدند، توقيع ديگري از آن حضرت در تأييد توقيـع نخـست                
  3.صادر گرديد

با وجود اين، احمد بن هلال كرخي در عصر غيبت صغري به معارضـه بـا سـفير                  
وي دوم ناحية مقدسه پرداخت و لذا توقيعي از نـزد آن ناحيـه در لعـن و برائـت از                     

                                                            
خرج الي العمروي في توقيع طويل      : روي محمد بن يعقوب قال    «:  چنين است  ;متن توقيع بنابر نقل شيخ    . 1

 ابن هلال لا رحمه االله و ممن لايبرء منه، فـاعلم الاسـحاقي و   اختصرناه و نحن نبرء الي االله ـ تعالي ـ من  
شـيخ طوسـي،    : نـك (» .اهل بلده مما اعلمناك من حال هذا الفاجر و جميع من كان سالك و يسالك عنـه                

 ).353 صالغيبة،
 .535 ص رجال،كشي، : نك. 2
ز اصـحاب امـام     شيخ طوسي دربارة وي از ابوعلي بـن همـام نقـل كـرده اسـت كـه احمـد بـن هـلال ا                        . 3

 اتفاق نمودند، 7وقتي شيعه بر وكالت محمد بن عثمان با توجه به تصريح امام عسكري .  بود 7عسكري
 بـه وكالـت او تـصريح داشـته          7ام كه امام عسكري     من نشنيده : وي از قبول اين امر امتناع نمود و گفت        

ايـد و لـذا       چه شـنيده    دانيد و آن  شما خود   . كنم  بله، من وكالت پدرش عثمان بن سعيد را انكار نمي         . باشد
شـيخ  : نك. (توقيعي نيز به دست ابن روح در تبرّي از او صادر شد           .  لعن شد  7توسط شيعه و سپس امام    

  )397 صالغيبة،طوسي، 
 حج به   54با توجه به اين كه احمد بن هلال معروف به تصوف بوده و در حالات وي نقل شده است كه                     

: ها با پاي پياده بوده است، لـذا در توقيـع صـادر شـده دربـارة وي آمـده                   جاي آورده كه بيست مورد از آن      
 )573، ش 1 ج تنقيح المقال،: نك(» ...احذروا الصوفي المتصنّع«
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  1.صادر شد
  ابوطاهر محمد بن علي بن بلال بلالي. 7

طبرسـي او را از شـمار سـفيران عـصر غيبـت             .  بود 7او از اصحاب امام عسكري    
  بنابر ظاهر كلام، وي در وثاقت و جلالـت قـدر           . صغري و از ابواب معروف برشمرد     

ين چون قاسم بن العلاء و احمد بـن اسـحاق اشـعري و ابوالحـس                به منزلة افرادي هم   
  اسدي بوده؛ ولي شيخ طوسي او را از شمار وكـيلان مـذموم عـصر غيبـت برشـمرده       

  از ايـن رو، علامـه در قبـول روايـات وي توقـّف نمـوده                . انـد   كه ادعاي بابيت نموده   
  .است

 وكيل آن جناب و پس از رحلتش وكيل ناحية مقدسـه            7او در زمان امام عسكري    
ي محمد بن عثمان عمروي، به مخالفت       بود، ولي پس از شروع سفارت سفير دوم يعن        

 را نزد خود نگاه داشت و از تحويل آنها به سـفير دوم      7با وي پرداخت و اموال امام     
  .امتناع ورزيد

جريان معروفي ميان او و سفير دوم واقع شده است؛ عمروي در حالي كه ابن بلال                
م داد كه به فرمـان      در جمع پيروانش نشسته بود، وارد منزل او شد و او را به خدا قس              

 درباره بازگرداندن و سپردن اموال به عمروي اقرار كند و ابـن بـلال بـه                 4امام عصر 
وقتي عمروي بيرون رفت، به پيروانش گفت ابوجعفر عمـروي مـرا            . اقرار مجبور شد  

اي كـه بـر مـن اشـراف            از بالاي آن خانه، به گونه      4الزمان  اي برد و صاحب     به خانه 
 كه اموال را به عمروي بسپرم و از شدت هيبت و رعبي كه در دلم                داشت، امر فرمود  

دستي علي بـن      اند كه به گشاده      دربارة وي گفته   2. است 4الزمان  افتاد، فهميدم صاحب  
 7، در سفر حـج، اعتـراض نمـود و امـام           7جعفر هماني، وكيل ارشد امام عسكري     

                                                            
در اين ماجرا يكي از كساني كه ناظر اين صحنه و شاهد بر سخنان ابن               . 398 ص الغيبة،شيخ طوسي،   : نك. 1

 .او جدا شدبلال بوده و گرايشي نيز به وي داشت، از 
حج ابوطاهر بن بلال فنظر الي علي بن جعفر و هـو ينفـق              «:  چنين است  ;متن اين جريان بنابر نقل شيخ     . 2

قد كنّا أمرنا لـه بمائـه الـف         ":  فوقع في رقعته   7 فلما انصرف كتب بذلك إلي أبي محمد       العظيمةالنفقات  
و :  قال " و الدخول في امرنا في ما لم ندخلهم فيه،         دينار، ثم أمرنا له بمثلها فأبي قبوله ابقاء علينا، ما للناس          

 )350 صالغيبة،شيخ طوسي، (» . فامر له بثلاثين ألف دينار7دخل علي ابي الحسن العسكري
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  .دپاسخ داد كه ديگران را چه كار كه در امور ما مداخله كنن
سرانجام وي به دليل اصرار بر شيوة انحرافي خود همراه بـا شـماري ديگـر ماننـد                  

  1.شريعي، نُميري و هلالي، از ناحية مقدسه لعن و نفرين شد
  أبوجعفر محمد بن علي شلمغاني ابن أبي عزاقر. 8

ــه  ــسبت او ب ــه» شــلمغان«ن ــام در  از آن روســت كــه وي اهــل قري ــن ن ــه اي   اي ب
. نمـود   مندي با اعتقادات درست و فردي صالح مـي          و ابتدا دانش  ا. بوده است » واسط«

 ـ     ةالتكليـف، العـصم   هـايي ماننـد       كتاب ـ ة، الزاهـر بـالحجج العقلي     را   الاوصـياء  وة  ، المباهل
 وي چنان مورد اعتماد بـود كـه حـسين بـن روح، سـفير سـوم                  2.اند  به او نسبت داده   
، وي را بـه جـاي    به هنگام پنهان شدنش در عصر مقتـدر عباسـي     4حضرت حجت 

خود به وكالت و جانشيني نصب نمود و در اين ايام، شـيعيان در حـوايج و مهمـات                   
   4رفتنـد و توقيعـاتي نيـز بـه دسـت او از جانـب امـام مهـدي                    خود به نـزد او مـي      

  .شد صادر مي
هاي انحرافـي و      با وجود اين، حسادت وي به ابوالقاسم حسين بن روح، و ديدگاه           

هب حق را ترك گويد و به مذاهب باطل و مردود بگـرود             غلوآميزش موجب شد مذ   
و سخنان نادرستي بر زبان آورد و رفته رفته به غلو، كفر، ارتـداد، قـول بـه تناسـخ و                     

 بـه   6روح رسـول االله   : گفـت   او بـه پيـروانش مـي      . حلول الوهيت در خود بگرايـد     
اسم حسين   به بدن أبوالق   7ابوجعفر محمد بن عثمان عمروي و روح اميرمؤمنان علي        

 به بدن ام كلثوم دختر ابوجعفر عمروي منتقل شـده اسـت             3بن روح و روح فاطمه    
وي نـزد   . نمود كه رازي عظيم است كه نبايد آن را برملا كـرد             باره چنين وا مي     در اين 

بنوبسطام جايگاه و منزلتي داشت و به هنگام ارتدادش، هرگونه كذب و كفري را بـه                
وقتي حسين بـن    . نمود  د و آنها را براي بنوبسطام نقل مي       دا  حسين بن روح استناد مي    

                                                            
 .11095، ش 3 ج تنقيح المقال،: نك. 1
، آن را به صـورت بـاب بـاب          تكليف نقل نموده كه شلمغاني به هنگام نوشتن كتاب          الغيبةشيخ طوسي در    . 2

نموده و ابـن روح       كرده آن را نقل مي      نموده و اگر آن را تأييد مي        نوشته و به حسين بن روح عرضه مي         يم
همـه آن را از     : بنابر روايتي، وقتـي ابـن روح آن كتـاب را ديـد، گفـت              . كرده است   به استنساخ آن امر مي    

 ).387 صالغيبة،سي، شيخ طو. ( نقل نموده، مگر دو يا سه موضع كه دروغ بر آنها بسته است:امامان
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  روح اين ماجرا را شنيد، بنوبسطام را از پيروي او منـع نمـود و بـه لعـن و تبـرّي از                       
 1.فريبي شلمغاني بـه پيـروي از او ادامـه دادنـد             وي فرمان داد، ولي آنان به دليل عوام       

  طام، لعـن و تبـرّي از وي را         اي بـه بنوبـس      بنابراين، حسين بـن روح دوبـاره در نامـه         
  2.ابلاغ نمود

كلثـوم دختـر       بـه بـدن ام     3كه گذشت، باور به حلـول روح حـضرت زهـرا            چنان
كـژروي  و   اين نكته باعـث انحـراف        3.ابوجعفر عمري از عقايد فاسد وي بوده است       

كه حسين بـن روح مجبـور شـد در ميـان              اي در ميان بنوبسطام گرديد، چنان       گسترده
خصوص بنونوبخت، خبر لعن و انحراف شلمغاني را منتشر كند و آنـان را               شيعيان، به 

 در لعن شـلمغاني  4سپس توقيعي از حضرت حجت . به لعن و تبريّ از وي امر كند       
                                                            

جـا كـه مـن     از آن: فريبي به بنوبسطام گفـت  وقتي وي خبر تكذيب خود توسط ابن روح را شنيد، با عوام   . 1
ام، در حالي كه از من پيمان بر كتمان گرفته بودند، عقوبت شدم؛ زيـرا ايـن كـار بـسيار                       رازي برملا نموده  

شـيخ  : نك. (آيد  امتحان شده از عهدة آن بر نمي      عظيم است و جز ملك مقرب يا نبي مرسل يا بندة مؤمن             
 )403ص الغيبة، طوسي، 

هنگامي كه به او خبر دادند حسين بن روح به لعنش فرمان داده، با نفاقي عجيب شروع به گريستن كرد و . 2
اين سخن را باطني عظيم است، كه بر آن اساس، لعنت يعني دورسازي و معناي كلام ابن روح كـه                    : گفت
سپس صـورت   . و اكنون به مقام و منزلت خود پي بردم        » باعده االله من العذاب و النار     «عنه االله يعني    ل: گفته

شيخ طوسي،  : نك. (خود را بر زمين ماليد و سجده كرد و بنوبسطام را به كتمان اين سخنان سفارش نمود                
 )404 صالغيبة،

روزي وارد بر مادر ابـوجعفر  «: كند  نقل مي از ام كلثوم، بنت ابوجعفر عمروي      الغيبة،شيخ طوسي در كتاب     . 3
او با كمال احترام با من رفتار نمود و مرا گرامي داشت و حتـي شـروع بـه           . شدم) از بنوبسطام (بن بسطام   

سريّ را  ) شلمغاني(شيخ ابوجعفر، محمد بن علي      : وقتي سبب را جويا شدم، گفت     . بوسيدن پاي من نمود   
وقتي ! ر به كتمان آن نموده و اگر آن را فاش كنيم، عقاب خواهيم شد             براي ما فاش ساخته است و ما را ام        

در حالي كه در درونم ابوالقاسم حسين بن        (من اصرار شديد نمودم و وعده دادم كه اين راز را فاش نكنم              
 بـه بـدن پـدرت ـ يعنـي      6شلمغاني به ما گفته اسـت كـه روح رسـول االله   : گفت) روح را استثنا كردم

 به 3بن عثمان ـ و روح امير مؤمنان به بدن شيخ ابوالقاسم حسين بن روح و روح فاطمه ابوجعفر محمد 
منتقل شده است، پس چگونه تو را اعظام و اكرام نكنم؟ وقتي من اين عقايد را تكذيب ) ام كلثوم(بدن تو 

  ».گفتم باز نمياينها سرّي عظيمند و اگر تو مرا وادار به افشاي آنها نكرده بودي، آنها را : نمودم، گفت
گونـه    مبـادا ديگـر هـيچ     ! دختـرم : هنگامي كه اين جريان را به ابن روح گفـتم، گفـت           «: گويد  ام كلثوم مي  

اين سخنان، كفر به خدا و الحاد است كه اين ملعون در قلوب اين جماعت       ! ارتباطي با اين زن برقرار كني     
 7گونه كه نصاري در حـقّ مـسيح          كند، همان  كه راه را براي قول به حلول خدا در خود باز            نشانده تا اين  

 )405 صالغيبة،شيخ طوسي، (» ...گفتند و حلّاج گفت
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 اين توقيع به دست ابن روح، زماني صـادر شـد            1.و تبرّي از او و پيروانش صادر شد       
كـي از اصـحابش بـه نـام         كه وي در خانة مقتدر زنداني بود و توقيع را بـه دسـت ي              

ابوعلي بن همام توزيع نمود و همة سران شيعه از مضمون آن اطلاع يافتند و همگـي                 
  .بر لعن و تبرّي از شلمغاني اتفاق نمودند

وقتي شلمغاني از مقابلة ابن روح با خود آگاه شد و جماعت شـيعه را بـر لعـن و                    
 مجلـس ابـن مقلـه، وزيـر         آهنگ يافت، براي مقابله با ايـن جـو در           تبرّي از خود هم   

 قمري در ميان جماعت شيعه كه همگي از ابن روح لعـن و   322الراضي باالله در سال     
بين من و او جمع كنيد تـا دسـتم را در دسـتش              «: كردند، گفت   تبرّي از او را نقل مي     

» .چه گفته حق است     اگر آتشي از آسمان نازل نشد كه او را بسوزاند، همة آن           . بگذارم
خن ابن روح را به مباهله دعوت نمود، ولي وقتي خبر اين سخن به گوش               و با اين س   

 323گيري شلمغاني را در سـال         الراضي باالله، خليفة عباسي وقت رسيد، دستور دست       
قمري صادر كرد و سپس او را با بعضي از پيروانش به قتل رساند و جماعت شيعه را 

  2.از شرّ او رهايي داد
ز اعتماد حسين بن روح به وي و سابقة وكالت و وثاقتي            شلمغاني با سوء استفاده ا    

بينـي جمـاعتي از       كه در جامعة شيعة آن عصر داشت و با استفاده از سادگي و خوش             
فكـري، خـود را ملعـون و          طلبي و كـج     به دليل حسادت به ابن روح و جاه       و  شيعيان  

  .مطرود مقام امامت يافت
                                                            

 و لا امهله،    النقمةأن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني و هو ممن عجل االله له             «: متن توقيع چنين است   . 1
لق ـ جلّ و علا ـ و افتري كذباً و   قد ارتد عن الاسلام و فارقه و الحد في دين االله و ادعي ما كفر معه بالخا

و اننـا قـد     . زوراً و قال بهتاناً و إثماً عظيماً، كذب العادلون باالله و ضلوّا ضلالاً بعيداً و خسروا خسراناً مبيناً                 
برئنا إلي االله ـ تعالي ـ و إلي رسوله و آله ـ صلوات االله و سلامه و رحمته و بركاته عليهم منه و ـ و لعناه،     

  ئن االله تتري من الظاهر و الباطن في الـسر و العلـن و فـي كـلّ وقـت و علـي كـلّ حـال و علـي                              عليه لعا 
 منـه   المحـاذرة من شايعه و تابعه أول بلغه هذا القول منا و اقام علي توليه بعده و اعلمهم انّنا من التوقي و                     

و عـاده االله    . البلالـي و غيـرهم    علي ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي و النميري و الهلالي و                
  شـيخ طوسـي،    (» .عندنا جميله و به نثق و إيـاه نـستعين و هـو حـسبناه فـي كـلّ امورنـا و نعـم الوكيـل                         

 )410 صالغيبة،
 .520 ص  الصغري،بةتاريخ الغيسيد محمد صدر، . 2
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  مدعيان دروغين وكالت و بابيت) ب

كـسي كـه بـا عنـوان        .  نزد شيعه جايگاهي والا داشت     7اي امام معصوم  وكالت بر 
شـد، مـورد احتـرام شـيعيان و            نزد شيعه مطرح مـي     7وكيل يا باب يك امام معصوم     

شد و افزون بر اين، با توجـه          پايگاه مراجعة آنان و داراي منزلت اجتماعي بزرگي مي        
 بود،  7ه شرعي متعلّق به امام    هاي وكيلان، دريافت وجو     ترين فعاليت   كه از مهم    به اين 

همـين  . همواره وكيلان به عنوان امين امام و شيعه، به ايـن امـوال دسترسـي داشـتند                
هاي فاسد دنيـوي، سـبب شدكـساني بـه دروغ،             مسئله در كنار بعضي ديگر از انگيزه      

  .خود را به اين نهاد مقدس منسوب كنند و داعية دروغين وكالت و بابيت سر دهند
طلبي و طمع در اموال و        ذشت، خاستگاه بيشتر اين ادعاها رياست و جاه       كه گ   چنان

وقايع دروغين وكالت و بابيت در عصر غيبت صغري       . گاه عقايد فاسد و انحرافي بود     
 حضور نداشتند و كارها را بـه وكـيلان سـپرده            4به اوج خود رسيد؛ زيرا امام زمان      

هـا و    ماجراي برخي از وكالـت    .  شد ها فراهم   رو، زمينة برخي سودجويي     از اين . بودند
  :آيد هاي دروغين در اعصار پيشين در پي مي بابيت

  ابوعبداالله، احمد بن محمد سياري. 1

 به دروغ، ادعاي وكالت و بابيت آن جناب را نمود و لـذا              7او در عصر امام جواد    
حضرت او را تكذيب كردند و شيعيان از پرداخـت هرگونـه وجهـي بـه وي ممنـوع                  

اي در پاسـخ كـسي كـه دربـارة او از آن جنـاب پرسـيده بـود،                      در نامه  7امام. شدند
  :فرمودند

  1.او در مقام و موقعيتي نيست كه مدعي آن است و چيزي به وي پرداخت نكنيد

  علي بن حسكه، قاسم شعراني يقطيني، و محمد بن فرات. 2

يـت و حتـي      داراي عقايد غلـوآميز و مـدعي باب        7اين سه تن در عصر امام هادي      
علي بن حسكه، استاد قاسم شعراني و مدعي سقوط تكاليف شرعي از            . اند  نبوت بوده 

 در مـورد او و      7اين وقايع چنان خطرناك بوده كه امام هادي       . دوش خود بوده است   
                                                            

 .1128، ح 606 كشي، ص رجال،. 1
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مضمون ايـن نامـه كـه       . اي، دستورالعمل شديدي صادر فرمود      فكرانش ضمن نامه    هم
  : بود، چنين استخطاب به يكي از شيعيان صادر شده

مـن او را جـزء مـوالي خـود       . گويـد   ابن حسكه، كه لعنت خدا بر او باد، دروغ مـي          
 و 6شود؟ قسم به خدا كه پيامبر  او را ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ چه مي  . دانم نمي

 و روزه و    اتهيچ پيامبري قبل از او مبعوث نشدند، مگر به يكتاپرستي و نماز و زك             
 جز به خداي يگانه دعوت نكرد و همـين طـور كـه مـا          6و محمد حج و ولايت    

آنان را ـ كـه   . گويد چه او مي برم از آن من به خدا پناه مي... اوصيا و اولاد او هستيم 
كه گريزي نداشته   (هاي تنگ     ـ از خود دور كنيد و در مكان        لعنت خدا بر ايشان باد    

  1.وبيداگر به آنها دسترسي يافتيد، سرشان را با سنگ بك) باشند

  حسن بن محمد بن بابا القمي. 3

بنـابر روايـت كـشي،      .  بـود  8او نيز از غاليان عصر امام هـادي و امـام عـسكري            
 ادعاي نبوت و بابيت را به او نسبت داد و به يكـي از پيـروانش                 7حضرت عسكري 

  : كتابت فرمود»عبيدي«به نام 
 و تـو را و همـة        بـرم   من از فهري و حسن بن محمد بن باباي قمي به خدا پناه مـي              

كنم كه لعنت خدا      من آن دو را لعن مي     . دارم  موالي خود را نيز از آن دو بر حذر مي         
اين دو به وسيلة ما قصد سودجويي از مردم را دارند و افرادي مـوذي               . بر آن دو باد   

گمـان  » ابـن بابـا   «. و اهل فتنه هستند كه خداوند آنها را اذيت و داخل در فتنه كنـد              
ام و اين كه او باب است؛ لعنـت خـدا              او را به پيامبري مبعوث نموده      كند كه من    مي

  2.بر او كه تحت سلطة شيطان واقع شده است

 عـرض   7به امام هـادي   : همين گونه كشي از سهل بن محمد نقل نموده كه گفت          
مشتبه شده،  » حسن بن محمد بن بابا    «بر گروهي از موالي شما امر       ! اي سيد من  : كردم

ماييد؟ به وي تولّي كنيم يـا از او تبـريّ جـوييم و از او دوري كنـيم؟                   فر  چه امري مي  
از آن دو تبـرّي     . او و فارس بن حاتم ملعوننـد      : حضرت به خطّ مبارك چنين نوشت     

  3.خداوند آن دو را لعنت كند و در مورد فارس آن را افزون فرمايد. جوييد
                                                            

 .997 تا 994، ح 516 كشي، ص رجال،؛ 5211 و 9572، ش 2 ج تنقيح المقال،. 1
 .999، ح 520 كشي، ص رجال،. 2
 .2723، ش 1 ج تنقيح المقال،. 3
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 8 و امـام عـسكري     به هر حال حسن بن محمد بن بابا از غاليان عصر امام هادي            
بوده است كه به دليل عقايد فاسدش، از جملـه ادعـاي بابيـت، آن دو حـضرت او را        

  .لعن و طرد كردند
  ابومحمد، الشريعي. 4

وي از  . اش را ابومحمـد ذكـر نمـوده اسـت           شيخ طوسي نـام او را حـسن و كنيـه          
 بوده و نخـستين كـسي بـود كـه در عـصر غيبـت       8اصحاب امام هادي و عسكري   

 7لذا امام .  نيابت و بابيت حضرت را مطرح كرد، در حالي كه شايستة آن نبود             ادعاي
 در لعـن و     7آن هنگام كه توقيع امام عـصر      . تبرّي كردند از او   و شيعيان او را لعن و       

 تاريخ بـيش از     1.برائت از وي صادر شد، اقوال كفرآميز و الحادي نيز از او شنيده شد             
  .اين دربارة وي سخن نگفته است

   محمد بن نصير النميري الفهري.5

پـس از   .  بوده است  7بنا به نقل شيخ طوسي، او در آغاز از اصحاب امام عسكري           
وفات آن جناب و در عصر نيابت نايب دوم، به معارضه با او برخاست و مقام نيابـت        
و بابيت را براي خود ادعا نمود، ولـي خداونـد وي را بـه دليـل سـخنان كفرآميـز و                      

جماعـت  .  نمود و نايب دوم نيـز او را لعـن كـرد و از او دوري گزيـد                  الحادي رسوا 
كه ابوجعفر عمروي، محمد بـن        اند كه پس از آن       كردند و حتي گفته    چنينشيعيان نيز   

بـرود و نظـر او را جلـب كنـد، ولـي             » عمروي«نصير را لعن كرد، او خواست به نزد         
  .اجازة ورود نيافت

 ـ نعوذبـاالله ـ خداسـت و او را بـه      7م هـادي از جمله عقايد وي آن بود كـه امـا  
چنين به تناسخ، و اباحة محارم معتقد بـود، و نكـاح               هم .پيامبري مبعوث نموده است   

كـه    دانست و اين    شمرد و آن را نشانة تواضع مفعول مي         ديگر را جايز مي     مردان با يك  
رات كـه   محمد بن موسي بن الحسن بن الف ـ.خداوند اين امور را تحريم ننموده است      

ايـن امـر،    . بعدها وزير مقتدر خليفة عباسي شد، او را تأييد، كمك و مـساعدت كـرد              
                                                            

 .397صالغيبة، شيخ طوسي، . 1
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  1.دهد وضعيت تأسف بار خلافت و حكومت در آن عصر را نشان مي
هنگامي كه محمد بن نصير بيمار شد و در پي آن بيماري به هلاكـت رسـيد، از او                   

حالي كه زبانش سنگين شـده      پرسيدند كه امر نيابت پس از تو از آنِ كيست؟ وي در             
و لذا پيروان او ندانستند كه مـرادش كـدامين          » احمد«: بود، با لكنت زبان پاسخ گفت     

اي معتقـد     فرقه:  از اين رو، بعد از هلاكت او به سه گروه تقسيم شدند            .است» احمد«
احمـد بـن    «مراد  : اي ديگر گفتند    بوده است، عده  » احمد«شدند كه مراد او، فرزندش      

احمد بن ابـي  «است و فرقة سومي معتقد شدند كه مراد » ن موسي بن الفراتمحمد ب 
  .بوده است» الحسين بن بشر بن يزيد

گونه كـه گذشـت، وي بـه همـراه ابـن بابـاي قمـي، بنـابر تـوقيعي از امـام                         همان
  . لعن شده است7عسكري

  ابوبكر محمد بن احمد بن عثمان البغدادي. 6

رادرزادة ابوجعفر محمد بن عثمان عمـروي سـفير         او معروف به ابوبكر بغدادي و ب      
دانـشي و     بنا به نقل شيخ طوسي، اشتهار او بـه كـم          . دوم و نوادة سفير اول بوده است      

انحراف وي نـزد عمـويش،      . ناجوانمردي بيشتر از آن است كه نيازمند يادآوري باشد        
 وي  2.انـد   دهابوجعفر عمروي، واضح بوده، ولي بعضي از شيعيان دربارة او جاهل بـو            

در عصر غيبت صغري به دروغ مدعي سفارت و نيابـت شـد و برخـي از او پيـروي                    
  .نمودند كه ابودلف كاتب از جملة آنها بود

هاي شيعه و بزرگان آنان از ابوبكر بغدادي دربارة           هنگامي كه گروهي از شخصيت    
حتي بـراي   ادعاي دروغين بابيت و سفارت پرسيدند، وي به ظاهر آن را انكار كرد و               

آن قسم ياد نمود و هنگامي كه از باب امتحان، مالي بر او عرضه كردند تـا بـه منزلـة                     
گرفتن اين اموال بر مـن حـرام   : وكالت تحويل بگيرد، از قبول آنها سر باز زد و گفت   

  .است
                                                            

شيخ طوسي از يحيي بن عبدالرحمن بن خاقان نقل كرده كه او محمد بن نصُير را در حال كاري زشت با                     . 1
 اين يكي از لـذات و نـشانة تواضـع بـه             اي ديده و وقتي او را عتاب كرده، وي در پاسخ گفته كه              بچه  غلام
 )398 صالغيبة،شيخ طوسي، : نك! (گاه خدا و ترك تجبر و تكبر است پيش

 .398 صالغيبة،شيخ طوسي، . 2
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گفته شده است كه او در بصره مدتي در خـدمت يزيـدي بـوده و امـوال بـسياري                 
سعايتي كه از او نزد يزيدي شده بـود، وي را گرفـت و بـا                جمع نموده، ولي به دليل      

  1.اي بر سرش او را به هلاكت رساند ضربه
   اسحاق احمر و باقطاني.7

اين دو تن نيز جزو مدعيان دروغين سفارت و بابيت در عصر سفير دوم، أبوجعفر               
 احمـد   شود كـه از     اي فهميده مي    اين نكته از واقعه   . اند  محمد بن عثمان بن سعيد بوده     

خلاصة آن جريان چنين است كه دينـوري در دوران نيابـت            . دينوري نقل شده است   
آورد و از     هزار دينار از وجوهات شرعي اهالي دينور را به بغداد مي            سفير دوم، شانزده  

بـه او   . پرداخـت   وجو مي   باره به جست    شناخت در اين    جا كه نايب حضرت را نمي       آن
مدعي اين امر است و شخصي ديگـر بـه نـام اسـحاق              گفتند كه مردي به نام باقطاني       

در كنار اين دو شخصي ديگر به نـام ابـوجعفر عمـروي             . احمر نيز همين ادعا را دارد     
او ابتدا نزد باقطاني رفت و او را شيخي با هيبت و با ظـاهري               . نيز مدعي نيابت است   

ه بودند و او    آراسته و اسبي عربي و غلاماني بسيار يافت كه مردم به گردش جمع شد             
وقتي مردم از نزدش برفتند، از دين او پرسـيد و دينـوري نيـز در                . كردند  را تماشا مي  
از او طلب حجـت و      . از دينور آمده و در پي يافتن نايب حضرت هستم         : پاسخ گفت 

فردا بيا و به همين گونه تا سه روز بـه نـزد باقطـاني    : او در پاسخ گفت . اي كرد   نشانه
بـه ناچـار نـزد      . امة حجت و دليل بر درستي ادعايش عاجز مانـد         رفت ولي وي از اق    

تر از خانة باقطاني و اسـب         اي وسيع   اسحاق احمر رفت و او را جواني نظيف، با خانه         
تر و غلاماني بيشتر يافت، در حالي كه پيروان او نيـز بيـشتر                و لباس و ظاهري آراسته    
ي گفت، او نيز از اقامة حجـت و         وقتي حاجت خود را به و     . از پيروان باقطاني بودند   

دليل فرو ماند و در پايان به نزد شيخ ابو جعفر عمروي رفت و او را شيخي متواضـع                   
                                                            

لذا بنا به نقل شيخ، در مجلسي كه جمعي از وجوه شيعه به همراه ابوجعفر عمروي مشغول سخن گفـتن                    . 1
سـاكت باشـيد ايـن      : د، ابوجعفر عمروي بـه حاضـران گفـت        بودند، وقتي ابوبكر بغدادي وارد مجلس ش      

شيخ . (دهندة جهل بعضي از شيعيان به انحراف فكري وي است          و اين جريان نشان   . شخص از شما نيست   
 ).413 صالغيبة،طوسي، 
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  چــون آن دو نفـر يافــت   اي كوچــك، بـدون غــلام و نـه ظــاهري هـم    و داراي خانـه 
   و امـوال را    1.و سرانجام با ديـدن كرامـات او، بـه راسـتي ادعـايش يقـين پيـدا كـرد                   

  .به او سپرد
  حسين بن منصور حلّاج. 8

او همان صوفي مشهور است كه پيرامون وي دربـارة زنـدگاني و شـرح حـال وي                  
انـد، ولـي بنـابر        برخي او را توثيق و جزء اولياي الهي برشـمرده         . اند  سخن بسيار گفته  

  منــابع اوليــة شــيعي، وي نيــز از مــدعيان دروغــين بابيــت در عــصر غيبــت صــغري 
  .بوده است

چـه   از سويي آن.  نوشته استالرد علي اصحاب الحلاجي تحت عنوان شيخ مفيد كتاب 
شيخ طوسي دربارة ملاقات او با حسين بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمـي                 

 نقل نموده، بر    3چنين ابوسهل بن اسماعيل بن علي نوبختي         و هم  2)والد شيخ صدوق  (
  .ردنهايت انحراف و رسوايي حلاج نزد بزرگان شيعه دلالت دا

توقيعي از ناحية مقدسه در لعن او رسيده كه در آن، مانند هلالـي و بلالـي را نيـز                    
  4.اند و همين امر از جمله قراين و شواهد گويا بر مذموميت اوست لعن فرموده

سرانجام حلاج به دست حاكميت عباسي، به دليل ابراز عقايد غلوآميز و انحرافـي              
  :كول خود دربارة او آورده استشيخ بهايي در كش. گير و كشته شد دست

                                                            
 .412 صالغيبة،شيخ طوسي، : نك. 1
 .509 ص تاريخ الغيبة الصغري،: نك. 2
اي علي بن بابويه قمـي، از بزرگـان علمـاي قـم و جـزء محـدثان                    نامههنگامي كه حلّاج وارد قم شد، در        . 3

رو، علي بن بابويه به شدت او را نكوهش كـرد و وي را        از اين . معروف را به سوي مذهب خود فراخواند      
؛ 2079، ش   1 ج   تنقـيح المقـال،   ؛  397 ص الغيبة،در كتاب شيخ طوسي،     : باره نك   در اين . (از قم بيرون راند   

 )531 ص ة الصغري،تاريخ الغيب
كه ابوسهل نوبختي را كه از بزرگـان و متكلمـان شـيعه بـود، بـه                   وقتي حلاج وارد بغداد شد، به قصد اين       . 4

سوي خود جلب كند، ادعاي سفارت و نيابت را تكرار كرد، ولي ابوسهل نوبختي از او طلب آيـه و دليـل     
اسنم را بدون نياز به خضاب سياه گرداند، به         اگر موي سرم را به من بازگرداند و مح        : از جمله گفت  . نمود

: بـاره نـك     در ايـن  . (همين امر موجب رسوايي و مضحكة حلاج نزد جماعت شيعه شد          . آورم  او ايمان مي  
 )529 ص تاريخ الغيبة الصغري،؛ 397 صالغيبة،شيخ طوسي، 
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خـدا را   : گفـت   اهل بغداد بر اباحة خون وي اتفاق نمودند، در حالي كه او دائم مي             
در ريختن خون من در نظر آوريد، ريختن خون من حـرام اسـت، ولـي اهـل بغـداد                    

. نهايتاً وي به زندان مقتدر عباسي منتقـل شـد         . اباحة خونش را نوشتند و تأييد كردند      
 صاحب شرطه امر نمود كه او را هزار ضربه شلاق بزننـد، اگـر نمـرد هـزار                   مقتدر به 

وزير او نيز به صاحب شرطه امر كرد، اگر         . ضربة ديگر بزنند، سپس گردن او را ببرند       
صاحب شرطه نيز   . نمرد دو دست و دو پا و سرش را قطع كن و جسدش را بسوزان              

اين واقعـه   . ز بر پل بغداد نصب كردند     سرش را ني  . اين كارها را دربارة وي انجام داد      
  1. قمري واقع شده است309در سال 

  ابودلف محمد بن المظفر الكاتب. 9

جعفـر     االله بن احمد الكاتب، فرزند ام كلثوم بنت ابـي          هبةشيخ طوسي دربارة او از      
  2.بوده است» مخمسه«عمروي، نقل نموده كه ابودلف كاتب در ابتداي امر جزء 

سيد من، شيخ صالح ـ قدس االله روحه و نور ضريحه ـ   : ره گفته استبا وي در اين
 چـرا   3مرا از مذهب ابوجعفر كرخي به مذهب صحيح منتقل نمـود؛          ) ابوبكر بغدادي (

  .گرايش داشتند و ابودلف نيز تربيت شدة آنان بود» مخمسه«كه كرخيون به مذهب 
بود و از جانب او نيـز       از جمله پيروان سخت و پابرجاي ابوبكر بغدادي         » ابودلف«

ابوالقاسم، جعفر بـن محمـد بـن قولويـه دربـارة وي             . به جانشيني معرّفي شده است    
  :گويد مي

وي پـس از الحـاد و غلـو،         . دانيم  اما ابودلف كاتب، پس ما او را ملحد و غالي مي          
كـه    مجنون شد و به زنجير كشيده شد و سپس رها شد و ديگر او را نديديم، مگر آن                 

 وي حتي پس از وفات علي بن محمد سمري          4.شد  فاف و تحقير واقع مي    مورد استخ 
  .نمود مدعي نيابت بود و همين امر نزد شيعه كذب وي را مي

                                                            
 .11095، ش 3 ج تنقيح المقال،. 1
 .2079، ش 1 ج تنقيح المقال،: نك. 2
 گروهي از غاليان بودند كه معتقد بودند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و عمرو بن اميـه الـضمري از                    مخمسه. 3

 ) پاورقي413 صالغيبة،شيخ طوسي، : نك. (اند جانب خداوند، براي مصالح عالم موكّل بوده
 .413 صالغيبة،شيخ طوسي، . 4
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  :نكاتي دربارة اين مدعيان دروغين و وكيلان خائن گفتني است
انگيزة خيانت و فساد در وكيلان خائن و فاسد از امـوري چنـين سرچـشمه                . يكم

، حـسادت بـه   7ست و دنياطلبي، مال دوستي و طمع در اموال امام         حب ريا : گيرد  مي
  .ها ، عقايد و افكار فاسد و آلوده، گرايش به حكومت7وكيلان صادق و راستين امام

ادعاهاي كذب نيابت در عصر غيبت صغري و در دوران محمـد بـن عثمـان                . دوم
ماعت شـيعه در    اين ماجرا از آن روي به وقوع پيوست كه ج         . سفير دوم به اوج رسيد    

 ناچار از مراجعه به وكيلان بودند و تا زمـاني كـه             4اين عصر با توجه به غيبت امام      
عثمان بن سعيد در قيد حيات بود، به دليل معروف بـودن او نـزد شـيعه و وثاقـت و                     
اشتهار او به نيابت، كسي قدرت و جرئت معارضه با وي را نداشت، ولي كساني پس                

براي ضاي آشفتة موجود سوء استفاده كنند و خود را براي           از رحلت او خواستند از ف     
از ايـن رو، تعـداد مـدعيان در ايـن عـصر             .  معرفي كنند  4 مهدي عوام شيعيان نايب  

  .بيشتر از ديگر اعصار است
هـاي    هاي انحرافـي را بـه نفـع سياسـت           دستگاه حكومت عباسي كه فعاليت    . سوم

هاي   انگيخت، به تأييد اين جريان     ديد تا جايي كه حساسيت عمومي برنمي        خويش مي 
ها به رويـارويي صـوري        صورت با اين جريان   غير اين   پرداخت، ولي در      انحرافي مي 

  .پرداخت مي
 به تعيـين وكـيلان داراي صـلاحيت لازم          :متأسفانه با وجود اهتمام ائمه    . چهارم

ال يـا   اي براي اختلاس امو     براي وكالت، افرادي سربرآوردند كه مقام وكالت را وسيله        
كه پيش    دادند، با اين    كسب اشتهار يا ترويج عقايد باطل و غلوآميز و انحرافي قرار مي           

افـرادي ماننـد علـي بـن ابـي حمـزه            . اند   بوده :ترين ياران ائمه    از انحراف، از موثّق   
 بن يحيي   ةعروبطائني، عثمان بن عيسي رواسي، زياد قندي، فارس بن حاتم قزويني،            

 العبرتايي، احمد بن هلال الكوفي، محمد بن علي بـن بـلال             النخاس، احمد بن هلال   
 بـا اينـان،     :برخـورد ائمـه   . اند  البلالي و ابوجعفر شلمغاني از اين گونه وكيلان بوده        

شـان بـه جامعـة شـيعه و در            بيشتر به صورت لعن، طرد و عزل و معرفي چهرة منفي          
  .شده است گر مي موارد محدودي به صورت دستور قتل آنها جلوه
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ترين وظايف وكيلان بـوده، بعـضي از افـراد            جا كه مسائل مالي از مهم       از آن . پنجم
ورزيدند و افرادي به دروغ مدعي نيابت و وكالت و بابيت             فاسد به اين مقام طمع مي     

البته طلب شهرت و احترام و گاه حسدورزي به وكيلان راستين نيـز علّـت               . شدند  مي
ان اين افراد به ابوعبداالله السياري، قاسـم الـشعراني،          از مي . بروز اين ادعاها بوده است    

  .توان اشاره نمود محمد بن فرات، علي بن حسكه، و ابن بابا القمي مي

  وضعيت فكري و سياسي ـ اجتماعي شيعه

  وضعيت فكري) الف

در ايـن   . بهتري داشت وضعيت   ،شيعه در عصر غيبت صغري از نظر پايگاه فكري        
هاي مختلف فكري و علمي اسلامي بـه جهـان             در رشته  دوره، شيعيان علماي بزرگي   

 دريافتند كه بيش    4اسلام توانستند تحويل دهند؛ چرا كه شيعيان با غيبت امام مهدي          
 و اهل   6هاي گذشته به حفظ و حراست از ميراث فرهنگي و روايات پيامبر             از دوره 

يبت صغري،  به همين دليل، در اين دورة هفتاد ساله غ        .  آن حضرت نيازمندند   :بيت
  .هاي پرارزشي را به نگارش درآوردند كتاب

عالمـان بـزرگ    . قم و كوفه در اين عصر، دو مركز مهم علم و حديث شـيعي بـود               
ها، فرات بن ابراهيم و احمد بـن محمـد            ها، ابن بابويه    ها، حميري   شيعي مانند اشعري  

  .ندخالد برقي در اين دو شهر دانش اندوختند و چندين كتاب با ارزش نوشت
  :آيد هاي آنان در پي مي اكنون نام برخي از نويسندگان شيعي اين دوره و كتاب

ابوالقاسم فرات بن ابراهيم بن فرات كوفي از اعـلام غيبـت صـغري، نويـسندة                . 1
  ؛تفسير فرات كوفيكتاب 

محمد بن مسعود بن عياشي تميمي كوفي سمرقندي از علماي اواخر قرن سوم             . 2
  ؛فسير عياشيتهجري، نويسندة كتاب 

اصول هايي مانند     نويسندة كتاب )  قمري 329درگذشتة  (محمد بن يعقوب كليني     . 3

   و چند اثر ديگر؛ كافيهكافي، فروع كافي، روض
هايي   نويسندة كتاب )  قمري 336 يا   332 - 258(بكر همام     ابوعلي محمد بن ابي   . 4
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   حـيص ذنـوب المـؤمنين   التمحيص فـي بيـان موجبـات تم    ،  :الانوار في تاريخ الائمه   مانند  
  1؛ ...و 

نويسندة كتاب تاريخ مـشهور     )  قمري 284درگذشتة  (احمد ابن واضح يعقوبي،     . 5
  ؛تاريخ يعقوبيبه 

  نويـسندة كتـاب    )  قمـري  290درگذشـتة   (محمد بن حسن بـن فـروخ صـفار،          . 6
  ؛بصائر الدرجات

تـاب  نويسندة ك )  قمري 280 يا   274درگذشتة  (احمد بن محمد بن خالد برقي،       . 7
  ؛المحاسن

 328 - 260(علي بن حسين بن موسـي بـن بابويـه قمـي پـدر شـيخ صـدوق                   . 8
فرزندش ابوجعفر محمد بن علي نوشته است كه پدرش         : نويسد  ابن نديم مي  ). قمري

 اسـم هجـده   الفهرسـت نجاشـي در  . حدود دويست كتاب به رشتة تحرير آورده است     
  2.كتابش را يادآور شده است

او چنـدين   )  قمـري  300درگذشتة  (بن ابي خلف اشعري قمي،      سعد بن عبداالله    . 9
  3؛مناقب شيعه و ةكتاب الرحمكتاب نوشته است، مانند 

او ). از اعــلام غيبــت صــغري(ابوالعبــاس عبــداالله بــن جعفــر حميــري قمــي . 10
  ؛قرب الاسنادهاي بسياري نوشته است، از جمله كتاب  كتاب
اند كـه كتـاب       برخي نوشته . ري قمي ابوجعفر محمد بن عبداالله بن جعفر حمي      . 11

  4 را ابوجعفر حميري نوشته است؛قرب الاسناد
الاسلام محمـد بـن يعقـوب         ثقةابوزينب محمد بن جعفر نعماني، از شاگردان        . 12

  .ةالغيبكليني، نويسنده كتاب 

  وضعيت سياسي) ب

ماننـد دورة   (شيعه در بغداد، مركـز خلافـت عباسـي و در عـصر غيبـت صـغري                  
                                                            

 .534 ص تاريخ الغيبة الصغري،؛ سيد محمد صدر، 411 صهمان،. 1
 .93، ص الفهرست طوسي،.2
 .83 ـ 82، ص 52 ج،بحارالأنوار. 3
 .256، ص2، ج الذريعهآقا بزرگ تهراني،. 4
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حكومت در دست عباسيان قرار داشت و آنان        . از پايگاه سياسي محروم بود    ،  )گذشته
  .اي داشتند  و شيعيان آن حضرت حساسيت ويژه:به طالبيان به ويژه آل علي

. كـشيد   رسيد و گاهي نيز فرو مي       گاه اين حساسيت و ضديت با شيعيان به اوج مي         
شيعيان بيش از ديگر    دشمني با   )  قمري 289 - 279(در زمان خلافت معتضد عباسي      

او در اين دورة ده ساله خلافت خود با ايجاد فضاي اختناق بر             . خلفاي اين دوره بود   
اي اقدام نمود و بـه تعبيـر شـيخ طوسـي در زمـان او از                   ضد شيعيان به گونة گسترده    

  1.چكيد شمشيرها خون مي
ن تا حدودي دگرگـو )  قمري320 -295(اين وضع در زمان خلافت مقتدر عباسي   

گرديد و چرخش سياست در برخي موارد به نفع شيعه شـد و شـيعيان توانـستند در                  
  .مركز خلافت و در تشكيلات سياسي نفوذ داشته باشند

اينان در .  شيعي به دستگاه خلافت آغاز شد2اين دگرگوني با نفوذ خاندان بنوفرات   
. ارت نيز رسيدند  زمان خلافت مقتدر، افزون بر تصدي امور مالي و اداري، به مقام وز            

  :ابوالحسن علي بن محمد ابن فرات، سه بار به مقام وزارت رسيد
 قمري وزير مقتدر شـد و در        296 قمري كه وي در سال       299 تا   296از سال   . يكم

دستي با قبايل عرب در غارت بغداد متهم شد و به دنبال آن از                 قمري به هم   299سال  
  موالش مصادره گشت؛وزارت بركنار و به زندان افكنده شد و ا

 قمري براي بار دوم به وزارت       304 قمري كه او در سال       306 تا   304از سال   . دوم
المال متهم شد و بـراي بـار دوم            قمري به اسراف در اموال بيت      306رسيد و در سال     

  زنداني و اموالش مصادره شد؛
 مقـام    قمري بـه   311 قمري كه او براي بار سوم در سال          312 تا   311از سال   . سوم

 قمـري از وزارت بركنـار شـد و بـا پـسرش              312الاول سال     وزارت رسيد و در ربيع    
  .الثاني همان سال هر دو به قتل رسيدند محسن زنداني شدند و در ربيع

هاي وزارت علي بن فرات شيعي، براي شيعيان آزادي نسبي به وجود              در ميان سال  
                                                            

 .297، ص الغيبةطوسي،. 1
 .همان. 2
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  .ن شيعي بهره بردندآمد و آنان از اين فرصت پيش آمده براي احياي آيي
زمان بود، فرصـت خـوبي شـد          اين دوره كه با سفارت حسين بن روح نوبختي هم         

حـسين بـن روح در      . تا او بهتر سازمان مخفي سفارت و وكالت را بتواند رهبري كند           
زمان وزارت ابن فرات در ميان رجال سياسي موقعيت خوبي داشت و از اين فرصت               

  .كرد ه ميبراي بهبود وضع شيعيان استفاد
نيز در دسـتگاه    )  قمري 329 -322(خاندان بنوفرات در زمان خلافت الراضي باالله        

 326 -325هاي    هاي اداري و مالي، در سال       خلافت نفوذ داشتند و افزون بر مسئوليت      
  .قمري ابوالفتح فضل بن جعفر ابن فرات به وزارت رسيد

  هــاي خودمختــار  امــا در خــارج از مركــز خلافــت عباســيان و در قلمــرو دولــت
  و استقلال طلب، وضع سياسي شـيعه در مجمـوع بهتـر از وضـع سياسـي ايـشان در                    

ها قدرت سياسي در دسـت شـيعه بـود،            در برخي از اين حكومت    . مركز خلافت بود  
  :مانند
   قمري؛296 تا 184دولت اغالبه در تونس از سال . 1
   قمري؛312 تا 221دولت ادريسيان در مراكش از سال . 2
   قمري؛567 تا 296 دولت عبيديان در مصر از سال .3
  ؛ قمري438 تا 320دولت آل بويه در طبرستان و ايران جنوبي و مركزي از سال . 4
  . قمري394 تا 319دولت آل حمدان در موصل و حلب از سال . 5

  1وضعيت اجتماعي) ج

ذ و  هاي عباسـي نفـو      شيعه در مركز خلافت عباسيان و نيز در مناطقي كه حكومت          
چنـد عامـل در     . اي داشتند، پايگاه اجتماعي خوبي نداشـت        حضور اجتماعي گسترده  

  :اين وضعيت نامطلوب موثّر بوده است، از جمله
  سياست ضد شيعي حاكمان عباسي؛. 1
  ؛)معتزله و شيعه(پيروزي و غلبة مكتب اشعري بر عدليه . 2
ه، مـسئوليت آنـان را      جنايات وحشيانة قرامطه و زنگيان كه با تبليغـات گـسترد          . 3

                                                            
 .392ـ 382، ص 4 ج دايرة المعارف بزرگ اسلامي،: نك. دربارة بنوفرات. 1
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  .متوجه شيعيان نمودند و جوي زهرآگين بر ضد شيعيان به وجود آوردند
 قمري بـه كـاروان زايـران خانـة خـدا            311به همين دليل، وقتي قرمطيان در سال        

حمله كردند و جنايات وحشتناكي مرتكب شدند و با تبليغـات كوشـيدند شـيعيان را                
داد بر ضد علي ابن فـرات وزيـر شـيعي شـعار             مسبب اين جنايات بخوانند، مردم بغ     

به دنبال آن ابن فرات و پسرش از وزارت و مقام اداري خلع شـدند و سـپس                   . دادند
  .گير، محاكمه و اعدام كردند آنان را دست

 نيـز   4در همين باره حسين بن روح نوبختي، سومين نايـب خـاص امـام مهـدي               
  .گير و روانة زندان شد دست

مرو حكومت عباسيان، در مناطق خودمختار و يا مستقل، به ويژه           اما در خارج از قل    
هاي انقلابي شيعي برقرار بود، شيعيان در وضـعيت اجتمـاعي             در مناطقي كه حكومت   

  .بهتري بودند

  هچكيد

 شش خليفه عباسي، معتمـد،      دورانحكومت و خلافت در عصر غيبت صغري در         
هـاي آن دوره در       ياسي و ويژگي  اوضاع س . معتضد، مكتفي، مقتدر، قاهر و راضي بود      

خورد و به موازات گذشته، اسـتيلاي         هاي دورة قبل از عصر غيبت رقم مي         پي ويژگي 
موالي به ويژه تركان، ضعف رو به فزونـي خلافـت در حكومـت مركـزي و قـدرت                   

  .طلبي واليان ادامه داشت
ايـن  مركز خلافت در اين دوره از سامرا به بغداد منتقل شـد، آشـوب قرامطـه در                  

هاي علويان كه در دورة پيش تشديد شده بـود، در ايـن دوره                دوره اتفاق افتاد و قيام    
هـاي ابـن    قيـام . به جهت فتنه قرامطه و تشديد جو اختناق بر ضد شيعيان كاسته شـد         

در دمشق، قيام حـسن بـن يحيـي در يمـن، قيـام اطـروش                ) محسن بن جعفر  (الرضا  
قيام حسن بن قاسم معروف به حسن داعـي         در طبرستان و ديلمان،     ) حسن بن علي  (

در ديلم، ظهور مهدي در شمال افريقا و تأسـيس دولـت فـاطمي در مـصر و شـمال                    
حـدود ده دولـت مـستقل و نيمـه          (هاي مستقل و يـا خودمختـار          افريقا، ظهور دولت  

  .هاي سياسي اين دوره بوده است از ويژگي) مستقل
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. ناهنجار دورة گذشته بـوده اسـت      وضعيت اجتماعي نيز در ادامة وضع اسفناك و         
اي، اختلافات طبقاتي و شكاف در بعد فقر و  اي، مذهبي، قومي و قبيله اختلافات فرقه

گذراني در بين خلفا، وزرا، امرا و اعيان و اشـراف، و اسـراف و                 غنا، عياشي و خوش   
هاي وضعيت اجتماعي اين دوره       رويه، از ويژگي    هاي بي   تبذيرهاي گسترده و مصرف   

  .ده استبو
يكـي پيـدايي    : دو ويژگي مهم در بعد فكري از مختـصات ايـن دوره بـوده اسـت               

اي ديگر از مكتب اهل حـديث بـوده؛ مكتبـي كـه بـر                 مكتب فكري اشعري كه جلوه    
آوري و    چنان پابرجاست و ديگـري، جمـع        مكتب اعتزال پيروز شد و اين پيروزي هم       

  .تدوين كتب روايي
 دربارة آغاز غيبت چندين نظر      7ت امام عسكري  همة علماي شيعه از هنگام شهاد     

  .داشتند
توان گفت كه حقد و حسادت عباسيان در برابر            مي 7دربارة شهادت امام عسكري   

 آنان را واداشـت تـا حـضرت را بـه شـهادت              7عظمت و موقعيت اجتماعي آن امام     
 ـ               . برسانند ا قرايني وجود دارد كه آنان حضرت را به شهادت رساندند و بعـد همـراه ب

  .اي وانمود كنند كه به مرگ طبيعي از دنيا رفته است تزوير كوشيدند به گونه
 فرزندي بـه جـا مانـد، او را          7كوشيدند تا اگر از امام عسكري       خلفاي عباسي مي  

گير و در همان آغاز زندگي نابودش كنند، اما نتوانستند به اين هـدف شـيطاني                  دست
  .خويش دست يابند

او . داشـت   سـو بـا خلفـاي عباسـي گـام برمـي              هـم  4جعفر عموي امـام مهـدي     
 او را پـس زد؛ چـرا كـه          7 نماز بگزارد كه امام مهدي     7خواست كه بر پيكر امام      مي

  .اين نماز خواندن، رمز امامت است
 بـه جـز او      7جعفر ادعاي امامت و جانشيني كرد و مدعي شد حضرت عـسكري           

وجوي امام  ا درجستحكومت را تحريك كرد ت. وارثي نداشته و آن را تصاحب نمود   
  .گير كنند  باشند و او را دست4مهدي

با اين همـه كارهـايي كـه او انجـام داد، محمـد بـن عثمـان سـفير دوم حـضرت                       
، توقيعي از ناحية مقدسه صادر شد كه بنابر آن، جعفـر در پايـان زنـدگي از      4مهدي



 295 ₪ ) قمري329 -  260(عصر غيبت صغرا 

  .كردار گذشتة خويش توبه نمود
برخـي از دشـمنان     . حث بيان شد  داستان سرداب مطلب ديگري است كه در اين ب        

گوينـد كـه شـيعيان عقيـده دارنـد امـام             دارنـد و مـي      روا مي ناشيعه به شيعيان تهمت     
 در سرداب مخفي شده است و تاكنون بدون آب و غذا در آن جـا زنـدگي                  4مهدي

اين سخن افترا و    .  ندارد يكند، در حالي كه هيچ يك از علماي شيعه چنين اعتقاد            مي
  .نيستاي بيش  افسانه

چند چيز دربارة فلسفة غيبت در روايات اسلامي بيان شده است، هماننـد رازي از               
هـا، آزادي از      پيشه بودن انـسان     هاي صالح، ستم    رازهاي الهي، آزمايش و غربال انسان     

  .4هاي زمان و حفظ جان امام مهدي يوغ بيعت با طاغوت
 ـ      مهم: نويسد  باره مي   شيخ طوسي در اين    ا حكمـت غيبـت امـام       ترين علت، راز و ي

  . حفظ جان امام و خوف از كشته شدن ايشان به وسيلة دشمنان بوده است4مهدي
، چهار سفير و نايب خاص داشته است كـه          »غيبت صغري « در دوره    4امام مهدي 

ابـوعمرو عثمـان بـن سـعيد عمـروي،          . انـد   اين چهار تن به نواب اربعه معروف بوده       
      مروي، ابوالقاسـم حـسين بـن روح نـوبختي و           ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد ع

دار امـر     در مدت هفتاد ساله غيبت صغري عهده      كه  ابوالحسن علي بن محمد سمري،      
  .اند نيابت و سفارت بوده

در زمان عثمان بن سعيد عمروي، ابتدا جز تعدادي از شيعيان خاص، به نيابت وي               
و چون مورد اعتماد امام دهـم و        آگاه نبودند، ولي كم كم در ميان شيعيان شناخته شد           

دانستند، جملگي به سفارت او گردن         بود و مردم پيشينة نيكوي وي را مي        :يازدهم
  .نهادند

در زمان محمد بن عثمان، شماري به دروغ ادعاي نيابت و سفارت نمودند كـه بـا                 
  .توقيعاتي از ناحيه مقدسه همة آنان رسوا شدند

حسين بن روح از پايگاه اجتمـاعي       . كم شد در زمان حسين بن روح ادعاي نيابت        
وي بـه دنبـال ظهـور       . مند بود و در دستگاه خلافت عباسي نفـوذ داشـت            خوبي بهره 

  .قرامطه به مدت پنج سال زنداني شد



   تاريخ عصر غيبت₪ 296

 قمري تـا  326او از سال . زمان سفارت ابوالحسن علي بن محمد سمري كوتاه بود 
مر نيابت خاصه به پايان  بود و پس از مرگ وي ا   4 قمري سفير حضرت حجت    329

آخرين توقيع حضرت كه در بردارندة نكاتي جالب توجـه بـوده، در زمـان او                . رسيد
اند و نيز افراد با فضيلت  افراد خوب و مورد اعتماد در سازمان وكالت بوده   . صادر شد 

خوردند؛ چرا از آن همه افراد خوب تنهـا ايـن             گوناگوني در ميان علويان به چشم مي      
 4باره ملاكي وجود داشته كه امام مهدي         به اين امر برگزيده شدند؟ در اين       چهار نفر 

افزون بر ايمان، تقوا، عـدالت،      . ها اين چهار تن را برگزيده است        با توجه به آن ملاك    
علم و آگاهي لازم، تقيه و رازداري در حد بالا، صبر و مقاومت در حد عالي و ممتاز                  

از ديگران، نبود حساسيت عباسيان به آنـان نيـز ملاكـي    تر بودن  تر و عاقل و با درايت 
  .مهم بوده است

بـا واسـطه وكيـل و       : چگونگي ارتباط سفيران با شيعيان به دو صورت بوده اسـت          
بدون واسطة وكيل و به گونة مستقيم، اما اصل در سازمان وكالت ارتبـاط بـا واسـطه                  

  .بوده است
  :اند وظايفي كه نواب اربعه بر عهده داشته

  ؛4زدودن شك و حيرت مردم از وجود امام مهدي. 1
  ؛4حفظ امام از راه پنهان داشتن نام و مكان امام مهدي. 2
  دهي و سرپرستي سازمان وكالت؛ سازمان. 3
  هاي فقهي و مشكلات و شبهات عقيدتي؛ گويي به پرسش پاسخ. 4
  ؛4گرفتن و توزيع اموال متعلق به امام مهدي. 5
  و مدعيان دروغين بابيت و وكالت و افشاي ادعاهاي باطل آنان؛مبارزه با غاليان . 6
  مبارزه با وكيلان خائن؛. 7
  .سازي مردم براي پذيرش غيبت كبري آماده. 8

نخستين اين وظايف، بيش از همه بر دوش عثمـان بـن سـعيد عمـروي، سـنگيني              
  .4كرد و آخرين آن بر دوش سمري، آخرين سفير امام مهدي مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل هشتمفص

  ترين مسائل عصر غيبت كبري مروري بر برخي از مهم

 با صدور توقيعي از ايشان به آخـرين سـفير و            4عصر غيبت كبراي امام دوازدهم    
اي تـازه     در اين دوره با گذار از غيبت صغري، مرحلـه         . درگذشت او فرا رسيد   از  پس  

  .از تاريخ براي شيعه آغاز شد
تـرين    در ايـن بخـش بـه مهـم        .  پيش گذشت  بيان اين توقيع و تحليل آن در بخش       

  :پردازد نكات غيبت كبري در چهار فصل مي
  هاي شيعي در عصر غيبت كبري؛ ها و دولت تاريخ شيعه، نهضت) الف
  هاي فكري و سياسي علماي شيعه در اين عصر؛ مبارزه) ب
  هاي مرجعيت ديني و سياسي در اين عصر؛ دوره) ج
  .ري و كبريمدعيان مهدويت در عصر غيبت صغ) د

  هاي شيعي در عصر غيبت كبري ها و دولت تاريخ شيعه، نهضت) الف

اي از تاريخ شيعه در       پيش از پرداختن به تاريخ شيعه در عصر غيبت كبري، چكيده          
  :عصر غيبت صغري خواهد آمد

  )از قرن يكم تا چهارم قمري(شيعه پيش از غيبت كبري . 1

 و مرجعيت   6ت و جانشيني پيامبر اكرم    گويند كه خلاف    به كساني شيعة اماميه مي    
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شمرند و مراجعة علمي و معنوي         مي 7علمي و ديني را حقّ خالص و ويژة فرد علي         
  1.دانند را تنها به او و يازده فرزندش روا مي

   و ياران او پس از اعتراض، به منظور رعايت مصلحت اسـلام و مـسلمانان                7علي
   نزدنـد، ولـي تـسليم عقيـدة اكثريـت           و نداشتن نيروي كافي، دست به قيـام خـونين         

  .نيز نشدند
بنابر اعتقاد شيعه، تعاليم اصيل اسلام بايد روشن شود و سپس آن تعاليم در جامعه               

در غيـر ايـن     . تواند برآورد   جريان يابد و فقط يك رهبر معصوم، اين دو هدف را مي           
گـردد و معـارف پـاك دينـي           صورت، حكومت بـه سـلطنتي اسـتبدادي تبـديل مـي           

  .شود خوش تحريف مي ستد
تاريخ اسلام درستي اين اعتقاد را به اثبات رسانده، و شـيعه نيـز بـر عقيـدة خـود                    
استوارتر گشته است، هر چند براي پيشرفت و حفظ قـدرت اسـلام مخالفـت علنـي                 

رفتنـد و در امـور عامـه مداخلـه             به جهاد مي   يتكردند، بلكه دوش به دوش اكثر       نمي
  2.كردند مي

 سال انحراف پي در پي، حكومـت انقلابـي          25 قمري و پس از      35ل  در اواخر سا  
 درگير مبارزه با مخالفان لجوج و منحرف شد و پس از چهار سال و پنج ماه،                 7علي

هـاي     به دست خـوارج بـه شـهادت رسـيد و معاويـه بـا دسيـسه                 7اميرمؤمنان علي 
و در زمـان    گوناگون بر خلافت چيره گشت و آن را به سلطنتي موروثي تبديل نمود              

  .اش دشوارترين روزگار را براي شيعه فراهم نمود حكومت بيست ساله
، تـراژدي فجيـع كـربلا،       7 و يـاران صـديق علـي       7شهادت امام حـسن مجتبـي     

 ـ       دادگري و بـي     بي اميـه، در برابـر مظلوميـت و طهـارت اهـل بيـت               يبنـد و بـاري بن
عبداالله  يشهادت اب . ساخت  اش استوارتر مي    ، شيعه را روز به روز بر عقيده       :عصمت
 ـ          7الحسين اميـه،   ي در توسعه يافتن تشيع به ويژه در مناطق دور از مركز حكومـت بن

  3.چون عراق، يمن و ايران تأثير بسزايي داشت
                                                            

 .28 ص شيعه در اسلام،علامه طباطبايي، : نك. 1
 .30ـ 28ص  ،همان. 2
 .48ـ 46 ص همان، .3
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اميه رو به ضعف نهاد و شيعه از اطراف كـشور            يلذا در پايان قرن اول، حكومت بن      
. اسلامي را از خرمن او چيد      گرد آمد و معارف      7اسلامي چون سيل به دور امام باقر      

هنـوز  ، ولـي    به عنوان پايگاهي براي شيعه و مأمن و مأواي آنان درآمده بـود            شهر قم   
 بارهـا قيـام      اميه، سادات علـوي    يبر اثر فشارهاي حكومت بن    . دبر  ميشيعه در تقيه به سر      

  .كردند هاي خود را در اين راه مقدس فدا مي خوردند و جان كردند، هرچند شكست مي
 ـ       :خواهي شهداي اهل بيت     خون عبـاس بـراي     ي و تبليغات عميق شيعه، بهانـه بن

 ـ           . ربودن خلافت بود   اميـه را    يآنان در آغاز، چند روزي روي خوش نشان دادنـد و بن
اميـه را در پـيش گرفتنـد و در           يقتل عام كردند، ولي ديري نپاييد كه شيوة ظالمانة بن         

 ـ        . ذشتنددادگري و بي بندوباري از آنان نيز گ         بي عبـاس   يلذا وضع شـيعه بـا آمـدن بن
  .اندكي هم تغيير نكرد

به دليل روي آوردن مردم به علـوم عقلـي و آزادي دادن مـأمون عباسـي معتزلـي                   
اي كـشيدند و از تبليـغ مـذهب           ، علماي شيعه نفس تـازه     ) قمري 218 -195(مذهب  

  .خود دريغ نكردند
نـشاندگان    دكي از تعرّض دسـت    عهدي به امام هشتم، علويان را ان        واگذاري ولايت 

داشت، ولي متوكل عباسي دم برندة شمشير را به سوي شيعه             دولت به آنان مصون مي    
  . از دست او در امان نماند7برگرداند و حتي مزار حسين بن علي

  شيعه در عصر غيبت كبري. 2

هاي پـي در پـي علويـان، اركـان حكومـت              عباس و نهضت   يدادگري بن   فساد و بي  
هايي انقلابي و شيعي آماده كـرد         را سست نمود و زمينه را براي ظهور دولت        عباسيان  

  .و براي شيعه آزادي مذهب را در پي آورد
 العرب به جز شهرهاي بزرگ، در قرن چهارم هجري شيعه     جزيرةهاي    بيشتر بخش 

شيعيان . در بصره نيز كه مركز اهل سنّت بود بسياري از شيعيان حضور داشتند            . بودند
ابلس، نابلس، طبريه، حلب و هرات بسيار بودنـد، و اهـواز و سـواحل خلـيج                 در طر 

  .رفت فارس جايگاه شيعيان به شمار مي
آمد كه در شهرهاي بزرگي چون بغداد، بصره و نيشابور ميان شـيعه               بسيار پيش مي  
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  .كرد گرفت و در برخي از آنها شيعه غلبه پيدا مي و سنّي نزاع در مي
هايي شيعي بر سـر   رو به گسترش نهاد و دولت) پنجم تا نهماز (شيعه در پنج قرن    

اسماعيليه در حدود يك قرن و نيم در ميانة ايران در حال اسـتقلال كامـل                . كار آمدند 
 سادات مرعشي در مازندران تا قزوين، از نيمة قرن هشتم تا پس از نيمـة                1.زيستند  مي

ن مغـول مـذهب شـيعه را         سلطان محمد خدابنده از سلاطي     2.قرن نهم سلطنت كردند   
نفـوذ علامـه    . و در پي او پادشاهاني، تشيع را گستراندند       )  قمري 716 -703(برگزيد  

گيري را در زمينة گسترش دامنة تـشيع و           حلّي و فرزندش در دربار او تحولات چشم       
  3. به وجود آورد:ريزي علمي و فرهنگي مكتب انقلابي اهل بيت پايه

كردنـد و دامنـة       در تبريـز حكومـت مـي      » ق قويونلـو  آ«و  » قره قويونلـو  «سلاطين  
  4.شان به فارس و كرمان كشيده شد راني حكم

سره از دست    شيعه مصر و شامات با آمدن سلاطين آل ايوب آزادي مذهبي را يك            
) محمد بن مكي عاملي   (از شيعيان از دم تيغ گذشتند و شهيد اول          را  دادند و بسياري    

 قمري در دمشق به جرم تشيع كـشته شـد و            786 سال   يكي از نوابغ فقيهان شيعه در     
  .شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي در حلب به جرم تبيين فلسفه به قتل رسيد

جمعيت شيعه در اين پنج قرن رو به گـسترش نهـاد و از نظـر افـزايش قـدرت و                     
آزادي مذهبي پيرو مذهب و قدرت سلاطين وقـت بودنـد و مـذهب شـيعه در ايـن                   

  5. يك از مناطق اسلامي مذهب رسمي اعلام نشدبرهه، در هيچ
  در آغاز قـرن دهـم، از اردبيـل بـه پـا خاسـت او                ) شيعه مذهب ( صفوي   اسماعيل

گـسيخته را بـه       الطوايفي در ايران و جنگ با عثمانيان، ايران ازهـم           با برانداختن ملوك  
شكل يك كشور درآورد و مذهب شيعه را در قلمرو حكومـت خـود رسـميت داد و                  

ويه تا ميانة قرن دوازدهم با به رسميت شمردن مذهب شيعه به سلطنت             فمت ص حكو
                                                            

 .56 ص همان،. 1
 .215ـ 208ص هاي آن،  انقلاب اسلامي و ريشهعلي عميد زنجاني،  عباس. 2
 .195همان، ص . 3
 .56 ص شيعه در اسلام،. 4
 .57 ص ،همان. 5
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  .خود ادامه داد
شاه عباس كبير وسعت كـشور و جمعيـت را بـه بـيش از دو برابـر ايـران كنـوني                      

اكنـون    هم. توانست برساند و تشيع تا قرن چهاردهم هجري مذهب رسمي ايران ماند           
دهـد و در همـة كـشورهاي           تـشكيل مـي    شيعه در يمن و عراق، اكثريت جمعيت را       

  1.كنند نشين جهان، كم و بيش و در جهان بيش از صدميليون شيعه زندگي مي مسلمان
در طليعة قرن پانزدهم هجري و پس از مبارزة طولاني با استبداد داخلي و استعمار               
فرهنگي، سياسي و اقتصادي خارجي، حكومت اسلامي تمام عياري براسـاس نظريـة             

نشين بـه     امان با استبداد و استعمار در ايران شيعه         يت فقيه پس از مبارزة بي     مترقي ولا 
اين حكومت آثار و بركات معنوي و مادي فراواني را بـه شـرق و غـرب                 . وجود آمد 

هـاي    گستراند، و چون خاري در چشم دشمنان اسلام از تمام نهضت            جهان اسلام مي  
ا بـراي مبـارزه بـا مـذهب شـيعة           ه ـ  همة ابرقدرت . كند  اسلامي در جهان حمايت مي    

اند، در حالي كه مباني و نظريات شـيعه بـه سـرعت در سراسـر                  اثناعشري بسيج شده  
  .جهان اسلام و در شرق و غرب جهان رو به گسترش است

  هاي شيعي در عصر غيبت كبري ها و دولت نهضت. 3

م بر ضد   شيعيان نخستين كساني هستند كه انديشة انقلابي و پرچم قيام را در اسلا            
عقيده به امامت،   . طغيان به دوش كشيدند و همواره نظريات شيعه، انقلابي بوده است          

هاي حاكم و     كه شيعه سخت بدان ايمان دارد، شيعيان را به انتقاد و اعتراض به هيئت             
اين حقيقت در سراسر تـاريخ شـيعه، بـه          . دارد  گيري در برابر آنها وامي      سرانجام جبهه 

  .خورد چشم مي
كـه    قيدة شيعه، هر حكومتي به هر شكل و قالبي غاصب و ظالم است مگـر آن               به ع 

به همين دليل، شـيعه در      .  يا نايب آن، زمام حكومت را در دست گيرد         7امام معصوم 
اند و نه آن      گرفته  اند؛ نه آرام مي     برده  تاريخ به گونة پياپي در جرياني انقلابي به سر مي         

  2.اند كرده را رها مي
                                                            

 .گزارش شده است)  شمسي1346(اين آمار در سال تأليف كتاب . 1
 .293، ص دي علي الوروعاظ السلاطين مورخ معروف اهل تسنن،. 2



   تاريخ عصر غيبت₪ 302

انـد و بـا شـيوة         ن و رهبران شيعه از قدرت حاكم بيم به دل راه نـداده            هرگز مبارزا 
هاي بنيان كن،     اند و در برابر طوفان      ترين اوضاع را تحمل نموده      رازداري و تقيه دشوار   

اين سازمان انقلابي شـيعيان در اسـلام        . اند  با شهادت و رشادت، همواره قد برافراشته      
  .گر شده است خواهي جلوه ي و عدالتهاي والاي اسلام براي استقرار ارزش

  هاي سياسي شـيعه بـه صـورت زيرزمينـي و تـشكيلاتي بـه رهبـري يـاران            مبارزه
 شـيعه در جـذب نيـرو و آگـاه كـردن مـردم تـأثير            1»دعاة« استمرار داشته، و     :ائمه

داري    نگه :اي نزد برخي از اصحاب ائمه        در دفاتر ويژه   »دعاة«نام  . اند  بسياري داشته 
 و حتي از ديوارنويسي براي زنـده نگـاه داشـتن شـعارهاي انقلابـي اسـتفاده                  شده  مي
  2.اند كرده مي

آور اسـلامي   هاي نام  ها و شخصيت    مند شيعه از حمايت مردمي توده       هاي شكوه   قيام
انـد كـه در       و فقيهان و محدثان و قاضيان از جمله كساني بـوده          . برخوردار بوده است  

  .اند پرداخته هاي شيعي مي  پشتيباني از نهضتصف مقدم جبهه، به هواداري و
  داران و رهبـران      هاي شيعي از همان آغـازِ پيـدايي انحـراف در ميـان زمـام                نهضت

كردنـد و بـا حركتـي         هاي انقلابي مي    ، كوشش 6دولت اسلامي پس از وفات پيامبر     
، :امان در مركز جهان اسلام و ديگر مراكز اساسي و در سراسر دوران ائمه اطهار                بي

. افراشـتند   با راهنمايي آن بزرگواران پرچم مبارزه را بر ضد طاغوت و طاغوتيان برمي            
  هـا تـا دوران غيبـت كبـري و تـا عـصر كنـوني بـا گـذار از                    سلسلة پيوسـتة نهـضت    

ــه راه خــود ادامــه داده اســت  فــراز و نــشيب ــاگون مبــارزه و انقــلاب، ب   : هــاي گون
  هـاي    انـد و دولـت       بـه ثمـر نشـسته      اند و گـاهي     ها گاهي شكست خورده     اين نهضت 

انقلابي در گوشه و كنار جهان اسلام و گـاهي در مراكـز مهـم و حيـاتي بـه وجـود                       
  شيعه در شـش قـرن گذشـته همـواره در مركـز تـشيع و در ايـران اسـلامي                     . اند  آمده

از قدرت مذهبي و سياسي خوبي برخوردار بوده و پيـام خـود را بـه جهانيـان ابـلاغ                    
  .نموده است

                                                            
 .جمع داعي، لقبي بود كه به رهبران هر كدام از تشكيلات گروه زيرزميني شيعه داده بودند. 1
 .124ـ 122 ص هاي آن، انقلاب اسلامي و ريشه. 2
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شيعه در برابر قدرت    .  بوده است  2 و حجاز  1هاي شيعي، در عراق     اري از نهضت  بسي
گـاه سـنگر      هايي در شرق و غرب مركز خلافت به پـا داشـته و هـيچ                خلفا نيز دولت  

تـرين پيـام وحـي بـه          مبارزه را رها ننموده و همواره شعار عدالت و امامت را اصـيل            
هاي ظـالم را      بارزه با همة قدرت   دوش كشيده است و تا تحقّق نهايي اين دو اصل، م          

  .داند ناپذير ايمان مي بر خود واجب و بخش اجتناب
انـد، ولـي      كرده و شيعيان در صفوف مقدم بوده        تازي مي   ها، پيش   شيعه در اكثر قيام   

ها هرگز جنبة گروهي و مذهبي نداشته و بـه آن معنـا نبـوده كـه پيـروان                     اين نهضت 
انـد و بـا آنهـا همكـاري           يازيـده   ها دست مي    ت جدا از مردم به اين حرك      :بيت  اهل
اند؛ زيرا مخالفت شيعه با اساس حكومت امويان و عباسيان از اعماق قلـوب                كرده  مي

بار  گري مسلّحانه و خون گرفته، ولي ستيزه هاي وسيع مردم مسلمان سرچشمه مي  توده
ويـت  ديده، از دفاع مقـدس بـراي حفـظ ه           شيعه، به كمك افكار عمومي جوامع ستم      

  .خاست داري از حريم اسلامي و تشيع برمي اسلامي خود و پاس
هاي شـهادت      را فقط در ميدان    :هاي انقلابي و تابناك پيروان اهل بيت        شخصيت

ها را در قالب انقلاب فرهنگي در شـكل آرام تبليـغ              نبايد جست، بلكه اين شخصيت    
چنين  ليغ فتح نمود و همادريس بن حسن مثنيّ، كشور مغرب را با تب       . توان ديد   نيز مي 

انبوهي از مردم هنـد در قـرن        . اندونزي و شرق دور جهان اسلام با تبليغ گشوده شد         
پنجم هجري توسط دو نفر شيعي مسلمان شدند، در حالي كه عباسيان سيـصد سـال                

  .كردند بود كه به زور شمشير با شعار دروغين دعوت به اسلام، كشورگشايي مي
                                                            

، ابراهيم بن عبداالله بن حسن، عيسي، فرزند زيد         7هاي توابين، مختار، زيد بن علي فرزند امام سجاد          قيام. 1
 .هاي اول و دوم هجري بود  ابراهيم حسني، در مناطق مختلف عراق در قرنبن علي و محمد بن

، قيـام محمـد بـن       7 و قيام اهل مدينه پس از شهادت امام حسين         7قيام سرور آزادگان حسين بن علي     . 2
  .عبداالله بن حسن مثني و قيام حسين بن علي صاحب فخ، در حجاز بود

  . قيام محمد بن قاسم در خراسان شكل گرفتقيام يحيي فرزند زيد بن علي نيز در گرگان و
 نفـر از فرزنـدان   218 قمـري شـهادت تعـداد       313ابوالفرج اصفهاني مورخ مشهور جهان اسلام تـا سـال           

 را به ثبت رسانده و گفته است كه در اطراف يمن و محدودة طبرستان، گروهي از اين تبار دست                    7علي
انقلاب : نك. (اند كه از آن ماجراها خبري در دست نيست          دهاي ز   خورده  هاي پيروزمند و يا شكست      به قيام 

 )145 ص هاي آن، اسلامي و ريشه
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 در سراسر جهان، روح حماسه و انقـلاب را زنـده نگـاه           هاي انقلابي شيعي    نهضت
هاي اول تا سوم هجري و نيمـة قـرن            هاي پي در پي در قرن       رغم شكست   داشت و به  

گيـري سلـسله      سوم تا چهارم و پس از آن به نتايج مهمي دسـت يافـت و بـه شـكل                  
هـاي    هايي انقلابـي در سراسـر جهـان اسـلام انجاميـد و بارقـة اميـدي بـر دل                     دولت
هـاي بيـشتر حاكمـان        هـا و طغيـان      گـري   گرفته تاباند و عاملي براي كاهش ستم        يأس
  .گر شد ستم

دولت انقلابي ادريسيان در مغرب از اواخـر قـرن دوم تـا پـس از نيمـة دوم قـرن                     
چهارم هجري در حدود دو قرن و دولت علويان از نيمة قرن سوم تا دهـة دوم قـرن                   

م قرن و دولـت آل بويـه در عـراق و ايـران از               چهارم در طبرستان و ديلم، بيش از ني       
نيمة اول قرن چهارم تا نيمة دوم قرن پنجم، بيش از يك قـرن و دولـت فاطميـان در                    
مصر و شمال افريقا از اواخر قرن سوم تا نيمة دوم قـرن شـشم در حـدود سـه قـرن                      

ر چنين در سوريه، حلب و طرابلس، حمدانيان، بنومرداس و بنوعما هم. تشكيل گرديد
از نيمة اول قرن چهارم تا اوايل قرن ششم در حدود يك قرن و نيم در منطقة شامات                  

  .دادند هاي شيعي را تبليغ و گسترش مي كردند و تشيع و آرمان حكومت مي
آل توحيدي از نظر تئوري و عمـل بـه            ها، در مقايسه با نظام ايده       هرچند اين دولت  

 اموي و عباسي آلـوده بودنـد، در تحـول           هاي  هاي دولت   بسياري از معايب و انحراف    
هاي حاكمي چون     هاي انقلابي در مقايسه با رژيم       دولت در اسلام بايد گفت كه دولت      

. انـد   رفتـه   برد اهداف نظام مطلوب اسلامي به شمار مي         اموي و عباسي در جهت پيش     
اند  هاي در ترويج علم و ادب داشت هاي انقلابي شيعي، خدمات ارزنده بيشتر اين دولت

  .اند كرده مندان را حمايت و تشويق فراوان مي و دانش
 را زير بنـاي حكومـت خـويش قـرار           :آل بويه فرهنگ اسلام و تعاليم اهل بيت       

كه شيعي مذهب بود، دربارة پيروان مذاهب ديگر و علماي آنان             دادند، و با وجود اين    
ايـن ويژگـي    . ذار نبودنـد  اي داشتند و از تكريم و انعام فروگ         رفتاري نيكو و بردبارانه   

هاي   دولت هاي انقلابي شيعه ياد شده است، در حالي كه شيعه بيشتر در             براي همة دولت  
  .شدند اسلامي غير شيعي در فشار و تقيه بوده و گاهي نيز از دم شمشير گذرانده مي
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هـاي انقلابـي شـيعه در سراسـر           به همين دليل، قرن چهارم هجري كه قرن دولـت         
 تمدن اسلامي به اوج رسـيد و فرهنـگ جهـان اسـلام              1رود،   شمار مي  جهان اسلام به  
 جــز آزادي فكــر و عقيــده كــه در پرتــو تــشويق و تكــريم علــم و 2.برافراشــته شــد

. تـوان يافـت     هاي شيعي بود، عـاملي ديگـر بـراي آن اوج نمـي              مندان در دولت    دانش
سان آن، بـزر        ها با انگيزه    آرماني بودن اين دولت    تـرين عامـل ايـن        گهاي والاي مؤسـ

ترقّي و تمدن بوده است و به فساد آلوده شدن گام به گـام حاكمـان و دور شـدن از                     
  .ها گرديد هاي اصلي، عامل تباهي و نابودي اين دولت آرمان

هاي انقلابي در پي اختلاف ميان رهبران و آلوده شدن كارگزاران             با فروپاشي دولت  
لابي و اصيل، در قرن ششم و هفتم هجـري،          هاي انق   به فساد قدرت و دوري از آرمان      

هاي كوچك سربرآوردند و      دولت عباسي فرو افتاد، قدرت سياسي تجزيه شد، دولت        
  .يافتن به قدرت آغاز شد هاي ابلهانه بر سر دست ها و رقابت ها، برادركشي كشمكش

 قمري به صورت سازمان يافته آغـاز        489هاي صليبي در سال       نخستين دورة جنگ  
آوري اموال  گذراني و جمع  اي در مركز خلافت جز خوش        در حالي كه انديشه    گرديد،

كن مغول به جهان اسلام آغـاز شـد و حكومـت              در چنين شرايطي، تهاجم بنيان    . نبود
  .اسلامي پيش پاي مغولان فرو ريخت و نابود گرديد

مندانـة جمعـي      چنان توانست سرفراز بماند، به دليـل حركـت دانـش            اگر اسلام هم  
هـاي پيروزمنـد را در برابـر          تاز گمنام و به دور از قدرت سياسي بود كـه مغـول              شپي

  3.هاي آنان را به روي اسلام بگشايند و فتح كنند اسلام توانستند خاضع گردانند و دل
گناه از اهالي بغداد پيش از بازگشت         اگر هلاكوخان پس از قتل عام نهصد هزار بي        

 را تجديد بنـا     7ه و ضريح و مرقد حضرت كاظم      جا دستور داد كه مسجد خليف       از آن 
اي بود كه مؤيدالدين ابن علقمه و خواجه           به دليل حركت شجاعانه و بازدارنده      4كنند،

                                                            
بويه در عـراق و ايـران، فاطميـان در مـصر و شـمال افريقـا،        ادريسيان در مغرب، علويان در طبرستان، آل . 1

 .حمدانيان و بنومرداس و بنوعمار در شامات
 .2 و 1 ج ارم هجري،ن اسلامي در قرن چهتمدآدم متز، : نك. 2
 .186 ص هاي آن، انقلاب اسلامي و ريشه. 3
 .161، ص 4 ج تاريخ الاسلام السياسي،؛ 202، ص 13 ج ،ة و النهايةالبدايابن كثير، . 4
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نصيرالدين طوسي، دو شخصيت ممتاز شيعي، افتخـار آن را از آنِ خـود كردنـد، هـر                  
  .هاي بسيار قرار گرفتند ها و بدنامي چند آماج تهمت

او بـا نفـوذ در      . هاي معنوي بـود     ريزي و خسارت     از خون  هدف خواجه جلوگيري  
ها باعث نجات بسياري از علماي جهان اسلام از تيغ خـونريز تاتـار                تشكيلات مغول 

شد، بيش از شصت كتاب ارزنده در علوم و فنون مختلف به رشـتة تحريـر در آورد،                  
ابـر اسـلام و     ترين دشمنان اسـلام را در بر        شهرهايي را از نابودي نجات داد و سخت       

گـاه اسـلام در برابـر همـة            آن 1.شعاير مذهب تشيع به ايمـان و تعظـيم مجبـور كـرد            
اش   ها و مصايب توانست كمر راست كند و سرافراز گردد و بر فاتحان وحشي               خرابي

پيروز شد و منزلت علم و حافظان دين تا آن اندازه بالا گرفت كه بـالاترين مناصـب                  
گـران مـساجد و       ودنـد و بـا تـدبير و زيركـي، ويـران           دولتي و سياسـي را اشـغال نم       

  .ها ساخت خانه ها را بانيان جديد مساجد و كتاب خانه كتاب
. هاي اسلامي آورده بـود  ها دين بودايي و مسيحيت را همراه خود به سرزمين         مغول

آميختنـد، بـا توجـه بـه شكـست همـة              چه سياست خود را بـا ايـن اديـان مـي             چنان
  2اي در انتظار جهان اسلام بود؟ هها، چه آيند مقاومت

 انقلابي بازدارندة علماي شيعه توانست دين مردمي را كه زير پاي             بنابراين، نهضت 
ها خرد و نابود شده بود، بـر دل و جـان همانـان حـاكم گردانـد و آنـان را بـه                          مغول

  .صورت ابزاري براي پيشرفت دين در آورد
شـمال و شـرق ايـران، جنـبش ضـد           هاي انقلابي سـربداران در خراسـان و           دولت

منكرات در هرات، نهضت حروفيه در برابر تيموريان و سادات مرعشي در مازندران،             
  .هاي هشتم و نهم هجري رخ داد در قرن

ها و بارها تاختن به خـاك ايـران، در اوج مبـارزة         با توجه به تعصب شديد عثماني     
 قزلباش، صـفويه را بـه قـدرت         ها با اروپاي مهاجم در آغاز قرن دهم، نهضت          عثماني

شـيعه  (الدين اردبيلي     ها تاخت و فرزندان شيخ صفي       رسانيد و از پشت سر بر عثماني      
                                                            

 .190ـ 188 ص هاي آن، انقلاب اسلامي و ريشه. 1
 .193ـ 192 ص همان،. 2
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با استفاده از روح فتوت، شهامت و گستاخي تـصوف، شـيوة عيـاري سـنّتي                ) مذهب
هاي انقلابي تشيع را كه در عمـق وجـدان جامعـة              ايران، نيروي نظامي قزلباش و مايه     

هـاي    شه دوانده بود، به كار گرفتند تا استقلال را به ايران ببخـشند و آرمـان               ايراني ري 
گـاه كـه ده قـرن نفـرت از            آن. هـاي سياسـي تـشيع، را برافرازنـد          اسلامي و ديـدگاه   

گر تسنّن بر روي هم انباشته شده بود، نظام سياسي شيعه بر اعماق               هاي ستم   حكومت
 تشيع در قالب نظام سياسي مقتدر صـفويه         ها بنا گرديد و     روح و وجدان انديشة توده    

در مقابل جبهة نيرومند و عظيم تسنّن و امپراتوري با صلابت عثماني، استقلال خـود               
  .را توانست حفظ كند

روابط به ظاهر نيكوي علماي تشيع با شاهان صفوي از آن رو بود كه آنان، وجـود                 
            داري از ايـران      ع و پـاس   قدرتي سياسي و دولتي با كفايت را براي حفظ ميـراث تـشي

شيعه و جلوگيري از تهاجم اهل تسنّن كه ثواب شيعه كشتن را برتـر از هـر عبـادت                   
  1.دانستند ناپذير مي شمردند، ضرورتي اجتناب مي

  هـايش، تـرويج كننـدة شـعاير مـذهب بـود و بيـشتر                 دولت صفويه با تمام ضعف    
شتيان نيز روش مـدارا     ت و زر  اهل تسنّن نيز تحت فشار نبودند و با مسيحيان، يهوديان         

شد، در حالي كه اكثر كشورهاي غرب با آزادي نـسبي اديـان، بيگانـه                 به كار بسته مي   
  2.بودند

رونق كشاورزي، رشد اقتصادي و رفاه نسبي عمومي، رضايت طبقة متوسـط را از              
سياست اقتصادي دولت صفويه جلب نمود و بيـشتر شـاهان صـفوي را از حمايـت                 

  . كردمردمي برخوردار
توسعة فرهنگي و گسترش مراكز علمي و حمايت همه جانبه از عالمان و مؤلفـان،               

  گيـري از هنـر، صـنعت         ترين امتيازهاي دوران صفويه است و ابتكار بهـره          از برجسته 
  و معماري در خدمت فرهنـگ و معـارف اسـلامي از خـصوصيات ديگـر ايـن دوره                   

  .رود به شمار مي
                                                            

 ،تاريخ ايـران  ؛  231 ص    تاريخي و اجتماعي دوران صفوي،     هاي  اسناد و نامه  ثابتيان،  : به نقل از  . (227 ص   همان،. 1
 )511ترجمة كريم كشاورز، ص 

 .522ص  تاريخ ايران،: نك. 2
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 و اداري حكومت و وجود زمينه براي ايفاي نقـش           ايجاد تحول در سيستم سياسي    
هـاي ايـن    بيشتري براي علما در امور سياسي، قضايي و فرهنگي را از ديگـر ويژگـي            

بازگرداندن استقلال و هويت شيعي و رهايي از بيگانه ترسـي        . توان بر شمرد    دوره مي 
و حمايت كامل از موجوديت دين، موجب گرديد كه علماي شـيعه قـدرت سياسـي                

  .پادشاهان صفويه را مشروع بخوانند
پرستي و اشرافيت و گرفتارشدن در دام         با فروغلتيدن دولت صفويه به ورطة تجمل      

هاي فروپاشي اين دولت فـراهم        هاي خانگي و همسايگان شرقي و غربي، زمينه         جنگ
به دست افغانان مهاجم    ) اصفهان(گرديد و پس از دو قرن و نيم، مركز دولت صفوي            

هــاي اســلامي در چنــين شــرايطي  گيــري نهــضت شــكل. ب ســقوط كــردو متعــص
بسياري از شهرها و روستاهاي ايران بـه شـورش و مقاومـت             . نمود  ناپذير مي   اجتناب

كه بزرگان صفويه، روحية خـود        و دليرانه ايستادگي كردند و با وجود اين       . قدافراشتند
هـا را در كـام فاتحـان          وزيهاي چريكي پيـر     را باخته بودند، مردم با استفاده از جنگ       

  1.توانستند تلخ سازند
هـاي بـه وجـود آمـده بـراي            حكومت زنديان پس از ترور نادرشاه كه همة زمينـه         

نهضت در اواخر دوران صفويه را از ميان برده بود، با پيروزي كريم خان زند در سال                 
نيـان از   هاي مذهبي و مردمي رو به افزايش نهاد و روحا            قمري آغاز شد و مايه     1164

حكومت كريم خان حمايت كردند، ولي طول نكشيد كه رقابت بـين دو ايـل مقتـدر                 
بار ديگر ايران را صحنة نبرد و خشونت گردانـد و          زنديه و قاجاريه بر سر قدرت يك      

هاي مـردم و طمـع دشـمنان ديـرين صـليبي،       توجهي به اعتقادات و خواسته     بر اثر بي  
  .اي غرب به سقوط كشانداي بر ايران را به اندازة مستعمره

هجوم استعمار سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و نظـامي غـرب بـه جهـان اسـلام در                  
هاي اسلامي سـرعت و عمـق بيـشتري           كننده بود، به نهضت     بيداري مشرق زمين آگاه   

تـر شـدن دردهـا و رو       بخشيد و استبداد داخلي نيز در كشورهاي اسلامي در ملموس         
  .ها تأثير بسياري داشت زهآمدن مشكلات و مردمي شدن مبار
                                                            

 .585ـ 584 ص همان،. 1
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هاي اسلامي در سراسر جهان اسلام در يك قرن اخير به             با پيوندي كه ميان نهضت    
 سرانجام همة آنها به حركتي انقلابي در نيمة دوم قرن سيزدهم هجـري              1وجود آمده، 
اين موج عظيم بيداري و مبارزه، مناطق وسيعي از جهان اسلام را ماننـد              . تبديل شدند 
يه، لبنان، عراق، تركيـه، افغانـستان، پاكـستان، الجزايـر، تـونس، مـراكش،               مصر، سور 

هـاي    حجاز، اندونزي، هندوستان و ايران در بر گرفت و مفهـوم جديـدي از انديـشه               
سياسي و مباني عدالت اجتماعي اسلام را در پي چند قـرن ايـستايي، سـتم و تـسليم                   

  2.مطرح نمود
ـ مردمي بـودن روحانيـان، رسـالت         يدر بيشتر كشورهاي اسلامي، خصلت تاريخ     

نهضت . ها را در صد سال اخير بر دوش رهبران ديني نهاد            ها و جنبش    رهبري حركت 
هاي اسلامي تاريخ اسـلام و تـشيع بـه شـمار               اوج همة جنبش   ;اسلامي امام خميني  

هاي اسلامي در سراسر جهان در اين نهضت          هاي انقلابي نهضت    رود و همة آرمان     مي
  3.ته استتبلور ياف

  مبارزات فكري و سياسي علماي شيعه در عصر غيبت كبري) ب

سراسـر آيـات قـرآن و       .  است 7 و معنوي  6 و تكامل علمي   5 تعقلّ 4،اسلام دين تفكّر  
 و جانشينان راستين آن حـضرت، علـم، معرفـت، راهنمـا و              6احاديث پيامبر اسلام  

  .گشاست راه
                                                            

اند، هر چند كـه غيـر از او از            اين پيوند را بسياري از مورخان به سيد جمال الدين اسد آبادي نسبت داده             . 1
هـاي   انقلاب اسـلامي و ريـشه  : نك. اند اي در اين زمينه داشته يار ارزندهمندان بزرگوار شيعه مواضع بس   دانش

 )243 - 238 ص آن،
 .241 ص هاي آن، انقلاب اسلامي و ريشه. 2
نامة سياسي ـ الهي امام خميني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تـاريخ     با نگاهي سريع به وصيت. 3

 .توان ديد هاي پي در پي اين تبلور را به خوبي مي يي از توطئهپر فروغ اين انقلاب تا تشكيل دولت و رها
 .50سورة انعام، آية . 4
 .18؛ سورة زمر، آية 22سورة انفال، آية . 5
 .282سورة بقره، آية . 6
 .همان. 7



   تاريخ عصر غيبت₪ 310

 و جامعه و طبيعـت را تبيـين و          دين مبين اسلام رابطة صحيح انسان با خدا و خود         
كند و براي تضمين رشد و تعالي معنوي انـسان، بهتـرين نظـام آموزشـي،                  ترسيم مي 

هـاي رشـد را از راه         شناساند، همـة زمينـه      تربيتي، اجتماعي و سياسي را به انسان مي       
كند، همـة موانـع رشـد را چـه در درون وجـود                آگاهي و گواهي در انسان بارور مي      

شناساند و همة امكانات او را در جهت رفـع            خارج از وجود او به او مي      انسان و چه    
  .كند اين موانع بسيج مي

به همين دليل، اسلام به عوامل دروني انسان، چون عقـل و فطـرت و ديگـر ابـزار                   
دارد؛ عواملي چـون      كسب معرفت عنايت ويژه دارد و سپس عوامل بروني را مهم مي           

هاي معرفتـي، اجتمـاعي و سياسـي بـر همـين               نظام .خانواده، جامعه و محيط زندگي    
از آن سوي، اسلام انسان را بـه مبـارزه بـا موانـع درونـي و                 . اند  ريزي شده   اساس پي 

ــر، جمــود، جهالــت، غــرور، هواپرســتي و   برونــي بــراي رشــد انــسان، چــون تحج
  .نمايد گرايي دعوت، تشويق و الزام مي طاغوت

 رشـد و اسـتقرار عوامـل تكامـل و تعـالي             مبارزة فكري و سياسي براي رفع موانع      
شود و حاكميت كامل تعاليم و قوانين اسلام محمدي تحريف نشده در              چنين آغاز مي  

  .سراسر جهان، هدفي نهايي براي اسلام بيان شده است
، هدايت فكري و سياسي بر عهدة آن حضرت و پس از            6در زمان خاتم پيامبران   

ت فكري و سياسي بـر عهـدة برجـستگان و           رحلت ايشان، امامت و هدايت و مرجعي      
منـدان لايـق و        بـوده و در زمـان غيبـت، دانـش          :شايستگان از خاندان آن حضرت    

را بـر عهـده     ) هـدايت فكـري و سياسـي      (شايسته دو ركن مهم امامـت و مرجعيـت          
  .اند گرفته

، وظايف نايبان خـاص و عـام امـام          :با توجه به مجموعه وظايف امامان معصوم      
  .شود  غيبت كبري نيز مشخص مي در عصر4زمان

 افزون بر آوردن ديني كامل براي زندگي انسان در دنيا و تـضمين              6پيامبر اسلام 
سعادت وي در دنيا و آخرت، نظامي سياسي و دولتي الهي تأسيس نموده و امتـي بـه       

هـاي خـدا و رسـولش را اجـرا            وجود آورده كه به تعليمات او آگاهي دارد و فرمـان          
داري از دين كامل و دولـت نوبنيـان و امـت نوپـا بـر            ز رحلت او، پاس   پس ا . كند  مي
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رو، تببين و تفسير قرآن كريم و احكام مورد     از اين . عهدة خلفاي بر حقّ او بوده است      
ها در حد امكـان اعـم از          نياز جامعه، صيانت دولت و امت از همة خطرها و انحراف          

و عملي، چه در ميان امت و چـه در          انحرافات فكري، عقيدتي، اخلاقي، علمي فقهي       
 بوده است كه تاريخ     :ميان كارگزاران و متصديان رهبري، از وظايف امامان معصوم        

تابانـد و شايـسته       اسلام، مرجعيت و امامت فكري و سياسي آنان را به خـوبي بـازمي             
  .كند بودن آنان براي رهبري فكري و سياسي جامعة اسلامي را اثبات مي

 و آگاهي آنان از دوران غيبت كبري و مستلزمات          :مامان معصوم رسالت سنگين ا  
اي براي تضمين تداوم هدايت فكري و سياسـي در سـطحي شايـسته و                 آن، باب تازه  

هاي آنان براي تربيـت       بسياري از تلاش  . مطلوب پس از عصر حضور باز نموده است       
يـروان امامـان    نيروهاي رهبري آينده جهان اسلام بوده و بر همين اسـاس، شـيعه و پ              

 و در بـارور كـردن علـوم         1رونـد   گذار همة علوم اسلامي به شمار مي         پايه :معصوم
 نخستين مـدافعان اسـلام نـاب محمـدي ـ در برابـر       2.اند اسلامي تأثير فراواني داشته

هاي فكري منحرف و منحرف       اسلام تحريف شده و در برابر زندقه و الحاد و جريان          
مندان شـيعه بودنـد و        ـ دانش  هاي سياسي   لاقي و انحراف  هاي ضد اخ    كننده و جريان  

داري از اصول راستين اسلام و تشيع، جـان خـود را تقـديم                برخي از آنان براي پاس    
  3.دين و آيين خود نمودند و شربت گواراي شهادت نوشيدند

هـاي    مندان شيعه در زمينـة سياسـي در سـطوح مختلـف و بـا شـيوه                  مبارزة دانش 
ست؛ از مبارزة سياسي مسلّحانه و غير مسلحانه بـا دشـمنان خـارجي              گوناگون بوده ا  

شـان    دولت و نظام و امت اسلامي، مبارزة منفي يا مثبت با دشمنان داخلي كه دشمني              
  يافتـه    گـر و غاصـب تبلـور مـي          در انحرافات فكري، سياسي و اخلاقي حاكمان سـتم        

                                                            
 او مؤسس بودن شيعه را در همة علوم، بررسي و اثبات            .تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام   سيد حسن صدر،    : نك. 1

 .استكرده 
كتـاب  . اند، پرداخته اسـت     اين كتاب به مؤلفان و مصنّفان در علوم اسلامي كه عامل باروري هر علم بوده              . 2

منـدان   هاي علمـي و فكـري دانـش     اطلاعات شايسته و دقيقي از تلاشخدمات متقابل اسلام و ايران،ارزندة  
 .شيعه در طول چهارده قرن هجري را گزارش كرده است

 .)كند مند شيعه را در طول چهارده قرن ياد مي اين كتاب شهداي دانش(. ةشهداء الفضيلميني، علامه ا: نك. 3



   تاريخ عصر غيبت₪ 312

هـاي    داري دولـت    امگاه مبارزه بـراي تـصدي رهبـريِ حكومـت اسـلامي و زم ـ               و آن 
  1.انقلابي

  مبارزة فكري علماي شيعه در عصر غيبت. 1

ترين سخن در تأثير علماي شيعه از لحاظ علمي و فكري در دوران               بهترين و كوتاه  
. غيبت كبري، به قلم و بيان علامة عصر، اسـتاد سـيد محمدحـسين طباطبـايي اسـت                 

يابي شيعه     به مقدار كام   2لامي،ايشان پس از بياني ويژه دربارة روش شيعه در علوم اس          
  :برد علوم اسلامي پرداخته است در پيش

هاي مذهبي با     كه دائماً گرفتار مشاجره     ـ نظر به اين    شيعيان در حديث و كلام و فقه      
مخالفين خود بوده و از جهت انجام وظايف ديني هم نياز روزانه به فقه و حـديث                 

، درايـة م و علوم مربوط بـه آنهـا را ماننـد            شيده و اين علو   وـ با تمام قوا ك     اند  داشته
رساندند و آخرين نظريات دقيقة وقت را ضـبط           رجال و اصول به سر حد كمال مي       

  3.رفتند ها با همين رويه پيش مي كردند و قرن مي

  نظـر گـرفتن تأليفـات ايـشان و ماننـد ايـشان در عـصر                 البته اين ديدگاه بدون در    
علومي قرآني، عقلي و نقلـي در كتـاب تفـسير           مجموعه معارف و    . حاضر بوده است  

  گردانـد    آن را از ديگر تفاسـير اهـل سـنّت و شـيعه ممتـاز مـي                 ،الميزانبسيار پر ارج    
  منـداني چـون شـهيد صـدر          آثـار قلمـي دانـش     . دهـد   و در افقي بسيار بالا قـرار مـي        

و شاگردان مكتب علامة طباطبـايي در پيـشرفت علـوم اسـلامي نيـز تـأثير بـسزايي                   
  4.اند شتهدا

                                                            
 .ها ها و دولت بخش نهضتهاي آن،  انقلاب اسلامي و ريشه: نك. 1
 ).مجموعه مذاكرات با آقاي هانري كربن (شيعه در اسلام: نك. 2
 .همان: نك. 3
هـاي    دي، نظرية اقتصادي اسلام، نظام بانكي بـدون ربـا، پايـه           آثار شهيد صدر در كلام جديد، نظام اقتصا       . 4

چنـين آثـار پـر        هـم . منطقي استقراء و تجديد در حوزة علم اصول و تفسير موضوعي، بسيار اهميت دارد             
بركت شهيد مطهري در عرضة بسيار خوب مطالب پيچيدة فلسفي و تجديد طرح مباحث كلامي، بسيار با                 

ثار قلمي استاد علّامه طباطبايي كه استاد اساتيد نسل حاضر و مجدد علمـي در     نمايد و به همة آ      اهميت مي 
 .روند، بايد توجه نمود قرن حاضر به شمار مي
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 به  3عيان الشيعة أ و   2الذريعة الي تصانيف الشيعة    1،تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام   هاي    كتاب
چنين دورنمايي    هم. نمايد  گونة آشكاري تأثير علمي علماي شيعه را تأييد و اثبات مي          

  4. آمده استخدمات متقابل اسلام و ايراناز اين حقيقت در كتاب 

  در عصر غيبتفقاهت شيعه و مراكز آن . 2

رود كـه مرجعيـت دينـي         ترين رشتة علوم اسلامي به شمار مـي         فقه و فقاهت مهم   
هاي به دسـت      رغم فراز و نشيب     به همين دليل رشتة فقه به     . براساس آن استوار است   

تر و نيرومندتر     هاي گذشته، روز به روز گسترده       هاي ديگر در طول قرن      آمده در رشته  
  .انده استشده و مسيري تكاملي را گذر

  :سخن گهربار استاد مرتضي مطهري گواه بر اين مطلب است
.  تاكنون، فقه يك حيات مـستمر داشـته و هرگـز قطـع نـشده اسـت                 5از قرن سوم  

رابطـة اسـتاد و     . هاي فقهي بدون وقفه در اين يازده قرن و نيم داير بوده اسـت               حوزه
سلـسل و متـداوم     چنين حيات مت  . شاگردي در همة اين مدت هرگز قطع نشده است        

يازده قرن و نيمي ظاهراً در هيچ تمدن و فرهنگ غيـر از تمـدن و فرهنـگ اسـلامي                    
استمرار فرهنگي به معناي واقعي كه يك روح و يك حيات بدون هـيچ              . وجود ندارد 

وقفه و انقطاع، طبقات منظّم و مرتّب و متوالي را در قروني اين چنين دراز مدت بـه                  
 روح بر همه حاكم باشد، جز در تمدن و فرهنگ اسـلامي             ديگر پيوند دهد و يك      يك

تـري احيانـاً بـر        هـاي ديگـر مـا بـه سـوابق طـولاني             در تمدن و فرهنگ   . نتوان يافت 
  .ها ها و انقطاع ها، بريدگي خوريم، ولي با وقفه مي

است، مبدأ قـرار داديـم، نـه بـدان          » غيبت صغري «كه قرن سوم را كه مقارن با          اين
شود، بلكه بدان جهت است كه        ات فقه شيعه از قرن سوم آغاز مي       جهت است كه حي   

                                                            
 .سيد حسن صدر. 1
 .آقا بزرگ تهراني. 2
 .سيد محسن امين عاملي. 3
 .استاد شهيد مرتضي مطهري. 4
مرار حيـات بـدون حـضور امـام در دوران           يعني آغاز غيبت صغري و آماده كردن جامعة شيعي براي است          . 5

 .غيبت كبري
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اند  الشعاع ائمه  است و فقهاي شيعه تحت     :قبل از آن عصر، عصر حضور ائمة اطهار       
و استقلالي ندارند و الّا آغاز اجتهاد و فقاهت در ميان شيعه و آغاز تأليف كتاب فقهي 

  1.رسد به عهد صحابه مي

  اهت شيعهمراحل تكامل فقه و فق. 3

 تا عصر غيبـت صـغري و از آن زمـان تـاكنون              :فقه شيعه از دوران حضور ائمه     
  :گردد هايي گوناگون پشت سر نهاده كه در ذيل به آن اشاره مي دوران
  :فقه و فقاهت در دوران حضور ائمه. يكم

، بـا توجـه بـه    7 تا شهادت امام حـسن عـسكري    7از عصر امامت حضرت علي    
داري و صـيانت شـريعت         به نگـه   :مي و تعهد اهل بيت    فرهنگي بودن نهضت اسلا   

اسلامي، حركتي علمي و جرياني فكري در جامعة اسلامي پديـد آمـد تـا مرجعيـت                 
  .ديني را در دوران غيبت پشتيباني كند

اي ويـژة      شالودة مكتبي فكري و مدرسه     :به همين دليل، در دوران حضور امامان      
ريزي شد و چون بـذري         نايب اسلامي، پي   دار مفاهيم    و پاس  6خطّ اهل بيت پيامبر   

  .گرديد تا در دوران غيبت درختي تنومند و قوي گردد آبياري مي
مـواد  : گـردد   همة مواد اوليه براي اين مدرسه و مكتب، در سه عنـصر فـراهم مـي               
هـاي حامـل      علمي و فكري، شيوة آموزش و پرورش و تحقيق و تكامل و شخصيت            

مربيان اصـلي و معلمّـان واقعـي ايـن          .  اساتيد و طلّاب   اين بار علمي و فكري اعم از      
هايي چـون زراره،   اند و پرورش يافتگان آنان شخصيت       بوده :مكتب، امامان معصوم  

  .اند بوده... محمد بن مسلم، ابان، ابوحمزه ثمالي، يونس بن عبدالرحمان و 
ر، فقه،   مجموعة متون لازم را براي اين مدرسة ويژه اعم از تفسي           :امامان معصوم 

كردنـد و اصـحاب       اصول و ديگر معارف اسلامي به راويان و اصحاب آنان منتقل مي           
در گـذر   . نمودنـد   امامان نيز با راهنمايي آنان تمام روايات را تدوين، ثبت و ضبط مي            

هاي فراواني در حديث گردآوري شد و بنا بر همـين معـارف بـسياري از                  زمان كتاب 
اي در    هـاي علمـي برجـسته       ش يافتند و شخـصيت     پرور :ياران و پيروان اهل بيت    

                                                            
 .124، ص 2 ج خدمات متقابل اسلام و ايران،. 1
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 حضوري جـدي    :گاه مدرسة فقيهان پيرو اهل بيت       آن. جهان اسلام قد علم نمودند    
  .در جامعة اسلامي پيدا كرد كه به همة امكانات لازم براي رشد و تكامل آماده بود

  فقه و فقاهت شيعه در دوران غيبت صغري. دوم

يعه براي ورود به عصر غيبت كبري و انقطـاع          در دوران غيبت صغري كه جامعة ش      
شد، بلكه كمي پيش از شروع آن، امامان           آماده مي  :از فيوضات مستقيم امام معصوم    

دادند    پرورش مي  : مردم را براساس رجوع به فقيهان مدرسة اهل بيت         8عسكري
و زمينه را هم از نظر فكري و هم عملي براي مرجعيت فقيهـان و اسـتقلال آنـان در                    

  .كردند ارة امور جامعه فراهم مياد
هاي حديثي بسياري در اين دوره در آستانة تلف و گم شدن قرار گرفته بـود                  كتاب

بـا  رو، بـه گونـة جـدي كوشـيدند تـا              از اين . آورد  و ضرورت تقيه بر شيعه فشار مي      
محمد بن يعقوب كلينـي نخـستين      . تلاشي جدي اين متون را در متن واحد بگنجانند        

 گرد آورد كه چهار برابر صحاح       كافييثي مهم شيعه را در كتاب شريف        مجموعة حد 
  . حديث نقل شده است:گانة اهل سنّت در آن از امامان معصوم شش

بندي شده و درجة اعتبار هر كدام بررسي و تحقيـق             در ضمن راويان حديث طبقه    
توانند  به اطلاعات دقيق و صحيح ب      7شده تا فقيهان با دور شدن از عصر حضور امام         

  .دست يابند
 تهيـه   :هايي براي ثبت و ضبط مجموعة تأليفات اصحاب ائمـه           چنين فهرست   هم

گاه مرحلة فقه استدلالي نيز آغاز گرديـد          آن. گرديد و متون فقهي گوناگوني آماده شد      
و تعـدادي از    . و اندك اندك شيوة استنباط و فقاهت شكلي روشـن بـه خـود يافـت               

  .ي تأسيس گرديدمراكز علمي، آموزشي و تحقيق
يكـي مكتـب فقهـي راويـان        : دو مكتب فقهي در اين دو دوران شكل گرفتـه بـود           

  .گرايان با مركزيت بغداد حديث با مركزيت قم و ديگري مكتب فقهي متكلّمان يا عقل
  فقه و فقاهت شيعه در دوران غيبت كبري. سوم

ازات و كمالات   گفته است كه امتي     مكتب شيخ مفيد تولدّ يافتة دو مكتب فقهي پيش        
هر دو مكتب را دربرداشت و از آغاز غيبت كبري تاكنون به گونة تكاملي سير كـرده                 
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  1.گردد دارتر مي تر و ريشه و روز به روز بارورتر، محكم
پس از شـيخ مفيـد شـاگردان برومنـدش سـيد مرتـضي و سـپس شـيخ طوسـي،                     

اي نـو     را بـه مرحلـه    شيخ طوسي فقه شيعه     . اند  گذاران مكتب فقيهان اصولي بوده      پايه
 ابواب مرتبط با فقه، از نوآوري و ابتكار برخوردار بـود          كشاند كه بر آن پايه، در همة        

  .بهايي را به ارث گذاشت ها آثار علمي بسيار گران چنين در تمام زمينه و هم
شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي مرجعيت شيعه را از انـزوا درآوردنـد و بـا                  

م و تفسير و مباني علمي اهل سنّت توانستند كرسي استادي كـلام             تسلّط بر فقه و كلا    
و فقه را در بغداد به انحصار خود درآورند و علماي ديگر مذاهب را نيز به شاگردي                 

  .خود بپذيرند
اي و اوضـاع سياسـي، شـيخ طوسـي را بـه               هاي فرقـه    البته ديري نپاييد كه جريان    

  .جف اشرف مركز فقاهت شيعه شدمهاجرت وادار كرد و از آن تاريخ به بعد، ن
دار ادارة علمي و مالي مؤسسات آموزشي شـيعه           مرجعيت ديني در اين عصر عهده     

تعيين وكيلان و قاضيان    . بود و بالاترين سطح آموزشي را مرجع وقت برعهده داشت         
هـا نيـز بـر        فتوا دادن و جواب دادن به پرسش      . رفت  از وظايف مرجعيت به شمار مي     

  . استعهدة مرجع بوده
پويـد    فقه شيعه در عصر كنوني نيز بر همان مكتب پويا و متكامل شيخ مفيد ره مي               

  .برد و از همان پويايي و شكوفايي و رشد بهره مي

  هاي علميه و مراكز فقاهت شيعه در دوران غيبت كبري حوزه. 4

با هجرت شـيخ    . رفت  بغداد، در آغاز غيبت كبري، مركز فقه و فقاهت به شمار مي           
 قمري، حدود يك قرن، اين شـهر مركـز عمـدة            448 به نجف اشرف در سال       طوسي

  .فقاهت قرار گرفت
ط يكـي ديگـر از شـاگردان سـيد مرتـضي                    هم زمان با نجف، شهر حلب نيـز توسـ

مركزيتي يافت، و اين مركزيت تـا حـدود         )  قمري 463درگذشتة  (» سلاّر«معروف به   
                                                            

تـاريخ   دكتر عبـدالهادي الفـضلي،       ؛اي بر فقه شيعه     مقدمهدكتر سيد حسين مدرسي     : براي توضيح بيشتر نك   . 1
 .التشريع الاسلامي
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 از بزرگـان    الغنيـة ن زهره صاحب كتاب     سيد ابوالمكارم اب  . نيمة قرن هشتم برقرار بود    
  .رود معروف اين حوزه به شمار مي

با رو به ضعف نهادن حركت علمي در حوزة نجف اشرف پس از يك قرن پيروي                
از آراي استوار شيخ طوسي و كنُد شدن حركت اجتهاد، ابـن ادريـس حلـّي در حلـّه                   

 حلّـه در عـراق      نهضت فقهي ديگري آغاز نمود و مركزيت علمي فقه شيعه به شـهر            
گذاران مرحلـة     فقيهان نامداري چون محقق حلّي و علامه حلّي كه پايه         . منتقل گرديد 

روند، در اين مركز باليدند و فقه         جديد فقاهت شيعه پس از شيخ طوسي به شمار مي         
  .شيعه را از ايستايي علمي به پويايي رساندند و خط فقهي شيخ مفيد را پي گرفتند

شـهيد  .  فقاهت شيعه به جبل عامل و منطقة شام منتقـل شـد            پس از حلّه مركزيت   
اول شاگرد فخرالمحققين فرزند علامه حلّي و سپس شهيد ثاني، از فقيهان نامدار اين              

آنان همان مكتب فقهي شيخ مفيد را با كمال اقتدار علمي و دربرگيرنـدة              . مركز بودند 
بـه جبـل عامـل بردنـد و         هاي مراكز فقهي ماننـد بغـداد، نجـف و حلـّه               ديگر برتري 

اي با نشاط و پرتحرّك پديد آوردند كه سرچشمة بركات فراواني بـراي دولـت                 حوزه
  .شيعي صفوي، حوزة علميه اصفهان و حوزة علميه نجف اشرف گرديد

شهيد اول و سپس شهيد ثاني و شاگردان آن دو فقيه سترگ، با طرح فقـه سياسـي                  
شهيد اول براي رئيس دولت شيعي      . ميدندشيعه روح جديدي در كالبد جهان تشيع د       

 همين نظرية فقهـي   .  را نوشت و فرستاد تا براساس آن عمل كنند         لمعهسربداران، متن   
  1.ـ سياسي از علل به شهادت رسيدن اين فقيه بزرگ به شمار رفته است

شهيد مطهري دربارة تأثير فقيهان جبل عامل در رهبـري دولـت شـيعي صـفوي و                 
  :نويسد ايران ميهاي علميه  حوزه

انـد، چنـان كـه        فقهاي جبل عامل نقش مهمي در خط مـشي ايـران صـفويه داشـته              
دانيم صفويه درويش بودند؛ راهي كه ابتدا آنها براساس سنّت خـاص درويـشي                مي

شـد، اگـر      اند، اگر با روش فقهي عميق فقهاي جبل عامل تعديل نمي            خود طي كرده  
شـد، بـه چيـزي        گـذاري نمـي      در ايران پايه   وسيلة آن فقيهان حوزة فقهي عميقي     به  

                                                            
 . دو سخنراني شهيد صدرالمحنه،: نك. 1
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اين جهت تأثير زيـادي     . هاي تركيه يا شام هست      چه در علوي    شد نظير آن    منتهي مي 
گونه انحرافات مصون     روش عمومي دولت و ملّت ايران از آن       : كه اولاً   داشت در اين  

 رو، از ايـن . تـري را طـي كنـد      عرفان و تصوف شيعي نيـز راه معتـدل        : بماند و ثانياً  
فقهاي جبل عامل از قبيل محققّ كركي، شيخ بهايي و ديگران با تأسيس حوزة فقهي               

  1.اصفهان حقّ بزرگي به گردن مردم اين مرز و بوم دارند
در همان زمان حوزة نجف به وسيلة مقدس اردبيلي و ديگر اكابر احيا شـد كـه تـا                   

ر قـرون اول اسـلامي در       از شهرهاي ايران تنها شهر قم است كه د        . امروز ادامه دارد  
همان زمان كه بغداد مركز فقاهت اسلامي بود، به وسيله فقهايي نظير ابـن بابويـه و                 

چنان كه در دوره قاجار       محمد بن قولويه به صورت يكي از مراكز فقهي درآمد، هم          
 قمـري   1340 نيز احيا شد و در سـال         قوانينبه وسيلة ميرزا ابوالقاسم قمي صاحب       

م حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي بار ديگـر احيـا شـد و اكنـون                به وسيلة مرحو  
  2.يكي از دو مركز بزرگ فقهي شيعه است

هاي پي در پي بعثيان عراق به حوزة          البته با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و هجوم       
علميه نجف اشرف و به شهادت رساندن بزرگـان آن حـوزه و هجـرت دادن بيـشتر                  

يران، براي بار ديگر مركزيـت فقاهـت شـيعه در قـم تجلّـي      جا به ا    فضلا و طلاب آن   
منداني ارجمند در حـوزة نجـف، نـشاط، حركـت و پويـايي                گرديد و با وجود دانش    

  .آيد اكنون در قم به چشم مي هم
  :افزايد شهيد مطهري مي

در طول تاريخ مخصوصاً بعد از صفويه در شهرهاي ديگـر ايـران از قبيـل همـدان،                  
هـاي علميـة      حوزه) فردوس فعلي (ن، تبريز، زنجان، قزوين و تون       شيراز، يزد، كاشا  

عظيم و معتبري بوده است، ولي هـيچ يـك از شـهرهاي ايـران بـه اسـتثناي قـم و                      
ترين و يا در      اصفهان و در مدت كوتاهي كاشان مركز فقهاي طراز اول نبوده و عالي            

ين دليل بـر نـشاط      تر  مهم. رفته است   هاي فقهي به شمار نمي      ترين حوزه   رديف عالي 
علمي و فقهي اين شهرها وجود مدارس بسيار عالي و تاريخي اسـت كـه در همـة                  

هاي   هاي علمي دوران    برده موجود است و يادگار جوش و خروش         هاي نام   شهرستان
  3.گذشته است

                                                            
 .126ـ 125، ص 2 ج لام و ايران،خدمات متقابل اس. 1
 )تأليف اين كتاب پيش از انقلاب اسلامي ايران بوده است. (125 ص همان،. 2
  .125 ص همان،. 3
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البته پس از دوران صفويه كه در حوزة نجف روحي تازه دميده شد، با رشد حركت                
ربلا مركز فقاهت شيعه قرار گرفت و پس از افـول حركـت             گري تا مدتي ك     اخباري
گري توسط وحيد بهبهـاني عمـدة شـاگردان آن فقيـه و اصـولي سـترگ و                    اخباري

مجدد، به حوزة نجف اشرف انتقال يافته و براي بـار سـوم نجـف را اولـين مركـز                    
فقاهت شيعه درآورده و تا قبل از پيـروزي انقـلاب اسـلامي در ايـران حـرف اول                   

  1.زدند رهبري شيعه را فقها و پرورش يافتگان حوزة علميه نجف اشرف مي

  هاي سياسي علماي شيعه در عصر غيبت كبري مبارزه. 5

هاي سياسـي علمـاي شـيعه در عـصر غيبـت كبـري در دو نكتـه خلاصـه                      مبارزه
  :گردد مي

  هاي فعاليت سياسي زمينه. يكم

  :فعاليت سياسي نيز در دو زمينه بوده است
 در داخل مرزهاي دولـت اسـلامي و در برابـر اسـتبداد سياسـي حاكمـان                  نخست،

  مسلمان يا نامسلمان؛
ــر قــدرت  ــت اســلام و در براب هــاي خــارجي و  دوم، در خــارج از مرزهــاي دول

  .استعمارگران
  :مرزي عبارتند از هاي سياسي درون فعاليت

تبليـغ،  داشـتن شـيعيان در صـحنة سياسـت از راه              كشاندن امت اسلامي و نگـه     . 1
گـري    هاي اسلامي براي مبـارزه بـا اسـتبداد و سـتم             تربيت، تأسيس و هدايت حركت    

حاكمان مسلمان و مبارزه با ايدة جدايي ديـن از سياسـت و مطالبـة حقـوق سياسـي                   
  پايمال شدة امت اسلامي؛

مبارزة مستقيم و غير مستقيم بـا انحـراف حاكمـان، از راه كـشف انحرافـات و                  . 2
و مبارزه با غصب خلافت و      ) فردي و اجتماعي  ( اخلاقي و عملي     آمدهاي فكري،   پي

هـاي    هـا و حركـت      ها بر امت اسـلامي و هـدايت و حمايـت نهـضت              تسلّط طاغوت 
  اسلامي مبارزه؛

                                                            
 .يافتگان حوزة علميه نجف اشرف بوده است  االله بروجردي نيز از پرورشآية. 1
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ت اسـلامي و جامعـة شـيعي از راه تبليـغ اهميـت ايـن                    . 3 حفظ وحدت كلمة امـ
  صب و متحجر؛هاي افراطي متع گرايي گروه وحدت و مبارزه با هر گونه تفرقه

حفظ هويت اسلامي جامعه و اصـالت فكـري مـسلمانان و شـيعيان بـا تربيـت                  . 4
هاي علميه در سراسـر       مندان و محقّقان و ترويج علم و معرفت و تأسيس حوزه            دانش

  جهان اسلام؛
  .هاي حاكمان منحرف گر سياست مبارزه با انحرافات فكري و اخلاقي توجيه. 5

 برون مرزي علماي شيعه در عصر غيبـت كبـري نيـز            هاي سياسي   مجموعة فعاليت 
  :عبارتند از

ــرون آوردن     . 1 ــراي بي ــلاش ب ــرب و ت ــي غ ــاجم فرهنگ ــوذ و ته ــا نف ــارزه ب مب
هـاي تبـشيري      زدگـي از راه مبـارزه بـا حركـت           زدگي يا شرق    خودباختگان، از غرب  

نـه  كه زمي ) گري  و لا ابالي  (هاي الحادي و ضد اخلاقي        مسيحي و استشراقي و حركت    
  كنند؛ را براي سلطة سياسي و فرهنگي بيگانگان فراهم مي

هاي مـسلّحانه بـراي رفـع تهـاجم           رهبري، هدايت و شركت گسترده در مبارزه      . 2
  نظامي استعمارگران در كشورهاي پهناور اسلامي؛

گري سياسي و اقتصادي دو ابرقـدرت غـرب و شـرق و               امان با سلطه    مبارزة بي . 3
   زير سلطه بردن كشورهاي اسلامي؛تلاش براي جلوگيري از

مبارزه با تضعيف و ايجاد تفرقه در ميان امت اسلام و تجزية سياسي و غـصب                . 4
  اراضي كشورهاي اسلامي؛

ماليـدن جبـروت و باطـل كـردن           مبارزه با ابرقدرتي استكبار جهاني و به خـاك        . 5
  .ها ناپذير ابرقدرت افسانة شكست

  ع آن در هر مرحلهمراحل فعاليت سياسي و انوا. دوم

شود و ايـن اعتـراض        هاي سياسي از انتقاد و اعتراض شروع مي         ها و مبارزه    فعاليت
در صورت مساعد بودن اوضاع، به تناسب درجة انحراف از وضع مطلـوب و درجـة                

گـري و     مقاومت منحرفان و ايستادگي بر سر مواضع انحرافي و به تناسب درجة ستم            
يابد و از برخـوردي سـرد و سـاده بـه              صعودي مي سلب حقوق طبيعي افراد، سيري      
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جـا كـه جـز خـون و شمـشير و قيـام        گردد تا آن برخوردي خصمانه و تند تبديل مي     
اي نباشد و تـشكيل حركـات سياسـي مخفيانـه و              مسلحانه براي علاج انحراف چاره    

  .مخفيانه در اوضاع نامساعد نيمه
اض در جامعــه، بــه تناســب قــدرت جــذب نيــرو و فراگيــر شــدن فرهنــگ اعتــر

اي برسند كه صـداي       شوند تا به اندازه     بندي مي   كاري و حركات زيرزميني درجه      پنهان
  .خود را بتوانند آشكار كنند و از نابودي ايمن گردند

شيعه در چهارده قرن مبارزة سياسي پي در پـي بـراي رسـاندن اسـلام بـه مرحلـة        
سـويه از     ته و با نگاهي هم    هاي گذش   حاكميت و استقرار نظام سياسي اسلامي در قرن       

  :سه مرحله گذر كرده است
  ها؛ مرحلة تقيه و ايجاد تشكيلات سياسي پنهان براي مبارزه با طاغوت. 1
  مرحلة مبارزة سياسي علني منهاي تشكيل نظام سياسي اسلامي؛. 2
  .مرحلة مبارزة سياسي علني با تشكيل نظام سياسي اسلامي. 3

حـل سـه گانـه گـاهي مـسلّحانه و گـاهي غيـر               حركات سياسي، در هر يك از مرا      
اند و گاهي مبارزة مثبت و گاهي مبارزة منفـي را پيـشة خـود                 كرده  مسلحانه عمل مي  

  .اند ساخته مي
هـاي    هاي غير مسلحانه چون احتجاج، مناظره، تبليغ حقايق، كشف واقعيـت            مبارزه

نظــام يــا هــا و خطاهــاي كــارگزاران و مــسئولان  تلــخ و پــرده برداشــتن از انحــراف
چنـين عـضوگيري و نيروسـازي بـراي           گـران و هـم      هاي مهاجمـان و سـلطه       انحراف

هـاي    گسترش نيرو، گستراندن فرهنگ اعتراض و مبارزه و تأييد غير مستقيم فعاليـت            
  .تواند قرار گيرد ها مي مسلّحانه نيز در شمار اين مبارزه

ن رهبري آن و يـا      هاي مسلّحانه چون تأسيس نهضت انقلابي مسلّح و تعيي          فعاليت
  .تأييد و حمايت از آن به گونة مستقيم است

هاي سياسي علماي شيعه بدين       هاي سياسي در تاريخ فعاليت      گانه مبارزه   مراحل سه 
  :تواند تبيين گردد گونه مي

اين مرحله از لحاظ تاريخي تقريباً ـ به جز چند مورد ـ از ابتـداي    : مرحلة نخست
 تا اوايل دوران غيبت كبري در قرن        6 از پيامبر  تسلّط خلفا بر منصب حكومت پس     
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  چهارم هجري طول كشيده است؛
تشيع در اين مرحلـه در صـحنة سياسـت حـضوري جـدي داشـته و                 : مرحلة دوم 

هاي انقلابي شيعي زمينه را براي تبليغ اعتقادي و سياسي تشيع فراهم نمودند و                دولت
ارم و پنجم تداوم داشته، ولـي هـيچ         اين مرحله از اواخر قرن سوم آغاز و در قرن چه          

  .نظام سياسي شيعي استوار و پايدار در اين برهه پديد نيامده است
ها به جهان اسـلام فـرو         هاي انقلابي در برابر تهاجم مغول       پس از اين دوره، دولت    

پاشيدند و تشيع نه به منزلة نظامي سياسي، بلكه به منزلة مذهبي پذيرفته براي برخـي                
  .مغول در ايران دوباره ظهور كرداز حاكمان 

تشيع مذهبي رسمي و در چارچوب نظامي سياسي پذيرفتة جهانيان و       : مرحلة سوم 
هـاي گونـاگون كـه        المللي شناخته شد و همواره با اسـتمرار حكومـت           در صحنة بين  

ديدنـد، بـه منزلـة نظـامي          همگي تشيع را اصلي مسلّم و حياتي براي قدرت خود مي          
  .حضور داشته است)  قمري14 تا 10( پنج قرن سياسي در ازاي

  شيعه در عصر غيبت كبري) علمي و سياسي(هاي مرجعيت ديني  دوره) ج

  نهاد مرجعيت و تداوم خط امامت و رسالت. 1

 جامعيت اسلام به معناي توجه به       1.اسلام، ديني جامع، كامل، جهاني و ابدي است       
پس اين نگـرش جامعـه را       . ي است همة ابعاد وجودي انسان در سراسر مراحل زندگ       

بنابراين، بهترين برنامه را براي انسان بـه        . چون آخرت   نگرد و دنيا را هم      چون فرد مي  
  .ارمغان آورده است
 از آيندة جامعة اسلامي و ايمان آوردن آيندگان         6هاي پيامبر   بيني  با توجه به پيش   

مـام پـس از وي، و غيبـت         هاي والاي اسلام و توجه دادن به امامت دوازده ا           به آرمان 
طولاني دوازدهمين امام، ناچار براي تـضمين تـداوم رهبـري اسـلامي كـه حـافظ و                  

هاي انقلاب است، بايد جانشين و قائم مقامي بـراي امـام غايـب                دار همة ارزش    پاس
  .باشد تا كمال، جامعيت و جاودانگي اسلام به خطر نيفتد

                                                            
 و Fهدي للعالمينGآياتي چون  آمده جهاني بودن در F...اليوم اكملت لكم دينكمGجامعيت و كمال در آية  . 1

 .شود  فهميده ميFو من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منهGابديت، از آية خاتميت 
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صلي منطقـي و معقـول و نهـادي          ا 7بنابراين، رهبري در عصر غيبت امام معصوم      
انكار چنـين نهـادي     . آهنگ با اصول اولية اسلام است       عقلاني و بسيار ضروري و هم     

در متن دين و شريعت، انكار كمال، جامعيت و توانايي شريعت در ادارة امور زندگي               
  .جوامع بشري است

م مرجعيت فقيه شايسته و جامع شـرايط، بهتـرين گزينـه بـراي هنگـام غيبـت امـا                  
 و سـيرة    : و معـصومان   6به همين دليل، قرآن، سنّت پيامبر اكرم      .  است 7معصوم

بها در جامعة اسلامي نهادند تـا در عـصر            اي گران   مبارك آنان، نهاد مرجعيت را آموزه     
شيعه، با وجود چنين نهادي در درازاي تاريخ پر پيچ و خم خـود و               . غيبت مفيد افتد  

 در بهترين وضعيت فكري، علمـي و سياسـي          با بدترين اوضاع اجتماعي و حكومتي،     
  .به سر برده است

 خط كلّي شريعت را بـراي فهـم و          2»پرسش از اهل ذكر   « و آية    1»تفقّه و انذار  «آية  
فراگيري احكام دين از متخصصان مطرح نموده و آية حكومت دين به دست انبيـا و                

، 6ياسـي پيـامبر   ، مرجعيـت س   3)منـدان   عالمان و دانـش   (» ربانيون و احبار  «اوصيا و   
  . و فقيهان داراي شرايط را تشريع و تقنين نموده است:امامان

انـد و فقيهـان را         نيز عالمان را وارثـان انبيـا برشـمرده         6احاديث رسيده از پيامبر   
  4.اند داران پيامبران و حاكمان بر مردم و اميران ياد كرده امانت

انـد و     يهـان اشـاره كـرده      نيز به لـزوم تقليـد از فق        :احاديث رسيده از معصومان   
 و آنـان را حـاكم و حجـت بـر مـردم              5انـد   مرجعيت علمي و ديني آنان را ياد كـرده        

اين احاديث مردم را در مدت دو قرن و نيم بـر همـين مـسلك تربيـت                  . اند  برشمرده
  .اند ترين مشكل عصر غيبت را چاره انديشيده اند و بزرگ نموده

ترين نهـاد متـّصل بـه     ترين و مهم    ري فعال نهاد وكالت و نيابت در عصر غيبت صغ       
                                                            

 .125سورة توبه، آية . 1
 .7سورة انبياء، آية . 2
 .44سورة مائده، آية . 3
 .ولايت فقيه، 1امام خميني: نك. 4
 .همان. 5
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 بوده و حلقة وصل ميان عصر حضور و عـصر غيبـت بـه               7نهاد امامت امام معصوم   
  .رود شمار مي
رو، همة وظايف ممكن و لازم براي رهبر در عصر حضور، به نايب و وكيل                 از اين 

امامـان  چون    خاص يا عام سپرده شده و به تناسب اوضاع زماني و مكاني، فقيهان هم             
كننـد؛ در     گذارند و چند و چون مسائل را كارشناسـي مـي             پا به ميدان مي    :معصوم

  .اي ديگر اي و در جز آن هنگام به گونه گونه هنگام تقيه به
تبيين و تبليغ دين، رفع شبهات فكري و اعتقادي و رفع مشكلات علمي، سياسـي               

ر غيبـت كبـري،     و قضايي از نخستين وظايف مراجع بـوده و مراجـع شـيعه در عـص               
اســناد تــاريخي، حــضور فعــال آنــان را در . انــد تأليفــات گونــاگون در علــوم داشــته

  .كنند هاي علمي و سياسي بيان مي صحنه

  هاي مرجعيت مراحل و دوره. 2

در عصر غيبت كبري، با توجه به اوضاع جامعة اسـلامي و شـيعه و بـا توجـه بـه                     
ن و مراجـع، بـراي نهـاد مرجعيـت          اهداف والاي دين و امكانات و تجربيـات فقيهـا         

  .شود توان ترسيم نمود كه در اين مراحل، حركت بالندة اين نهاد بيان مي مراحلي مي
هاي مبارزه براي رسيدن      با توجه به اهداف حركتي و انقلابي دين و اصول و شيوه           

رسد كه مورخان براي نهاد مرجعيـت         ة تاريخي به نظر مي    مرحلبه حاكميت دين، سه     
  .اند روي كردهبدان 

كاري در زمينة ارتباط ديني و سياسي پيش از شروع غيبـت          پنهان: مرحلة تقيه . يكم
كبري آغاز گرديده و ميزان آن به تناسب اوضاع سياسـي هـر منطقـه، تنظـيم شـده و                    

هـاي انقلابـي شـيعي در         دولت. رابطة مردم با فقيهان و مراجع خود تحقّق يافته است         
ت و فضاي جغرافياي آن دولت، زمينه را براي ظهور فـراهم    اين دوره، به تناسب قدر    

  .اند نواخت نبوده باره همة مناطق يك در اين. اند آورده
كه فقيهان خود زمام امور       با توجه به اين   : مرحلة تلاش براي تصدي حكومت    . دوم

را به گونة مستقيم بـه دسـت نگرفتـه بودنـد، قـرن دهـم بـه بعـد را مرحلـة دوم از                         
  .توان ياد كرد گانه مرجعيت مي ي سهها دوران
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اين مرحله از قرن پانزدهم و آغاز پيروزي انقـلاب          : مرحلة تصدي حكومت  . سوم
گردد كه فقيهي داراي شـرايط، خـود بـه گونـة              مند اسلامي در ايران شروع مي       شكوه

با توجه به تجربيات تلخ     . مستقيم مسئوليت ولايت و رهبري سياسي را بر دوش دارد         
اند و به تدريج دولت و حاكمـان دچـار            نموده  كه فقيهان به ديگران اعتماد مي     گذشته  

هـاي پـاك شـهيدان را بـه هـدر             اند و حاصـل خـون       شده  انحراف فكري يا عملي مي    
 نهاد ولايت فقيه را به گونة قانوني در رأس امـور قـرار داد و                1دادند، امام خميني    مي

وابـسته كـرد و زمينـة       ) ه داراي شرايط  مرجعيت فقي (همة شئون دولت را به اين نهاد        
  1.نشاندگان آنان از ميان برد ها يا دست فرو غلتيدن قدرت را در دام ابرقدرت

قـدر، بـراي نهـاد مرجعيـت در           سيد محمد باقر صدر شهيد بزرگوار و مرجع عالي        
بنـدي،    زاوية ديد ايشان در اين تقسيم     . تاريخ شيعه چهار يا پنج مرحله برشمرده است       

 تحول در بافت اين نهاد، نوع تصدي مراجـع در امـور و ميـزان تـصدي بـراي                    ميزان
  :انجام وظايف است

ارتباط فردي و مـستقيم مـردم بـا مراجـع بـراي اسـتفتا كـه از زمـان                    . مرحلة يكم 
   تا عصر علاّمه حلّي بوده است؛:اصحاب ائمه

مرجـع و   تشكيلاتي شدن دستگاه مرجعيت و ارتباط مردم با وكـيلان           . مرحله دوم 
. تقسيم وكيلان در مناطق مختلف و وساطت وكيلان براي جذب حقوق به سوي آنان             

قـدر بـه      دانند و شهادت اين مرجع عالي       گذار اين مرحله را مرحوم شهيد اول مي         پايه
  .همين دليل بوده است

مراجع، در اين مرحلـه متعـدد       . اين مرحله تا عصر وحيد بهبهاني ادامه داشته است        
 و مردم بـه تناسـب دسترسـي و شـناخت خـود از فقيهـان بـه آنـان رجـوع                       اند  بوده
  .اند كرده مي

مرحله گسترش و تمركز مرجعيت كه از عصر مرحـوم شـيخ جعفـر              . مرحلة سوم 
كارهاي ويـژة   . كاشف الغطاء تا عصر ورود استعمار به جهان اسلام ادامه داشته است           

همـة  . كاري مـسئولي گزيدنـد    هر مرجع، در اين مرحله تقسيم بندي شد و براي هر            
                                                            

 .لتقليدالاجتهاد و اشيخ محمد مهدي آصفي، : نك. 1
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مردم به سوي يك مرجـع توجـه داده شـدند و بيـشتر عالمـان يـك مركـز را بـراي                       
بدين ترتيب، دايرة مرجعيت از نظر مراجعـة مـردم          . كردند  مرجعيت شيعه معرّفي مي   

  .به آنان، هم گسترش و هم تمركز پيدا كرد
اد داخلـي و حركـت      هاي سياسي با استعمار خارجي و استبد        مبارزه. مرحله چهارم 

المللي كه از عـصر       به سوي حاكميت اسلام در صحنة زندگي و در سطح سياسي بين           
  .استعمار تا مطلع قرن پانزدهم هجري طول كشيده است

مرجعيت، وظيفة دفاع از هويـت اسـلامي جامعـه را كـه بـا ورود اسـتعمار مـسخ                    
، سياسـي و نظـامي      گرديده بود، بر عهده گرفت و همة امكانات را براي دفاع فكـري            

مرجعيت تجديد حيـات اسـلام را در زنـدگي مـردم امـري              . بسيج نمود، و به كاربرد    
ها را با جان و دل بر دوش كـشيد و             ضروري شمرد و به گونة مستقيم، رهبري مبارزه       

هاي ضد استعمار و ضد استبداد، حضور فعال خود           گاه با رهبري پياپي اين نهضت       آن
ها   رو، به خطا رفتن قدرت      از اين . المللي واقعيت بخشيد    ي بين ها  را در صحنة سياست   

از مرجعيت شيعه و ناديده گرفتن آن، غير ممكن شد و مردم نيز همة آرزوهاي خود                
  .سوز ديدند دار و دل را در حاكميت مراجع متعهد، وارسته، امانت

قـام  جانبـة م    بنابراين، مرحلة پنجم براي مرجعيت، تصدي حكومت و ولايت همـه          
فقاهت و ولايت بر همة شئون زندگي جامعة اسلامي است كه با تأسيس نظام مقدس      

آن هنگـام مرجعيـت بـه       . جمهوري اسلامي در مطلع قرن پانزدهم هجري آغـاز شـد          
دوران تجديد حيات واقعي و بازسازي فرهنگي و ديني جامعه براساس تعـاليم ديـن               

  1.مبين اسلام آن هم براساس فقه جعفري پا گذارد

  مدعيان مهدويت و بابيت) د

مهدويت به معناي مهدي موعود و امام منتظر و بابيت در لغت به معنـاي دربـان و                  
  . است4در اصطلاح، به معناي سفير، وكيل و يا نايب خاص امام مهدي

هاي اهل سنّت و جماعت نقل        بنابر باور مذهب شيعه و احاديث بسياري كه كتاب        
                                                            

 .هاي شهيد سيد محمد باقر صدر راني  سخنالمحنه،: نك. 1
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دو نمونه از ايـن     .  در آخر زمان ظهور خواهد كرد      6حمد از آل م   4اند، مهدي   كرده
  :آيد روايات در پي مي

  : فرمود6پيامبر اسلام
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اگر تنها يك روز از عمر دنيا باقي بماند، خداوند متعال در آن روز از خانـدان مـن                   

ي را برانگيزاند و جهان را پر از عدل و داد كند، چنان كه پر از ظلم و ستم شده        مرد
  .بود

  :چنين فرمود هم
 %
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ن روز را به درازا خواهد كـشاند        اگر تنها از عمر دنيا يك روز باقي بماند، خداوند آ          

  ...اسم او اسم من است و. كه از خاندان من مردي به پا خيزد تا اين

 آن حضرت صـادر     : و اهل بيت   6 كه از پيامبر   4روايات دربارة مهدي موعود   
تـوان    هاي شيعه و سنّي گرد آمده، چنان گسترده است كه آن را نمـي               شده و در كتاب   

  .ن ترديد افكندانكار نمود و يا در وجود آ
فراواني روايات مهدويت كه از پيامبر و عترت به ما رسيده موجب شد اعتقـاد بـه                 

هاي اسلامي فراگير شود و همه به آن معتقـد            ها و فرقه    مهدويت در ميان همة مذهب    
  .گردند
انـد، او فرزنـد امـام          را بيان كرده   4هاي مهدي موعود    گونه كه روايات، ويژگي     آن

وي دو غيبـت    .  اسـت  6دهمين امام از اهل بيت رسـول االله        دواز 7حسن عسكري 
  .صغري و كبري دارد

هـاي اسـلامي، از ايـن بـاور      با وجود اين، برخي از افراد و پيروان مذاهب و فرقـه       
                                                            

 .4283، ح 310، ص 2 ج سنن ابي داود،؛ 104 ـ 85، ص 51 جبحارالأنوار،مجلسي، . 1
 .4282، ح 310ـ 309، ص 2ج همان، . 2
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 4بـد برداشـت كردنـد و بـراي خـود فـردي را مهـدي موعـود                 ) مهدويت(فراگير  
برخـي از افـراد     . يستند ن 7خواندند، در حالي كه آن افراد، فرزند امام حسن عسكري         

طلبـي، بـه دروغ خـود را مهـدي            طلب نيز به دليـل اغـراض سياسـي و جـاه             فرصت
اين افراد به نام متمهديان يا مدعيان دروغـين مهـدويت ناميـده             . اند   خوانده 4موعود

  .اند شده
هر دو انگيـزه در تـاريخ اسـلام بـراي ادعـاي مهـدويت وجـود دارد، چـه افـراد                      

اند و چه افراد با فضيلتي كه خـود           ا مهدي موعود معرّفي كرده    طلبي كه خود ر     فرصت
  .اند اند، ولي ديگران آنان را مهدي موعود معرّفي نموده چنين ادعايي نداشته

، محمد بن   7 علي برخي از جاهلان، افراد با فضيلتي مانند محمد حنفيه فرزند امام          
اعيل بـن جعفـر     ، اسـم  7، امـام موسـي كـاظم      7عبداالله بن حسن، امام جعفر صادق     

 را مهدي موعـود     7 و امام حسن عسكري    7، امام محمد باقر   )7فرزند امام صادق  (
  .اند پنداشته

گري ماننـد مهـدي عباسـي و ابومـسلم            آشام و ستم    نيز برخي از شيادان افراد خون     
  1.اند خراساني را مهدي موعود خوانده

د مهدويت سوء اسـتفاده  گر، از اعتقا طلب و حيله  از سوي ديگر، برخي از افراد جاه      
اند كه نـام چنـد نفـر از آنـان بـراي               اند و به دروغ خود را مهدي موعود خوانده          كرده

  :آيد نمونه مي

  عبيديان. 1

ملقّب به مهدي كه سلسله عبيـديان       )  قمري 322 -259(عبيداالله بن محمد فاطمي     
ي را به مغـرب     جا كسان   كرد و در آن     يا فاطميان را بنا نهاد، نخست در شام زندگي مي         

. برخي دعوت او را پذيرفتنـد     . فرستاد تا مردم را به ظهور مهدي موعود بشارت دهند         
قيـام كـرد و     » سجلماسـه «وي در پايان قرن سوم هجري در شمال افريقـا در منطقـة              

 قمري خـود را خليفـه خوانـد و در           297سراسر آن منطقه را تصرّف نمود و در سال          
ان شهري بنا نهاد كه به مناسبت انتـساب بـه وي آن              قمري در نزديكي قيرو    303سال  

                                                            
 .فرق الشيعه؛ نوبختي، 1 ج الملل و النحل،شهرستاني، : نك. 1
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  1. قمري درگذشت322عبيداالله مهدي در سال . خواندند» مهديه«را 

  حاكم بأمراالله. 2

او در  .  قمري به خلافت رسيد    386حاكم بأمراالله از خلفاي عبيديان مصر، در سال         
د، دستورهايي يازده سالگي به مرضي مانند جنون مبتلا شد و بعد كه به حكومت رسي            

  .كرد نابخردانه صادر مي
وي زماني به مردم فرمان داد كه بر در و ديوار مساجد و معابر، بر خلفا و صـحابه                   

ها را بكشند و نيز دستور داد زنان          دشنام بنويسند، زماني فرمان داد كه مردم همة سگ        
رو، بـراي     از اين . در خانه زنداني باشند و هيچ كدام از زنان نبايد از خانه بيرون روند             

  .گران را از توليد كفش زنانه نهي كرد اجرايي شدن اين فرمان، كفش
  .حاكم در آغاز ادعاي مهدويت و سپس ادعاي الوهيت نمود

آلود و پاره پاره شدة       هاي خون   در مصر او را ربودند و كشتند و بعد از مدتي لباس           
  2.به آسمان عروج كرده استپيروانش ادعا كردند كه او نمرده، بلكه . او را يافتند

  محمد بن تومرت. 3

او مؤسـس   . اسـت )  قمـري  524 -485(از ديگر متمهـديان، محمـد بـن تـومرت           
. انـد   الموحدين و از قبيلة مصامده بود كه در جبال اطلس مراكش سكنا داشـته               سلسلة

 قمـري ادعـا     522داد، اما در سال        بشارت مي  4وي در آغاز مردم را به ظهور مهدي       
گروهي از اقوام بربر گرد او جمع شدند و چون          . كه مهدي موعود خودش است    كرد  

، عبدالمؤمن جانشين و پيرو او هنگامـه را غنيمـت شـمرد و              ) قمري 524(فوت كرد   
جـا را تـصرّف       اقوام بربر را به سوي مراكش روانه كرد و بعد به اسـپانيا تاخـت و آن                

  3.الموحدين را تأسيس نمود ةسلسلكرد و 
                                                            

؛ 19331 ص نامـه،  لغـت خـدا،      به بعد؛ علي اكبر ده     146، ص   3 ج   الاسلام،تاريخ  دكتر حسن ابراهيم حسن،     . 1
 .678 ص دايرة المعارف مصاحب،

 .ابن خلكان و تاريخ ابن اثير؛ 1114، ص 3 ج تاريخ اديان و مذاهب جهان،مبلغي، . 2
 .1937 ص نامه، لغتخدا،  علي اكبر ده. 3



   تاريخ عصر غيبت₪ 330

  ميتها. 4

ادعـاي مهـدويت نمـود و       )  مـيلادي  1159(فردي در منطقة تهاميه يمـن در سـال          
سرانجام تـوران   . او در آن منطقه، دولتي توانست تأسيس كند       . گروهي به او گرويدند   

  1.الدين ايوبي كارگزار او را شكست داد شاه، حاكم و صلاح

  بابا اسحاق. 5

سلطان سليمان قانوني از پادشاهان     فردي به نام بابا اسحاق محمد قرماني، در زمان          
، ادعاي مهـدويت نمـود و       »اناطولي«در  )  ميلادي 1239( قمري   637عثماني، در سال    

گروه زيادي از مردم را قتل عام كرد، اموال آنان را به غارت برد و سرانجام كيخـسرو             
  2.امير قونيه، او را به قتل رساند

  عباس الريفي. 6

 قمـري   700 - 690هـاي     ز بلاد مغرب، در بين سـال      عباس الريفي از اهالي ريف ا     
  3.در آن منطقه ادعاي مهدويت نمود و فتنة عظيمي برپا كرد)  ميلادي1300 - 1290(

  الرجل الجبلي. 7

ادعـاي  ) ميلادي1317( قمري   717فردي به نام عبداالله يا قرطياوس در جبل، سال          
  4. بيعت كردندمهدويت نمود و از طايفة نصريه حدود سه هزار نفر با او

  ملا عرشي كاشاني. 8

فردي به نام ملّا عرشـي كاشـاني در اصـفهان           )  ميلادي 1446( قمري   850در سال   
جسد .  قمري كشته شد   880ادعاي مهدويت نمود و بعد ادعاي نبوت كرد و در سال            

  5.او را پس از كشته شدن سوزاندند
                                                            

 ،4حيـاة الامـام محمـد المهـدي    باقر شـريف القرشـي،   : به نقل از (426ـ 324 ص   ،ةتاريخ الشعوب الاسلامي  . 1
 ).144ص

 .1118، ص 3 ج تاريخ اديان و مذاهب،. 2
 .1115 ص همان،. 3
 .همان. 4
 .1121ص همان، . 5
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  ميرزاي بلخي. 9

)  مـيلادي  1485( قمري   890ي در سال    يكي از علماي بلخ معروف به ميرزاي بلخ       
  1.ادعاي مهدويت كرد و بعد كشته شد

  شيخ عبدالقدير بخارائي. 10

در بخارا فردي به نام شيخ عبدالقدير بخارايي        )  ميلادي 1494( قمري   900در سال   
  2.ادعاي مهدويت نمود و امير بخارا او را به قتل رساند

  محمد جونپوري هندي. 11

ديگر از متمهديان است كه به دروغ خود را مهدي موعود           محمد جونپوري هندي    
ادعاي )  ميلادي 1495( قمري   910 قمري متولد شد، در سال       847او در سال    . خواند

  3. قمري مرد910مهدويت نمود و در سال 

  مغربي. 12

 1402( قمـري    824الدين محمد فرياني فرزند احمد مغربـي در سـال             شيخ شمس 
  4.در مغرب ادعا كرد كه مهدي موعود استدر جبال حميده ) ميلادي

  شيخ مغربي. 13

در بلاد مغرب، ادعاي مهـدويت نمـود        )  ميلادي 1543( قمري   950فردي در سال    
  5.از او نامي به ميان آمده است» شيخ مغربي«كه در تاريخ به عنوان 

  شيخ زادة كردستاني. 14

 خـود را مهـدي      اي  زاده  در كردسـتان شـيخ    )  مـيلادي  1666( قمري   1077در سال   
گير كردند و به نزد سلطان عثماني بردنـد، از ادعـاي خـود                خواند و چون او را دست     

                                                            
 .همان. 1
 .همان. 2
 .1116 ص همان،. 3
 .1118ـ 1117 ص همان،. 4
 .1118ـ 1117 ص همان،. 5
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گفت كه سـلطان   اي سخن مي هاي سلطان به گونه او در پاسخ به پرسش    . منصرف شد 
  1.شيفتة او شد و او را در رديف نديمان خود قرار داد

  عبداالله العجمي. 15

در مسجدالحرام بـه    )  ميلادي 1670( قمري   1081 رمضان   26فردي در روز جمعه     
  2.نام عبداالله العجمي ادعاي مهدويت نمود و در همان جا كشته شد

  بنگالي. 16

 1788( قمـري    1203مردي از اهالي بنگالة هند در مـسجدالحرام، در مـاه رجـب              
  3.ادعاي مهدويت نمود و در همان جا كشته شد) ميلادي

  سنگالي. 17

در سنگال ادعـاي مهـدويت نمـود و         )  ميلادي 1828 ( قمري 1244مردي در سال    
خود را مهدي منتظر خواند و پـرچم مبـارزه را برافراشـت و بعـد از چنـد صـباحي                     

  4.شكست خورد و كشته شد

  شيخ سعيد يماني. 18

در يمن مردي بـه نـام شـيخ سـعيد يمـاني             )  ميلادي 1840( قمري   1256در سال   
پادشاه يمـن ملقـّب بـه امـام         . و منتظر است  ملقّب به فقيه ادعا كرد كه مهدي موعود         

  5.الهادي او را به قتل رساند

  سوداني. 19

 قمـري   1304 -1260محمد احمد بن سيد عبـداالله معـروف بـه مهـدي سـوداني               
او . يكي از مدعيان معروف مهدويت در سودان بـوده اسـت          )  ميلادي 1885 -1844(

                                                            
 .19331 ص نامه، لغتخدا،  علي اكبر ده. 1
 )زين دحلان: به نقل از (1117، ص 3 ج ريخ اديان و مذاهب،تا. 2
 .همان. 3
 )144 ص ،4حياة الامام محمد المهدي: به نقل از. (195، ص 2 ج حاضرالعالم الاسلامي،. 4
 )تاريخ عبدالواسع يماني: به نقل از (1117، ص 3 ج تاريخ اديان و مذاهب جهان،. 5
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» ابا«س خواند و سپس به جزيره       در» خارطوم«در آغاز، نزد دو تن از علماي پيرامون         
جا براي خود خانقاه ساخت و به مدت پانزده سال  رفت و در آن   » نيل ابيض «واقع در   

پس از مدتي با شيخ و مرشد خود، بـه نـام محمـد              . در آن جزيره در انزوا به سر برد       
قبيلـه  . شريف، اختلاف پيدا كرد و به مرشد ديگري به نام شـيخ القرشـي روي آورد               

  .كردند كه در آن ناحيه از همه مقتدرتر بودند، او را تقديس ميبگارا 
در چهل سالگي ادعـاي     )  ميلادي 1881( قمري برابر با ژوئيه      1298وي در شعبان    

 قمـري   1300او در سـال     . مهدويت كرد و قبيلة بگارا به آساني دعوت او را پذيرفتند          
قبايل روانه ساخت تا خبر     منادياني به اطراف و نواحي به نزد شيوخ         )  ميلادي 1882(

 از جانـب خـدا مهـدويت را بـه او            6دهند كه او مهدي منتظر است و پيامبر اكـرم         
رئوف پاشا حاكم   . او در سودان بر ضد مصر و انگلستان قيام نمود         . بشارت داده است  

پيروان او با سپاه رئـوف پاشـا        . سودان او را به خارطوم دعوت كرد، ولي او نپذيرفت         
دهي جيگلـر پاشـا بـه         دولت مصر سپاهي به فرمان    . نان را شكست دادند   جنگيدند و آ  

هزار سرباز سوداني او را شكـست         نبرد با او و يارانش روانه كرد، ولي مهدي با پنجاه          
 ميلادي بـه شـهر خـارطوم حملـه          1885ها در سال      پيروانش پس از اين پيروزي    . داد

 و بـر پايتخـت سـودان مـسلّط          كردند و ژنرال گوردون پاشا حاكم خارطوم را كشتند        
 1889مرد و سپاهيانش در سـال       )  ميلادي 1885( قمري   1302مهدي در سال    . شدند

  1.ميلادي شكست خوردند و نابود شدند

  صومال. 20

وي نـزد قبيلـة     . ادعـاي مهـدويت نمـود     )  ميلادي 1889( قمري   1317او در سال    
يا و اتيوپي به مـدت بيـست        اوگادين نفوذ وسيعي داشت و با نيروهاي انگلستان، ايتال        

  2. ميلادي مرد1920سال درگير شد و سرانجام در سال 

  علي محمد شيرازي. 21

در شيراز متولد شد، در نوزده سالگي بـه         )  ميلادي 1819( قمري   1235او در سال    
                                                            

 .2690 مصاحب، صدايرة المعارف،، 19331ص نامه،  لغتخدا،  ، ده143ـ 139 ص ،4حياة الامام محمد المهدي. 1
 )144 ص ،4حياة الامام محمد المهدي: به نقل از. (640 ص تاريخ الشعوب الاسلاميه،. 2
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بوشهر رفت و پنج سال به تجارت پرداخت و پس از آن بـه نجـف اشـرف رفـت و                     
پس از وفات او، خود را بـاب امـام          . كرد  شركت مي جا در درس سيد كاظم رشتي         آن

در مكه مـردم را بـه خـود فراخوانـد، سـپس بـه               . زمان و سپس مهدي موعود خواند     
 قمري  1266گير و زنداني شد و در سال          وي به دليل اين ادعا دست     . بوشهر برگشت 

  1.در تبريز اعدام شد)  ميلادي1850(

  قادياني ميرزا غلام احمد. 22

 احمد، مؤسس فرقة احمديه در قاديان پنجاب هندوستان به دنيا آمـد و              ميرزا غلام 
علوم متداول زمان خود را در فارسي و عربي به خوبي آموخـت و بـر خـلاف ميـل                    

نشيني گزيـد و      خواست او را به خدمت دولت انگلستان درآورد، گوشه          پدرش كه مي  
ب مهمـي بـه نـام       در حدود چهل سـالگي كتـا      . كرد  از درآمد املاك خود زندگي مي     

در پنجاه سالگي اعلام كـرد كـه بـه او وحـي رسـيده و در                 .  منتشر كرد  براهين احمديه 
دو سـال بعـد     . گروهي از مردم به او گرويدند     . گرفتن بيعت از مردم مجاز شده است      

خود را مصلح و مهدي موعود خواند و تا آخر عمر، گرفتار مخالفت مسلمانان و نيـز        
  2.مسيحيان و هندوها بود

 معرفـي   4اي هم در تاريخ، خود را باب و سـفير امـام مهـدي               افزون بر اين، عده   
انـد كـه در بحـث از          اند كه چهار نفر از اين شمار به حق سفير حـضرت بـوده               نموده

  .نواب اربعه ذكر خواهد شد
ادعاي بابيت در مجمـوع در دورة غيبـت صـغري و بـه ويـژه در زمـان سـفارت                      

  .اد كه در فصل گذشته يادآور شديمابوجعفر عمروي اتفاق افت
انـد و مفتـضح       برخي در عصر غيبت كبري نيز خود را سـفير حـضرت شناسـانده             

  .اند شده
  :اند  معرفي نموده4براي نمونه، افراد زير، خود را باب و نايب خاص امام مهدي

او پـس از درگذشـت ابوالحـسن علـي بـن      ). محمد بن مظفـر (ابودلف مجنون   . 1
                                                            

 .356 ص دايرة المعارف،مصاحب، . 1
 .1986ـ 1985 ص همان،. 2
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 ادعـاي نيابـت و بابيـت نمـود و           4خرين نايب خاص امـام مهـدي      محمد سمري، آ  
  1.اش به جنون مبتلا شد او در آخر زندگي. مفتضح شد

  ؛)ميلادي1145/  قمري540درگذشتة (محمد بن سعد، شاعر كوفي . 2
  ؛)ميلادي1271/  قمري670درگذشتة (احمد بن حسين رازي . 3
  ؛)ميلادي1449/  قمري853درگذشتة (حسين بن علي اصفهاني كاتب . 4
  ؛)ميلادي1455/  قمري860درگذشتة (علي بن محمد سجستاني ساكن بغداد . 5
  ؛)ميلادي1579/  قمري987درگذشتة (سيد محمد هندي ساكن مشهد . 6
  ؛) ميلادي1679/  قمري1090درگذشتة (شيخ محمد مشهدي . 7
ــاب    . 8 ــه ب ــي شــيرازي، معــروف ب   /  قمــري1266درگذشــتة (ســيد محمــد عل

  2).ميلادي 1850

  چكيده

 6 پس از رحلـت پيـامبر      :اكثر شيعيان، براي زنده نگاه داشتن حقوق اهل بيت        
در خصوص خلافت و مرجعيت علمي به انتقاد و اعتـراض پرداختنـد و از اكثريـت                 

  .مردم ممتاز گشتند
پيوسته زير فشار بود، و در زمـان        )  قمري 35 -11(شيعه در عصر خلفاي راشدين      

از هرگونه مصونيت مالي و جاني محروم بودند، هر چه بر           )  قمري 130 -40(اميه   يبن
گـشتند و از      شـد، آنـان در عقيـدة خـود اسـتوارتر مـي              دادگري افزوده مي    فساد و بي  

  .بردند مظلوميت خود در پيشرفت عقيده، بيشتر بهره مي
شيعيان در ميانة قرن دوم و در آغاز خلافت عباسيان نفسي تازه كردند، ولي عرصه               

  .شد تر مي  آنان پس از چندي و تا اواخر قرن سوم روز به روز تنگبر
هـاي   شيعيان در اوايل قرن چهارم تا اواخر قرن پـنجم بـا روي كـار آمـدن دولـت             

بويه، فاطميان، حمدانيان و علويان، با كسب قدرت تا حـدودي             انقلابي شيعه چون آل   
  .رداختندآزادي عمل يافتند و به مبارزة فكري و اعتقادي آشكار پ

                                                            
 .414 صالغيبة،شيخ طوسي، . 1
ـ 1403 ص   همان،: دربارة سيد محمد علي باب، نك     . (1123، ص   3 ج   ،تاريخ اديان و مذاهب جهان    مبلغي،  . 2
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هـاي   در دو قرن ششم و هفتم با حملة مغولان به جهان اسلام و ادامه يافتن جنـگ          
صليبي، چندان فشاري به عالم تشيع وارد نشد و شيعه شدن برخي سلاطين مغول در               
ايران و حكومت مرعشيان مازندران و سربداران خراسان در دو قرن هشتم و نهم، بر               

 و در هر گوشه از ممالك اسلامي بـه ويـژه در             قدرت و وسعت جمعيت شيعه افزود     
  .ها شيعه محسوس شد ايران تراكم ميليون

مذهب شيعه در آغاز قرن دهم با ظهور دولت صفويه به رسـميت شـناخته شـد و                  
و مشروطه اين مـذهب رسـمي       » قاجار«،  »زند«هاي پي در پي       تاكنون با وجود دولت   

 ايران و عراق براي پنج قرن پياپي، مركز         .پابرجا مانده و در سراسر جهان هوادار دارد       
انـد و مرجعيـت       هاي علميه شيعه در اين دو كشور متمركز بوده          اند و حوزه    تشيع بوده 

  .شيعه، مركز واقعي جهان تشيع به شمار رفته است
آغاز قرن پانزدهم هجري سرآغاز استقرار حكومـت اسـلامي در عـصر غيبـت بـر                 

امان   اي بي   قيهي عارف، عادل و شجاع پس از مبارزه       مبناي نظرية مترقي ولايت فقيه، ف     
اين حكومـت در عـصر كنـوني، مرجـع،          . با استبداد داخلي و استعمار خارجي است      

  .گاه و برآورندة آرزوهاي همة مسلمانان جهان است پناه
هاي انقلابي شيعي است كه در        هاي سوم تا پنجم هجري، دورة دولت        بنابراين، قرن 

  . عباسي تشكيل شده بودنداطراف دولت پهناور
هاي ششم تا نهم، خلافت فرو پاشيد و از مرحلة تقيه به مرحلة ظهور سياسـي       قرن

  .و با اقتدار تشيع گذار صورت پذيرفت
هاي دهم تا پانزدهم، دورة رسمي شدن تشيع به عنوان مـذهبي اسـلامي و بـا                   قرن

تبداد داخلي، بـا اسـتعمار      اقتدار كه داراي نظام سياسي روشني بوده و در دو جبهة اس           
  .امان داشته است اي بي خارجي مبارزه

هاي يك قرن اخير با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در طليعة قرن              مجموعة نهضت 
  .پانزدهم هجري به ثمر رسيد

شيعه مؤسس علوم اسلامي بوده و رشد دهندة حركت علمي در جهان اسـلام بـه                
، فقه، كلام، فلسفه و علوم وابـسته بـه ايـن            رشد شيعه در علوم حديث    . رود  شمار مي 

  .گير است ها بسيار چشم رشته
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فقه و فقاهت شيعه از حياتي مستمر و پويا برخوردار بـوده و بـه تناسـب اوضـاع                   
هـاي    از ويژگـي  ) حضور، غيبت صـغري و غيبـت كبـري        (زماني، در دوران سه گانه      

  .خاصي برخوردار بوده است
انـد و     يعه، در گـذر زمـان رو بـه افـول نهـاده            مكاتب فقهي افراطي و تفريطـي ش ـ      

اكنون مكتب فقهي شيعه، دربردارنـدة همـة امتيـازات و كمـالات مكاتـب فقهـي                   هم
زدند، در دوران غيبـت كبـري         مراكز فقاهت شيعه كه حرف نخست مي      . گذشته است 

  .به ترتيب قم، بغداد، نجف، حلّه، جبل عامل، اصفهان، نجف، كربلا و قم بوده است
هـاي گونـاگون، مراحـل گونـاگوني را           هاي سياسي علماي شيعه در زمينـه        يتفعال

سپري نموده و در دفاع از موجوديت شيعه تا اسـتقرار حكومـت اسـلامي، براسـاس                 
اي پويـايي برخـوردار بـوده          سير تكاملي داشته و از گونه      :مذهب فقهي اهل البيت   

  .است





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل نهم

  4سيرت و آثار امام مهدي

  سيرت) الف

يكي در عـصر    :  از دو جهت بايد بررسي شود      4روش، رفتار و سيرت امام مهدي     
هـا و     هـا بـراي مـا نمونـه         جـا كـه ايـن سـيرت         از آن . غيبت و ديگر در دوران ظهور     

تواند باشد، مناسب است در اين مقـام دربـارة برخـي از ايـن                 هاي خوبي مي    سرمشق
  :ها اشاره شود سيرت

  عصر غيبت. 1

شأن هدايت و رهبري، حفظ مسلمانان و شيعيان، ايجاد زمينـه و            : ردامام شئوني دا  
  ... .گردآوردن ياور براي انقلاب جهاني خود و

چه بـا     كند و جز آن     آن حضرت به همة شئون و وظايف خود به بهترين گونه اقدام مي            
  :چنان كه در روايتي نيز آمده است غيبت ناسازگار باشد، به همه چيز عنايت فرمايد، هم

��� ����	
� 
��
� 
����  ����� ����	�� �� ����
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، كنايه از مخفي بـودن عنـوان و         »ابر«. (181، ص 53 ج بحارالأنوار، ؛485، ص 2، ج الدين   كمال شيخ صدوق، . 1
سـيدمحمد صـدر،   ().  انسانية، كنايه از تأثير سودبخش آن حضرت در جامع»خورشيد«شخصيت است و    

  )51 صالكبري،تاريخ الغيبة 
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بهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره برده از آفتاب اسـت، هنگـامي كـه زيـر                 
  .ابرها باشد

غيبـت  . نيست» حاضر«كه    اند؛ چون ظاهر نيست، نه آن       آن حضرت را غايب ناميده    
اند و آنان كه بـر         ناروايي است كه به آن حضرت زده       ، تهمت »حاضر نبودن «به معناي   

آمدن آن حضرت بـه معنـاي       . دانند  را نمي » حضور«و  » ظهور«اين پندارند، فرق ميان     
طلبنـد، نـه      و شيفتگان آن حضرت، ظهورش را از خدا مي        » حضور«است، نه   » ظهور«

شـود، همـه انگـشت حيـرت بـه دنـدان              از همين رو، وقتي ظـاهر مـي       . حضورش را 
  .اند گويند كه او را پيش از اين هم ديده گزند و با تعجب مي مي

هـا،    آن حضرت در دوران غيبت از برخـي روايـت         » سيرت«براي به دست آوردن     
ي آن حضرت به بعضي از شـيعيان و يـا نقـل      ها  ها، توقيعات و نامه     نامه  دعاها، زيارت 

تـوان    انـد مـي     ضور ره يافتـه    مورد وثوق كه به شرف ح       هاي متواتر از افراد كاملاً        قول
  .استفاده برد

خورد، عنايـت خـاص       به چشم مي  ... چه بيش از همه در ميان ادعيه، توقيعات و          آن
بـه برخـي    . هاي آنان در عصر غيبت است       آن حضرت به وضعيت شيعيان و گرفتاري      

  :شود از نكاتي كه در متون آمده، اشاره مي
  آگاهي از وضعيت و احوال شيعيان. يكم

  :وقيعي كه براي شيخ مفيد صادر شده، آمده استدر ت
;!"���#$ �% &' ��(� �)*+ , - !�.��	/� 012� 3
�	 � �	��1 

ما بر اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشـيده و مخفـي                    
  .ماند نمي

  ها و شر دشمنان حفظ و نجات شيعيان از گرفتاري. دوم

  : استنيز در همان توقيع آمده
 - 4�-56�� !6�� 7)6(� 86�� ,96� - !":"<6� =6>�	 , - !�?���:@ =2��% A� � �	�

;4�B�,� !��2CD�1 
                                                            

  .596، ص2 جالاحتجاج، طبرسي، .1
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بـريم    كنيم و ياد شما را از خاطر نمـي          در رسيدگي و سرپرستي شما كوتاهي نمي      ما  
آمد و دشمنان، شما را       ها بر شما فرود مي      ها و مصيبت    كه اگر جز اين بود، دشواري     

  2.نمودند يكن م ريشه

نشاندگان استعمار    از جمله اين موارد، نجات مردم بحرين از دست نوكران و دست           
چـون    اي ريخت تا با شيعيان هم       وزير اين كشور حيله و نقشه       گاه كه نخست    آن. است

كافران حربي از اهل كتاب رفتار كنند، يا جزيه پردازند و ذلتّ پرداخت آن را تحمـل                
ه و زنان و كودكانشان به اسارت گرفته شوند كه آن حضرت            كنند و يا مردانشان كشت    

  3.در خنثي ساختن اين توطئه تأثير بزرگي داشت
  حضور در ميان مردم. سوم

$ E6�+ - !�(6
� F �FG+ :%,� �<H IJ�D ,L�MJ F9�N@� ,O92P@� !��J�D Q9�+ Q
�J L	9�:*+ , - !�R:� /C+ - !�S�9>$ T
	 !�� �:*+ Q$ L� U� Q�/+ ;L��4 

كند، روي    رود، در بازارهايشان رفت و آمد مي        در ميان آنها راه مي    ... صاحب اين امر  
شناسند، مگر خداوند بـه او اجـازه دهـد            دارد، ولي او را نمي      هايشان گام برمي    فرش

  .تا خودش را به آنان معرفّي كند

  : آمده است7در روايتي ديگر از امام اميرمؤمنان
2� ���NJ Q$ �V� ��9� ,�H�9�6S - �6H�-F T W62#�F ,��S:X T W
R�% ,W�.�S ��


2� !�2�? - OY��� Z��? ,�[:� - \�,� ]^ T W�� �9_
:? ,W�1`� a;5 
                                                                                                                                                

  .همان .1
ط و ياران ي توسط خود آن بزرگوار و يا از طريق وسا به گونة مستقيم  ها و بلاها ممكن است         دفع گرفتاري  .2

 تـاريخ الغيبـة الكبـري،     سـيدمحمد صـدر،      (. دعاي آن حضرت صورت گيرد     ةمخصوص وي و يا به وسيل     
 ) الذي يجاب اذا دعااين المضطرّ (. استالدعوة ستجابمدانيم كه حضرت،   مي)153ص

 صدر،  سيدمحمد :به نقل از  (،  316، ص 2 ج منتهي الآمال، ؛  178، ص 52 ج بحارالأنوار،؛  314 ص النجم الثاقب،  .3
 )تاريخ الغيبة الكبري 
 تفـاوت در    بـا انـدكي    (336، ص 1 ج الكافي،؛  ) من الانبياء  سنة في القائم    نّأباب  (،  163 ص الغيبة، نعماني،   .4

 .375، ص2 جمكيال المكارم،؛ 154، ص52 و ج142، ص51 جبحارالأنوار،؛ )عبارات
  پــور،  اكبــر مهــدي  ترجمــة علــيروزگــار رهــايي،كامــل ســليمان، : بــه نقــل از. (142 صالغيبــة،نعمــاني،  .5

 )223، ص1ج
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حجت خدا در ميان آنان هست، در كوچه و بازار آنـان گـام              ! سوگند به خداي علي   
احت شود و در شـرق و غـرب جهـان بـه سـي               يشان وارد مي    ها  دارد و به خانه     برمي

او . دهد  نهد و سلام مي     شنود و بر اجتماع آنان پا مي        پردازد و گفتار مردمان را مي       مي
  ... .بيند مردمان را مي

  :آمده است» ندبه«در دعاي 
;��(� b)	 �% bc�	 �% d	$ e�(� ,��(% fg h I�
i j% �% d	� e�(� 

تـو آن   !  فـدايت  تو آن غايبي هستي كه از ميان ما بيرون نيستي جـانم           ! جانم فدايت 
  .دور شده از وطني هستي كه از ما دور نيستي

  حضور هميشگي در مراسم حج. چهارم

A� W(> f" !>9@� kla;L	9�:*+ , - L	-:+ - !��:*
� m�(�� 1 
شناسـد،    بيند و مي    يابد، همگان را مي     آن حضرت هر سال در موسم حج حضور مي        

  .دشناسن بينند، ولي نمي اما ديگران او را مي

، خيرخـواهي و دعـا      شدگان، شفاي بيماران دور از علاج       يابي گم   دستگيري درماندگان، راه   .پنجم
براي مؤمنان، شركت در تشييع برخي از آنان، حلّ بعضي از مشكلات علمي عالمـان،           

 از جمله كارهاي    3...گيري باطني افراد و      دست 2دادهاي مهم،   اي روي   خبر دادن از پاره   
وران است، چه او را بشناسند و چـه نـشناسند و چـه بـه گونـة        آن حضرت در اين د    

  .مستقيم خود حضرت صورت دهد و يا برخي از ياران و خواص آن حضرت

                                                            
 .440، ص2 ج،كمال الدين .1

  122، ص الكبـري الغيبـة   تـاريخ   يدمحمد صـدر،    س ـ: نـك ،  يـاد شـده   هـايي از مـوارد         براي آگاهي از نمونه    .2
 .130ـ

. كند   علامه طباطبايي در اين زمينه بياني نغز دارد كه فلسفه حضور امام غايب را در ميان جامعه روشن مي                   .3
چنان در باطن نيز سـمت        نما است، هم   كه نسبت به ظاهر اعمال مردم پيشوا و راه          امام چنان «: گويد  وي مي 

: نك» .كند سالار كاروان انساني كه از راه باطن به سوي خدا سير مي          ارد و اوست قافله   پيشوايي و رهبري د   
 .187ـ183 صشيعه در اسلام،علامه طباطبايي، 
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  دوران ظهور. 2

  سيرت تربيتي و اخلاقي. يكم

  : فرمود7امام باقر
2� nB+ Zo- �(�.�S O�S ��� 
 - !p9M� L� Z�N� F��*�� m9.�$ L� f�"$;!�SY#1 

گذارد و عقـول آنهـا را متمركـز            قيام كند، دستش را بر سر بندگان مي        چون قائم ما  
  .رساند سازد و اخلاقشان را به كمال مي مي

شـود    ها شكوفا مي    ، مغزها و انديشه   4در پرتو عنايات و ارشادات حضرت مهدي      
ها و رذايل اخلاقي كـه منـشأ بـسياري از             نظري  ها، تنگ   بيني  و بدين وسيله، همة كوته    

  .رود اي اجتماعي است، از بين ميه درگيري
  : فرمود7امام باقر

;L	�%c T W��q� Q9?r?2 
  . به همه مردم، حكمت و علم بياموزند4در دولت مهدي

  : فرمود6پيامبر اكرم
�M�$ sB�@� t:# �� 
(i�� U� 
;F��*�� �92S T3 

  .نيازي افكند  قيام كند، در قلب بندگان بي4زماني كه مهدي

  :مود فر7حضرت علي
�(�.�S O�S 9� uuu;F��*�� �92S �% 4�(���� IH<�4 

  .ها بيرون رود ها از سينه كينه... اگر قائم ما قيام كند
                                                            

ــر؛ 336، ص52 جبحــارالأنوار، .1 ــدين، كمــال اســت كــه در گفتنــي(. 482 ص،منتخــب الأث ؛ 675، ص2 جال
فرزانگـي  » قائم« يعني حضرت    ، شده است  آمده» احلامهم«،  »اخلاقهم«، به جاي    338، ص 52 ج بحارالأنوار،

اذا «: گونه روايت شده اسـت       اين 7 از امام باقر   25، ص 1 ج اصول كافي، رساند و در      آنان را به تماميت مي    
  ».وس العباد فجمع بها عقولهم و كملت بها احلامهمئقام قائمنا وضع االله يده علي ر

 .352، ص52 جبحارالأنوار، ؛239، ص الغيبةنعماني،. 2
 ) غني6 محمدامةيملاء االله قلوب  (91، ص51 جبحارالأنوار،: نك، و نيز 71 صالملاحم و الفتن، .3
 .474 ـ473 ص،منتخب الأثر .4
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  : فرمود7امام باقر
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كند، اگر بـه      رضه مي ع) دشمن اهل بيت  (چون قائم قيام كند، ايمان را بر هر ناصبي          

  .زند گذرد و اگر نپذيرد، گردنش را مي راستي آن را بپذيرد، از او مي

  : فرمود7امام باقر
�� m�(�� 9�B+ 
���" x� �� V*� W+,9��- L
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 و  7طالـب   ابـي   ابـن   ، ولايـت علـي    6او مردم را به سوي كتاب خدا، سنتّ پيامبر        
  .كند ري از دشمنان او دعوت ميبيزا

  : فرمود6پيامبر اكرم
2� m�(�� !
M+ {��(> L��(> 
�� !H9�B+ - {�*+^ - {��2% 
;f_-)� x� ���"3 

مردم را بر دين و آيين من به پا خواهد          . سيرت و سنتّ او سيرت و سنّت من است        
  .كند داشت و آنان را به كتاب پروردگارم دعوت مي

  سيرت اجتماعي. دوم

  : فرمود7امام صادق
 0�C�� �H4Y�+  012| d}2% 1" 0,B� - ;0�	�-B� -4 

  .گونه كه سراسر ستم و دشمني شده بود كند، همان زمين را سراسر قسط و عدل مي

  : فرمود7امام علي
;yA��� 7BH ~
" !�+A�5 

                                                            
 ).692، ص2 جروزگار رهايي،: به نقل از (.261 و 239 صبشارةالاسلام،. 1
 .58، ص2، جتفسير عياشيالعياشي، . 2
 .411، ص2 جالدين، كمال .3
 .46 صالغيبة،سي،  شيخ طو.4
 .138 خالبلاغه، نهج .5
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  . به شما نشان خواهد داد كه سيرت عادلانه چگونه است4مهدي

  : فرمود6پيامبر اكرم
;L�B� !�*�+-1 

  .گيرد عدالتش همه را فرا مي

  : فرمود7امام صادق
$q� f#B+ 1" ,!�9
� �9_ L��B� !�
2� ��2#B
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شود،   ها مي   چنان كه سرما و گرما وارد خانه         عدالت را هم   4مهدي! به خدا سوگند  
  .هاي مردمان كند وارد خانه

  : فرمود7امام صادق
IH<+ -	)��  
62� m�(�� f�Mj+ - ��:�� IH<+ - :��� �^ - 
 s�Fr6? - ��F�6�*��

�� 82� - ��	�%��M�? - ��^ 
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رود، مـردم بـه عبـادت و اطاعـت روي             زنا، نوشيدن خمر و رباخواري از بـين مـي         

شـوند و     كنند، مردمـان شـرير نـابود مـي          ها را به خوبي رعايت مي       آورند، امانت   مي
  .مانند اقي ميصالحان ب

  : فرمود7امام باقر
 uuu�J
 ��� f_:�� �/+ - W2%�)@� d.�_ !.�M�� O�S ��
 L6�_�J <6#/
� L6
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شـود، هـر      هنگامي كه قائم ما قيام كند، دوستي واقعي و صميميت حقيقي اجرا مـي             

 و  دارد  اش بـه مقـدار نيـاز برمـي          بـرد و از جيـب بـرادر ايمـاني           نيازمندي دست مي  
  .كند برادرش او را منع نمي

                                                            
 .75، ص51 جبحارالأنوار،، 114 صالغيبة، شيخ طوسي، .1
 .362، ص52ج بحارالأنوار، ؛296، ص الغيبةنعماني،. 2
 .474 ص،منتخب الأثر .3
 .372، ص52 جبحارالأنوار، ؛24، ص الاختصاصشيخ مفيد،. 4
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  : فرمود7امام صادق
�� �+:C�� Z �>9+62� BN�% �f" OB� - 0���� =�> A�
� !P� 
 �6�+ - �6+:C��

 �y �9" f" �B�+ - b�(_ �f"�� 
�+:C�� uuu6�� ��)6
% - ~6
(" - b�6(_ �f" OB� - 

;�+:C��1 

كنـد،    تخريـب مـي   هاي اصلي را توسعه دهد، هر مسجدي كه بر سر راه باشد،             جاده
هـر بـالكن، فاضـل      . بندد  هايي كه به كوچه باز شود، مي        شكند، پنجره   ها را مي    بالكن

  .برد آب و ناوداني را كه به كوچه باشد، از بين مي

  : فرمود6پيامبر اكرم
sB�@�� !" ���j� uuuo:+ 
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سـاكنان آسـمان و زمـين از او راضـي            ... 4دهم به آمـدن مهـدي       شما را مژده مي   

:  پرسيد 6مردي از پيامبر  . كند  اي درست تقسيم مي     ها را به گونه     او سرمايه . هستند
  .كند يعني به مساوات ميان مردم تقسيم مي: به گونة درست يعني چه؟ فرمود

  :ايدفرم  مي7امام باقر
9�+ a�J m�(�� =� 
:?, a�� 0�_��� 
;y�")��3 

كند كه ديگـر نيازمنـدي         اموال را ميان مردمان چنان به تساوي تقسيم مي         4مهدي
  .شود تا به او زكات دهند يافت نمي

  سيرت سياسي. سوم

  : فرمود7امام باقر
;fX���� W�-F IH� !.�M�� O�S ���4 

  .رود اطلي از بين ميهنگامي كه قائم قيام كند، هر دولت ب

                                                            
 .368، ص3 جالكافي،؛ 475 صالغيبة، شيخ طوسي، .1
 .313، ص7 جمجمع الزوائد،؛ 147 ص،منتخب الأثر؛ 81، ص51 جبحارالأنوار، .2
 .390، ص52 جبحارالأنوار، .3
 .278، ص8 جالكافي، .4



 347 ₪ 4سيرت و آثار امام مهدي

�� ,� &82% Q9�+ ,-;OY>1 
  .در آن روز حكومتي، جز حكومت اسلامي نخواهد بود

�J ���(�� - f
2�� �2� �% �B ��� �+F ��i2�
� - 
2� �^ Q9�+ , 
�� :�|;\�2 
رسد، خواهد رسيد و      اي كه شب و روز مي        به هر نقطه   6بدون ترديد آيين محمد   

  .ماند روي زمين نميديگر اثري از شرك 

 L	/R �
�� �, ���� ;~
3 
  .او فقط شمشير را شناسد

;�:i@� - ]�@� L	�C2> �2�+4 
  .، شرق و غرب جهان را فراخواند4دولت مهدي

  : فرمود7امام صادق
 f�M+$�J U� 4�B� 
o:+ 
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  .كشد تا خدا راضي گردد دشمنان خدا را مي

�66M�+ , !.�66M�� O�66S �� 
 �,� \�$ 0�B66�� Q$ - U� ,� L66�� , Q$ yF��66R �66�
� sF966	  
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اشـهد ان   «بانگ    كه گل   ماند، مگر آن     قيام كند، زميني باقي نمي     4هنگامي كه مهدي  
  .در آن بلند گردد» االله رسول لا اله الا االله و ان محمداً 

 uuu �% Q9�+ 1�$7�6S ?nB(� W%<�� fH :796>� !�@�6> 16" !�@��6+  U� Q-�Fr6+ -
 �B+ �� W+)`�;Q-:��D !H -7 

 بـا آنـان   6ماننـد پيـامبر اكـرم   : امام زمان با اهل ذمه چه خواهد كرد؟ فرمودند  ... 
  .پردازند بندد، آنان هم با كمال خضوع با دست خودشان جزيه مي پيمان مي

                                                            
 .66 صالملاحم و الفتن، .1
 .602، ص2 جروزگار رهايي،؛ 132 و 78، ص3 جينابيع المودة،؛ 157 ص،منتخب الأثر .2
 .354، ص52 جبحارالأنوار،؛ 233 صالغيبة، نعماني، .3
 .331، ص1 جالدين، كمال .4
 .32 صالغيبة، شيخ طوسي، .5
 .340، ص52 جبحارالأنوار، ؛72، ص1، ج مكيال المكارم؛183، ص1، ج تفسير العياشيالعياشي،. 6
 .381و379، ص52 جبحارالأنوار، .7
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هـا امـن      كـن و راه     به عدالت حكومت كند و در زمان او ستم ريـشه          چون قيام كند،    

  ... .گردد مي

  : فرمود7امام باقر
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واي به حال كـسي  . كشد و از هيچ كس توبه نپذيرد     كاران شمشير مي    او بر روي نابه   
  .كه با او بستيزد

  :در دعاي افتتاح آمده است
$ �2���+:" �W�-F T 8
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را بـه ظهـور آوري و       ) 4امـام زمـان   (از تو اميد داريم كه دولت با كرامت         ! خدايا

  .اسلام و اهلش را با آن عزّت بخشي و نفاق و اهل نفاق را ذليل و خوار گرداني

  : فرمود6پيامبر اكرم
 uuu
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انـد،    كـه تبـاه شـده       اين امت را پس از آن     ) 4به وسيله حضرت مهدي   (خداوند  ... 

  .كند اصلاح مي

  : فرمود6امام صادق
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o:+ 
; �f_- �)� U�5 

كـه خـداي عزّوجـل راضـي          ياران قائم، شمشيرهاي خويش را بر زمين ننهند تا اين         
  .شود

                                                            
 .338، ص52 جبحارالأنوار، ؛308 ص،منتخب الأثر ؛465، ص2، ج كشف الغمهاربلي،. 1
 .353، ص52 جبحارالأنوار، ؛231 صالغيبة،نعماني،  .2
  . دعاي افتتاحمفاتيح الجنان، .3
  .83، ص51 جبحارالأنوار، ؛273، ص3، ج كشف الغمهاربلي،. 4
 .673، ص2، جالدين و تمام النعمة  كمالشيخ صدوق،. 5
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  :ود فرم7امام صادق
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هـا بـودن    هنگامي كه قائم ما خروج كند، خون است و عرق ريختن و سوار مركـب     
  .هاي مبارزه در ميدان

  :در دعاي ندبه آمده است
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كننـدة بناهـاي شـرك و         كجاست در هم شكننده شوكت متجاوزان؟ كجاست ويران       

  ؟...نفاق؟ كجاست نابود كننده اهل نادرستي و عصيان و طغيان؟ كجاست

  سيرت اقتصادي. چهارم

  : فرمود6پيامبر اكرم
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چنـان از   در آن زمان، امت من چنان از نعمت برخوردار شـوند كـه هرگـز امتـي آن        

نعمت برخوردار نشده باشند، سرتاسر زمين محصول دهد و هـيچ چيـز را از آنـان                 
به من مـالي ده،       : آيد و بگويد   4هر كس نزد مهدي   . ، انبوه شود  دريغ ندارد و اموال   

  .بگير: گويد درنگ مي او بي

  : فرمود7امام صادق
 �:�� IH<+ -��4;4 

  .رود  رباخواري از بين مي4در دولت مهدي

                                                            
 .285، ص الغيبةنعماني،. 1
 .دعاي ندبه .2
 .88ص . 51ج بحارالأنوار، ؛ 1366، ص2الباقي، جمحمد فؤاد عبد:  تحقيقسنن ابن ماجه،. 3
 .474 ص ،منتخب الأثر. 4
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  : فرمود7امام باقر
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  . را آباد سازنددهد كه شهرها  به كارگزاران خود در سراسر بلاد فرمان مي4مهدي

�� :�*? -;9H)? - 9��? - \�2 
  .شود  آباد، خرمّ و سرسبز مي4زمين به وسيلة مهدي

M�+ , - c9(��� L� :�P? - 
�� T ��:# \��;n: ��*+ �,3 
شـود و در   هاي زيرزميني در حكومت او آشكار و اسـتخراج مـي           تمام معادن و گنج   

  .شود به وسيلة آن حضرت آباد ميكه  ماند، مگر آن اي نمي روي زمين مخروبه

  : فرمودند6پيامبر اكرم
�� t:� -;W
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  .شوند ها فراوان مي روياند و دام زمين همة نباتات خود را مي

�� :# �B? h - 0����B% 41��� f>:?;���	 - 0�}
R \�5 
د و زمين هـيچ روييـدني را در         به هنگام ظهور آن حضرت، آسمان باران فراوان ده        

  .دارد درون نگاه نمي

;n �B*+ , - 7�@� !�M+6 
  .كند كه شمارد، تقسيم مي اموال را بدون آن

 �(�.�S O�S ����;Z.�CS Y� Z.�CM�� d�2��o7 
داران و حاكمان جـور در مالكيـت          كه زمام (زماني كه قائم ما قيام كند، قطايع زمين         

رود، به طوري كه ديگـر قطـايعي در           ، از بين مي   )اند  ردهخود درآورده و يا واگذار ك     
  .ميان نخواهد بود

                                                            
 )650، ص 2 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (371 ص الامام المهدي،. 1
 .157 ص ،منتخب الأثر. 2
 .482 ص ،همان. 3
 .315، ص 52 ج بحارالأنوار،؛ 558، ص4، ج المستدرك علي الصحيحينحاكم نيشابوري،. 4
 )با اندكي تفاوت (83ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 21، ص3، ج مسند حنبل، احمد بن.5
 .39، ص 18 به شرح النووي، ج صحيح مسلم. 6
 .309ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 80، ص قرب الاسنادالحميري،. 7
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  : فرمود7امام باقر
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شود   كند كه ديگر نيازمندي يافت نمي       اموال را ميان مردم چنان به تساوي تقسيم مي        
  .تا به او زكات دهد

  سيرت علمي. پنجم

  :رمود ف7امام صادق
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انـد، دو     بران براي مـردم آورده    چه پيام    حرف شاخه است و تمام آن      27علم و دانش    
اند، امـا هنگـامي كـه         حرف بيشتر نبوده و مردم تاكنون جز آن دو حرف را نشناخته           

  .سازد  حرف ديگر را آشكار مي25قائم قيام كند، 
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چنان گوش و چشم شـيعيان مـا را تقويـت             هنگامي كه قائم ما قيام كند، خداوند آن       
گويد و سـخنش      با آنان سخن مي   . رسان نخواهد بود    كند كه ميان آنان و قائم نامه        مي

بينند، در حالي كه او در مكان خويش است و آنان در جايي               شنوند و او را مي      را مي 
  .ديگر
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بينـد،    مؤمن در زمان قائم در حالي كه در مشرق است، برادر خود را در مغرب مـي                
  .بيند چنين كسي كه در مغرب است، برادرش را در مشرق مي هم

                                                            
 .390، ص52 ج،بحارالانوار؛ 214، ص1، ج مكيال المكارم.1
 .336، ص52جبحارالانوار، ؛ 841، ص2، ج الخرائج و الجرائحالدين راوندي، قطب. 2
 .336ص همان،  .3
 .483 ص ،منتخب الأثر. 4
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ابرهاي تندرآگين سخت را رام او خواهم نمـود و          . بادها را مسخّر او خواهم كرد     ... 

هـا   به سـفر كـردن بـه آسـمان        ) كه براي سفر به آسمان است     (او را از طريق اسبابي      
  .موفقّ خواهم داشت

  سيرت قضايي. ششم

  : فرمود7امام صادق
 uuu -;F--�F !��� m�(�� =� !�J2 

  .قضاوت كند) بر حسب باطن و واقع(او بين مردم مانند حضرت داوود 

;W(
� f}�+ , Q1
2> - F-�F 4��M� �M+3 
كند و مطالبة گواه و دليـل         هاي حضرت داوود و سليمان داوري مي        بر اساس داوري  

  .كند نمي

  : فرمود7امام باقر
 uuu =� !�l$���� y��9��� fH �96�)�� f6H$ =6� - f
N	,�� f
N	,� fH$ =� - y��9

;Q�:M��� Q�:M�� fH� =� - �9�)���4 
بين اهل تورات با تورات و بين اهل انجيل با انجيل و بين اهل زبور بـا زبـور و                    ... 

  .بين اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد كرد

  : فرمود6پيامبر اكرم
 uuu�J 
����� ���
� T �M�� y$:@� Q��*? U� � 
79>� W(> - U�6;5 

                                                            
 7 از امـام بـاقر     321در صفحه    (37ص  . 52 ج   بحارالأنوار،؛  256، ص   1 ج   كمال الدين، حديث معراجيه،   . 1

هاي پر صدايي كه آتش و نور در آنها تعبيه شده              بر مركب  4و يرقي في الاسباب؛ مهدي    ... «: چنين آمده 
 خورشـيد مغـرب،   محمدرضـا حكيمـي،     : نيـز نـك   ) ».كند  ها سفر مي    شود و به همة آسمان      ، سوار مي  است
 .39ص

 .338، ص 52 ج بحارالأنوار،؛ 860، ص2، ج الخرائج و الجرائح.2
 )645، ص 2 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (259 و 240 ص بشارة الاسلام،. 3
 )850 ص تاريخ مابعدالظهور،محمد صدر، سيد : به نقل از. (125 ص الغيبة،نعماني، . 4
 .353ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 238، ص الغيبةنعماني،. 5
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  .كنند  قضاوت مي6ها با كتاب خدا و سنت پيامبر حتي زنان در خانه... 

  : فرمود7امام صادق
 uuu;':�� L��J T <#/+ , -1 

  .در حكمش رشوه راه ندارد

  سيرت احياگري. هفتم

  :فرمايد  مي7امام علي
;W�(��� - ������ d�
% {
 jl -2 

  .تاب و سنتّ متروك مانده، زنده خواهد كردچه را از ك او آن

  :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
;W�(> f" {
l - W�Yo �f" 9��+ - W�B� f" L� U� d
�
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بـرد و     هـا را از بـين مـي         سازد و گمراهـي     ها را نابود مي     خداوند به وسيلة او بدعت    
  .كند ها را زنده مي سنّت

  :فرمايد  مي7امام حسين
,� L� U� {
l;Q9"�@� n:" 9� - �q� ��l ,�+B�� L� :�P+ - ��9% B*+ \�4 

گردانـد، ديـن را بـه دسـت او آشـكار              خداوند به وسيلة او زمين مرده را زنده مـي         
  .نمايد، گرچه مشركان خوش ندارند نمايد، و احقاق حق مي مي

  :فرمايد  مي7امام صادق
;��%�S$ �,� W(> , - �p�c$ �,� W�B� �B+ ,5 

  .دارد كه برپا مي ماند جز اين برد و سنّتي نمي كه از بين مي ماند جز اين بدعتي نمي

                                                            
 .117، ص3، ج اقبال الاعمالابن طاووس،. 1
 .138 خطبة نهج البلاغه،.  2
 .412، ص 1 ج الكافي،. 3
 )86، ص 1 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (384 ص اعلام الوري،. 4
 .62، ص 3 ج ،ةينابيع المود. 5
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} ��G� �9�2�$ �Q در تفسير آيه 7امام صادقl U� ��9% B*� \�Fفرمود :  
 :�"$;!.�M��� U� ��
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زنده پس از مرگ زمين به وسيلة كافر شدن مردمان، خداوند آن را به وسيلة قائم                ... 
  .كند مي

  :در دعاي ندبه آمده است
$;L2H$ - �+B�� h�*% {
� ���+$ ,nF-BJ - ������ 4�
J� f �%r@� ��+2 

كجاست آن آرزو براي زنده كردن كتاب و قرآن و حدود آن؟ كجاست زنده كننـدة                
  هاي دين و اهل دين؟ نشانه

  سيرت نبوي و علوي. هشتم

  :فرمايد  مي7امام صادق
A�� !�
� A�+79>� y ;L�2*� !�(
� f�*+ - U�3 

  .كند گذراند و عالمانه رفتار مي  مي6در ميان آنان با سيرة رسول اكرم

79>� yA�� A�+ ;U�4 
  .كند  پيروي مي6از سيرة جدش رسول اكرم

  :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
;4{�C jg , s:�$ �9�M+ sB�@�5 

  .رود  من بيرون نميكند و هرگز از روش  روش مرا دنبال مي4مهدي

  :فرمايد  مي7امام صادق
;��%�S$ �,� W(> , - �p�c$ �,� W�B� ��B+ ,6 

                                                            
 .242 ص الزام الناصب،. 1
 .دعاي ندبه. 2
 )464، ص 1 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (705، ص 2 ج  البحار،ةسفين؛ 391 ص الارشاد،شيخ مفيد، . 3
 .354ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 231، ص الغيبةنعماني،. 4
 .491 ص ،منتخب الأثر. 5
 .247 صالزام الناصب،؛ 62، ص 3 ج ،ةينابيع المود. 6
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مانـد، مگـر      برد و سـنتّي نمـي        آن را از بين مي     4كه مهدي   ماند جز اين    بدعتي نمي 
  .كه برپاي دارد آن

79>� ��F 1" B+B_ :%/� 4�_ !.�M�� O�S ��� U�6;B+B_ :%$ OY>,� 4B� T 1 
 در صدر اسلام    6كه رسول خدا    آورد، چنان   اني كه قائم قيام كند، امري تازه مي       زم

  .آورده بود

  سيرت فردي. نهم

  :فرمايد  مي7امام كاظم
�:+ L2
� �� �% x/� ,f
2�� :�> �% y:�D L?:�> Z% nF��*+ 
 ,0�6*"�� - 0�B_�> O9N(��
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پدرم فـداي   . داري رنگش به زردي متمايل است       زنده   بر اثر تهجد و شب     4مهدي

هـا در حـال سـجده و ركـوع، طلـوع و غـروب سـتارگان را پـي          كسي باد كه شب  
! گذارد  گران در او تأثير نمي      پدرم فداي كسي كه در راه خدا ملامت ملامت        ! گيرد  مي

پدرم فداي كسي كه به امر خـدا قيـام          .  است هاي مطلق   او چراغ هدايت در تاريكي    
  !كند مي

  :فرمايد  مي7امام رضا
;LJ�(` �(�� �9��" U ZR�#3 
  .چون عقاب، در برابر بالشَ در برابر خداوند فروتن است، هم

  :فرمايد  مي7امام صادق
;W_�_)�� �9��" U ZR�# sB�@�4 

  . در برابر پروردگارش چون شيشه خاشع است4مهدي

  :فرمايد  مي7 رضاامام
                                                            

 .338 و 292ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 123 ص الغيبة،نعماني، . 1
 .14، ص2، ج مكيال المكارم؛81، ص 86 ج بحارالأنوار،. 2
 .158 ص عقدالدرر،. 3
 .)شايد تشبيه به شيشه از جهت تسليم و مقاومت نكردن آن باشد. (58 ص الملاحم و الفتن،. 4
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 Q9�+$; �f_- �)� U 0�*o�9? m�(�� �BR1 
  .تر است در برابر خداوند از همه فروتن

;B��N@� BH�N@� b�N �� �N��2 
  .كوش است ها، مبارز و سخت واري ها و بزرگ شتابنده به سوي نيكي

  :فرمايد  مي7امام صادق
>9% 71" L
2� 
�
� 4�[ - 
;�9�+� zD -3 

  .ل موسي، شكوه عيسي و شكيبايي ايوب استاو داراي كما

  :فرمايد  مي7امام باقر
W(> - U� ����� !2*�� �Q� 62� ��)6�� d6�(+ 1" �( �+B�% I2S T d�(
� L�
�	  
 ��6J$

;L?��	4 
كه گياه در     دواند، چنان    ما ريشه مي   4 در دل مهدي   6علم به خدا و سنتّ پيامبر     

  .ددوان ها ريشه مي دل مساعدترين سرزمين

  :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
� �% 0Y_� U� �*� �$ 7�M�% �F�i+ , ,0�
"c 0�"���% 0,B� ,{�+�� ��:�$ - �G� I+�X

,y�� uuu2� U� �% Q9�+ 
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 انگيـزد كـه     ترين عترت من برمـي      گاه خداوند مردي را از بهترين فرزندان و پاك          آن

او ... پوشـد  كشي چـشم نمـي   ترين حق سراپا عدل و بركت و پاكي است، از كوچك    
كند، با كسي حـساب خويـشاوندي نـدارد و سـنگي روي               فرمان خدا را پيروي مي    

  ).از متاع دنيا چيزي برنگيرد(سنگ نگذارد 

  :فرمايد  مي7امام حسين
                                                            

 .10 ص الزام الناصب،. 1
 .290 ص  مهدويه،هصحيف؛ 310 ص بوع،جمال الاس. 2
 .44، ص1 ج ،7عيون اخبارالرضا .3
 .309 ص ،منتخب الأثر؛ 317ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 653، ص2، جالدين و تمام النعمة  كمالشيخ صدوق،. 4
 )950، ص 2 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (108الملاحم و الفتن، ص . 5
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- O�:q� - 7Yq� W�:*�� - ,��S9�� - W(
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نيـازي     را با سكينه و وقار، شناخت حلال و حرام، نياز همگان به او و بي               4مهدي
  .او از همه خواهيد شناخت

  :فرمايد  مي7امام رضا
 uuuM?$ - m�(�� �!�J$ - m�(�� �!2�$ Q9�+ 
�>$ - m�(�� !2J$ - m�(�� 
 m�6(��
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�J 
2� ��F L�	$ 
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تـرين و عابـدترين       تـرين، پرهيزكـارترين، بردبـارترين، بخـشنده         او داناترين، حكيم  
رود ولي دلش هميـشه بيـدار اسـت و            ، ديدگانش در خواب فرو مي     ...مردمان است 

اگـر سـنگي را     . رسد  ، دعايش همواره به اجابت مي     ...گويند  ن مي فرشتگان با او سخ   
  .شود نفرين كند، از وسط به دو نيم مي

;y9�B�� W��N�>� - !2*�� T ,=�2�# T L��,F3 
كـران و ديگـري       يكـي دانـش بـي     : شـود   دو نشانة بارز دارد كه با آنها شـناخته مـي          

  .استجابت دعا

  :فرمايد  مي7امام علي
$ 012� !":�";0��� !���$ -4 

  .تر است تر و مرحمتش از همه گسترده دانش او از همه فزون

  :فرمايد  مي7امام صادق
;I�`� ,� L%�*X , - 3
2i�� ,� L>��� �% U�9�5 

                                                            
 .309 ص ،الأثرمنتخب ؛ 127 ص الغيبة،نعماني، . 1
 )132، ص 1 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (9 ص الزام الناصب،. 2
 .10؛ الزام الناصب، ص 213، ص1 ج ،7عيون اخبارالرضا. 3
 .309 ص منتخب الأثر،؛ 115ص . 51 ج بحارالأنوار،؛ 114 ص الغيبة،نعماني، . 4
 .354، ص 52 ج بحارالأنوار،؛ 122 ص الغيبة،نعماني، . 5
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 جز پوشاكي درشـت و خـوراك او جـز غـذايي             4به خدا سوگند كه لباس مهدي     
  .خورش نيست سخت و بي

  :فرمايد  مي7امام علي
2� �G�+ - 
 16" I6":+ - Q9�6�2+ 1" ��2+ - Q9��+ �
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اي مثـل آنـان بپوشـد،     كند كه از راه آنـان بـرود، جامـه    او نيز در حقّ خود تعهد مي    
و به كم راضـي و قـانع          خواهند    گونه كه مردم مي     مركبي همانند آنان سوار شود، آن     

خدا . كه پر از ستم شده باشد       شود، زمين را به ياري خداوند پر از عدالت كند، چنان          
  .را آن گونه كه شايد بپرستد و براي خود دربان و نگهبان اختيار نكند

  :فرمايد  مي7امام صادق
M���� A�+ 
Bp�� f�*+ -;a2 

  .دارد كند و از روي بصيرت و هدايت گام برمي تقوا پيشة خود مي

  سيرت مديريتي. دهم

  :فرمايد  مي7امام صادق
2� &B+BR ,7�@�� &��> sB�@� 
;="��@�� &!
J� ,71*��3 

بخشد، بر كـارگزاران و مـسئولان         اي است كه مال را به وفور مي          بخشنده 4مهدي
  .نوايان بسيار رئوف و مهربان است گيرد، بر بي ويش بسيار سخت ميخ

 0�%� ��J !�2*  - Q��J,� - 7B*��� !H:%/+ - Q�B2��� Z
¡ T L���D$ sB�@� ] �:�+
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كنـد و بـه آنـان دسـتور            يارانش را در همة شهرها پراكنـده مـي         4حضرت مهدي 
 احسان را شيوة خود سـازند و آنـان را فرمانروايـان كـشورهاي               دهد كه عدل و     مي

  .دهد كه شهرها را آباد سازند گرداند و به آنان فرمان مي جهان مي
                                                            

 .469 ص خب الأثر،منت. 1
 )آمده است» يشير«در بعضي نسخ . (269ص . 52 ج بحارالأنوار،؛ 600، ص اقبال الاعمالسيد بن طاوس،. 2
 )598، ص 2 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (150، ص 2 ج الحاوي للفتاوي،؛ 137 ص الملاحم و الفتن،. 3
 .271 ص الامام المهدي،. 4
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�� �*�+ 
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  .دهد كه عدالت را در ميان مردم اجرا كنند فرستد و دستور مي واليان خود را به شهرها مي

  :فرمايد  مي6 اكرمپيامبر
2� 0�:NJ Z�+ , - ,W��:M� �Gi+ , �-<J U� �% Q9�+ 
 �:NJuuu ��6� L6� U� ���+ ,

;fX�� �f" ��� L� �2i+ - �J2 
سـنگ روي سـنگ       كند، با كسي خويشاوندي ندارد،        او دقيقاً فرمان خدا را اجرا مي      

  . و درهاي باطل را ببنددو خداوند به وسيلة او درهاي حق و حقيقت را بگشايد... نگذارد

;�q� ��l3 
  .كند احقاق حق مي

;��%�S$ �,� W(> , - �p�c$ �,� 0W�B� j�B+ ,4 
كه   ماند جز اين    برد، و سنّتي نمي     كه از بين مي     ماند جز اين    بدعتي در همه جهان نمي    

  .دارد برپاي مي

  :فرمايد  مي7امام صادق
;L���D� sB�@� A���
�5 

  .كند  خود مشورت مي با ياران4مهدي

  :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
 - 4��c96�� ¢62#$ !H - W
�:*�� Q9�2��+ ,x:� !�
� �% !_���� �% sB�@� 4��c-

;4��c9�� f��$6 
هستند، و در ميان آنان حتي يـك  ) عجم( همه غير عرب 4وزيران حضرت مهدي 

و برتـرين   تـرين     گوينـد و آنـان خـالص        نفر هم عرب نيست، اما به عربي سخن مي        
  .وزيران هستند

                                                            
 .228 و 202 ص الزام الناصب،. 1
 )950، ص 2 ج روزگار رهايي،: به نقل از. (108 ص الملاحم و الفتن،. 2
 .384 ص اعلام الوري،. 3
 .62، ص 3 ج ،ةينابيع المود؛ 233 ص الزام الناصب،. 4
 .201 ص الزام الناصب،. 5
 .599 ص روزگار رهايي،؛ 133، ص 3 ج ،ةينابيع المود. 6
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  :فرمايد  مي7امام باقر
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كنـد و و هـر كجـا منكـري ببينـد، آن را زشـت و ناپـسند                     به كتاب خدا عمل مـي     
  .كند شمرد و انكار مي مي

;�D�(�� �£9��2 
  .سرپرست خيرخواه است

  :فرمايد  مي7امام علي
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  .كند او به گونة نيكان رفتار مي

  :فرمايد  مي7امام رضا
�-$ Q9�+ 
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و در برابـر خـدا از    تر  وارتر، از پدر و مادرشان مهربان او براي مردم از خودشان سزا     
دهد، خود بيش از ديگران به آن عمل  چه به مردم فرمان مي      آن. تر است   همه متواضع 
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هاي نفساني را به هـدايت آسـماني بازگردانـد،        ظهور كند، خواهش   4چون مهدي 
و ، او مــسئولان ...كــه رســتگاري را بــه هــواي نفــساني كــشانده باشــند پــس از آن

                                                            
 .378 و 141ص . 51 ج نوار،بحارالأ؛ 351، ص قرب الاسنادالحميري قمي،. 1
 . زيارت حضرت صاحب الامرمفاتيح الجنان،. 2
 .150 خطبة نهج البلاغه،. 3
 .10 ص الزام الناصب،. 4
 .138خطبة ه، غنهج البلا. 5



 361 ₪ 4سيرت و آثار امام مهدي

پس به شما نشان خواهد داد كـه        ... . كارگزاران را بر اعمال بدشان كيفر خواهد داد       
چه را از كتاب و سنّت متروك مانـده،           روش عادلانه در حكومت چگونه است و آن       

  .زنده خواهد ساخت

  آثار) ب

با توجه به حضور محدود و كوتاه مدت آن حضرت در دوران پدر بزرگوارشان و               
اوان در دورة غيبت براي آن حضرت، نبايد انتظار داشت كه مطالب هاي فر محدوديت

هـا،    فراواني از آن امام همام به دست ما رسيده باشد، اما با وجود همة اين محدوديت               
 آثـار آن    1.گـشا نماينـد     از آن حضرت آثاري اندك به يادگار مانده كه بسيار مهم و راه            

  :حضرت عبارتند از

  ها ها و احتجاج  روايت.1

اين روايات به ايام كودكي و دوران كوتاه زندگي آن حضرت در زمان حيات پـدر                
  2.گردد بزرگوارشان بازمي

   دعاها و نمازها.2

دعاهايي كه از آن حضرت . دعا، رابطة صميمانه و زمزمه عاشقانة انسان با خداست
شـناخت    : هـايي چـون     هاي بلندي اشاره دارنـد، مـضمون        در دست است، به مضمون    

، قيامـت، انتظـار فـرج، وظـايف         4، مقام امام زمـان    :بيت  ند، مقام شامخ اهل   خداو
هـا از     مؤمنان در عصر انتظار، پيروزي حق بر باطل، صبر بـر شـدايد، رفـع گرفتـاري                

، قضاي حوايج، و بـسياري از مـسائل         :مؤمنان، دعا در حق پيامبر و امامان معصوم       
 نيـز از آن حـضرت نقـل         فراوانيي   افزون بر دعاها، نمازها    3.اخلاقي و رفتاري ديگر   

                                                            
ة  حديثنا فإنهّم حجتي عليكم و أنا        ةو أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلي روا       «: مثل اين روايت  . 1  االله  حجـ

 )469، ص2 ج الاحتجاج،طبرسي، (» .عليهم
 .86، ص52 ج بحارالأنوار،؛ 532، ص 2 ج الاحتجاج،؛ طبرسي، 21، ح 465 - 454، ص 2، ج الدين كمال: نك. 2
؛ سـيد مرتـضي     4 المهدي ةصحيفجواد قيومي اصفهاني،    : براي اطلاع از مجموعه دعاهاي آن حضرت نك       . 3

)  ترجمـة محمـد حـسين رحيميـان        صـحيفه مهديـه،   ا نام   و ترجمة فارسي آن ب    . (ة المهدي ةالصحيفمجتهدي،  
  :آيد اي از دعاهاي آن حضرت در پي مي نمونه

� 



   تاريخ عصر غيبت₪ 362

  1.شده است

  تازيار. 3

هاي منـسوب     نامه  در زيارت . شناسي و گوياي رابطة انسان با امام است         زيارت، امام 
شناسـي، شـأن و مرتبـت آن بزرگـواران و             به معارفي بلند دربارة امام    به آن حضرت،    

و تـاريخ امامـان     هـا     وظايف و تكاليف مؤمنان با آنان و نيز برخي حقايق و مجاهدت           
  2.اند  پرداخته:معصوم

  توقيعات و بيانات. 4

، ) اربعـه  نـواب  (3فراواني به برخي از نائبان خاص     ) هاي  نامه(آن حضرت توقيعات    
 برخـي .  خود دارد  5 و يا بعضي از شيعيان و پيروان       4)چون شيخ مفيد   هم( بان عام ئيا نا 

هم ارزقنا توفيق الطاعة، و بعد المعصية، و صدق النية، و عرفان الحرمة، واكرمنا بالهـدي والاسـتقامة، و                   اللّ«                                                                                                                                                
ننا من الحارم و الـشبهة، واكفـف        سد ألسنتنا بالصواب و الحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم و المعرفة و طهر بطو            

و . أيدينا عن الظلم و السرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور و الخيانة، واسدد أسماعنا عـن اللغـو و الغيبـة                   
تفضّل علي علمائنا بالزهد و النصيحة، و علي المتعلمـين بالجهـد و الرغبـة، و علـي المـستعمين بالاتبـاع                      

ء و الراحة و علـي موتـاهم بالرافـة والرحمـة و علـي مـشايخنا                 والموعظة، و علي مرضي المسلمين بالشفا     
و علي الاغنياء بالتواضع والـسعة،      . بالوقار والسكينة، و علي الشباب بالانابة والتوبة، و علي النساء بالحياء والعفة           

علـي الامـراء     وو علي الفقراء بالصبر والقناعة، و علي الغزاة بالنصر والغلبة، و علي الاسراء بالخلاص و الراحة،                 
و بارك للحجاج و الزوار في الزاد و النفقة، واقض ما           . بالعدل و الشفقة، و علي الرعية بالانصاف و حسن السيره         

  )281 ص مصباح،الكفعمي، (؛ أوجبت عليهم من الحج و العمرة بفضلك و رحمتك، يا ارحم الراحمين
آلايش و شناخت و معرفـت   و نافرماني و نيت پاك و بيبرداري و پرهيز از گناه    به ما توفيق فرمان   ! بار الها 

مند است، عطا فرما و ما را به هدايت و پايداري، گرامي دار و زبان ما را بـه صـدق و                        چه نزد تو ارزش     آن
صواب بر كلام حكيمانه و شايسته گويا ساز و دل ما را از علم و معرفت لبريز فرما و شكم ما را از طعام                        

 پاك گردان و دست ما را از ظلم و تعدي و تجاوز بازدار و چشم ما را از گناه و خيانت                      ناك  حرام و شبهه  
مندان ما زهد و بـي        و به دانش  . محفوظ دار و گوش ما را از شنيدن سخنان بيهوده و غيبت مسدود گردان             

ان، آموزان ما جـديت و شـوق و رغبـت و بـه شـنوندگ      رغبتي به دنيا و نصيحت و خيرخواهي و به دانش  
پيروي و پندپذيري و به بيماران مسلمان شفا و آسايش و به مردگان آنان رأفت و رحمت و بـه پيرمـردان                      

و بـه   . ما وقار و متانت و به جوانان، بازگشت به سوي تو و توبه و به زنـان، حيـا و عفـت عنايـت فرمـا                         
 و پايداري و به اسـيران  مندان تواضع و سعة صدر و به فقيران صبر و قناعت و به رزمندگان نصرت               ثروت

 ».دهان دادگري و مهرباني و به مردم انصاف و سرشت نيك عطا فرما آزادي و آسايش و به اميران و فرمان
 .152ـ 127 ترجمة محمد حسن رحيميان، ص  مهديه،هصحيفسيد مرتضي مجتهدي، : نك. 1
 .36، ص 94 ج همان،؛ 317، ص 101 ج همان،؛ 212 و 195، ص 102 ج بحارالأنوار،. 2
 .542 و 535، ص 2 ج الاحتجاج،طبرسي، : نك. 3
 .596، ص 2 ج همان،. 4
 .299 و 297، 294ص . 51 ج بحارالأنوار،. 5
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 از جانب آن حضرت     نخست ديگر   برخي و   1ها  ها در جواب برخي پرسش      از اين نامه  
:  مـسائلي چـون    گوناگوني را دربردارد؛  ها مسائل      اين نامه  ماية  درون. صادر شده است  

ــخ ــشدارها و    پرســش و پاس ــت، برخــي ه ــام در دوران غيب ــش ام ــي، نق ــاي فقه ه
 در عصر فقيهانها، تأييد و تكذيب برخي افراد، وظايف منتظران، مرجعيت  گويي پيش

  2... .غيبت و
                                                            

 .483، ص2 ج الاحتجاج،طبرسي، . 1
 ؛هـاي حـضرت بقيـة االله        فرمايشمحمد خادمي شيرازي،    : براي آگاهي از مجموعه توقيعات آن حضرت نك       . 2

مناسـب اسـت در پايـان يـك         . 1285، ص   2پـور، ج      اكبر مهدي   ترجمة علي  يي،روزگار رها كامل سليمان،   
  :آورده شود) نامه به شيخ مفيد(هاي آن حضرت  اي از نامه نمونه

سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين، المخصوص فينا باليقين، فإنّا           : بسم االله الرحمن الرحيم اما بعد     «
 علي سيدنا و مولانا و نبينـا محمـد و آلـه الطـاهرين، و                نسئله الصلواة  و   نحمد إليك االله الذي لا اله الا هو       

نعلمك ـ ادام االله توفيقك لنصره الحق و اجزل مثوبتك علي نطقك عنـا بالـصدق ـ أنّـه قـد أذن لنـا فـي         
تـه  ، و تكليفك ما تؤديه عنّا إلي موالينا قبلك، أعزّهم االله بطاعته، و كفـاهم المهـم برعاي                 بالمكاتبةتشريفك  

 إلي تأديةلهم و حراسته، فقف ـ ايدك االله بعونه ـ علي أعدائه المارقين من دينه علي ما أذكره و اعمل في   
  .من تسكن إليه بما نرسمه ان شاء االله

نحن و ان كنا ناوين بمكاننا الناثي عن مساكن الظالمين، حسب الذي أراناه االله تعـالي لنـا مـن الـصلاح و                       
 للفاسقين، فإنّا نحيط علمـاً بأنبـائكم و لا يعـزب عنّـا شـيء مـن                  دولةك، ما دامت    لشيعتنا المومين في ذل   

أخباركم، و معرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلي ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبـذوا                    
 لـولا ذلـك     إناّ غير مهملين لمراعاتكم ولاناسين لـذكركم و       . العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون      

 قد أنافت فتنةلنزل بكم اللاواء و اصطلمكم الاعداء، فاتقوا االله ـ جل جلاله ـ و ظاهرونا علي انتياشكم من   
 لازوف حركتنا و مباثتكم بأمرنا و       امارةٌعليكم، يهلك فيها من حم اجله و يحمي عنه من أدرك أمله و هي               

  .نهينا و االله متم نوره و لو كره المشركون
 مـن لـم     بنجاة، انا زعيم    مهدية فرقة، يهول بها    اموية يحششها عصب    الجاهلية من شب نار     بالتقيةا  اعتصمو

  .المرضيةيرم فيها المواطن و سلك في الطعن منها السبل 
  .اذا حلّ جمادي الاولي من سنتكم هذه، فاعتبروا بما يحدث فيه و استيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه

، و يحدث فـي أرض المـشرق مـا يحـزن و             بالسوية، و من الارض مثلها       آية جلية  لسماءستظهر لكم من ا   
يقلق و يغلب من بعد علي العراق طوائف عن الاسلام مراق، تضيق بسوء فعـالهم علـي أهلـه الارزاق ثـم                      

ن  من بعد ببوار طاغوت من الاشرار ثم يسر بهلاكه المتقون الاخيار و يتفق لمريـدي الحـج م ـ                   الغمة تنفرج
الآفات ما يولمونه منه علي توفير عليه منهم و اتفاق و لنا في تيسير حجهم علي الاختيـار مـنهم والوفـاق،                      

  .شأن يظهر علي نظام و اتساق
فليعمل كل امريء منكم بما يقرب به من محبتنا، و يتجنب ما يدنيه من كراهتنا فإنّ امرنا بغته فجاء حين لا 

واالله يلهمكم الرشد و يلطف لكـم فـي التوفيـق برحمتـه؛             . ا ندم علي حوبه   تنفعه توبه و لا ينجيه من عقابن      
  ).522، ص2ج الاحتجاج، (

� 
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به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد، سلام بر تو اي دوست با اخلاص در دين كـه در اعتقـاد بـه مـا از                          

س گـزارده و از او،      در منظر تو خداوندي را كه جز او خدايي نيست، سـپا           . روي علم و يقين امتياز داري     
و تـو كـه     . درود و رحمت بر آقا و مولا و پيامبرمان حضرت محمد و نيز خانـدان پـاكش را خواسـتاريم                   

پروردگار توفيقت را براي ياري حق دوام بخشد و پاداشت را براي سخناني كه با صـداقت از جانـب مـا                      
ده كه تو را بـه شـرافت و افتخـار مكاتبـه     كنيم كه به ما اجازه داده ش گويي، افزون گرداند ـ را آگاه مي  مي

نويسيم به دوستان ما كه نزد تو هستند، برساني؛ دوسـتاني             چه به تو مي     مفتخر سازيم و موظّف كنيم كه آن      
شان بدارد و با حراست و عنايت خود امورشـان را كفايـت نمايـد و                  كه خداوند به اطاعت از خود گرامي      

اش در برابـر دشـمنانش كـه از ديـنش خـارج       كه خداوند با ياريپس تو ـ  . مشكلاتشان را برطرف سازد
شويم متوجه و آگاه باش و در رسانيدن و ابلاغ آن به كـساني   چه يادآور مي اند تأييدت نمايد ـ به آن  شده

  .كنيم، عمل نما چه براي تو ـ اگر خدا بخواهد ـ ترسيم و تعيين مي كه اعتماد به آنها داري، بر طبق آن
ايم كه خداوند اصلاح ما و شيعيان با ايمان ما            گران سكنا گزيده    ون در مكاني دور از جايگاه ستم      ما هم اكن  

كاران است، در اين كار به ما ارائه فرموده است، ولي با وجود اين                را مادامي كه حكومت دنيا به دست تبه       
 از خـواري و مـذلّتي كـه         بر اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشـيده نيـست؛                 

ايد با خبريم، از آن زمان كه بسياري از شما به برخـي كارهـاي ناشايـستي ميـل كردنـد كـه                         دچارش شده 
جستند و عهد و ميثاق خدايي را آن چنان پـشت سـر انداختنـد كـه                   پيشينيان صالح شما از آنها دوري مي      

  .گويا به آن پيمان آگاه نيستند
بلاهـا و   ) توجهـات مـا نبـود     (ايم كه اگر جز ايـن بـود            يادتان را از خاطر نبرده     ايم و   ما شما را رها نكرده    

پس تقواي خدا پيشه كنيد و مـا را         . نمودند  كن مي   آمد، و دشمنان، شما را ريشه       ها بر شما فرود مي      مصيبت
 مرگش  اي كه به شما روي آورده، شما را نجات بخشيم؛ فتنه و آشوبي كه هر كس را                  ياري دهيد تا از فتنه    

گيرد و آن فتنه، نشانة نزديك شدن حركت و جنبش ما و آگاه كردن شما به امـر                    فرا رسيده باشد، دربر مي    
  .و نهي ماست و خداوند نور خود را تمام خواهد كرد، گرچه مشركان را خوش نيايد

ور   ا شـعله  هـاي امـوي آن ر       به تقيه، چه هر كه آتش جاهليت را بر افروزد، گـروه           ) در آن فتنه  (چنگ زنيد   
دار نجات كسي هستم كه در آن فتنـه، بـراي             من عهده . ساخته و با آن، گروه هدايت شده را هراسان كنند         

اي كه به هنگام  از حادثه. جويي از آن به راهي پسنديده گام گذارد خود مقام و جايگاهي نجويد و در عيب
 گيريد و از خوابي كـه شـما را فـرا            فرا رسيدن ماه جمادي الاولي در همين سال روي خواهد داد، عبرت           

  .گرفته، براي حوادث بعدي بيدار شويد
. شـود   اي روشن و آشكار و از زمين نيز علامتي همانند آن براي شما پديدار مـي                 به زودي از آسمان نشانه    

هـايي كـه از اسـلام         بار و نابسامان كننده، روي خواهد داد و بعد از آن گـروه              در مشرق زمين، حوادثي غم    
اند، بر عراق سلطه پيدا خواهند كرد و بر اثر بدكاري آنان، اهل عـراق دچـار            وي گردانيده و خروج كرده    ر

هـا برطـرف      روايـي بـدكار، نـاراحتي       گردند و پس از مدتي با هلاكت و نابودي فرمـان            سختي معيشت مي  
  .گردند شود و سپس پرهيزكاران نيكوكار از هلاكت و نابودي او شاد مي مي

رسـند و هـر چـه         روند، به تمـام آرزوهـا و اهـداف خـود مـي               از گوشه و كنار دنيا به حج مي        كساني كه 
خواهـشان،    خواهند در دسترس آنها وجود خواهد داشت و ما را در آسان نمـودن حـج آنـان بنـابر دل                      مي

  .گردد اي است كه با انسجام و نظم ظاهر مي برنامه
� 
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وقيعات، از آن حضرت سخنان فراواني نيز در باب مـسائل مختلـف بـه               افزون بر ت  
اين سخنان از جانب كساني نقل شـده كـه بـه حـضور حـضرت                . يادگار مانده است  

آن : گويـد   عثمان عمروي دومين سفير آن حـضرت مـي          محمد بن   . اند  ياب شده   شرف
  :كرد دعا ميحضرت را براي آخرين بار در كنار خانة خدا در مكه ديدم كه چنين 

 ����;���	
 �� 
 ���� ��1 
  .چه كه به من وعده كردي، انجام ده بار خدايا آن

  :دارد و ديدم كه در مستجار پردة كعبه را گرفته و عرضه مي
 ����;����	� �� 
 ����� ��2 

  3!بار خدايا انتقام مرا از دشمنانم بگير

  هچكيد

  .، در دست است4ديامام مه» آثار«و » سيرت«اخبار فراواني دربارة 
  .عصر غيبت و دوران ظهور: شود  از دو زاويه بررسي مي4سيرت امام مهدي

 در ميان جامعـه و مـردم حـضور دارد و از احـوال ايـشان                 4در عصر غيبت، امام   
  .كوشد باخبر است و در حفظ و نجات آنان فراوان مي

                                                                                                                                                
چـه    نمايـد و از آن       را به محبت و دوستي مـا نزديـك مـي           بنابراين، هر يك از شما بايد كاري كند كه وي         

رسـد، در     آيند ما نبوده و باعث كراهت و خشم ماست، دوري گزيند؛ زيرا امر مـا ناگهـان فـرا مـي                      خوش
. بخـشد   هنگامي كه توبه و بازگشت براي او سودي ندارد و پشيماني او از گناه، از كيفر مـا نجـاتش نمـي                     

به شما نشان دهد و به رحمت خود، وسـايل توفيـق را بـه آسـاني برايتـان                   خداوند راه رشد و هدايت را       
  ».فراهم فرمايد

  . در پايان نامه آمده است4سپس امضا و گواهي امام
 قمـري و ديگـري در سـال         410يكي در سال    : گفتني است كه براي شيخ مفيد دو توقيع صادر شده است          

 .ده است قمري صادر ش410توقيع يادشده، در سال .  قمري412
  .251، ص الغيبةطوسي،. 1
؛ شيخ طوسـي،    30ص  . 52 ج   همان،؛  351ص  . 51 ج   بحارالأنوار،؛  440، ص 2، ج الدين   كمال شيخ صدوق، . 2

  .359 ص منتخب الأثر،، 151 ص الغيبة،
  . رجوع شود109 به همان منابع پي نوشت شمارة 4 از مجموعه سخنان آن حضرتآگاهي براي .3
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. ار خواهـد بـود    اي در دوران ظهور برقر      ويژه... سيرت تربيتي، اخلاقي، مديريتي و    
  .تواند باشد ها الگو و سرمشق خوبي براي پيروان آن حضرت مي توجه به اين سيرت

بهـايي بـه يادگـار مانـده          هاي فراوان، آثار گران     رغم محدوديت    به 4از امام مهدي  
رود كـه مطالـب       دعاها و توقيعات آن حضرت از جملة آن آثار بـه شـمار مـي              . است

  .دربر داردعميق و نكات درخور توجهي را 
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